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پیشگفتار

ایران و جهان به زندگی و سرنوشت چهره ها گره خورده است. هر یک  تاریخ 
خشتی گذاشته اند تا سقفی پدیدار شود؛ خشت هایی که گاه به قیمت زندگی و جان  
آنان تمام  شده است. در این معماری عظیم، زنان و مردان بسیاری نقش آفریده اند.

استعداد  دلیل  به  نیز  مردان  و  زنان  از  بسیاری  تاریخ جهان  در  دیگر،  از سوی 
شگرف شان برای تخریب و نابودی ساخته های دیگران، »تأثیرگذار« نام گرفته اند.    

ما  اخیر  سال   200 تاریخ  کتاب  از  بسیاری  برگ های  نویسنده  ایرانی،  زنان 
با افزایش آگاهی عمومی، کاهش تبعیض علیه  از این زنان  بوده اند؛ بسیاری 
زنان، ارتقای سواد و موقعیت اجتماعی، مقابله با فشارهای مذهبی، مشارکت 
در پروژه های علمی، سیاست ورزی، موسیقی و سینما تأثیر مثبت در تاریخ ما 
داشته اند؛ هرچند برخی نیز با تشویق به خشونت، گسترش جهل و جزم اندیشی 
و سو ءاستفاده از قدرت مالی و اقتصادی در جهت منافع خود تأثیر منفی نیز در 

فرهنگ ما به جای گذاشته اند.
مجموعه »زنان تأثیرگذار« »ایران وایر« یک مقدمه است. افرادی که نام آنان در 
این فهرست آمده است، نماینده برخی اقشار جامعه هستند که هر روز در ایران 
و کشورهای دیگر بر زندگی خانواده و اجتماع خود تأثیر می گذارند. بدیهی است 
که »ایران وایر« قضاوت  کننده این شخصیت ها نیست و گنجاندن نام یا شرح 
حال آن ها به معنای حمایت یا عدم حمایت، تأیید یا عدم تأیید آن ها از سوی 

»ایران وایر« نیست؛ اما تأثیرگذاری هیچ یک از این افراد را نمی شود کتمان کرد.
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سخن مؤلف

رخ پشت  آرام  آرام  تابستانی  تلألؤ سوزناک خورشید  که  آنگاه   ،1401 شهریور 
ابرهای سرد پاییزی می کشید، صدایی خواب را از چشمان نیم خفته شهرهای 
ایران پَراند. صدا به سرعت در خیابان ها طنین انداز شد؛ از کردستان تا تهران، 
از تهران تا گیلان، از گیلان تا بلوچستان، از بلوچستان تا آذربایجان، از غرب تا 
شرق و از شمال تا جنوب. صدا، فریاد دادخواهی هزاران زنی بود که قتل »ژینا 
)مهسا( امینی« به دست این مأموران گشت ارشاد اسلامی را پرچمی برای مبارزه 
با دهه ها ستم و نابرابری کرده بودند. آن ها نام ژینا  را حرف رمز جنبشی انقلابی 

و متکثر کردند.
این طلایه داران، برخلاف تجربه بیش از یک قرن مبارزه  خود، دیگر تنها نبودند. 
به سرعت شعارشان، »ژن، ژیان، ئازادی« به هر زبانی از هر حنجره ای فریاد شد. 
مردان، کودکان، نوجوانان، دانش آموزان، دانشجویان، معلمان، کارگران، فعالان 
کوئیر و فعالان سیاسی از هر گرایش و طبقه ای به آنان پیوستند. آنان، جان برکف 
برای آزادی، زندگی و کرامت انسانی، برابری و رهایی از نظام مردسالار، حکومت 
هدف  را  آن  سقوط  و  دانستند  مسوول  را  حاکم  مستبد  و  سلطه گر  پدرسالار، 
مبارزه  خود اعلام کردند. این جنبش از جنس جنبش های انقلابی بود؛ متکثر، 
فراگیر، پیشرو و ساختارشکن. دیگر از رهبران کاریزماتیک فردی نشانی در این 
سازمان دهی ها نبود. جوانان حلقه های محلی تشکیل داده بودند و بدون ایجاد 
هرگونه سلسله مراتب سازمانی، با همکاری و مداخله گری همگانی به گونه ای 
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متحد و هماهنگ جغرافیای ایران را میدان حضورشان کردند که تعجب همگان 
را برانگیخت.

خانه ها  به  بردن  یورش  تا  بازداشت  از  اعدام،  تا  کشتار  از  گسترده،  سرکوب 
نگذاشت.  خاموشی  به  رو  افروخته  آتش  این  باز  اما،  شد.  آغاز  خیابان ها  و 
تحلیل گران در بررسی چگونگی سازمان دهی و رهبری این جنبش ناتوان شده 
بودند. خیلی ها نام آن را انقلاب زنانه گذاشتند؛ چون نه تنها آغازگران آن زنان 
و مطالبه شعار اصلی آن رهایی زنان بود، بلکه در شیوه و ساختار از هیچ یک 
از مدل های سازمان دهی شناخته شده در انقلاب های کلاسیک تبعیت نمی کرد. 
جهان مبهوت این جنبش شده بود؛ زیرا تنها آن را اعتراضی علیه نظام جمهوری 
اسلامی نمی دید، بلکه آرمان ها و نحوه سازمان دهی آن را منحصر به فرد و حتی 
به تعبیر برخی »الهام بخش« یافته بود. مبارزان در سراسر جهان با جنبشی نو 
طرف بودند که دست به ریشه ای عمیق تر از چهل و چهار سال عمر نظام حاکم 
نژادپرستانه،  تبعیض آمیز،  ظالمانه،  محصولات  تمام  با  را  مردسالاری  بود؛  زده 
برتری طلب، طبقاتی، دیگرستیز و استبداد فردمحور هدف قرار داده بود تا دنیایی 

نو بسازد از »زندگی و آزادی«.
مبارزه شد،  ادامه  رمز  نامشان  زنانی  کردند.  فدا  جان  بسیاری  میان،  این  در 
شماری با بازداشت  شدن نامشان بر سر زبان ها افتاد و شماری با جان باختن . 
اما آنچه در نام نیامد ولی نشانش در همه جا بود، جمعیت بی شمار زنانی بود که 
طی قرن ها برای زنده ماندن، زندگی کردن و رسیدن به کرامت انسانی برابر، هر 

روز، مبارزه کرده اند؛ چه گاه آشکار و چه گاه نهان.
جمع  از  پدرسالار،  و  مردسالار  نظام های  سلطه  هزاره ها  طول  در  که  زنان 
تأثیرگذاران در سیاست و حوزه های اجتماعی حذف شده اند، لاجرم به عمر این 
نظام های سلطه گر و به تعداد فرد فردشان نه تنها برای بقای خود مبارزه کرده اند؛ 
بلکه در بقای جامعه بشری نقش های تأثیرگذار داشته اند. جامعه مردسالار اما 
زنان در چارچوب های  ارزش گذاری  برای  همواره تلاش کرده است، معیارهایی 
منفعت این نظام در نظر بگیرد و دسته ای از زنان را لایق تکریم و تشویق برشمارد. 
جنبش زنان، اما، ارزش زنان را در قالب هایی از این دست معنا نمی کند و هر 
زن را، جدا از سطح تأثیرگذاری اش دارای ارزش می داند. با این وجود، نظام های 
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مرد/پدرسالار در طبقه بندی زنان پا پس نکشیده اند. از این روست که زنانی که به 
طبقه حاکم خدمت می کنند و از جایگاه بالادست آن طبقات مستفید می شوند و 
یا در حفظ وضعیت موجود تلاش مجدانه می کنند، هستی خود را در وجود این 
شکاف بین خود و دیگر زنان طبقات متوسط و فرودست یافته اند. »بل هوکس«، 
نویسنده، اندیشمند و کنشگر شهیر فقید در تعریف فمینیسم می گوید که وقتی 
از برابری در جنبش زنان سخن می گوییم، باید بپرسیم کدام زنان می خواهند با 
کدام مردان از چه طبقه و نژادی برابر شوند؛ زیرا او نیک می داند که مردسالاری 
تنها زنان را به حاشیه نبرده است، بلکه پایه نابرابری های طبقاتی، نژادی و ارزشی 

را نیز مستحکم کرده است.
برای  مردسالار  نظام  ارزشی  چارچوب های  پیرو  ایران،  تأثیرگذار  زنان  کتاب 
ارزش گذاری بر زنانی خاص و رقابت در اثربخشی زنان بسته به درجه خدمتگزاری 
آنان به معیارهای این نظام نیست. این کتاب مجموعه ای است گردآوری شده به 
دست نویسندگان زنی که هر یک از زنانی نوشته اند که الهام بخش شان بوده اند. 
اسامی زنانی که در این کتاب آمده است، برای راحت تر کردن کار خواندن کتاب 
به سه دسته بزرگ اما مرتبط به هم تقسیم شده اند. مؤلف واقف است که هر یک 
از زنانی که شرح حال آنان در این کتاب آمده است، ممکن است در بیش از یک 
زمینه فعالیت کرده باشند؛ اما، بنا به محدودیت ها، نام آن ها در دسته ای آمده 
که در آن شناخته شده تر بوده اند. همچنین به دلیل جلوگیری از طولانی شدن 

نوشتار سعی شده است تا فقط به خلاصه ای از شرح حال بسنده شود. 
این  و  نمی شود  آمده خلاصه  کتاب  این  در  که  به شماری  زنان  این  فهرست 
مجموعه شامل اولین بخش از فهرست بلند بالایی از این زنان است. فهرستی 
که حتی در مجموعه های بعدی نیز پایان نخواهد یافت؛ زیرا تا وقتی زنی بوده 
و هست که با استقامت، مقاومت و مبارزه روزمره تاریخ بشر را به پیش برده، 
چه آن نام داران، چه آن گمنامان، چه آن مسندیافتگان و چه آنان که در دورترین 
مناطق به حاشیه رانده شده اند، این فهرست ادامه خواهد داشت. زنان دیروز، 
امروز و فردا که برای دنیایی عاری از نابرابری، ظلم، خشونت و سلطه گری هر 
لحظه در مبارزه اند و رویای جهانی برابر را به آرمان هایی بدل می کنند که مبارزه 

در راه دستیابی به آن ها امید زندگی را بر شب های تاریک مردمان می تاباند.
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جنبش زنان و دادخواهی؛ توضیح مؤلف

در فرورین 1367، تنها چهار ماه پیش از اعدام گروهی هزاران تن از زندانیان 
سیاسی عمدتاً چپ، هشتاد نفر از اعضای خانواده های زندانیان سیاسی و آن 
شصت  دهه  ابتدای  از  شده شان  اعدام  فرزندان  غمگسار  که  مادرانی  از  دسته 
بودند، نامه ای به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد نوشتند و از شرایط 
فرزندان شان در زندان ها و بیم از آینده آنان ابراز نگرانی کردند. این گزارش همراه 
با نامه ای سرگشاده به »خاویر پرز دکوئیار«، دبیرکل وقت سازمان ملل، نام جمعی 
را در مرکز توجه عموم قرار داد که پیشتر تنها در محافل سیاسی شناخته شده 

بودند: مادران خاوران. 
اما  مداوم  دوندگی های  از  پس  که  بودند  زنانی  از  دسته  آن  خاوران  مادران 
بی نتیجه در پیگیری سرنوشت فرزند زندانی خود، به قطعه ای متروک در گورستان 
خاوران رسیده بودند، با اشک و خون جگر بر خاک آن چنگ زدند و گور دسته 
جمعی از فرزندان اعدام شده خود را یافتند که بی نام و نشان دفن شده بودند. 

را به جنبش دادخواهی بدل کردند کم شمار  نام مادران خاوران  زنان که  این 
آبکناری«، »مادر جهانگیری«،  قائدی«، »مادر  لطفی«، »مادر  از »مادر  نیستند. 
»مادر بازرگان«، »مادر آذر« ) عباسی- شعاعی( و »مادر رضازاده« گرفته تا »مادر 
معینی«، »مادر رضایی« و »مادر بهکیش« از پیش گامان در شکل گیری جنبش 
دادخواهی بودند. ماشین سرکوب و اعدام نظام اسلامی در ایران طی پنج دهه 
از عمر این حکومت متوقف نگشت و این سبب شد تا روز به روز بر شمار مادران 
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دادخواه افزوده شود؛ گورهای دسته جمعی دیگری از زندانیان سیاسی و عقیدتی 
نیز در چندین شهر یافت شدند؛ گورستان هایی که از سوی حکومت »لعنت آباد« 

لقب گرفته اند. 
مادران دادخواه، از مادران خاوران تا مادرانی که پیکر فرزندان اعدام شده یا 
کشته شده خود را زیر سرکوب و تهدید به خاک می سپرند، جنبشی هزاران نفری 
است؛ زنانی که همسر و فرزندان، برادران و خواهران، رفقا و هموندان خود را یا 
زیر شکنجه و اعدام از دست داده اند یا به ضرب گلوله و زیر چکمه های حافظان 
این نظام در خیابان های سرزمینی که طنین آزادی خواهی فرزندان به خون خفته  
خود را فراموش نمی کند. جنبش چهار دهه ای مادران دادخواه امروزه خود را تا 
»خانواده  به  و  گسترانده  حق طلبانه  جنبش های  دغدغه مندان  از  وسیعی  پهنه 

خاوران« و »خانواده دادخواهان« بدل شده  است. 
با ظرفیتی محدود امکان پرداختن به تک تک مادران خاوران و  این کتاب، 
مادران دادخواه را ندارد و ناچار است که در این جلد تنها خلاصه ای از زندگی سه 
تن از سه نسل از مادران دادخواه را بگنجاند؛ اما، خود را مکلف می داند که نام و 
یاد و اثر ژرف کنشگری بی امان مادران خاوران و دادخواه و دیگر زنانی را که در 

جنبش دادخواهی تلاشی بی وقفه کرده اند، ارج نهد. 
 



قیام  رمز  نامشان  که  زنانی  یاد  به 
و  شد  آزادی«  زندگی،  »زن،  سراسری 
راه آزادی و برابری،  جان  باختن  آنان در 
زنان  جنبش  با  را  انقلابی  جنبش های 
پیوند زد و سراسر ایران را از شهریور 1401 

به خروشی کم سابقه در آورد.
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زنان معترض در جنبش زن، زندگی، آزادی

در آخرین روزهای تابستان 1401، »ژینا امینی« همراه با خانواده اش از سقز به 
تهران سفر کرد. تهران بزرگ، پایتختی که در یک قرن و نیم گذشته سرمایه ها را از 
تولیداتی که در اقصی نقاط ایران صورت می گیرد، به سمت خود کشانده و بزرگ 
و بزرگ تر شده است؛ از شمال برج هایش را بر سینه کش کوهستان البرز بنا کرده 
و مهاجرانی را که در پی یافتن شغل یا ممر درآمدی، شهر و دیار خویش را ترک 
کرده اند تا کوه های غربی، دشت های شرقی و خاک شوره زده جنوب اسکان داده 
است. ژینا در میان زرق و برق خیابان های پرتردد و پر دود پایتخت، چهره ای 

خشن را تجربه می کند: »گشت ارشاد«.
خوب  پایتخت،  شهر  بالای  منطقه  در  شهریور   22 سه شنبه  عصر   6 ساعت  او 
درمی یابد که چقدر غریب است. هنگامی که به همراه برادرش از ایستگاه متروی 
»حقانی« بیرون می آید، دور از انتظارش، توسط مأموران گشت ارشاد دستگیر 
می شود. او یک مانتوی گشاد ساده و بلند به تن و شالی بر سر داشت و البته 
مضطرب از آن بود که در این شهر غریب چه کسی به یاری اش خواهد آمد. رو 
برادرش به دستگیری  اعتراض  به مأموران می گوید: »ما در این شهر غریبیم.« 
ژینا کارساز نمی شود و مأموران به او می گویند که خواهرش را برای ساعتی به 
بازداشتگاه می برند تا برایش »کلاس توجیهی« برگزار کنند. ژینا اما هرگز از این 

»کلاس توجیهی« بیرون نمی آید.
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فردای آن روز خبری در کنار تیتر اخبار سیاسی و اقتصادی توجه  همه را جلب 
می کند؛ دختر 22 ساله کُرد با نام شناسنامه ای »مهسا امینی« در بازداشتگاه »پلیس 
امنیت اخلاقی« تهران بزرگ بیهوش شد و به بیمارستان »کسری« انتقال یافت. 
گزارش های تکمیلی پس از واکنش سریع و گسترده فعالان حقوق زنان، حقوق 
بشر و روزنامه نگاران به سرعت پیگیری شد. در کمتر از دو روز وضعیت وخیم ژینا به 
دغدغه عمومی مردم بدل شد تا عاقبت در 25 شهریور خبری هولناک خشم عمومی را 
برانگیخت. مهسا امینی بر اثر ضربات مأموران گشت ارشاد به سرش و شدت یافتن 
جراحات، شکستگی جمجمه و مرگ مغزی، پس از سه روز بستری بودن درگذشت.

این خبر ناگوار در کمترین زمان، جامعه خشمگین ایران را به خیابان ها آورد. 
گروهی از معترضان تهرانی با پیشتازی زنان به بیمارستان کسری رفتند. در فضای 
مجازی هشتگ #مهسا_امینی در کنار انبوهی از بیان اعتراض و دادخواهی، ترند 
تو  »ژینا جان،  نوشت:  کُردی  زبان  به  مزارش کسی  روی سنگ  بر  جهانی شد. 
نمی میری، نام تو رمز می شود.« و البته نام او رمز قیامی بزرگ علیه نظام جمهوری 
اسلامی شد: قیامی گسترده که با شعار مشهور بین کنشگران کُرد، یعنی »ژن، 
ژیان، ئازادی«، »زن، زندگی، آزادی« و با پیشتازی زنان، سراسر ایران را به خروش 

آورد.
شعار این قیام که خود به جنبشی فراگیر بدل شد، بیانگر خواست هایی بود 
اندی سال  اعتصابات و کنشگری های چهل و  نارضایتی ها، خیزش ها،  که تمام 
آزادی شعار مختص به  را زیر لوای خویش می آورد. زن، زندگی،  از خود  پیش 
جنبش زنان و مطالبات برابری خواهانه نبود. این شعار تنها حکومت اسلامی در 
ایران را هدف قرار نمی داد؛ بلکه دست به ریشه هایی تنومند و کهن تر از نابرابری، 
ستمگری، دیگرستیزی و روابط ضد انسانی، مرگ طلب و سرکوبگر آزادی می برد. 
از این رو، دیگر جنبش های مدنی و سیاسی، فارغ از اختلافات و یا تضاد منافع، 
به این خیزش عظیم پیوستند. خیزشی که برای اولین بار در تاریخ معاصر ایران، 
سازمان دهندگان، به پیش برندگان و پیوند زنندگان آن به دیگر جنبش ها زنان و 
دختران جوانی بودند که نسل دهه هشتادی خوانده می شدند. موج اعتراضات 
همراه با ابتکارات بی شمار جوانان انقلابی اکثر نقاط ایران را در برگرفت. در خارج 
از کشور نیز، کنشگرانی که سالها بود در تبعید نیز فعالیت می کردند، به سرعت به 
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حمایت از این قیام سراسری برخاستند. این بار خیل عظیمی از مهاجران ایرانی 
که پیش تر کمتر به فعالیت سیاسی می پرداختند، به تجمع های خارج از کشور 
پیوستند. قیام سراسری در ایران نام »انقلاب مهسا« یا »انقلاب ژینا« به خود 

گرفت و جامعه جهانی را وادار به واکنش و حمایت کرد.
در ایران، اما، این صدای بلند و خیزش سراسری با سرکوب همه جانبه حکومت 
پاسخ گرفت. حکومت اسلامی انواع نیروهای مسلح و حتی لباس شخصی های 
مدارس،  دانشگاه ها،  خیابان ها،  در  مردم،  سرکوب  برای  را  اختیار«  به  »آتش 
زندانها، مجتمع ها، محله ها و حتی خانه ها گسیل داشت. شمار جان باختگان روز 
به روز بیشتر شد. »سارینا اسماعیل زاده«، »نیکا شاکرمی«، »حدیث نجفی« و 
از جمله زنان و دختران معترضی بودند که جان باختن  آنان زیر  »آیلار حقی« 
حمله مسلحانه نیروهای حکومتی بازتاب گسترده ای داشت و نام هر یک خود، 

رمز ادامه مبارزه شدند.
در کنار این زنان، مردان نیز به میدان آمدند و شمار بسیاری از جان باختگان را 
تشکیل دادند. مردانی که شعار »زن، زندگی، آزادی« و »مرگ بر دیکتاتور« را در 

کنار زنان سر دادند و برای رسیدن به برابری و آزادی جان باختند.
سرکوب گسترده حکومتی از گاز اشک آور، باتون، تیرهای ساچمه ای تا گلوله های 
تجاوز  زندان ها،  در  روانی  و  تا شکنجه جسمی  بازداشت،  و  کتک  لگد،  سربی، 
و تعدی به بازداشت شدگان و صدور احکام سنگین و اعدام که به سرعت هم 
اجرا شد، نمایشی کمتر دیده شده از خشونت دولتی و سرکوب حکومتی را در 
برابر چشمان جهانیان به نظاره گذاشت. تا پایان دی ماه، نام بیش از 600 تن از 
جان باختگان ثبت شد و آمار حاکی از بازداشت هزاران نفر از جمله ده ها کنشگر 

مدنی بود که تازه از زندان آزاد شده بودند.
جنبش زن، زندگی، آزادی در زمان تحریر این کتاب، همچنان به اشکال مختلف 
و از سوی گروه های مختلف سیاسی و اجتماعی در مناطق مختلف ایران از جمله 
بلوچستان، کردستان و آذربایجان غربی در جریان است. بسیاری از تحلیلگران 
معتقدند این جنبش »انقلابی« است؛ زیرا دست به ریشه برده، جمعیت کثیری 
از مردم را با خود همراه کرده و از همه مهم تر، گفتمانی جدید از برابری جنسی و 

جنسیتی را به دغدغه شبانه روزی جامعه مدنی ایران بدل کرده است. 
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صدیقه دولت آبادی

»صدیقه دولت  آبادی« در سال 1261 خورشیدی در اصفهان به دنیا آمد. پدرش 
میرزا  حاج  بودند.  بیگم«  »خاتمه  مادرش  و  دولت آبادی«  هادی  میرزا  »حاج 
هادی از روحانیان متجدد آن زمان بود که اجازه داد، دخترانش نیز تحصیل کنند 
و صدیقه در کنار »یحیی« و »محمدعلی«، دو برادرش که از پایه گذاران »انجمن 

معارف« و مشروطه خواهان بودند، ادامه تحصیل داد.
آزادی های نسبی که در خاندان دولت آبادی وجود داشت به خاطر  با وجود 
عقد  به  سالگی   15 در  شد  مجبور  صدیقه  دختران،  برای  مدرسه ای  فقدان 
اعتضادالحکما درآید. ازدواجی که خیلی زود از هم گسست و او از آن به بعد 
یکی از شناخته شده ترین فعالان حقوق زنان در ایران شد. صدیقه دولت آبادی 
یکی از زنانی بود که از روزی که وارد مبارزات برابری خواهانه زنانه شد تا زمان 

مرگ یک لحظه دست از تلاش برنداشت.
همزمان با امضای فرمان مشروطه در تهران به دست »مظفرالدین شاه قاجار« 
صدیقه دولت آبادی که بعد از ازدواج در تهران ساکن شده بود، به همراه گروهی 
را بنیان گذاشت. انجمنی که ریاست آن را  از زنان پیشرو »انجمن مخدرات« 
زنی به اسم »بانوآغا بیگم« برعهده داشت که بسیاری او را همسر و برخی دختر 
حاج هادی نجم آبادی می دانند. صدیقه دولت آبادی سِمت منشی هیأت مدیره 
را داشت. این انجمن در ابتدا جزو انجمن های سری بود. اعضای این انجمن 
در ابتدا در کنار مردان به پیشبرد مشروطه کمک کردند. علی رغم همه تلاش این 



زنان تأثیرگذار ایران    |    20 

انجمن قانون نویسان ایرانی هیچ جایی برای زنان قائل نشدند و حتی برخی 
اجازه  برابر  در  بودند،  آمده  مجلس  به  زنان  حمایت  با  که  ملت  نمایندگان  از 
تحصیل دختران نیز ایستادند و با آن مخالفت کردند. این ها دلایل خوبی بود تا 
انجمن های زنانه برای برابری زنان دست به اقدام جدی بزنند. انجمن مخدرات 
جهیزیه  کردن  کم  دخترانه،  مدارس  تأسیس شد. ساخت  دلیل  همین  به  هم 
سنگین دختران و حمایت از تولیدات داخلی و کمک به بازگشایی بانک ملی از 
مهم ترین اقدامات این انجمن بود. صدیقه دولت آبادی به همراه یکی دو نفر 
از زنان فعال در انجمن به قهوه خانه ها و جاهایی که مردان بودند، می رفتند و 
آن ها را به استفاده از اجناس داخلی تشویق می کردند. این انجمن در آذر 1288 
زمانی که روسیه به ایران به خاطر استخدام مستشاران مالی از جمله »مورگان 
شوستر« اولتیماتوم داده بود، در یک میتینگ بزرگ که در مجلس برگزار کردند، 
به حالت کفن   پوش، اسلحه زیر چادرهای خود بستند و به نمایندگان ملت گفتند 
که اگر نمی توانند کشور را اداره کنند و در مقابل زور بیگانه بایستند، بروند و اداره 

کشور را به آن ها بسپارند.
درخواست  و  بازگشت  اصفهان  به   1294 سال  حدود  در  دولت آبادی  صدیقه 
انتشار روزنامه »زبان  زنان« را به وزارت معارف داد. او پیش از این زمان عضو 
حقوق  احقاق  به  انجمن ها  سایر  از  بیشتر  که  بود  نیز  زنان«  »آزادی  انجمن 
انجمن  این  در  می پرداخت.  خود  زمانه  مردانه  سنت های  شکستن  و  زنان 
»تاج السطنه«، دختر ناصرالدین شاه قاجار نیز عضویت داشت. او در اصفهان 
تهران  آمریکایی  مدرسه  فارغ التحصیلان  از  که  رخشان«  »بدرالدجی  به همراه 
بود، مکتب خانه شرعیات را راه انداخت. این مدرسه که از مدارس پیشروی زمان 
خود بود، بیشتر از سه ماه دوام نیاورد. مدرسه بعدی یعنی »ام المدارس« هم 
دوام نیاورد. بعد از این بود که صدیقه دولت آبادی به همراه تعدادی از زنان 
اصفهان شرکت »خواتین اصفهان« را تأسیس کرد. بیشترین تلاش این انجمن 
در جهت آگاه سازی در مورد حقوق زنان بود. دولت آبادی قبل از پاسخ وزارت 
معارف روزنامه زبان زنان را در چهار صفحه منتشر کرد. دفتر روزنامه در خانه 
دولت آبادی بود. او این روزنامه را سه سال بعد از روزنامه »شکوفه« به سردبیری 

»مریم عمید« راه انداخت.
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اعلام  زنان می گفت و  از حقوق  بود که  زنانه ای  ارگان  زنان« نخستین  »زبان 
کرد: »تنها نـوشته های  دختران  و زنان پذیرفته می شود.« زبـان زنـان در آغاز 
لزوم  تحصیل  دختران  و  به   زنان در آن  دوره،  مانند بیشتر مجلات اختصاصی 
ضرورت تأسیس مدرسه  برای  آنان و مباحث مربوط به حوزه خصوصی مانند 
شرایط انتخاب همسر، روابط زن و شوهر، اصول خانه داری و غیره می پرداخت. 
و  می کرد   بررسی   و  نقد  حوزه  این  در  را  سنتی   روابط  و  مردسالارانه   مناسبات 

می کوشید  طرحی  نو  برای تحول آن ارائه کند.
زبان زنان حتی فراتر از این ها، به نقد برخی رفتارهای دولتمردان پرداخت و به 
قرارداد 1919 و نفوذ انگلیسی ها اعتراض کرد. این باعث شد تا برخی از تندروهای 
مذهبی به دفتر روزنامه زبان زنان حمله کنند و صدیقه دولت آبادی و زنانی را 
که در آن جا کار می کردند، تهدید کنند. این تهدید عاملی برای توقف آن ها نبود. 
سرانجام »سپهدار تنکابنی« نامه ای به نظمیه اصفهان زد و دستور توقیف مجله 
را صادر کرد. رئیس نظمیه وقت اصفهان که این حکم را به صدیقه دولت آبادی 
در  آمدید.« صدیقه  دنیا  به  زود  او گفت: »خانم شما صد سال  به  کرد،  ابلاغ 
حالی که نامه توقیف را در کیفش می گذاشت، به او گفته بود: »اشتباه می کنید 
آقا؛ من صد سال دیر به دنیا آمدم. چون در این صورت نمی گذاشتم امروز زنان 

چنین خوار و خفیف در زنجیر شما مردان اسیر باشند.«
دیگر  بار  و  بازگشت  تهران  به  دولت آبادی  زنان، صدیقه  زبان  توقیف  از  بعد 
فعالیت های اجتماعی خود را از سر گرفت. او به همراه گروهی از زنان انجمن 
آزمایشی زنان را بنیان گذاشت و مدرسه ای برای دختران بی بضاعت افتتاح کرد. 
او در سال 1301 راهی فرانسه شد و در یک کالج شبانه روزی آغاز به تحصیل کرد 

و همزمان در روزنامه هایی مانند »تایم« مقالاتی درباره استقلال زنان نوشت.
او در سال 1305 در کنگره بین المللی زنان در پاریس شرکت و درباره زنان نطق 
مهمی را ایراد کرد. صدیقه دولت آبادی بعد از بازگشت به ایران در کنار مبارزاتش 
برای کسب حقوق برابر به دفاع از کشف حجاب پرداخت. او یکی از بنیان گذاران 
»کانون بانوان ایران« بود که در سال 1314 راه اندازی شد. در سال 1330 که دکتر 
»محمد مصدق« لایحه انتخابات را بازبینی کرد، صدیقه دولت آبادی نامه ای به 

او نوشت و از او خواست تا حق رأی زنان را در آن لایحه بیاورد.
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را   هرچند مصدق با تلاش فراوان نتوانست درخواست صدیقه دولت آبادی 
پاسخ دهد؛ اما تلاش او و همفکرانش کم نشد و سرانجام در سال 1341 در اصل 
پنجم »اصول انقلاب شاه و مردم« حق رأی و انتخاب شدن به زنان داده شد. 
حق رأیی که صدیقه دولت آبادی آن را ندید و نتوانست رای خود را به صندوق 
بیندازد. او در سال 1340 در اثر بیماری درگذشت و به گفته برخی به خواسته 
وصیت  او  شد.  دفن  »زرگنده«  در  و  تشییع  بانوان  کانون  از  پیکرش  او  خود 
دستاویزی شد  این  نکند.  مراسمش شرکت  در  با حجاب  زنی  بود هیچ  کرده 
برای تندروها که سال 1357 به گورستان بریزند و قبر او برادرش »محمدعلی 
دولت آبادی« و »محمود نریمان« را خراب کنند. سال ها بعد در دوران شهرداری 
»محمود احمدی نژاد« در آن جا پارکی ساخته شد تا نشانی از گورها نماند. با این 
که گوری برای این فعال زن نمانده اما تلاش او برای برابری حقوق زنان نام او 

را در تاریخ زنان ایران ثبت کرده است. 



.    23    .

..  سردار مریم بختیاری  ..



زنان تأثیرگذار ایران    |    24 

سردار مریم بختیاری

»سردار مریم بختیاری« یکی از نام آورترین زنان در تاریخ ایران است. نام او با 
دلاوری ها و جنگ آوری های او گره خورده است و بالاتر از نام ایل و خاندانی که 
از آن جا برخاسته بود، درخشیده است. سرداری بدون رده نظامی که در مقابل 
ظلمی که به سرزمین و ایل او شده بود، ایستاد و در مقابل دشمنان خارجی 
و  شاخه »چهارلنگ«  ایل »بختیاری«  از  زنی دلاور  او  به دست گرفت.  تفنگ 
بود. سردار مریم بختیاری تنها زنی بود که نشان صلیب طلایی آلمان را به سینه 

آویخت. 
بود. دردآوازهای  او  تربیت شده  دلاوری همچون »شیرعلی مردان بختیاری« 
سردار مریم در میان مادرانِ فرزند از دست داده ایل تکرار می شود؛ آن جایی که 

از زبانش می خوانند: 
»بی عروس تو کِل بزن تا مو کُنُم جنگ ممدلی شیر علی مردون
شُمشیرُم به  گِل زَنُم سی ایل چارلنگ ممدلی شیرعلی مردون«

فاطمه  »بی بی   و  بختیاری«  ایلخانی  »حسین قلی خان  دختر  مریم  بی بی  
او   آمد.  دنیا  به  در سال 1253 خورشیدی  که   بود  تبار چهارلنگ  از  کیانرسی« 
خواهر »علی قلی خان سردار اسعد بختیاری« یکی از دو فاتح اصلی تهران و مادر 
»علی مردان خان« قهرمان ایلیاتی مبارزه با پهلوی اول نیز بود که در زندان قصر 

اعدام شد.
مریم بعد از تولد، نشان کرده علیقلی خان بختیاری شد؛ اما سرنوشت او که در 
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یکی از پرآشوب ترین دوران تاریخی به دنیا آمده بود، در 9 سالگی تغییر کرد. 
پدرش که خانِ یکی از بزرگترین ایلات ایران بود، با ناصرالدین شاه اختلاف پیدا 
کرد: اختلافی که به قتل او به تحریک »ظل السلطان« حاکم اصفهان  و فارس 
منتهی شد. بی بی مریم چهل روزه بود که به عقد »علی قلی خان چهارلنگ« در 
آمد. بعد از مرگِ پدر، برادرهای بی بی مریم تلاش کردند تا این پیوند را برهم 
بزنند؛ اما موفق نشدند و مریم در پانزده سالگی در حالی که در میانه تحصیلات 
مقدماتی بود، به ایل همسرش رفت و با او زندگی مشترک را آغاز کرد. زندگی 
در میان ایل باعث شده بود تا او در تیراندازی و سوارکاری ماهر شود و به زودی، 
به عنوان همسر جانشینِ خان، عده ای سوار در اختیار داشته باشد. همسرش 
خیلی زود او را با کودکان کم سن و سال خود تنها گذاشت. یکی از این فرزندان 
»علی مردان خان« بود. در بعضی از منابع تاریخی آمده است که همسر او کشته 
شد؛ اما خودش در خاطراتش می نویسد که او جوان مرگ شد. بی بی مریم بعد 
از مرگ همسرش مدتی در خانه برادرش، سردار اسعد زندگی کرد و در نهایت، 

این بار به عقد پسرعمویش »فتح الله خان ضعیم السلطنه« درآمد.
اما نام سردار مریم از سال 1285 خورشیدی که »مظفرالدین شاه قاجار« فرمان 
مشروطه را صادر کرد، بیشتر بر سر زبان ها افتاد. ایل بختیاری و برادران سردار 
مریم، به ویژه علی قلی خان، یکی از حامیان مشروطه بودند. بی بی مریم که از 
مشروطه حمایت کرده بود، مشوق اصلی  سردار اسعد بختیاری برای فتح تهران 
شد. او به برادرش می نویسد: »حالا که تصمیم دارید در این کار متعهد و مردانه 
باشید، اگر تمام مردهای رشید بختیاری شهید شدند، تمام زن های بختیاری را 
جمع نموده، کفن به گردن و تفنگ به دست برای شکست دادن دشمن رو به 
طرف اردوی استبداد حرکت می کنیم. امیدوارم که ریشه استبداد پوسیده را به 
عقل سرشار و فکر عمیق خودتان و به زور شمشیر آتشبار جوان های رشید ایرانی 

از بیخ و بُن بکنید.«
خانه بی بی مریم در اصفهان محل جمع شدن مبارزان بود. او به شخصه نامه ها 
و تلگراف های مختلف را برای سران ایلات مختلف می فرستاد و با  سخنرانی های 
مهیج و گیرا، افراد ایل را برای مبارزه با استبداد صغیر تهییج می کرد. او قبل از 
فتح تهران، مخفیانه با عده ای سوار وارد تهران شده و در خانه پدری »حسین 
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ثقفی« منزل کرد. به مجرد حمله سردار اسعد به تهران، پشت بام خانه را که 
مشرف به میدان بهارستان بود، سنگربندی کرد و با عده ای سوار بختیاری، از 

پشت سر با قزاق ها مشغول جنگ شد.
بی بی مریم به شخصه تفنگ به دست گرفت و روی اسب نشست و با قزاق ها 
جنگید. نقش او در فتح تهران، هر چند لابه لای تاریخ مردانه ایران گم شد؛ اما 
میزان محبوبیت او را در ایل افزایش داد و طرفداران بسیاری یافت؛ به طوری 

که به لقب »سرداری« رسید.
نرسید.  پایان  به  تهران  فتح  از  بعد  بی بی مریم  آزادی خواهانه  تلاش های 
و دوره  آزادیخواهان عصر مشروطه  از  پناهگاه بسیاری  بی بی مریم  خانه  های 
پهلوی اول بود. »ملک الشعرای بهار«، »وحید خراسانی« و »دهخدا« به خانه او 
پناه آوردند. اگر حمایت های او نبود شاید دهخدا نمی توانست جان سالم به در 
ببرد. در زمان اقامت در خانه بی بی مریم بود که خالق بزرگترین لغت نامه فارسی 

به فکر نوشتن این مجموعه افتاد و نخستین مشوق او هم این زن بزرگ بود.
در زمان جنگ اول جهانی، بی بی مریم و گروهی از زنان اصفهان به این نتیجه 
رسیدند که از آلمان ها حمایت کنند. زمان فتح اصفهان توسط روس ها )در جنگ 
آلمان، به خانه سردار مریم بختیاری  جهانی اول(، »فن کاردف«، کاردار سابق 
نیروهای  که   بود  این  از  بعد  بود.  او  پناه  در  نیم  و  ماه  و مدت سه  برد  پناه 
روسیه و انگلیس در نزدیکی اصفهان به تعقیب یک گروه لژیون ارتش آلمان 
زیر  نیروهای  با  مریم  سردار  پرداختند.  آلمان  سیاسی  نمایندگان  از  تعدادی  و 
فرماندهی خود در منطقه »تیران« و »کرون« در برابر نیروهای مشترک انگلیس 
و روس ایستادند و پس از جنگی سخت ، آن ها را به عقب نشینی وادار نمودند. 
لژیون آلمانی را نجات داده و با خود به پایگاه شان در »سورشجان«، در منطقه 
بختیاری برده و پناه دادند و پس از مدتی از راه خاک عثمانی، او را از ایران 
از آلمانی ها، »ویلهلم دوم«،  بیرون بردند. به دلیل همین حمایت بی بی مریم 
امپراتور وقت آلمان، تمثال میناکاری و الماس نشان و همچنین صلیب آهنین 

خود را که مهم ترین نشان دولت آلمان بود، برای او فرستاد.
در  و  بود  انگلیسی ها  با   1919 قرارداد  مخالفان  از  یکی  بختیاری  مریم  سردار 
دورانی که این قرارداد در مجلس در حال بررسی بود، در اصفهان و تهران به 
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مبارزه خود ادامه می داد. او همچنین با کودتای انگلیسی در سوم اسفند 1299 
نیز مخالفت کرد و به همراه پسرش علی مردان خان بختیاری به مخالفت با این 
کودتا برخاست. دکتر »محمد مصدق«، حاکم فارس در زمان کودتای 1299، پس 
از مخالفت و عزل از اصفهان راهی ایل بختیاری شد و مدت ها مهمان بی بی 

مریم بود.
سواد  وجود  با  که  بود  زنانی  از  یکی  او  بی بی مریم،  سیاسی  مبارزات  از  جدا 
را  رایج  سنت های  تا  کرد  سعی  و  برخاست  مردسالار  جامعه  مقابل  در  اندک 
همچون سنت ناف بُری و ازدواج اجباری، نابرابری حق ارث، نداشتن حق طلاق 
و نابرخورداری از حق آموزش را تغییر دهد. او که در یک جامعه مردسالار به دنیا 
آمد و در سنین نوجوانی برخلاف خواستِ خود مجبور به ازدواج و از حق ارث نیز 
محروم شده بود، عمق مشکلات و مسائل زن ایرانی را درک می کرد و به سهم 
خود سکوت تاریخی زن ایرانی را شکست و نسبت به این نابرابری ها و پایمال 
شدن حقوق زنان اعتراض کرد. او در کتاب خاطرات خود که بسیار ساده نوشته 

شده است، دلیل بدبختی زنان را »ناآگاهی« آن ها  دانست.
در سال 1313 علی مردان خان بختیاری که در برابر قانون تخته قاپو کردن عشایر 
توسط »رضا شاه« ایستادگی کرده بود بعد از 5 سال مبارزه در برابر حکومت 
مرکزی دستگیر و در زندان قصر به دار آویخته شد. بی بی مریم در مرگ پسر 
از  فرزند  مادران  برای  شد  چکامه ای  سوگواره اش  اما  کرد  سوگواری  صبورانه 
دست داده ایل. اعدام علی مردان خان که در ایلات بختیاری به شیرعلی مردون 
شهرت داشت تأثیر زیادی در میان ایل نشین ها داشت و در سوگ او سرودها 
و سوگ واره های زیادی خوانده شده که بخشی از آن ها از زبان بی بی مریم به 
مقام شیرعلی مردان در میان بختیاری ها معروف شد. بی بی مریم سه سال بعد از 
مرگ علی مردان خان در اصفهان درگذشت و در گورستان معروف »تخت فولاد« 

به خاک سپرده شد.



.    28    .

..  محترم اسکندری  ..
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محترم اسکندری

آسیبی که در کودکی به ستون فقراتش خورده بود، کمرش را خم کرد؛ اما باعث 
نشد تا »محترم اسکندری« در برابر جامعه مردسالار سر خم کند و به قوانینی 
تن دهد که مردان آن خاندان سلطنتی که به آن تعلق داشت، برای زنان وضع 

کرده بودند.
محترم خانم در میان پسر بچه هایی که از مردان پول می گرفتند تا او را مسخره 
کنند و »قوزی« بنامند، با پاهایی که توان راه رفتن نداشت، همراه هفت زن 
دیگر به میدان »توپخانه« رفت و جزوه های »مکر زنان« را خرید و وسط میدان، 
درست همان جایی که زمانی دارهای مشروطه خواهان برپا شده بود، روی زمین 
گذاشت و به آتش کشید. این آتش یکی از نخستین گام هایی بود که زنان برای 

اثبات خود در جامعه بسته ایران برداشتند.
»محترم اسکندری« از تبار قاجاریه و دختر شاهزاده »محمدعلی میرزا اسکندری« 
بود که نَسَبش به »فتحعلی شاه« می رسید. پدرش بنیان گذار »انجمن آدمیت« 

بود که بسیاری آن را نخستین هسته فراماسونری در ایران می دانند.
زنان  ویژه  به  جامعه،  افراد  اجتماعی  حقوق  به  احترام  انجمن،  این  اساس 
بود. حضور محمدعلی خان در جمع برادران آدمیت باعث شد تا او باور کند که 
اگر قرار است جامعه ایران به سمت پیشرفت واقعی برود، باید زنانی باسواد 
وجود  با  را  محترم  و  کرد  آغاز  خودش  خانه  از  را  اتفاق  این  او  باشد.  داشته 
و خود نخستین  کرد  دانش تشویق  آموختن  به  متعدد،  بیماری هایی  داشتن 
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معلم دخترک خود شد. محمدعلی خان بعد از مدتی، برای تکمیل زبان فرانسه و 
ادبیات، معلم دارالفنون دیده و فرنگ رفته ای به اسم »محمدعلی خان محققی« 

را برای تدریس به دخترش استخدام کرد.
این استاد جوان به زودی به شاگرد دل باخت و در نهایت با هم زیر یک سقف 
رفتند. او که در خانه پدر با حقوق برابر زنان و مردان آشنا شده بود، در خانه 
محمدعلی خان با زنانی آشنا شد که همچون او به دنبال دست یافتن به حقوق 

برابر بودند.
محترم وقتی ده سال داشت، حضور زنان را در مشروطه دیده بود. او بعدها 
به زنانی پیوست که زیر چادر کفن پوشیدند و به مجلس رفتند و از نمایندگان 
خواستند که اگر نمی توانند در برابر اولتیماتوم روس ها دوام بیاورند، مملکت را 
به آن ها بسپارند تا روس ها را سرجای خود بنشانند. او با وجود سن کم، جزو 
از کالاهای داخلی نقش  راه اندازی »بانک ملی« و حمایت  زنانی بود که برای 

مهمی داشتند.
و  استخدام  ناظم  عنوان  به  دولتی  دخترانه  مدرسه  در  بعد،  سال های  در  او 
حاصل  بودند.  زنان  وضعیت  تغییر  به  معتقد  که  شد  همراه  زنانی  با  سپس 
جلسات منظمی که در خانه محترم، »مستوره افشار« و »نورالهدی منگنه« برگزار 
می شد، راه اندازی انجمنی به اسم »نسوان وطن خواه« بود. شعار این انجمن، 
ایجاد شرایط برابر سواد آموزی برای دختران بود. آن ها نشریه ای را به نام »زنان 

میهن پرست« راه  انداختند و در آن مانیفست های خود را منتشر می کردند.
آن ها معتقد بودند، جامعه ای پیشرفت می کند که زنانش هم پای مردان، سواد 
امتیاز آموختن  تا  از مجلس خواست  انجمن نسوان وطن  خواه  داشته باشند. 
سواد را به دختران بدهد و قانون جهیزیه سنگین را بردارد. آموزش دختران، 
از  حمایت  اکابر(،  )کلاس های  بزرگ سال  زنان  تحصیل  ملی،  صنایع  گسترش 
آوردن  دست  به  فقیر،  زنان  برای  بیمارستان  تأسیس  بی سرپرست،  دختران 
نسوان  جمعیت  اهداف  از  ایرانی  کالاهای  ترویج  و  حجاب  رفع  زنان،  حقوق 

وطن خواه ایران بود.
ازدواج  خطرهای  زنان،  حقوق  درباره  میهن پرست  زنان  نشریه  در  آن ها 

زودهنگام دختران، آموزش زنان، اصلاحات اجتماعی و ادبیات می نوشتند.
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این  مدیر  نخستین  و  جمعیت  این  اصلی  سازمان دهنده  اسکندری  محترم 
انجمن بود. او با وجود بیماری شدید، سخت کار می کرد و سخنرانی های گیرا 
و آتشین در حمایت از تحصیل زنان و علیه حجاب اجباری داشت. برنامه ریزی 
برای راهپیمایی های اعضای جمعیت نیز توسط او اجرا می شد. محترم اسکندری 

یکی از نخستین زنانی بود که حجاب سنتی را برداشت.
نام  به  با کمک »میرزاده عشقی«، نمایش نامه ای  جمعیت نسوان وطن خواه 
پارک  در  1298 شمسی  بهار  در  و  آماده  زنان  آزادی  محوریت  با  حوا«  و  »آدم 
»اتابک« )محل کنونی سفارت روسیه( اجرا کرد. براساس منابع تاریخی، نزدیک 
به پنج هزار زن، از جمله برخی زنان اروپایی به تماشای آن آمدند و 400 تومان 
جمع شد؛ ولی بعدتر به دلیل مخالفت شدید روحانیان تهران، اجرای آن ممنوع 

شد.
آن،  بلیت  فروش  از  درآمد حاصل  و  برنامه  این  اجرای  با  وطن خواه  نسوان 
مخارج کلاس های اکابر برای زنان را پرداختند. این نمایش نخستین تئاتر زنان 
در ایران بود. اسفند 1303 شمسی بود که خبری به انجمن نسوان وطن خواه 
رسید مبنی بر اینکه جمعی از پسربچه های دوره گرد جزوه ای به اسم »مکر زنان« 
را در توپخانه می فروشند. آن ها تصمیم گرفتند کاری انقلابی کنند. برای همین، 
میدان  به  نسوان وطن خواه  در  از خواهرانش  دیگری  تعداد  به همراه  محترم 
توپخانه رفتند و این جزوه ها را از پسر بچه ها گرفتند و در وسط میدان به آتش 
کشیدند. این اقدام متهورانه هر چند با دستگیری این هفت زن به پایان رسید، 

اما خاطره آن در تاریخ مبارزات زنان ثبت شد.
محترم اسکندری اما بعد از این ماجرا به دلیل شدت گرفتن بیماری، به بستر 
فقراتش  ستون  روی  را  مهمی  جراحی  باید  دادند،  تشخیص  پزشکان  و  افتاد 
نسوان وطن خواه  در  به خواهران خود  از عمل جراحی  او پیش  انجام دهند. 
توصیه کرد که یک لحظه از کار کردن برای زنان شانه خالی نکنند. این آخرین 
درخواست زنی بود که وقت مُردن هم به فکر آموزش زنان و ساخت بیمارستان 

برای زنانی بود که استطاعت مالی نداشتند.
محترم اسکندری از اتاق عمل مریض خانه دولتی زنده بیرون نیامد و در تیر ماه 

1304 در 29 سالگی درگذشت. 
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»صدیقه دولت آبادی« در سوگ او نوشت: »حادثه مولمه مرحومه محترم خانم 
اسکندری آن قدر خاطر مرا افسرده کرده که شرحش را نتوان داد، چون که من 
خوب قدر زحمات آن دختر شجاع ایران را می دانم و فقدان او را یک بدبختی 
بزرگ تصور می کنم. بله، فداکاری های او قابل تقدیر است. فراموش نمی کنم که 
مکرر در کنفرانس ها او را مورد سخریه قرار می دادند. به گوش خود می شنید و 
ابدا تکدر خاطر حاصل نمی کرد. با عزم ثابت و قدم قوی رو به مقصود می رفت. 
در عمر خودم این اول زن ایرانی بود که دیدم خسته نشد و فکر خود را تعقیب 
و  برود  بین  از  زن محترمه  آن  زحمات  نگذارند  امیدوارم خواهران وطنم  کرد. 

اساس مقدس هیأت از هم نپاشد.«



.    33    .
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طوبی آزموده

جزو  بی تردید  او  بود.  »ناموس«  دخترانه  مدرسه  مؤسس  آزموده«  »طوبی 
پیشروترین زنان ایرانی است که با تلاش برای تأسیس مدرسه ناموس، مسیر 
»بی بی خانم«،  مدرسه  از  بعد  هرچند  ناموس  کرد.  آسان تر  را  دختران  تحصیل 
دومین مدرسه دخترانه تهران بود؛ اما طوبی خانم توانست با همه فشارهایی که از 
سوی متعصبان و کهنه اندیشان به او و دختران مدرسه  وارد می کردند، آن قدر دوام 
بیاورد که در مقطع دبیرستان نیز زمینه تحصیل آن ها را در مدارج بالا فراهم کند.

تنها تصویری که از طوبی آزموده در کتاب های تاریخی وجود دارد، عکسی از زنی 
میان سال است که شالی تیره رنگ را بر روی موهایش انداخته و با صورتی جدی به 
دوربین خیره شده است؛ انگار از دریچه دوربین به آینده ای نگاه می کند که تلاش 

او برای دختران ایرانی رقم خواهد زد.
او دختر »میرزاحسن خان سرتیپ«، یکی از مردان روشن فکر زمانه ناصری بود 
که به تحصیل دخترش اهمیت زیادی می داد. میرزاحسن آموزش به طوبی را از 
پنج سالگی آغاز کرد و بعد از یادگیری مقدمات زبان فارسی، با استخدام معلم های 

سرخانه، زبان های فارسی، عربی و فرانسه را به او آموخت.
طوبی آن قدر خوش شانس بود که بعد از ازدواج با »عبدالحسین خان میرپنج« 
در چهارده سالگی، درس خواندن را ادامه دهد. او فاصله سنی زیادی با همسرش 
داشت و از آن جا که صاحب فرزندی نشده بود، توانست شوهرش را راضی کند تا 

تحصیلات خود را تکمیل نماید.
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برخی از منابع معتقدند که هرچند میرپنج زمینه تحصیل همسرش را فراهم کرد 
اما ازدواج آن ها دوام نیافت و خیلی زود طوبی به خانه پدری بازگشت. آن جا بود 
که به فکر افتاد تا تلاشی را که برای یادگیری سواد داشته است، در اختیار دختران 
دیگر هم بگذارد و زمینه تحصیلات دختران را به صورت عمومی فراهم آورد. او که 
هیچ گاه بچه دار نشد، به این نتیجه رسید که می تواند مادر هزاران دختری باشد 
که پشت درهای بسته خانه ها به پیری می رسند و شانس آن را ندارند که مدرسه 

بروند.
بود  سالی  چند  افتاد،  خود  مدرسه   راه اندازی  فکر  به  خانم  طوبی  که  زمانی 
رشدیه«،  حسن  »میرزا  چون  کسانی  همت  با  تهران  در  معارف«  »انجمن  که 
»امین الدوله«،  تشویق های  و  دولت آبادی«  »یحیی  »احتشام السلطنه«، 
مدارس  بنای  شهرها  سایر  و  پایتخت  در  شاه،  مظفرالدین  معتدل  صدراعظم 
طبقات  فرزندان  مدرسه ها  این  در  بود.  گذاشته  را  مدرن  سبک  به  مقدماتی 
متوسط و پایین جامعه نیز می توانستند تحصیل کنند. اما همه مدرسه ها به 
را  مدرسه  در  کردن  تحصیل  اجازه  هنوز  دختران  و  داشت  اختصاص  پسران 
نداشتند. تنها چند مدرسه میسیونرهای مذهبی در تهران و چند شهر دیگر وجود 
داشت که دختران اقلیت های دینی و برخی دختران اشراف و افراد صاحب نفوذ 
می توانستند در آن تحصیل کنند و تقریبا بیشتر دختران ایران از حق تحصیل 

محروم بودند.
این توقع حداقلی  بود،  زنان همراه  با حضور همه جانبه  جنبش مشروطه که 
را برای آن ها ایجاد کرده بود که اگر از حق رأی دادن محروم هستند، حداقل 

بتوانند حق تحصیل را به دست بیاورند.
نخستین تلاش برای راه اندازی مدرسه دخترانه توسط »بی بی خانم استرآبادی« 
در تهران با شکست روبه رو شده بود و نتوانسته بود به یک سال تحصیلی هم 
برسد. طوبی خانم که از همکاران مدرسه بی بی خانم بود، از این شکست درس 
گرفت و تلاش کرد تا دومین مدرسه را در  تهران افتتاح کند. این مدرسه در 
مهرماه 1286، در خانه شخصی او، کمی پایین تر از چهارراه »یوسف آباد« راه اندازی 
شد که او نام »ناموس« را بر آن نهاد؛ نامی که شاید بسیار زیرکانه و با شناخت 

کامل از جامعه مردسالار ایرانی انتخاب شده بود.
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با تهدید مواجه  از سوی متحجران  بارها  او هم مانند بی بی خانم استرآبادی 
شد؛ اما پافشاری  او برای حفظ مدرسه سرانجام جواب داد و توانست ناموس 

را سرپا نگه دارد.
و  مذهبی  افراد  نظر  تا  کرد  تلاش  مدرسه  نگه داشتن  برپا  برای  خانم  طوبی 
علما را نسبت به مدرسه خود و تحصیل دختران جلب کند. دروس مذهبی و 
خانه داری دو بخش مهم از دروس مدرسه ناموس به شمار می رفتند. او با کمک 
دو نفر از شاگردان خود احادیثی در تشویق فراگیری علم در مدرسه نصب کرد و 
تدریس قرآن را نیز جزو برنامه های اصلی مدرسه قرار داده بود. در مناسبت های 

مذهبی، مجالس روضه خوانی نیز در مدرسه برقرار بود.
گفته شده است که او در استخدام معلم های مرد هم وسواس زیادی داشت.

آزموده با تلاش زیاد توانست خانواده های دختران را راضی کند تا به مدرسه 
او بیایند و تحصیل کنند. در نخستین سال، مدرسه با حضور تعداد اندکی دختر 
را آغاز کرد و در سال های بعد تعداد دانش آموزان  بین 7 تا 12 سال کار خود 
تاریخی  کتاب های  در  که  آماری  به  بنا  سال،  مدت هشت  در  یافت.  افزایش 

منتشر شده است، در پنج مدرسه او 3 هزار و 474 دختر تحصیل کردند.
طوبی آزموده بعد از این به فکر حضور دختران در مقاطع تحصیلی بالاتر افتاد 
و در سال 1307 در کنار دبستان ناموس، دبیرستانی دخترانه  راه اندازی کرد که 
استادانی چون »سیدجوادخان سرتیپ«، »میرزا حسن رشدیه«، »نصیرالدوله 
بدر«، »ادیب الدوله« و حتی »محمدعلی فروغی« در آن تدریس و امتحانات را 

برگزار می کردند.
اولین گروهِ دیپلمه مدرسه ناموس، زنانی شناخته شده چون »توران آزموده«، 
»گیلان  خلوتی«،  خانم  »بی بی  بهبهانی«،  »سیمین  مادر  ارغون«  »فخرعظمی 

خانم«، »فرخنده خانم« و »مهرانور سمیعی« بودند.
او هم چنین کلاس اکابری برای زنان بزرگسال راه اندازی کرد. اما درست زمانی 
که همه مشکلات مدرسه حل شده بود و دخترهای ایرانی اجازه ورود به دانشگاه 
را هم به دست آورده بودند، به بیماری لاعلاجی دچار شد و در نهایت در سوم 
آرامستان  اتاقی کنار مدرسه ناموس درگذشت و در  یا چهارم مهرماه 1315 در 

»ظهیرالدوله« به خاک سپرده شد.
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روزنامه های تهران روز پنجم مهرماه نوشتند: »زنی از خود گذشته که با اراده 
سنگ بنای نخستین آموزشگاه دخترانه را گذاشت، درگذشت.«

طوبی آزموده بی تردید یکی از معدود زنانی بود که در طول زندگی خود تنها 
یک هدف را دنبال کرد و آن هم این بود که مدرسه دخترانه تأسیس کند و به 

این آرزو رسید.



.    38    .
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فروغ آذرخشی

با آن که بیش از نیم قرن از مرگ »فروغ آذرخشی« و چندین سال از تعطیلی 
مدرسه  او می گذرد، هنوز هم زنان و دختران زیادی در شهر  مشهد هستند که 
او را فراموش نکرده اند و با احترام خاصی از او نام می برند. این زن نخستین 
مدرسه دخترانه شهر را در خانه خودش به راه انداخت و با ایستادن در مقابل 
روحانیان، پای دختران مشهدی را به تحصیل باز کرد؛ مدرسه ای که او و زنان 
همراهش دو سال مسلحانه و شبانه روز از آن پاسداری کردند و نگذاشتند ملاها 

و مکتب  دارها به آن نزدیک شوند و مدرسه را تعطیل کنند.
در سال های اخیر تلاش زیادی شد تا با تعطیلی دبیرستان فروغ، تلاش های 
او فراموش شود؛ اما مردم نگذاشتند نام او از حافظه شهر پاک شود و کوچه 

مدرسه را به اسم »کوچه فروغ« نگه داشتند.
فروغ آذرخشی از خاندان قاجار بود و از نوادگان متعدد فتحعلی شاه به شمار 
می رفت. پدربزرگش، »شجاع السلطنه«، فرزند دومین شاه قاجار و »مرضیه خانم 
قرایی« بود؛ دختر خان ایل »قرایی« از ایلات خراسان. او تنها یک فرزند به دنیا 
آورد و به خاطر مقاومتی که برای زنده ماندن از خود نشان داد، به اسم »قهرمان 

میرزا« نام گرفت.
قهرمان میرزا در جوانی با »صغری خانم« )بی بی جان( ازدواج کرد و فروغ در 
سال 1260 شمسی در ازغند به دنیا آمد. نام »فروغ السلطنه« را بر او گذاشتند. 
رشدیه«،  »میرزا حسن  پشتکار  و  با همت  که  متولد شد  زمانی  در  درست  او 
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راه اندازی دو مدرسه در شهر  مدارس در حال شکل گیری بودند. رشدیه که در 
مشهد شکست خورده بود، به تهران رفته و نخستین مدارس را در تهران راه 
انداخته بود. با راه افتادن مدرسه رشدیه در تهران بود که در شهرهای دیگر هم 
تلاش برای گذر از سد مکتب داران و ملاها آغاز شد. با این همه، دختران در رده 
دوم قرار داشتند. فروغ السلطنه هم به همراه خواهرش »بانو«، در مکتب خانه ها 

خواندن و نوشتن را فرا گرفت.
»علی اکبرخان  سرتیپ  ازدواج  به  خانواده  خواست  با  که  بود  ساله   17 او   
تلگراف خانه  ریاست  که  روسیه  تفلیس  اهل  و  مردی جوان  درآمد؛  آذرخشی« 
روسیه را در کنسولگری مشهد بر عهده داشت. این دو در این ازدواج صاحب 
تا  باعث نشد  اما  بچه داری  و  زندگی خانوادگی  و سه دختر شدند.  چهار پسر 
دخترش،  نخستین  آمدن  دنیا  به  نکند.  فکر  دختران  تحصیل  به  خانم  فروغ 
»عزیزالملوک«، او را به فکر راه اندازی مدرسه انداخت. آشنایی با فعالان حقوق 
افتتاح  را برای  از جمله »فخرآفاق پارسا« باعث شد تا عزمش  زنان در تهران، 
مدرسه جزم کند. او در سال 1296، بعد از مدتی مطالعه درباره مدارس دخترانه، 
این موضوع را با همسرش در میان گذاشت. همسرش از این فکر استقبال و 
زمینه مشورت را با چهره های فرهنگی فراهم کرد و پس از چند جلسه صحبت، 
به »شکسته«،  قهرمان میرزا«، متخلص  افرادی چون »حاج مرتضی  با هم یاری 

ساخت نخستین مدرسه دخترانه در مشهد را آغاز کردند.
از سه سال  از سال 1290 شروع شد و تکمیل آن بیش  کار ساختمان مدرسه 
سه  از  نام  ثبت  با  نوشته اند،  تاریخی  منابع  که  طور  آن  مدرسه  کشید.  طول 
آن  بنای  شد.  افتتاح  دوم  کلاس  آموز  دانش  چهار  و  اول  کلاس  آموز  دانش 
هرچند در سکوت ساخته شد اما خبر افتتاح آن خیلی زود در مشهد  پیچید. 
آغاز کردند.  را  تهدیدهای خود  تأسیس مدرسه،  از شنیدن خبر  مخالفان پس 
ببند  را  مدرسه  که  می فرستادند  خانواده اش  و  فروغ  برای  پیغام  ده ها  روز  هر 
این  با همه  را آتش می زنیم.  را می کُشیم و مدرسه ات  وگرنه تو و همراهانت 
تهدیدها، فروغ آذرخشی حتی یک ساعت هم مدرسه را تعطیل نکرد. او هر روز 
به همراه معلمان، فرزندان، برادران و خدمتکارانش مسلح از مدرسه محافظت 
می کردند. »احسان الله«، »پرویز« و خدمتکاران منزل هر شب تا نزدیک صبح 
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تفنگ به دست مقابل درهای ورودی مدرسه نگهبانی می دادند و به همین طریق 
توانستند مدرسه را حفظ کنند.

در چند ماه اول افتتاح مدرسه به تعداد دختران مدرسه اضافه شد به طوری 
امتحان  اولین  در  شدند.  دایر  پنجم  و  چهارم  سوم،  کلاس های  زود  خیلی  که 
نهایی سال پنجم، داوطلبان امتحان هفت نفر بودند که همه قبول شدند. پس 
از چهارسال، تعداد دانش آموزان به اندازه ای شد که توانستند کلاس ششم را 
هم راه بیندازند. گسترش مدرسه هرچند باعث دلگرمی بود اما مشکلات زیادی 
را برای فروغ آذرخشی به همراه داشت. مدرسه با توجه به این که به صورت 
شخصی اداره می شد، به تدریج با کسری بودجه و کمبود امکانات روبه رو شد. 
فروغ آذرخشی به دنبال راهی برای بُرون رفت از این مشکل، به سراغ  شرکت 
»فرهنگ خراسان« رفت و برای تداوم کار این مدرسه، از آن ها کمک گرفت. در 
کنار این، »احمد قوام« )قوام السلطنه( که در آن سال ها والی خراسان بود، مبلغ 
دو هزار ریال به این مدرسه کمک کرد و همین کمک هزینه ها باعث شد تا چرخ 

مدرسه به حرکت بیشتری درآید.
به تعداد شاگردان اضافه می شد. در سال 1304  روز  با موفقیت مدرسه، هر 
شمار دختران جوان دانش آموز در مدرسه فروغ به 145 نفر رسید که 27 نفرشان 
به صورت رایگان تحصیل می کردند. در این مدرسه معلم های شناخته شده ای 
که  فخرآفاق  دختر  پارسا«  »فرخ رو  می کردند.  تدریس  پارسا«  »فخرآفاق  چون 
بعدها به عنوان نخستین وزیر زن در ایران، وزارت آموزش و پرورش را به دست 

گرفت، در مدرسه فروغ تحصیل کرد.
افتتاح مدرسه فروغ باعث شد تا هر روز به تعداد مدارس مشهد اضافه شود. 
یک سال بعد از افتتاح مدرسه، فروغ آذرخشی مدرسه دیگری در مشهد راه اندازی 
کرد و سرپرستی آن را به خواهرش، »شاهزاده بانو قهرمانی« واگذار کرد. این 
مدرسه در »بالا خیابان«، کوچه »شیخ عبدالحسین« و در منزل شخصی به نام 
»شهیدی« راه افتاد که با ماهی 300 ریال اجاره شده بود. آن ها بخشی از ثروت 

و درآمدهای خود را در این راه هزینه کردند.
این اقدام افراد دیگری را هم به فکر راه اندازی مدرسه انداخت و در طی چند 
در  »گوهریه«  و  »عزتیه«  »عصمتیه«،  اقدس«،  »ارض  دخترانه  مدارس  سال، 
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مشهد راه افتادند.
در سال 1311، فروغ با همراهی اداره معارف خراسان، برای گشایش کلاس های 
کامل متوسطه تقاضای مجوز کرد. پیشنهاد شد که این مدرسه به صورت دولتی 
مشکلات  با  دانش آموزان  امتحان  و  نخواهد  مخصوص  امتیاز  تا  شود  اداره 
روبه رو نشود. در سال 1313، کلاس های دوم و سوم دبیرستان به آن افزوده شد.
با  به »گنبد سبز« مشهد  در سال 1317، »دبستان فروغ« در خیابان معروف 
شش کلاس ابتدایی، دولتی شد و به نام »فروغ« تابلوی آن را نصب کردند. 

کوچه ای که مدرسه فروغ در آن قرار داشت، در محله »سرشور« مشهد بود.
فروغ آذرخشی تا سال 1335 در رأس مدرسه فروغ باقی ماند و در این سال، 
یعنی در چهلمین سال فعالیت مدرسه فروغ، تصمیم به بازنشستگی گرفت. در 
مراسمی که در آذرماه همان سال برگزار شد، از خدمات فروغ آذرخشی تقدیر 

شد.
فروغ آذرخشی در آذر 1342 در مشهد درگذشت و در حرم امام هشتم شیعیان 

دفن شد. در تشییع جنازه او شاگردان مدرسه حضور داشتند.
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طاهره قرةالعین

»فاطمه برغانی قزوینی«، مشهور به »طاهره قرة ا  لعین« دو قرن پیش، در سال 
1194 هجری شمسی در خانواده ای مذهبی به دنیا  آمد. پدر و عموهای او همه 
از مجتهدان شیعه و مشهور شهر قزوین بودند. آن ها که در آن زمان سرشناس 
بودند، در نزدیکی منزل  خود مدرسه و مسجد بزرگ »صالحیه« را برای تحصیل 

طلبه ها دایر کردند.
طاهره شاگرد همان مدرسه بود و در عین حال شعر و ادبیات را از مادرش یاد 
 گرفت. او در مباحثه های مدرسه و خانواده اش حضور داشت و دانش  او عموم 

مردم را مبهوت می کرد.
طاهره هر جا شعری می دید یا می شنید که خوشش می آمد، جایی یادداشت 
می کرد و در سخنان خود آن را به کار می برد. او خودش سخنران خوبی بود و 
یادداشت های کوتاه و اشعاری که از او باقی مانده اند، نشان می دهد که تسلط 

بسیاری به ادبیات فارسی داشته است.
طاهره با پسر یکی از عموهایش که امام جمعه قزوین بود، ازدواج می کند و صاحب 

سه فرزند می شود. اما بعد از ازدواج، به مکتب »شیخیه« گرایش پیدا می کند.
شیخیه یک از مکاتب شیعیان است که به حضور یک واسطه میان مردم و 
امام غایب شیعیان اعتقاد دارند. عموی طاهره، »شیخ محمدتقی«، معروف به 
»شهید ثالث« که پدر شوهر او هم بود، از مخالفان سرسخت شیخیه به شمار 

می رفت.
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گرایش طاهره به شیخیه و مخالفت همسر و پدر وی با این موضوع، موجب 
جدایی طاهره از پسر عمویش شد. با این حال، یکی دیگر از عموهای او حامی 

شیخیه بود و به این ترتیب، طاهره تنها نماند.
او پس از جدایی به کربلا  رفت و به تبلیغ شیخیه پرداخت؛ اما طاهره با علنی 
شدن دعوت »سیدمحمدعلی شیرازی«، ملقب به »باب« به او گروید و بدون 
این که تا آخر عمرِ باب او را ملاقات کند، به جاهای مختلف سفر کرد و به تبلیغ 

بابیت پرداخت.
طاهره در این مسیر، روزگاری در عراق به سر برد. فعالیت های او در آن جا مورد 
اعتراض قرار گرفت، مردم کربلا خانه محل سکونتش را سنگ باران کردند، والی 
شهر او را به بغداد تبعید کرد و این بار با ادامه فعالیت ها، در بغداد بازداشت شد. 

با اوج گرفتن ماجراهای او در عراق، سرانجام به ایران تبعید شد؛ 
مخالفان  از  شوهرش  پدر  ویژه  به  ایران،  در  طاهره  خانواده  دوران،  این  در 
به عنوان روحانی مذهبی شهر،  بابی ها بودند و »شیخ محمدتقی«  سرسخت 

دستور سرکوب و برخورد با آن ها را صادر کرده بود.
در همان روزها، شیخ محمدتقی در مسجد مشغول عبادت بود که مورد حمله 
یکی از بابیان به نام »میرزا عبدالله« قرار  گرفت و کشته شد. شوهر سابق طاهره، 
او را مسبب قتل پدرش عنوان و همه جا اعلام کرد که این قتل به فرمان طاهره 
از  یکی  به کمک  او  اما  کرد؛  زندانی  را  قزوین طاهره  انجام شده است. حاکم 

زندانبانان فرار کرد و راهی تهران  شد.
زمانی که سرکوب بابیان در ایران شدت گرفت، طاهره بابی های سرشناس را 
نام  به  برگزار کرد. محل جمع شدن آن ها، روستایی  دور هم جمع و جلسه ای 
»بدشت« از توابع شاهرود بود. او بدون روبنده مرسوم در جمع حاضر شد و طی 
یک سخنرانی اعلام کرد که احکام اسلام دیگر مورد قبول بابیان نیست و از این 

پس آیین باب از اسلام به طور کامل جدا می شود.
مورخان او را اولین زن بابی می دانند که حجاب خود را بر داشت. او معتقد 
به حضور زنان در جامعه و برابری زن و مرد بود؛ موضوعی که در آن دوره برای 

همه دنیا تازگی داشت.
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ماجرای بدشت و حجاب برداشتن طاهره باعث درگیری مأموران حکومت و 
بابیان شد. طاهره مدت ها مخفیانه زندگی کرد؛ اما چندی بعد به اتهام قدیمی 
صدور فرمان قتل عمویش دستگیر و به تهران اعزام شد. او سه سال در خانه 
رئیس پلیس تهران در حبس خانگی بود. در طول این سال ها، باب اعدام شده 
بود و بابیان برای انتقام از »ناصرالدین شاه«، به او تیراندازی کرده بودند. اما 

این ترور نافرجام مانده و شاه دستور کشتار بابی ها را صادر کرده بود.
ناصرالدین شاه ابتدا از طاهره خواستگاری می کند؛ اما طاهره با سرودن یک 
بیت شعر، به او جواب رد می دهد. در زمان حبس، طاهره در نامه ای تقاضای 
تاریخی،  منابع  برخی  نوشته  به  اما  را مطرح می کند؛  ناصرالدین شاه  با  دیدار 
درباریان که می ترسیدند شاه تحت تأثیر زیبایی و کلام او قرار گیرد، محاکمه  

طاهره را جلو می اندازند.
»مفسد  عنوان  به  مجتهد  دو  با حکم  که  بود  ایرانی  زن  اولین  طاهره  شاید 
فی الارض« اعدام شد. رهبران مرد بابی را در ملاء عام اعدام کردند؛ اما اعدام 
طاهره به صورت مخفیانه و در باغ »ایلخانی« انجام شد. او را با دستمال خفه 
كردند، در چاه انداختند و سر چاه را با خاک و سنگ پر كردند. طاهره در زمان 

مرگ تنها 35 سال داشت.
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بی بی خانم استرآبادی

با آن که هیچ تصویری از او به جای نمانده است، اما همه دختران ایرانی از 
استرآبادی«  »بی بی خانم  فداکارانه  بعد مدیون تلاش  به  حدود 1285 شمسی 
هستند؛ زنی که با وجود همه مشکلات موجود، نخستین دبستان دخترانه ایران 
را افتتاح و دختران را به آموختن سواد تشویق کرد. در واقع، او زنی فمینیست، 

پشتِ پرده های اندرونی بود.
حدود سال های 1265 شمسی بود که جزوه ای در میان جمع های زنان باسواد 
آن روزگار می گشت که روی جلد آن نوشته شده بود: »معایب الرجال«. نویسنده 
قوللر  محمدباقرخان  »سردار  دختر  می کرد،  معرفی  خانم  بی بی  را  خود  که  آن 
آقاسی«، از فرماندهان استرآباد و مادرش »خدیجه خانم«، دختر »آخوند ملاکاظم 
مجتهد مازندرانی« بود که در حرم سرا از معاشران »شکوه السلطنه«، مادر ولیعهد 
به شمار می رفت. درباره این که او در چه سالی به دنیا آمد، اطلاعاتی در دست 

نیست؛ اما فرزندان او تاریخ تولدش را حدود 1274 قمری  عنوان می کنند. 
او که پس از جدا شدن پدر و مادرش، با پدر زندگی می کرد، با »موسی خان 
از  آن ها  همه  که  فرزند شد  ازدواج، هفت  این  حاصل  و  کرد  ازدواج  وزیری« 
نام آوران فرهنگ و هنر ایرانی هستند. در میان  آن ها می توان به »علی نقی خان 
»هنرستان  بنیان گذار  و  ایرانی  صاحب نام  آهنگ ساز  که  کرد  اشاره  وزیری« 

موسیقی« بود.
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کتاب  انتهای  در  خانم  بی بی  که  آنچنان  و  نیافت  دوام  اما  ازدواج  این 
»معایب الرجال« می نویسد، همسرش به او بی وفایی کرد.

او در مقدمه کتاب، بعد از معرفی خود، هدف از نوشتن این کتاب را پاسخی 
به کتابی به نام »تأدیب النسوان« دانست که مدتی پیش در میان خانواده ها 
دست به دست می چرخید و مایه سرگرمی و خنده جماعت مردان شده بود. 
در این کتاب، نویسنده که مشخص نبود چه کسی است، برخی صفات ناپسند 
را به زنان نسبت داده و در نهایت نتیجه گرفته بود که زنان را باید تنبیه کرد 
و نگذاشت تا از خانه بیرون بیایند و جای آنان باید در پستوی خانه ها باشد و 

اسباب عیش و نوش مردان را فراهم کنند.
نکته قابل توجه این بود که نویسنده هیچ نام و ردی در کتاب از خود بر جا 
نگذاشته بود؛ اما ورود این کتاب به خانه ها، زنان باسواد و صاحب اندیشه را 
آزرده خاطر کرد. زنان با توجه به اخباری که از طریق روزنامه ها، کتاب های جدید، 
آدم های فرنگ رفته و زنانی که از اروپا به ایران می آمدند، به اندرونی ها رسیده 
بود، دیگر می دانستند در آستانه قرنی قرار دارند که نباید خانه نشین باشند و اگر 

اراده کنند، می توانند حصار خانه  ها را بشکنند و به جامعه بیایند.
بی بی خانم هم یکی از همین زنان بود که در جمع های زنانه ای که با دوستانش 
آن ها  از  و  می کرد  اشاره  پیشرفت  سمت  به  زنان  حرکت  به  همیشه  داشت، 

می خواست که برای تغییر وضعیت زندگی خود کاری کنند.
این  به  خور  در  جوابی  تا  گرفت  تصمیم  تأدیب النسوان،  خواندن  از  پس  او 
کتاب بدهد. پس قلم به دست گرفت و با وجود زندگی زناشویی و فرزندداری، 
کتاب،  ابتدای  در  تأدیب النسوان،  نویسنده  برخلاف  و  نوشت  را  معایب الرجال 
خود را به صورت کامل معرفی و هدف از نوشتن کتاب را پاسخ دادن به ادعای 

آن نویسنده عنوان کرد.
او در مقدمه کتاب پس از معرفی خود نوشت: »الحاصل، این کمینه خود را 
و  گفته  را  تأدیب النسوان  کتاب  لهذا جواب  ندانسته  رجال  کردن  تأدیب  قابل 
تأدیب کردن  از  تا معایب شان عیان شود؛ شاید دست  نگاشتم  معایب الرجال 

نسوان بردارند، در پی تأدیب و تربیت خود برآیند.
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شده،  نوشته  مجلس  چهار  و  فصل  دو  در  که  معایب الرجال  در  بی بی خانم 
ایرادهای مردان را برشمرد: »مجلس اول اطوار شراب خوار، مجلس دویم کردار 
اهل قمار، مجلس سیم در تفصیل چرس و بنگ و واپور و اسرار و مجلس چهارم 
با  دوم  در فصل  او  الواط.«  و  اجامره  اقرات  و  عبائره  اوضاع  و  شرح گفت وگو 
خطی زیبا که از پدرش آموخته بود، به دختران جوان آداب و تربیت درست و 

راه زندگی بهتر را آموخت.
قابل  نثری  با  طنزگونه  زبانی  از  نخستین بار  برای  معایب الرجال  کتاب  در  او 
ستایش، این ایرادها را به مردان یادآور شده و از زنان و به ویژه دختران جوان 

خواسته بود تا با چشم باز مردان خود را انتخاب کنند.
مجبور  را  زنان  روزی  که  مردان  از  انتقاد  با  فمینیستی،  دیدی  با  بی بی خانم 
می کنند به خاطر آن ها شلوار گشاد و روزی دیگر خود را آرایش کنند، می گوید: 
»آن ها سویلیزه که نیم ویلیزه هم نیستند و گرنه ما می دانیم در فرنگ زنان را 

مثل دسته گل نگه می دارند و هر یک عالم به چند علم هستند.«
اما نوشتن این کتاب همان طوری که پیش تر گفته شد، مهم ترین کار بی بی 
»انجمن  که  آن  از  بعد  و  دوران سلطنت »مظفرالدین شاه«  در  او  نبود.  خانم 
مدرسه های  ساخت  برای  معارف  وزیر  »صنیع الدوله«،  ریاست  به  معارف« 
دخترانه  مدرسه ای  کردن  باز  به  تصمیم  شد،  تشکیل  جدید  سبک  به  ابتدایی 
شبیه مدرسه های پسرانه گرفت. تا سال 1254 شمسی، مدرسه های دخترانه به 
و  داشت  اختصاص  ارومیه  و  تبریز  تهران،  در  آمریکایی  میسیونرهای مذهبی 

دختران مسلمان اجازه ورود به آن ها را نداشتند.
با گسترش این مدرسه ها در رشت، همدان و مشهد، عده ای از خانواده های 
متمول آن زمان تصمیم گرفتند تا دختران خود را به این مدرسه ها بفرستند. 
بر  علاوه  تا  رفتند  مدرسه ها  این  به  دختران مسلمان  از  انگشت شماری  تعداد 

سواد، اصول خانه داری را بیاموزند.
خانم  بی بی  که  بود  مشروطه«  »نهضت  بحبوحه  در  درست   ،1285 سال  در 
اسم  به  را  خود  مدرسه  معارف،  انجمن  کردن  راضی  با  توانست  سرانجام 
محمدحسن«  »حاجی  بازارچه  محمدیه«،  »دروازه  نزدیک  در  »دوشیزگان« 

افتتاح و تعدادی از دختران 8 تا 12 ساله را برای تحصیل زبان ثبت نام کند.
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وزیر  گری«،  »ادوارد  به  نامه ای  در  بریتانیا  کبیر  سفیر  مارلینگ«،  »سرچارلز 
در  ما  از غلامان  نوشت: »همسر یکی  این مدرسه  درباره  امورخارجه کشورش 
است  و مدتی  کرده  که خوب تحصیل  است  زنی  برخلاف معمول،  طبقه خود 
که یک مدرسه دختران تشکیل داده است و دختران اشخاص محترم در آن 

تحصیل می کنند و سن بیشتر دانش آموزان کمتر از 12 سال است.«
چندی از افتتاح این مدرسه نگذشته بود که »شیخ فضل الله نوری« فتوا داد که 
مدرسه دخترانه با شرع اسلام مخالف است. »سیدعلی شوشتری« که یکی از 
روحانیان تندرو و جزم اندیش بود نیز تکفیرنامه ای نوشت که یک شاهی قیمت 
به حال مملکتی که در آن مدرسه دخترانه  بود: »وای  داشت و در آن نوشته 

تأسیس شود.«
این باعث شد تا جمعی از مردان به مدرسه دختران حمله کنند و وقتی دختران 
داشتند درس می خواندند، شیشه ها را شکستند. وزارت فرهنگ برای حفظ جان 
دختران از بی بی خانم خواست تا مدرسه را تعطیل کند. اما این تعطیلی باعث 
نشد تا بی بی خانم از فکر تأسیس مدرسه دست بردارد و یک سال بعد بار دیگر 
مدرسه ای جدید باز کرد. اما این بار نام دوشیزه را از کنار نام مدرسه برداشت 
و دخترانی که سن آن ها به هفت سال نمی رسید، اجازه تحصیل در مدرسه را 

داشتند.
او در کنار مدرسه، بعدها یتیم خانه ای نیز برای دختران بی سرپرست ایجاد کرد 
و در روزنامه های آن زمان از جمله »حبل المتین« مقاله هایی درباره حقوق زنان 

نوشت.
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زینب پاشا

نام »زینب پاشا« به انقلاب و جنبش گره خورده است. او سردسته زنانی بود که 
درست در لحظه ای که مردان از ترس تهدید حکومت می خواستند اعتصاب بازار 

تبریز را بشکنند، به بازار رفت و با بیرون راندن قزاق ها، نگذاشت بازار باز شود.
در تاریخ ایران اگر بخواهیم ده نفر از تأثیرگذارترین زنان را دسته بندی کنیم، 
نام زینب پاشا در میان پنج نفر نخست آنان است. زنی که از میان جامعه بسته 
روزگار قاجار برخاست و رهبری گروهی از زنان و مردان را در دو جنبش »تنباکو« 

و »مشروطه« بر عهده گرفت.
درباره کودکی و نوجوانی زینب  پاشا اطلاعات زیادی در دسترس نیست. تنها 
چیزی که درباره این زن مبارز می دانیم آن است که در محله »عمو زین الدین« 
تبریز به دنیا آمد. پدرش، »شیخ سلیمان« دهقان تهیدستی بود که مانند دیگر 
زندگی  و  می کرد  کار  دیگران  زمین  روی  و  نداشت  خود  از  زمینی  روستاییان، 
سختی داشت. این تنها اطلاعاتی است که تا جنبش ضد »رژی« یا همان جنبش 

تنباکو از زینب پاشا در دست است.
نام زینب اما در تاریخ با نهضت تنباکو بر سر زبان ها افتاد. ناصرالدین شاه که 
برای سفر به فرنگ با خزانه ای خالی روبه رو شده بود، مجبور به قرض کردن و 
»لُرد  به  کمپانی ها متعلق  این  از  فرنگی شد. یکی  کمپانی های  به  امتیاز  دادن 
تالبوت« بود که موفق شد امتیاز خرید و فروش توتون و تنباکو را از شاه بدهکار 

ایران بگیرد.
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در آن زمان، توتون و تنباکو یکی از مهم ترین اقلام کشاورزی و تجاری ایران 
بودند و بسیاری از مردم از کاشت تا فروش این محصولات نان در می آوردند. 
اما با اعطای این امتیاز به کمپانی رژی، دچار ضرر و زیان فراوان  شدند. همین 
این  واگذاری  به  نسبت  شهرها  سایر  و  تهران  در  اعتراض هایی  تا  شد  باعث 
امتیازنامه شروع شود. تبریز که شهر حکومت ولیعهد به شمار می رفت، دومین 
شهری بود که در اعتراض به قرارداد رژی به تهران پیوست و قلیان ها را شکستند. 
مردم تبریز به دعوت »شیخ جواد مجتهد« و در همراهی با بازار تهران، بازار را 
تعطیل کردند. اما فراشان »مظفرالدین  میرزا«، ولیعهد و حاکم تبریز، با تهدید 
به نمایندگان صنوف  باز کنند. فراشان  را  بازار  تا  و وعده و وعید تلاش کردند 
مختلف بازار گفتند که اگر بازار را باز نکنند، این بازار چند صد ساله را با خاک 
یکسان می کنند. این تهدید باعث شد تا گروهی از بازاری ها بترسند و برای باز 
از کسانی که  با اعتراض گروهی  بازار  کردن آن پیش بروند. اما خبر باز شدن 
موافق پیوستن به نهضت تنباکو بودند، همراه بود. زینب پاشا یکی از همین 
معترضان بود. او که در مورد فتوای »میرزا حسن شیرازی« در مجلس »شیخ 
جواد« شنیده بود، به این نتیجه  رسید که نباید بگذارد بازار را باز کنند. در کمتر 
از نصف روز، دسته ای از زنان تبریز را گرد هم آورد و با مسلح  کردن تعدادی، 

آن ها را به سمت بازار راهی کرد.
براساس گزارش های تاریخی، ایران تا آن روز اجتماعی به این وسعت از زنان  
را ندیده بود. این زنان که بخشی از آن ها پیچه های خود را انداخته بودند و 

گروهی  بچه های خود را در آغوش و یا در دست داشتند، به سمت بازار رفتند.
بودند.  زینب پاشا مسلح شده  با  همراه  زن  هزار  منابع، سه  برخی  گفته  به   
سخنگوی گروه، خودِ زینب بود. »میرزا فرخ«، از شاعران آن دوران كه در شعری 
22 بیتی به شرح واقعه »قیام زینب پاشا« در بازار پرداخته، در بخشی از این 
شعر که به ترکی سروده شده، آورده است: »در چنان روزی، این حقیر )میرزا 

فرخ( از ترس از خانه بیرون نیامدم.«
او در این شعر سروده بود:

»فرمان بداد زینب پاشا
به شیر زنان و فراشا
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بازار به سنگ بندید شما
من چماق را حاضر کنم
پاتابه را بپیچم به پا«

به نوشته منابع تاریخی، مأموران دولتی بارها سعی در باز کردن بازار کردند؛ ولی 
گروه زینب هربار با اسلحه گرم و سنگ و چماق به بازار می ریختند و رشته های 
دولتیان را پنبه می کردند. این تعقیب و گریز تا زمانی که اعلام می شود، شاه لغو 

امتیاز را اعلام و میرزا حسن شیرازی حکم را باطل کرده است، ادامه  یافت.
»کریم طاهرزاده بهزاد« در کتاب »قیام آذربایجان« که به این قیام و فعالیت های 
زینب پاشا پرداخته است، از زنانی نام می برد که یاران اصلی  این زن مبارز بودند 
و در گردآوردن سپاه زینب پاشا، او را یاری می کردند. از این افراد تنها نامشان به 
یادگار مانده است؛ »یوزباشی خاور«، »نایب کلثوم«، »فاطمه نسا«، »آتلی شاه به 

بیم« و »سلطان بیگم«.
در منابع تاریخی آمده است، زینب پاشا زنی تنومند و قوی بود که برخلاف زنان 
هم عصر خود، هیچ گاه پیچه نمی پوشید و صورتش را باز می گذاشت. او چادرش 
را به کمر می بست و چماقی داشت که با میخ و فلز ساخته و همیشه همراهش 
را حفظ کرد و در سال 1313، یعنی  تنباکو، گروهش  از جنبش  بود. زینب بعد 
آخرین سال سلطنت ناصرالدین شاه، بار دیگر قیام کرد. این قیام برای نان و علیه 
کسانی بود که نان مردم را احتکار کرده بودند تا در فصل زمستان، با اتمام ذخایر 

آرد مردم، آن را به بهای گزاف به فروش برسانند.
آن سال، در غرب ایران قحطی شده بود و افراد سودجو، ذخیره گندم را احتکار 
کرده بودند.  صف های طویل در جلوی نانوایی ها به وجود آمده بود و نان به 
سختی و به قیمت گران به دست مردم می رسید. مجتهد، مباشرین، ولیعهد و 

حاکم تبریز محتکران گندم در آن زمان بودند.
این بار هم زینب پیش قدم شد و با یارانش به  شهر آمدند و درهای انبارها را 
باز کردند. نیروهای حکومت، قشون مراغه را خبر کردند و دستور تیراندازی دادند. 
در دم، پنج زن و یک سید کشته شدند. در این جا روحانیان معترض هم علیه 

مجتهد بزرگ به زنان پیوستند و در کنسولگری روس تحصن کردند.
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فردای همان روز تظاهرات را از سر گرفتند. این بار نیز سه زن کشته و تعدادی 
زخمی شدند. شعار نان به شعار سیاسی علیه سلطنت قاجار تبدیل شد. حکومت 

هراسید و بار دیگر عقب نشینی کرد.
به گفته برخی منابع، او و یارانش هر از چند گاهی در محل تجمع مردم جمع 
می شدند و مردان را به مبارزه با ظلم فرا می خواندند. سخنرانی های آتشین و 
تهییج کننده زینب در کتاب های تاریخی ضبط شده است. در کتاب »زنان در 
جنبش مشروطه« آمده است: »زینب به جمع مردم می رفت و می گفت اگر شما 
مردان جرأت ندارید جزای ستم پیشگان را کف دست شان بگذارید، اگر می ترسید 
که دست غارت گران و دزدان را از مال و ناموس و وطن خود کوتاه کنید،  چادر به 

سر کنید و در کنج خانه بنشیند و مبارزه را به ما زنان بسپارید.«
می شود  گفته  نیست.  دست  در  زیادی  اطلاع  پاشا  زینب  سرنوشت  درباره 
می رود.  کربلا  زیارت  به  نزدیکانش،  از  گروهی  همراه  به  بعد  سال های  در  او 
اما در خانقین، شرطه  های )پلیس( عثمانی که برای تفتیش زوار آمده بودند، 
سخت گیری می کنند و زینب پاشا که هیچ گاه زیر بار ظلم نرفته بود، از این رفتار 

آزرده شده  و به اعتراض، به این شرطه ها حمله می کند.
از زینب پاشا دیگر خبری به دست  این واقعه،  از  اکثر منابع، بعد  به نوشته 
نیامده  است. به نظر می رسد که او در این آخرین سفر خود، درگذشت و پیکرش 
نیز هیچ گاه به شهرش تبریز و زادگاهش، عمو زین الدین منتقل نشده و در کربلا 

به خاک سپرده شد.
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روشنک نوعدوست

از  یکی  عنوان  به  نوعدوست«  »روشنک  نام  ایران،  تأثیرگذار  زنان  میان  در 
گسترش  دنبال  به  او  می آید.  چپ  گرایش  با  فمینیستی  جنبش  بنیان گذاران 
و  گرفت  قرار  توجه  مورد  زنان  میان  در  به سرعت  ایران،  در  گرایش های چپ 

طرفدارانی پیدا کرد.
روشنک نوعدوست دختر »حاج سیدحسن طبیب« معروف به »»آقامیر« بود؛ 
به »صبح  نوری«، معروف  به »میرزا یحیی  پزشکی که گفته می شود نسبتش 

ازل« می رسید.
روشنک دروس مقدماتی، ادبیات و فرانسه را نزد پدر یاد گرفت. و در نوجوانی 
روشنک  آموخت.  را  ریاضی  و  عربی  ادبیات،  و  رفت  صدر«  »میرزاحسن  نزد 
کمونیسم  به  تا  باعث شد  و همین  بود  نیز مسلط  روسی  زبان  به  نوعدوست 

گرایش پیدا کند.
دوران نوجوانی او با پیروزی »جنبش مشروطه« هم زمان شده بود؛ جنبشی که 
تأثیر زیادی در زندگی زنان ایرانی نیز گذاشت. یکی از این تحولات، راه اندازی 

مدارس دختران بود که با سختی زیاد پا گرفتند.
شنیدن اخبار باز شدن مدارس دخترانه باعث شد تا روشنک هم به فکر راه 
انداختن مدرسه ای دخترانه در شهر رشت بیفتد. او در سال 1296، درست زمانی 
که 23 ساله بود، مدرسه ای چهارکلاسه با عنوان »سعادت نسوان« راه انداخت.

انزلی برگزار و باعث  ایران در سال 1299 در  نخستین کنگره حزب کمونیست 
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کمونیستی  اندیشه های  با  انجمنی  راه اندازی  به  تصمیم  منطقه  این  زنان  شد 
»پیک  به  و  گرفت  روشنک  مدرسه  از  را  خود  رسم  و  نام  که  انجمنی  بگیرند؛ 
نوعدوست،  روشنک  این جمعیت،  بنیان گذاران  شد.  مشهور  نسوان«  سعادت 
»جمیله صدیقی«، »سکینه شبرنگ« و »اورانوس پاریاب« بودند. این جمعیت 
خیلی زود مجله ای به همین نام منتشر کرد که نخستین نشریه کمونیستی به 
شمار می رفت و با هدف پشتیبانی از حقوق زنان، به صاحب امتیازی روشنک 

نوعدوست روانه بازار می شد.
 این مجله منحصر به گیلان نبود و در سراسر کشور توزیع می شد. جمعیت 
پیک سعادت نسوان با راه اندازی کلاس های اکابر و کلاس های مختلف، سعی 
در بالا بردن سطح آگاهی زنان داشت. این جمعیت همچنین دست به تأسیس 
کتاب خانه و قرائت خانه در رشت زدند که در آن سخنرانی ها و نمایش هایی برای 

تنویر افکار زنان برگزار می کردند و تئاترهایی را به روی صحنه می بردند.
بار  برای نخستین  انزلی  بندر  در  انجمن پیک سعادت نسوان در سال 1300، 
مراسم بزرگداشت »روز جهانی زن« را برگزار کرد. سال بعد همین انجمن، هشتم 
زنان«  بیداری  »سازمان   ،1306 سال  در  گرفت.  رشت جشن  شهر  در  را  مارس 

هشت مارس را با نمایش »دختر قربانی«، اثر »میرزاده عشقی« برپا کردند.
و  آموزش  زمینه  در  را  خود  هزینه  و  وقت  بیشترین  نوعدوست  روشنک 
نداشت  خاصی  مذهبی  اعتقادات  و  دینی  باور  او  بود.  گذاشته  زنان  پرورش 
می گذراند.  مدرسه  در  را  خود  وقت  بیشترین  او  بود.  سوسیالیست  بیشتر  و 
روشنک نوعدوست مخالف حجاب دختران و زنان بود، هرچند خود او همیشه 
حجاب را به خاطر عدم علاقه به موهایش رعایت می کرد، اما اجازه نمی داد که 

دانش آموزان در داخل و محوطه مدرسه حجاب به سر داشته باشند.
او روی نوع  پوشش و رفتار با وقار دختران تأکید داشت. ناخن های دختران 
را مرتب بازرسی می کرد که بلند نباشند، دامن ها نیز نباید زیاد کوتاه می بودند و 
باید روپوش های خاصی را به تن می کردند. معلم ها هم روپوش خاصی داشتند. 

معلمان مدرسه او هم مسلمان، هم مسیحی و هم بهایی بودند. 
با آن که روشنک خودش دین خاصی نداشت؛ اما در مدرسه سعادت نسوان 
نسبی  آزادی  به  که  رشت  چون  شهری  در  او  می شد.  تدریس  دینی  تعلیمات 
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معروف بود، زندگی می کرد و همین به او کمک کرد تا در مدرسه خود آزادی 
عمل بیشتری داشته باشد.

در مورد زندگی خصوصی روشنک نوعدوست اطلاعات کمی وجود دارد. برخی 
می گویند او با مردی که شغل آزاد داشت، ازدواج کرد. اما این که همسر او فوت 
او بیشتر  این مشخص است که  تنها  او جدا شد، مشخص نیست.  از  یا  کرد 
عمرش را تنها زندگی کرد. روشنک فرزندی نداشت و سرپرستی دو فرزند کوچک 
پدرش، »هدایت الله« و »ملوک« را برعهده گرفت. ملوک همیشه با او زندگی 
کرد و به عنوان معلم در مدرسه اش تدریس می کرد و معاونت مدرسه را به عهده 

داشت.
صرف  را  خود  اوقات  بیشتر  و  بود  جدی  بسیار  مدیری  نوعدوست  روشنک 
داشت.  جدی  حضور  اجتماعی  و  سیاسی  مسائل  در  و  می کرد  کار  و  مطالعه 
به  به دولت  برای کمک  اوراق قرضه ملی  که  در دوران دکتر »محمد مصدق« 
فروش گذاشته شد، مدرسه سعادت نسوان بیشترین پول قرضه ملی در میان 

دبیرستان های رشت را برای دکتر مصدق جمع کرد.
روشنک بیماری های گوناگونی داشت و در بهار 1338 برای معالجه به تهران 
رفت. خواهرش »ملوک« به اتفاق فرزندانش او را در این سفر همراهی کردند. 
بیماری درمان نشد و روشنک در بیمارستان درگذشت و پیکرش را در »ابن بابویه« 
شهرری دفن کردند. مدرسه او تا زمان انقلاب 57 در رشت فعال بود. نام این 
و  ناراحتی  باعث  که  اتفاقی  کرد؛  تغییر  »روشنک«  به  انقلاب  از  بعد  مدرسه 
اعتراض مردم شد. آن ها می خواستند یاد روشنک نوعدوست، نخستین مدیر 

زن مدرسه در شهر رشت زنده بماند؛ هر چند نتوانستند.
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فاطمه سیاح

درباره »فاطمه سیاح« اطلاعات زیادی در دسترس نیست. آن قدر می دانیم 
که او نخستین استاد زن دانشگاه است. کمتر کسی است که بداند او نخستین 
زنی است که به یک مأموریت سیاسی خارج از ایران رفته یا یکی از زنان پیشرو 
در جنبش برابری خواهی زنان ایران بوده است؛ جنبشی که 16 سال بعد از مرگ 
فاطمه سیاح سرانجام توانست حق رأی و ورود به مجلس و کابینه را برای زنان 

کسب کند.
نوه  می شناسیم؛  سیاح  فاطمه  اسم  به  را  او  که  محلاتی«  رضازاده  »فاطمه 
»محمدرضا محلاتی« و برادرزاده »میرزا محمدعلی محلاتی« است که در تاریخ 
به اسم »حاج سیاح« معروف است. او از پدری ایرانی و مادری روس تبار در سال 
1281 در شهر مسکو متولد شد؛ جایی که پدرش به مدت 45 سالزبان های شرقی 
را تدریس می کرد. دوران کودکی او هم زمان با انقلاب های روسیه و تغییر شیوه 
حکومتی این کشور بود. اما تحصیلات متوسطه و عالی خود را در این شهر ادامه 
اروپایی  ادبیات  رشته  در  و  ادبیات مسکو شود  دانشکده  وارد  توانست  و  داد 
دکترای خود را بگیرد و در همین دانشگاه به مقام استادی برسد. سال 1313 به 
ایران بازگشت و با پسرعمویش »حمید سیاح« ازدواج کرد. ازدواجی که مدت 
کمی دوام آورد و به جدایی منجر شد. تنها یادگاری این ازدواج نام خانوادگی 
بود که تا روی سنگ گور ساده اش در ابن بابویه با او همراه شد. جمال زاده در 
نامه ای علت این جدایی را چنین از قول فاطمه سیاح نقل می کند: »از فاطمه 
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از حمید، عموزاده تان جدا شدید و مجرد زندگی می کنید؟  خانم پرسیدم، چرا 
گفت، جناب جمال زاده من شرم داشتم با کسی زندگی کنم که بی سوادتر از من 
است. آزادی را نباید با هیچی عوض کرد. من حالا می توانم احساس کنم که 
چه اندازه راحت و آسوده هستم تا آن مدتی که احساس می کردم یک فرمانده 

و آقا بالا سر داشتم.«
فاطمه سیاح چند ماه بعد از پایان زندگی مشترک با کمک همسر سابق خود به 
استخدام وزارت فرهنگ درآمد و معاونت اداره تعلیمات زنان را به او سپردند. این 
اتفاق در آستانه کشف حجاب افتاد. او یکی از استادانی بود که در مراسم رسمی 
کشف حجاب که در دانش سرای عالی برگزار شد، حضور داشت. آن روزگار، هنوز 
بنای دانشگاه تهران در اراضی جلالیه »حاج کاظم اتحادیه« به پایان نرسیده بود و 
با آن که در دارالمعلمات زنان اجازه تحصیل داشتند، اما سرنوشت تحصیل آنان در 
دانشگاه معلوم نبود. ورود فاطمه سیاح به دانش سرای عالی با وجود تسلط کامل 
به چهار زبان فرانسه، آلمانی،  روسی و انگلیسی با مخالفت های زیادی روبه رو شد؛ 
مخالفت هایی که به دلیل توانایی بالای او در تدریس سرانجام به نتیجه ای نرسید 

و او در محیط مردانه آنجا به تدریس زبان روسی پرداخت.
به  زیاد  با وجود مخالفت های  باز  از تشکیل »کنگره هزاره فردوسی«  او بعد 
فروغی«،  »محمدعلی  چون  چهره هایی  کنار  در  و  پیوست  کنگره  این  اعضای 
»سعید نفیسی«، »ملک الشعرای بهار« و »رابیندرانات تاگور« یکی از قوی ترین 
مقاله های این کنگره را درباره فردوسی ارائه کرد. با تأسیس »کانون بانوان« در 
سال 1315 فاطمه سیاح در کنار »صدیقه دولت آبادی« و دیگر زنان فعال در این 
زنان تلاش  بیشتر  آزادی های  برای  که  پیوست  پیشرویی  زنان  به صف  کانون 
می کردند. دانش و درایت او باعث شد تا در همین سال عضو هیأت نمایندگی 
ایران در هفدهمین دوره جامعه ملل در ژنو شود. او نخستین زن ایرانی بود که 

تا آن روز برای انجام مأموریتی سیاسی از ایران خارج شده بود.
فاطمه سیاح درست همزمان با افتتاح دانشگاه تهران به دعوت »بدیع الزمان 
زن  نخستین  و  آمد  دانشگاه  این  به  حکمت«  »علی اصغر  دکتر  و  فروزانفر« 
ایرانی شد که در این دانشگاه شروع به تدریس کرد. فاطمه سیاح که خود طعم 
تحصیلات دوره عالی را چشیده بود، می خواست تا زنان ایرانی هم بتوانند از 
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حق مساوی برای تحصیل برخوردار باشند و با فعالیت های خود جای دختران 
را که دوست داشتند ادامه تحصیل بدهند، روی صندلی های دانشگاه  جوانی 
تازه تأسیس تهران باز کرد. راهی که با مخالفت های زیادی روبه رو شد؛ نخستین 
مخالفت ها از حضور او در کرسی استادی دانشگاه تهران بود. فاطمه سیاح که 
در مسکو چندین سال درس داده بود، در دانشگاه تهران با درجه دانشیاری بر 
کرسی سنجش ادبیات خارجه نشست و 5 سال با مردان شورای عالی فرهنگ 
مبارزه کرد تا سرانجام توانست درجه استادی خود را دریافت کند. او درست در 
از در  روزهای اشغال تهران توسط نیروهای متفقین توانست به عنوان استاد 

دانشکده ادبیات دانشگاه تهران وارد شود.
فاطمه سیاح در همان سال ها در هیأت مدیره انجمن فرهنگی ایران و شوروی 
عضو شد و در کمیته موسیقی و تئاتر و سینمای این انجمن و در تحریریه مجله 
»پیام نو« که نشریه آن انجمن بود، همکاری کرد و مقالاتی نوشت. او همچنین 
بارها به عنوان نماینده زنان ایران به کشورهایی چون ترکیه رفت و در کنگره های 

متعددی سخنرانی کرد.
حضور او در ترکیه باعث آشنایی با جنبش زنان ترکیه شد که چند سالی زودتر 
از جنبش زنان ایران تأسیس شده بود. در بازگشت از این سفر در گفت وگویی 
اعلام کرد که مهم ترین دلیل پیشرفت زنان ترکیه کسب حقوق مساوی با مردان 
است و افزود: »اگر به زنان اجازه شرکت در امور مختلف را بدهند، به خوبی 
قدر آن را دانسته و سعی می کنند از آن سوءاستفاده نکنند. بلکه ثابت کنند که 
زنان نیز می توانند دوش به دوش مردان در راه تعالی و ترقی کشور و فرهنگ 

خود پیش روند.«
فاطمه سیاح در کنار »صفیه فیروز« در سال 1322 »حزب زنان ایران« را تأسیس 
کرد؛ حزبی که بعدها به »شورای زنان« ایران تغییر نام داد. در مانیفست اولیه 
این حزب آمده بود: »زنان و مردان آزادی خواهی که سالیان دراز آرزو داشتند که 
زنان مثل مردان وارد امور اجتماعی و سیاسی بشوند، امروز وقت آن رسیده که 
کمر همت به میان بسته، در این قدم جدی با سایر آزادی خواهان همکاری کنند. 
مسلم است اگر زن ها شریک نباشند، در دفاع از آن هم شکی نیست نمی توانند 
وضع  »بهبود  از  بود  عبارت  حزب  این  مهم  اهداف  کنند.«  مساعی  تشریک 
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مراقبت  چندهمسری،  ممنوعیت  ایران،  زنان  سیاسی  و  اجتماعی  و  اقتصادی 
از  مراقبت  آموزش  زنان،  آموزشی  استانداردهای  افزایش  مادران،  از  بهداشتی 
کودکان، استقرار برابری زنان و مردان و حق رأی برای زنان«. آن ها برای اهداف 
خود به ویژه حق رأی زنان اقداماتی چون برگزاری میتینگ، خطابه، سخنرانی و 
رایزنی با نمایندگان مجلس را در دستور کار خود قرار دادند. این حزب در دی ماه 
1324 نخستین شماره مجله  خود را با سردبیری فاطمه سیاح منتشر  کرد. در 
همین سال به همراه صفیه فیروز به پاریس رفت و در کنگره »زن و صلح« د ر 
پاریس شرکت کرد و در این سفر با توجه به تسلطی که به زبان های اروپایی 
داشت با روزنامه های متعددی گفت وگو و درباره جنبش زنان ایران صحبت کرد.
فاطمه سیاح یکی از فعال ترین زنان ایرانی در عرصه مبارزه برای کسب حقوق 
برابر با مردان بود. او با وجود بیماری قند و ناراحتی های جسمانی متعددی که 

داشت، از هر فرصتی برای معرفی چهره زن ایرانی تلاش می کرد.
»کمیته مرکزی سازمان زنان ایران« و »جمعیت شیر و خورشید سرخ بانوان 
آن ها  در  فاطمه سیاح  که  بودند  دیگر جاهایی  نویسندگان«  »کنگره  و  ایران« 

عضو بود.
سال 1326 بیماری قند و ناراحتی جسمی او شدت گرفت و آبان ماه همین سال 
برای درمان به اروپا رفت و در بازگشت پنج شنبه 6 اسفند1326 آخرین سخنرانی 
خود را درباره نفوذ داستایوفسکی در ادبیات فرانسه، در تالار انجمن فرهنگی 
ایران و فرانسه ایراد کرد و هفت روز بعد، در سیزدهم اسفند، ساعت 9 صبح 
با تشییع دانشجویان و  اثر سکته قلبی در 45 سالگی درگذشت و پیکرش  بر 

فرهیختگان ایرانی در ابن بابویه به خاک سپرده شد.
اسم  به  زندگی وقتی  تمام  در  او،  »سیمین دانشور«، معروف ترین دانشجوی 
دکتر فاطمه سیاح می رسید، با احترام نامش را می برد و بارها گفته بود که اگر 
تشویق های خانم دکتر فاطمه سیاح استادش در دانشگاه تهران نبود، شاید او 
همان دوران جوانی داستان نویسی را رها می کرد و به سراغ رشته های دیگری 
می رفت. همان وقت که دکتر فاطمه سیاح، نخستین داستان سیمین را خواند 
با ته  لهجه روسی خود  با عنوان »آن شب عروسی« بود،  که داستان کوتاهی 

گفت: »سیمین خانم این راه را ادامه بده، تو نویسنده خوبی خواهی شد.«
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برسابه هوسپیان

بن بست  کوچه  آن  اول  تابلوی  90 سال  از  بعد  تهران  که شهرداری  زمانی  تا 
نزدیک بهارستان را عوض کرد، هنوز نام بنیان گذار نخستین مهدکودک پایتخت 
در آنجا به چشم می خورد: »برسابه هوسپیان«، زنی که درست در وسط تنها 
دانش آموزانش  میان  در  است،  مانده  یادگار  به  مهدکودک  این  از  که  عکسی 

ایستاده و به دوربین نگاه می کند.
برسابه هوسپیان به شهادت همه منابع آموزش و پرورش یکی از زنان تأثیرگذار 
در حوزه تعلیم و تربیت کودکان ایرانی بود که نخستین کودکستان تهران را در 
مرکز شهر افتتاح کرد. کودکستان برسابه نخستین کودکستانی بود که براساس 

متد آموزشی و تعلیم و تربیت نوین به راه افتاد و سال ها فعالیت می کرد. 
بر اساس کتاب تاریخ ارامنه ایران، »برسابه هوسپیان سنقچیان« در سال 1285 
شمسی در روستای »مأموران« استان چهارمحال و بختیاری به دنیا آمد. یک 
ساله بود که به همراه خانواده به تهران مهاجرت کرد و مانند سایر دختران ارمنی 
به مدرسه »هایکازیان« رفت که برای کودکان ارمنی توسط فردی خیّر در انتهای 
بعدها توسط شورای  این مدرسه  از  بود. بخشی  راه اندازی شده  قوام  خیابان 
خلیفه گری ارامنه تبدیل به کلیسای حضرت مریم شد و تا چند سال پیش فعال 
بود. برسابه در سال 1303 از مدرسه فارغ التحصیل شد و در همان مدرسه شروع 
به تدریس کرد. یک سال هم از سوی انجمن ارامنه به انزلی رفت و در مدرسه 
بیشتر  شد  متوجه  تدریس  سال های  در  برسابه  کرد.  تدریس  شهر  این  ارامنه 
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معلم هایی که تدریس می کنند، برای نگهداری کودکان خود مشکلاتی دارند و 
جایی نیست که مادران شاغل فرزندان خود را به آن جا بسپارند. به همین دلیل 
زنان شاغل مجبور بودند میان فرزند و کار، فرزندانشان را انتخاب کنند. او که 
در جریان برنامه های آموزشی خارج از ایران بود، متوجه شد در اروپا، مراکزی 
به اسم »باغ کودکان« وجود دارد که بچه ها را از سن کم به آن می سپارند تا 
مقدمات آموزش را پیش از مدرسه بیاموزند. البته چنین مدرسه ای را چند سال 
اما آن چه  انداخته بود.  راه  قبل »جبار باغچه بان« نیز به اسم »باغچه کودک« 
برسابه به دنبال آن بود، فقط مدرسه ای مقدماتی برای آمادگی نبود؛ بلکه محلی 

برای نگهداری کودکان زیر 3 سال هم شد.
 او در سال 1309 به تهران بازگشت و بعد تلاش زیاد توانست مجوز راه اندازی 
نخستین مهدکودک را در تهران بگیرد. برسابه در زمان تحصیل و تدریس خود   
به هنر تئاتر هم علاقه مند شده بود و از طریق دوستش »لرتا هایراپتیان« به 
این هنر روی آورده بود. او در طول سال ها  با »معزالدین  فکری« ، »نعمت اله  
شیبانی «، »کلنل  وزیری« ، »نوشین « و »لرتا« همکاری  می کرد. اما هدف بزرگش 
راه اندازی مهدکودک بود و برای همین برنامه اش را برای این هدف تغییر داد و 

سرانجام کودکستان خود را افتتاح کرد.
سالن   یک   دو کلاس ،  با  )شاه آباد(  »ممتازالدوله «  خیابان   در  کودکستان  این 
ناهارخوری  و یک  دفتر در مرداد 1310 کارش را شروع کرد. چهار مادر نخستین 
کسانی بودند که بچه هایشان را به برسابه سپردند. اما خبر راه اندازی این مرکز 
خیلی زود به گوش مادران کارمند و سایر مادران رسید و در کمترین زمان ممکن 
کودکستان برسابه در طول 30 سال تبدیل به مجتمع  آموزشی  شامل  کودکستان ، 
دبستان  و دبیرستان  شد و نزدیک به  چهارصد شاگرد در آن شروع به آموزش 
کردند. ساختمان قبلی دیگر برای کودکستان کوچک بود و در نتیجه  به  محلی  
از  برسابه  مدارس  در  آموزش  شد.  منتقل   »صفی علیشاه «  خیابان   در  بزرگ تر  
زمینه  در  کردن تحصیلات خود  کامل  برای  او  بود.  فارسی  زبان  به  کار  ابتدای 
را به دست همکارانش  آموزش و پرورش کودکان در سال 132٨ مهدکودکش 
سپرد و به ژنو رفت و در رشته علوم تربیتی و روان شناسی کودکان و نوجوانان 

دانشگاه ژنو تحصیلاتش را کامل کرد.
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روایت درس خواندن در مدارس برسابه به قلم بعضی، از جمله دکتر »صدرالدین 
الهی«، روزنامه نگار و استاد روزنامه نگاری، گویای تلاش های ارزنده برسابه بود. 
می رفتند.  شمار  به  انقلاب  از  پیش  ایران  مدارس  نامدارترین  از  مدارس  این 
کودکان زیادی در طول سال های فعالیت این مدرسه از سنین پیش از دبستان 

تا فارغ التحصیلی در آن تعلیم و تربیت دیدند.
پیشرو  و  پیشتاز  زنی   همواره   هوسپیان   برسابه   اجتماعی   فعالیت های   در   
از کوشندگان  و مبارزان  حقوق  زنان  به شمار می رفت  و در سازمان های   بود و 
گوناگون  خیریه  عضویت  داشت . او در سال 1347 یکی از بنیان گذاران سازمان 
زنان ایران بود. در کارنامه  فعالیت های  آموزشی  و فرهنگی  برسابه  چندین  مدال  
 سپاس  و افتخــار نیز ثبت  شده  است که شاید مهم ترین آن ها دریافت نشــان

درجه 2 »افتخار« از سوی وزارت آموزش و پرورش بود.
 مدارس برسابه تا سال 57 برپا بود اما با به راه افتادن انقلاب فرهنگی تعطیل 

و به آموزش  و پرورش سپرده شد.  
از نیم  قرن  کار خستگی ناپذیر معلمی  و  انقلاب ، پس   از  برسابه  دو سال  بعد 
انداخت .  راه   مسافرتی  تورهای   ننشست  و  آرام   ولی   بازنشسته  شد؛  مدیریت  
پس  از سفر به  آمریکا سال ها به  تنهایی  در »گلندل«  زندگی  کرد و اواخر عمر خود 
را، به رغم عشقی که به ایران و کودکان آن داشت، نه در ایران بلکه به ناچار در 
آمریکا سپری کرد و در سال 1378 در همان کشور بدرود حیات گفت. برسابه 
هوسپیان در طول  عمر 94ساله  خود، سربلند و عاشق  زندگی  کرد، سربلند و عاشق  

نیز از جهان  رفت ؛ هرچند سال های  آخر عمر را به  سختی  گذراند.
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اتحادیه غیبی نسوان

»اتحادیه غیبی نسوان« بی تردید یکی از تأثیرگذارترین و البته نخستین گروه 
فمینیستی تاریخ زنان ایران است . این که از چه زمانی زنان به فکر راه اندازی 
انجمنی مخفی افتادند، نظر دقیق و کاملی وجود ندارد. حتی نمی دانیم که کدام 
یک از زنان پیشروی جنبش برابری خواهی زنان ایران در بنیان گذاری و شکل گیری 
این انجمن موثر بوده اند. تنها چیزی که مطمئن هستیم، این است که در سال 
1286 شمسی، کمی قبل از به توپ بسته شدن مجلس، این انجمن در تهران و در 

خانه یکی از مشروطه خواهان شکل گرفته بود.
امضای   با   1286 سال  مهرماه  در  مخدرات«  »مقاله  عنوان  با  مقاله ای  انتشار  
»اتحادیه غیبی نسوان« در انتهای مقاله، برخی از محققان را به این نتیجه رسانده 
است که در آن  سال گروهی از  بانوان  با همین نام در تهران فعالیت می کرده اند؛ 
اتحادیه ای که برخلاف سایر انجمن های بعد از خودش، رویکرد سیاسی داشت و 

در جریانات سیاسی دخالت می کرد.
مستندات تاریخی نشان می دهند که این انجمن حتی پیش از تشکیل رسمی 
دوران  در  که  است  این  نظری  چنین  دلیل  آشکارترین  است.  بوده  فعال  هم 
مشروطه، زنان آن قدر در جریان اعتراضات فعال بودند که نمی شد آن ها را نادیده 
گرفت. منابع تاریخی از زنی یاد می کنند که در تابستان 1285 خودش را به کالسکه 
»مظفرالدین شاه« رساند و نامه ای به او داد که وی را متغیر کرد. بعد از این نامه 

بود که مظفرالدین شاه به صاحبقرانیه رفت و »فرمان مشروطه« را امضا کرد.
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گفته می شود این زن، عمه »میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل« و خانه اش محل 
برگزاری جلسات انجمن های مخفی بود و نامه را از طریق همکاری گروهی از 

زنان و مردان مشروطه خواه به شاه رسانده بود.
در روزنامه »حبل المتین« به تاریخ  پنجم مهرماه 1285، چند ماه بعد از امضای 
فرمان مشروطه، در یکی از اعتراضات مشروطه خواهان، 100 زن به خیابان پشت 
»سبزه میدان« رفتند و آقای »میرسید محمد طباطبایی« را به مسجد بردند. 
این زنان از کنار در دیوان خانه و از میان گروهی سرباز و فراش گذر کردند و با 
حمله سربازان مواجه شدند. در این حمله، سر دو زن شکست؛ اما این زنان به 

راه خود ادامه دادند.
این حرکت نشان می داد که این زنان از طریق یک گروه سازمان دهی شده و 
به خیابان ها رفته بودند؛ گروهی که در اندرونی ها و به دست زنان شکل گرفته 
بود. این حرکت آغازی بر اعتراضات بعدی به شمار رفت. روزنامه هایی مهم چون 
زنان و  از حقوق  زنان منتشر کردند که  از  نامه هایی  »حبل المتین« و »تمدن« 

تلاش برای به دست آوردن حق تحصیل آن ها حرف می زدند.
از پشت  کنند،  تحصیل  می خواستند  آن ها  بود؛  زنان مشخص  خواست های 
پرده های حرمسراها خارج شوند و در فرهنگ مردسالارانه تجدیدنظر شود. اما 
اعتراضات خود را به همین خواست ها منحصر نمی کردند و از آزادی بیان هم 
می گفتند. اتحادیه غیبی نسوان شاید نخستین انجمنی بود که در بحث  های 

سیاسی روز وارد شده بود و به آن ها می پرداخت.
اما آنچه این اتحادیه غیبی را بر سر زبان ها انداخت، مقاله ای به نام »مخدرات« 
بود که در شماره 70 سال 1286 شمسی مجله »ندای وطن« منتشر شد؛ مقاله ای 
رأی  نمایندگان خواستار حق  و  از مجلس شورای ملی  به طور غيرمستقيم  که 
عنوان  به  این مقاله  بود.  نمایندگان مجلس شده  در میان  زنان و حضورشان 
تندترین حرکت سیاسی زنان بعد از مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملی به 

شمار می رود.
نویسنده این مقاله که با نام اتحادیه غیبی نسوان امضا کرده بود، با  انتقاد از 
نمایندگان مجلس، خواهان فرصت و امکانی بود که زنان بتوانند در اصلاحات 

ملی شرکت کنند.
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از  بخشی  در  که  طوری  به  داشت؛  تندی  بسیار  سیاسی  رگه های  بیانیه  این 
آن، خود را سخنگوی تهیدستان جامعه دانسته و بر این نكته تأکید کرده بود: 
»امروز بر احدی پوشیده نیست كه هر بیوه زنی به مجلس دارالشورای ملی حق 
دارد و ما امروز حقوق خودمان را می خواهیم واِلّا، اگر در خود چنين پيشرفتی 
نمی بينيد و می خواهيد باز هم به ترتيب سابق پيش بروید، ما به توسط همين 
عريضه خبر می دهيم كه همه استعفا از كار خود بدهند و رسماً به توسط روزنامه 
وطن به ما خبر داده، چهل روزی هم كارها را به دست ما زن ها واگذارند و به 
شرط آن كه عار نداشته باشند زيرا كه وجود ما بسته به وجود يكديگر است. اگر 

ما نباشيم شما نيستيد.«
بر این اساس، برنامه ای برای 40 روزی که اداره کشور را به دست می گیرند، 
حکام  می کنیم.  صحیح   را  نظمیه  می کنیم.  صحیح  را  »قانون  می دهند:  ارائه 
تعیین می کنیم. دستورالعمل ولایت را می فرستیم. ریشه  ظلم و استبداد را از بیخ 
انبارهای جو و گندم متمولین  را می شکنیم.  می کنیم. ظالمان را قتل می کنیم. 
از خون خلق جمع و در  را که  نان قرار می دهیم. خزانه های  وزرا  برای  کمپانی 
سرداب ها گرو کرده اند، بیرون می آوریم. بانک ملی برپا می کنیم. عثمانی را عقب  

می نشانیم.«
این مقاله بیانیه ای بود که اعلام رسمی حضور این اتحادیه را در جامعه آن روز 
مطرح می کرد و به گفته کارشناسان، نکات زیر را در خود داشت؛ اول این که 
جنبش زنان، یک جنبش سیاسی است که با قدرت های سیاسی اصلی روبه رو 
است. آن ها مبارزه ای را نه تنها علیه جامعه مردسالار و دولت پدرسالار حافظ 
سنت، فرهنگ، مذهب، اقتصاد و قانون حاكم آغاز کردند؛ بلکه تحقق اهداف 
و  قدرت  این  با  كه چگونه  می خورد  گره  امر  این  به  زنان  جنبش  و پیش روی 

مناسبات حاكم برخورد می كنند.
البته این نامه و موضع گیری از سوی اتحادیه، مخالفانی داشت که اتفاقا از 
وطن«  »ندای  روزنامه  در  خانم«  »زرین  اسم  به  زنی  بودند.  زنان  خود  جنس 
به این مقاله پاسخ داد و از آن ها خواست در مواضع خود تجدید نظر کرده، 
سنجیده تر عمل و فعالیت خود را در جهت برطرف ساختن موانع و معضلاتی که 

سر راه زنان قرار دارد، متمرکز کنند.
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اتحادیه غیبی نسوان برای سال ها تنها تشكل سیاسی زنان در دوره اول مجلس 
شورای ملی بود كه در تهران تشکیل شد و اعضای آن به لحاظ شرایط سیاسی 
و اجتماعی آن دوره، مخفیانه فعالیت می كردند. جلسات آن ها به گونه ای که 
منتشر  آن  از  خبری  و  می شد  برگزار  خانه ها  در  است،  آمده  تاریخی  منابع  در 
نمی شد؛ مگر نامه هایی که این زنان بدون اسم به روزنامه ها می نوشتند. برای 
نخستین بار ماجرای دختران قوچان و فروختن آن ها به ترکمانان شوروی توسط 
نامه اتحادیه غیبی نسوان در رسانه ها مطرح شد که خواستار رسیدگی به آن 

شده بودند.
آن ها بعد از مدتی فعالیت، تصمیم گرفتند از طریق »مرتضی قلی خان نائینی«، 
نماینده ملاكین اصفهان که از رابطان اتحادیه غیبی نسوان بود، بحث رسمی 
مجلس  رسمی  جلسه  در  مرتضی قلی خان  کنند.  مطرح  را  انجمن  این  کردن 
شورای ملی بلیتی را نشان می دهد و می گوید: »بنده بلیتی به دست آورده ام؛ 

می خوانم، ببینید آیا شرعاً صحیح است یا خیر؟«
آن گاه بلیت اتحادیه غیبی نسوان را قرائت كرد و نمایندگان مجلس درباره 

آن اظهار نظر كردند.
در کتاب »هدف ها و مبارزات زن ایرانی« آمده است: »میرزا محمود گفت این 
مسئله قابل مذاكره در مجلس نیست و باید به وزارت داخله نوشته شود كه 
قدغن نمایند چنین انجمنی تشکیل نشود. »میرزا فضل  علی آقا« ضمن اعلام این 
كه اصل اجتماع شرعاً ضرری ندارد، توضیح داد، ما چون به طبیعت زن های 
مملكت خودمان مسبوق هستیم، گمان نمی كنم كه اشخاص با عفت و عصمت 
داخل در این كار شوند و گمان می كنم اشخاصی كه مفسد و مغرض هستند، 
می خواهند به واسطه این اجتماعات بعضی فسادها كنند. این است كه اجتماع 

می نمایند.«
»وكیل الرعایا« که جزو مخالفان بود نیز گفت: »اسم انجمن چیزی است تازه 
اصطلاح شده. چه ضرر دارد جمعی از نسوان دور هم جمع شده از یکدیگر کسب 
اخلاق حسنه نمایند. در صورتی که معلوم شود كه از اجتماع آن ها مفسده ای كه 
راجع به دین و دنیا باشد بروز نماید، البته باید جلوگیری شود؛ والا نباید اساساً 

این مسئله بد باشد.«
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»حسینقلی خان نواب« هم پیشنهاد كرد، مجلس شورای ملی به این مسئله 
نپردازد و روزنامه ها در مورد تشكل های زنان بحث و بررسی كنند. این مذاکرات 
اما از مشروح مذاکرات مجلس حذف شد و روزنامه ها به آن نپرداختند. تنها 
مطلبی كه به این اتحادیه پرداخت، اعتراض »دهخدا« به نمایندگان مجلس 
بود كه در ستون »چرند و پرند« روزنامه »صوراسرافیل« نوشت: »چه علت دارد 
كه زن های ما چند دفعه جمع شده، عریضه ها به مجلس شورا و هیئت وزراء 
عرض كرده و با كمال عجز و الحاح اجازه تشکیل مدرسه به طرز جدید و ترتیب 
انجمن نسوان خواستند و هر دفعه وكلا و وزرای ما گذشته از اینکه همراهی 

نکردند، ضدیت نمودند.«
از دید این نمایندگان، تشكیل اتحادیه غیبی نسوان و ارائه برنامه اصلاح از 
سوی آن ها نشانه آشكار و جدی از دگرگونی فکری زن ایرانی بود و این که زنان 
دیگر نمی توانند پشت دیوارهای بسته حرم سراها بمانند. این هشدار جدی و 
ترسناکی برای جامعه مردانه آن روزگار بود؛ هشداری که هرچند باعث شد تا 
اتحادیه غیبی در پرده باقی بماند؛ اما امنیت خاطر جامعه مردسالار را برهم زد 
و راهی شد تا جامعه مردسالار آن روزگار به انجمن های بعدی چون »نسوان 
وطن خواه« و »مخدرات وطن« که هدف مهم شان رسیدن به حقوق اولیه برای 

زنان بود، اجازه فعالیت بدهند.
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..  بدری تیمورتاش  ..
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بدری تیمورتاش

در  تیمورتاش«  »عبدالحسین خان  نام دارش  برادر  مانند  تیمورتاش«  »بدری 
سال 1290 شمسی در سرزمین پدری خود »نردین«، در نزدیکی »میامی« به دنیا 
آمد. پدرش »کریم داد نردینی«، از زمین داران بزرگ خراسان بود. در زمان به دنیا 

آمدن بدری، نردین بخشی از خراسان به شمار می آمد.
سه ساله بود که به همراه خانواده اش به تهران آمد و در مدرسه »ژاندارک« 
تحصیل خود را آغاز کرد. اما هنوز دوران مقدماتی را تمام نکرده بود که پدرش 
تصمیم گرفت او را مانند فرزندان دیگرش به خارج از ایران بفرستد. کریم داد سه 
فرزند داشت؛ یک دختر و دو پسر. علاقه  او به تنها دخترش کمتر از علاقه اش 
بزرگتر  پسر  عبدالحسین،  با  به خارج،  بدری  فرستادن  برای  نبود.  پسرانش  به 
خود که در روسیه به لقب »سردار معظمی« هم نائل شده بود، مشورت کرد و 
او اروپای مرکزی را پیشنهاد داد. بدری هم ابتدا به »سوربن« فرانسه و سپس 
به »بروکسل« بلژیک رفت و برخلاف همه اعضای خانواده اش، راه سیاست را 

در پیش نگرفت.
در  داد.  ادامه  بروکسل  در  شبانه روزی  مدرسه ای  در  را  خود  تحصیلات  بدری 
وارد  هنوز  و  شد  انتخاب  پهلوی  دربار  وزیر  عنوان  به  برادرش  که  بود  آن جا 
دانشگاه نشده بود که خبر آمد، عبدالحسین که روزگاری تاج کیانی را بر سر رضا 

شاه گذاشته بود، در زندان قصر با آمپول پزشک »احمدی« کشته شده است.
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ناگواری بود که تحملش در غربت  برادر بزرگتر خبر  شنیدن خبر کشته شدن 
برای بدری سخت بود؛ به او خبر رسید که »ایران«، دختر برادرش که پنج سال 
از او کوچکتر بود، تا بغداد رفته تا قاتل پدرش، پزشک احمدی را دستگیر کند و 

به ایران بازگرداند.
بدری بعد از پایان تحصیلات مقدماتی، مدرسه پزشکی بروکسل را انتخاب و 
در مدرسه دندان پزشکی شروع به تحصیل کرد. او در حالی وارد این رشته شد 
که نمی دانست روزی به عنوان نخستین بانوی دندان پزشک به ایران باز خواهد 

گشت.
بدری بعد از پایان تحصیلات به پاریس رفت و مدتی در این شهر برای گرفتن 
تخصص، دوره بیماری های مخاط دهان و پوست را گذراند. چون نیت رفتن به 

کنگو را داشت، یک دوره طب »ممالک حاره« را نیز طی کرد.
با مخالفت پدرش مواجه شد و بدری  به کنگو  رفتن  برای  او  اما درخواست 
تصمیم گرفت به ایران بازگردد. او در بازگشت به ایران به جای باز کردن مطب، 
به مشهد رفت و دانشکده دندان پزشکی این شهر را راه انداخت؛ دانشکده ای که 
بی تردید امروز یکی از بهترین دانشکده های دندان پزشکی در ایران است. این 
دانشکده در حال حاضر با حدود 115 استاد و حدود چهار هزار دانشجو در 11 
گروه آموزشی عمومی و تخصصی فعالیت می کند؛ اما تنها نام بدری تیمورتاش 

را بر سالن آمفی تئاتر خود دارد.
زمینه  در  کتاب  و چندین  کرد  تربیت  را  زیادی  در طول سال ها، شاگردان  او 
تخصصی از خود به یادگار گذاشت که جزوه های درسی او در دانشگاه است. 
به گفته بسیاری از دانش جویانش که حالا پزشکان سرشناسی هستند، بدری 
تیمورتاش در طول دوران تحصیل به آن هایی که از شهرهای دیگر می آمدند و 
بضاعت مالی نداشتند، کمک های زیادی کرده است؛ شاگردانی که امروز از او 

شناخته شده تر و مشهورترند.
بدری تیمورتاش در سال های بعد از انقلاب در ایران به تنهایی زندگی می کرد. 
او  یا در خارج زندگی می کردند.  همه اعضای خانواده اش یا فوت کرده بودند 
هیچ گاه ازدواج نکرد و بیشتر عمر خود را صرف کمک به مردم بی بضاعتی کرد 
که در روستاهای اطراف مشهد زندگی می کردند. این زن پرتلاش 87 سال زندگی 
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کرد و تا روز پایان عمرش کار و تدریس کرد و در سال 1374 در اوج گم نامی 
و تنهایی، در مشهد درگذشت. پیکر او به جای آرامگاه خانوادگی، در حرم امام 
هشتم شیعیان، در گورستان عمومی »خواجه ربیع« مشهد به خاک سپرده شد؛ 
او  بداند،  کسی  آنکه  بی  دارد؛  خود  بر  را  تیمورتاش  بدری  نام  تنها  که  گوری 

نخستین دکتر دندان پزشک ایرانی است.
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مریم فیروز

هنگامی که از زنان تأثیرگذار معاصر سخن به میان می آید، نام »مریم فیروز« 
از جمله  فیروز  به ذهن ها می رسد. مریم  نام هایی است که  از جمله نخستین 
زنانی است که نامش بلندآوازه تر و اثرگذاری اش بسی بیشتر از اصالت و نسب 
و مردان مطرح زندگی اش بوده است. شاید خیلی ها حتی ندانند که او فرزند 
شاهزاده قاجار بود. همچنین شاید بسیاری برای او شخصیتی کاملاًً مستقل از 
مریم  باشند.  قائل  توده  پیشین حزب  دبیرکل  کیانوری«،  »نورالدین  همسرش 
نامی  به  کرد،  تحمل  که  مهلکی  بسیار  دشواری های  و  عمری طولانی  با  فیروز 
معتبر در تاریخ زنان تأثیرگذار ایران بدل شد که بودن در کنارش یا خویشاوندی 

با او برای هر کسی افتخار به شمار رفته است.
مریم فیروز در سال 1292 در خانواده ای قاجاری در شهر کرمانشاه دیده به جهان 
گشود. او بزرگترین دختر »عبدالحسین فرمانفرماییان«، ملقب به »عبدالحسین 
میرزا فرمانفرما«، نخست وزیر »احمد شاه«، آخرین شاه قاجار بود. برادر بزرگترش 
»فیروز نصرت الدوله« به عنوان وزیر خارجه ایران و یکی از سه امضاکننده قرارداد 
نظام  مؤسس  فرمانفرماییان«،  »عبدالعزیز  دیگرش  برادر  داشت.  شهرت   1919
مهندسی ایران و معمار ورزشگاه آزادی بود. »اسکندر فیروز«، نخستین رئیس 

سازمان حفاظت محیط زیست ایران نیز از برادران مریم فیروز بود.
در چنین خاندانی از شاهزادگان نزدیک به دربار، اما دو خواهر نامِ فرمانفرماییان 
زدند.  پیوند  بودند  پدرسالاری  نظام  با  تضاد  در  که  با جنبش هایی  را  فیروز  و 
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نام  ایران«  مددکاری  »مادر  که  مریم،  کوچکتر  خواهر  فرمانفرماییان«،  »ستاره 
خواهر  و  رساند؛  ثبت  به  آمریکا  تأثیرگذار  زنان  فهرست  در  را  نامش  و  گرفت 
بزرگتر، مریم فیروز که تا آخرین روز زندگی اش برای برقراری برابری و از ریشه 

کندن ستم های جنسیتی مبارزه کرد.
به  و  برود  زمان خود  بهترین مدرسه های  به  توانست  در کودکی  فیروز  مریم 
از مدرسه »ژاندارک« که توسط  او در سال 1308  بیاموزد.  نیکی دانش و علم 
راهبه های مسیحی اداره می شد، دیپلم گرفت. محیط مدرسه ژاندارک که محل 
دانش آموختن نوجوانان مسیحی از جمله آشوریان و ارمنی ها نیز بود، او را با 
تجربه دیگر ادیان آشنا کرد. به علاوه، در مدرسه ژاندارک جدا از تعلیمات به زبان 
فارسی و ارمنی برای ارمنی تبارها، برنامه آموزش و پرورش فرانسه نیز تدریس 
می شد. از این رو، مریم فیروز با مفاهیمی که حاصل انقلاب کبیر فرانسه بود و 
تحولات آزادی خواهانه پس از عصر روشنگری اروپا نیز آشنا شده و خو کرده بود. 
با این وجود، پدرش او را به رغم میل مریم، در شانزده سالگی به عقد سرهنگ 
»مستوفی الممالک«  وزیر  »محتشم السلطنه«،  فرزند  اسفندیاری«،  »عباسقلی 
درآورد. »عباسقلی اسفندیاری« که از خاندان اسفندیاری مازندران و بزرگ شده 
در ناز و نعمت بود، در »مدرسه نظامی سن سیر« فرانسه تحصیل کرده بود. آن 

دو خیلی زود صاحب دو فرزند با نام های »افسانه« و »افسر« شدند.
بر خلاف ظاهر این ازدواج که به پرواز باز با باز می مانست، مریم فیروز رویاهای 
بزرگ تری از همسری و مادری و ماندن در چارچوب های خانواده سنتی داشت. 
به  او  از همسرش جدا شد.  وقتی پدرش در سال 1318 درگذشت، مریم فیروز 
منزل پدری بازگشت و آنجا را به محفل شاعران و نویسندگان عمدتا چپ گرا و 
سوسیالیست بدل کرد. برای مریم فیروز که خود در رفاه بزرگ شده بود، نابرابری ها 
اندیشه های  سوسیالیست،  نویسندگان  این  کنار  در  او  نبودند.  توجیه  قابل 

برابری طلبانه را آموخت و عزم خود را جزم کرد که برای تحقق شان مبارزه کند.
مریم فیروز در این محافل بود که مجذوب و دل باخته »رهی معیری«، شاعر و 
غزل سرا شد؛ عشقی دوطرفه که گرچه به ازدواج نینجامید، اما پیوندی سیاسی و 
آرمانی بین آن ها تنید. شهادت تاریخ و شرح حال و دلی که رهی معیری خود بر 
آن پافشرده است، حکایت از شوریدگی عشقی دارد که این شاعر را به تغزل های 
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بدیع شهیر می کند. در آن دوران شهرت مریم فیروز بسی بیشتر از نجیب زاده 
گرایش های  غالبا  که  تهران  زن  فعالان  اکنون  و  بود  شده  روشنفکران  میزبان 
چپ داشتند، مریم فیروز را به عنوان چهره ای محترم و محوری در فعالیت های 
خود به دیگر محافل معرفی می کردند. رهی معیری خود اذعان داشت که عشق 

شورانگیزش به مریم انگیزه اشعار مشهور او شد. رهی برای مریم سرود:
گل مریم از خاک من سر زند« »بهاران چو گل بر چمن در زند                    

سانسور  تیغ  زیر  نوشتن  ادامه  برای  خود  سختگیر  مشوق  را  فیروز  مریم  او 
با نام های مستعار و مقاله نویسی در روزنامه ها می خواند. اما مریم فیروز، آن 
روزها مسیر جدی تری را پیش رو گرفته بود و آن قدم گذاشتن در راه مبارزه با 
ریشه های عمیق نابرابری بود که هزاره ها در تاریخ عمق داشتند و از آن گذشته 
را نیز متزلزل می کرد. کسی که چنین مصمم  جایگاه طبقاتی موروثی خودش 
ریشه های خویش را نیز هرس می کند، انتخابش برای ازدواجی دیگر شاید فراتر 
از عشق باشد. برای مریم فیروز در چنین انتخابی، »شایدی« وجود نداشت. او 
تصمیمش را گرفته بود و با نورالدین کیانوری که آن روزها رهبر شاخه جوانان 
حزب توده بود، ازدواج کرد. مسیر نویی برای مریم فیروز در راه مبارزاتش آغاز 
مسیری  جانکاه.  گردنه هایی  و  مهلک  دره هایی  و  سنگلاخ  از  پر  مسیری  شد؛ 

سراسر سختی، زندان، شکنجه، آوارگی و البته استقامت.
مریم فیروز آن روزها به کمالاتی رسیده بود که می توانست هر مرد روشنفکری 
را مدهوش خود کند. پزشک خانوادگی فرمانفرماییان، در خاطرات خود مریم 

فیروز را این گونه وصف کرده بود:
»مریم در آن وقت دختری بود 29 ساله، زیبا و فتان و دل فریب، و انصاف این 
است که در حُسن و دل بری آیتی بود. اضافه بر طراوت و جوانی وخوش صورتی 
و موزونیت اندام، بسیار بسیار جذاب و دل فریب و با هوش و زرنگ و مطلع و 
پُرجان بود. سواد مدرسه  ای خوب داشت. فرانسه خوب می دانست، اطلاعات 
عمومی وسیع داشت. از هر دری حرف می زد، می پرسید، می فهمید. او یکی از 
خوشگل ترین خانم های تهران به شمار می آمد: آنیت داشت، ندیمه بود، رفیق 
بود، آزاد منش بود، مودب بود و آداب معاشرت را با کوچک ترین دقایق مواظب 

بود. کتاب می خواند.«
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این مریمِ کتاب خوانِ همه چیز تمام، اما مصمم بود که می خواهد منشأ تأثیرات 
برپا  سوسیالیست  فعالان  حضور  با  که  محافلی  در  رو،  این  از  باشد.  بزرگتری 
می کرد، با »ایرج اسکندری« که تازه چند سالی بود از زندان رضاشاه آزاد شده 
بود، آشنا شد. ایرج اسکندری جزو 53 تن زندانیان سیاسی دوره رضا شاه بود 
که در سال 1316 در چهار دسته شش نفر، چهل نفر، سه نفر و چهار نفر به جرم 
مطالعه آثار مارکسیستی و اتهام »الحاد« بازداشت شدند و سه تا ده سال در 
زندان قصر محبوس بودند. آن ها که بعدها به گروه 53 نفر شهرت یافتند، هر 
یک در بخشی از فرهنگ، ادب، هنر و تاریخ سیاسی ایران نام آور شدند. در بین 
در  بود  لنینیسم  پیروان  از  و  اندیشمند کمونیست  که  ارانی«  افراد، »تقی  این 
دوران زندان تأثیر ژرفی بر این جویندگان دانش و فلسفه گذاشت، به گونه ای 
که این 53 زندانی پس از آزادی حلقه فکری ارانی را ساختند و از پایه گذاران 

حزب توده ایران شدند.
قرابت  دلیل  به  نیز  پیش تر  که  اسکندری  ایرج  به  فیروز  مریم  شدن  نزدیک 
خانوادگی و خاندانی قاجار رفت و آمدی داشتند، مریم را به عضویت در حزب 
اغلب  توده که  فیروز در جلسات حزب  کرد. شرکت مستمر مریم  ترغیب  توده 
اعضایش در آن روزها مردان روشنفکر بودند، جنجالی در بین اشراف و قاجاریان 
به راه انداخت. حالا دیگر نشریات خارجی نیز نام مریم فیروز را با لقب »شاهزاده 
سرخ« می آوردند و او شهرتی فراتر از مرزها یافته بود. چندی بعد، مریم فیروز 
تصمیم خود را گرفت که با »نورالدین کیانوری«، هم حزبی اش ازدواج کند و تا 

پایان عمر در کنارش بماند و مبارزه کند.
هنوز ده سال از ازدواج آن دو نگذشته بود که مبارزات جمهوری خواهان و چپها 
با کودتای 28 مرداد 1332 سرکوب شد. محمدرضاشاه که فاتح این کودتا شده 
بود، دستور بازداشت گسترده فعالان سیاسی ملی گرا و کمونیست را صادر کرد. 
تعدادی از آن هایی که دستگیر شدند، به اعدام محکوم شدند و چاره ای برای 
مریم فیروز و نورالدین کیانوری باقی نماند که پس از چهار سال فرار و زندگی 
مخفیانه از بیم جان ایران را در سال 1336 ترک کنند و به شوروی بروند. آن ها 
دو سال بعد به آلمان شرقی مهاجرت کردند تا بتوانند به فعالیت های خود ادامه 
دهند. با وجود مهاجرت، مریم فیروز به طور غیابی به اعدام محکوم شد. او متهم 
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شده بود که از آنجایی که دختر دایی »محمد مصدق«، نخست وزیر وقت بود، 
احتمالا رابط بین مصدق و حزب توده در روزهای بین 25 مرداد و روز کودتا 

بوده است.
مریم و نورالدین تا پس از انقلاب 57 و سرنگونی نظام پادشاهی پهلوی به 
احزاب و سازمان ها  انقلاب که  از  روزهای پیش  در واپسین  بازنگشتند.  ایران 
حزب  می کردند،  بیعت  انقلاب  رهبری  برای  خمینی«  »روح الله  با  یک  به  یک 
توده نیز به این اتحاد پیوست؛ اتحادی که چندان مطلوب ایرج اسکندری نبود. 
رهبری حزب توده اکنون به دست نورالدین کیانوری افتاده بود و او با تشکیل 
کمیته ای سه نفره اقدام به نوشتن پیش نویسی برای قانون اساسی آتی کرد. 
مریم فیروز که در آن زمان چهره ای شناخته شده و فعال در حزب بود به شدت 
از سوی اعضای حزب به دلیل طبقه خانوادگی اش مورد انتقاد قرار گرفت و از 
پیوستن به این گروه باز ماند. اسکندری که مخالف سرسخت مذهبیون بود، با 
پیوستن حزبش به اتحاد با روح الله خمینی مخالفت کرد. کیانوری انتقادات تند 
اسکندری را برنتافت و او را مجبور به پس گرفتن حرفهایش و خروج از ایران 

کرد.
نیز  کیانوری  به  به رهبری »روح الله خمینی«  این وجود، حکومت اسلامی  با 
به  دوری  سال   26 از  پس   ،58 اردیبهشت  در  مریم  با  همراه  که  او  نکرد.  وفا 
ایران بازگشته بود، با فضایی سیاسی مواجه شد که هرگز نه مطلوبش بود و نه 
گمانش را می برد. به خصوص که جنگ ایران و عراق آغاز شد و روابط ایران با 
شوروی رو به تاریکی مطلق گذاشت، حزب توده غیرقانونی اعلام شد و اعضای 

آن دستگیر شدند. کیانوری نیز استثنا نبود.
مریم فیروز با همسرش، کیانوری به زندان افتادند. برخی از اعضای حزبشان 
بردند.  سر  به  خانگی  حبس  در  عمر  پایان  تا  همسرش  و  او  و  شدند  اعدام 
مریم فیروز که هم از سوی رفقایش حمایتی نمی دید و هم جانش در هر دو 
او  نداشت.  بر  دست  آرمانش  به  وفاداری  از  لحظه ای  بود،  شده  تهدید  رژیم 
از  تن   50 از  بیش  با  همراه  بود،  ساله  هفتاد  زنی  که  زمانی  17بهمن1361،  در 
کادرهای حزبش دستگیر و شکنجه شد. شکنجه های روحی و جسمی که مریم 
فیروز در سلول های انفرادی جمهوری اسلامی متحمل شد، جانکاه و به شهادت 
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آن هایی که به چشم دیدند، »بی نظیر« بود. او 9 سال تمام در سلول انفرادی 
بود و شکنجه شد. بعدها همسرش در نامه ای به »سید علی خامنه ای« در بهمن 
را می کاست،  1368، شکنجه هایی که ذره های وجود مریم هفتاد و چند ساله 

شرح داد:
»همسرم مریم را آن قدر شلاق زدند که هنوز پس از هفت سال، شب هنگام 
که  بود  »قانونی«  شکنجه  تنها  این  البته  می کند،  درد  پاهایش  کف  خوابیدن 
رئیس  ناسزاگویی ها تکمیل می شد )فاحشه،  رکیک ترین  با  و  انواع توهین  به 
او  که گوش چپ  زده اند  او  به  توسری  و  قدر سیلی  آن  دیگران(  و  فاحشه ها 
پیرزنی  زمان  آن  در  او  که  یادآور می شوم  داده  است،  از دست  را  شنوایی اش 

هفتاد ساله بود.«
از  فیروز یکی  زدن مریم  از آن هستند که مأمور شلاق  شهادت نامه ها حاکی 

هم حزبی های تواب او بود؛ شخصی با نام »حسن قائم پناه«.
مریم فیروز گرچه زندگی، ثروت، خاندان مرفه، سلامتی، جوانی، زیبایی و سواد 
و دانش خود را در راه آرمانش گذاشت، ولی با وجود سرکوب ها و شکنجه ها و 
آوارگی ها قلم را بر زمین نگذاشت. از او کتاب های متعددی بر جای مانده است. 
درباره او چندین و چند مقاله و کتاب مفصل نوشته شده و نامش هنوز در یاد 
موافقان و مخالفانش زنده مانده است. او نزدیک به 94 سال عمر کرد و تا روز 
آخر از رویای جهانی برابر دست نکشید تا در 22 اسفند1386 برای همیشه چشم 

فروبست و گورستان بهشت زهرا خانه ابدی اش شد.
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تاج السلطنه

قدیمی ترین تصویری که از تاج السلطنه موجود است، تصویر دخترکی 9 ساله 
است که با موهایی پر از گل و گیره و چشمانی بیمار به روبه رو خیره شده و 
دوربین را نگاه نمی کند. تصویری از یاغی ترین دختر ناصرالدین شاه قاجار که 
باید شاهزاده فمینیست های ایران نام می گرفت. او نخستین شاهزاده ای بود 
که از پشت پرده های حرمسرا بیرون آمد و حجاب از سر برداشت و بی پروا  از 
حقوق برابر زنان گفت و نسبت به قوانینی سختگیرانه که حکومت پدر و برادر و 
برادرزاده اش به زنان روا داشته بود، انتقاد کرد؛ انتقادهایی که در خاطراتی که از 
او به یادگار مانده ثبت شده اند و بی تردید یکی از منابع مهم اجتماعی و سیاسی 

در دوره معاصر به شمار می روند.
فرزند  نهمین  و  بیست  و  دختر  پانزدهمین  تاج السلطنه«  خانم  »زهرا 
ناصرالدین شاه قاجار بود که به روایت خودش در سال 1301 هجری قمری در 
کاخ گلستان به دنیا آمد. مادرش »توران السلطنه« از زنان عقدی شاه و دختر 
در  تاج السلطنه  که  آنچنان  مادر،  بود.  شاه  ناصرالدین  عموی  میرزا«،  »خسرو 
خاطراتش نوشته است، زنی مذهبی و مطیع بود که سرپرستی دخترش را به 
دایه ای سیاه پوست سپرد که او را به شدت لوس می کرد و هر آن چه دوست 
داشت، در اختیارش قرار می داد. تاج السلطنه با وجود همه اتفاقاتی که در آینده 
برای او رخ داد، علاقه زیادی به پدر تاجدارش داشت و جزو دختران عزیز کرده 
او بود. شاید هم این دلیلی بود تا ناصرالدین شاه او را به معلمی گیلانی بسپارد 
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تا علوم و درس بیاموزد و لقب تاج السلطنه را به او بدهد. اما این عشق و علاقه 
دلیلی نبود که او نسبت به سیاست های پدرش انتقاد نکند. دختر ناصرالدین 
شاه عمده مشکلات داخلى مملکت را در عدم کفایت شاه و پرداختن او به لذایذ 
دنیوى مى دانست و عشقش به »ببری خان«، گربه مشهور و ملیجک را به باد 
انتقاد گرفته و تأکید می کرد که اگر شاه چنین رفتار کودکانه اى نداشت وضع 

مملکت به گونه اى دیگر بود.
خانه  به  باشکوه  مراسمی  در  بلوغ  سن  به  رسیدن  از  بعد  تاج السلطنه 
شکل  آن  ابتدای  در  که  عشقی  وجود  با  که  ازدواجی  رفت.  »شجاع السلطنه« 
گرفت به دلیل خیانت شوهر به شاهزاده به طلاق منجر شد. ازدواج تحصیلات 
کتاب های  خواندن  برای  فرصت  این  از  او  و  گذاشت  نیمه کاره  را  تاج السلطنه 
تاریخی و شعر استفاده کرد. او آن چنان که در خاطراتش نوشته است با وجود 
آن که شاهزاده بود و این امتیاز ویژه ای برای او به شمار می رفت اما زندگی 
شادی نداشت. علاقه اش به دیدن مرزهای آنسوی دیوارهای خانه و کسب علم 
در سال 1314  قاجار  ناصرالدین شاه  تلخ تر می کرد. کشته شدن  را  زندگی  این 
هجری قمری هرچند با اندوه فراوانی برای تاج السلطنه همراه بود، اما او را از 
قید این ازدواج رها کرد. تاج السلطنه از نخستین  کسانی بود که معتقد بود در 
کشته شدن پدرش »امین السلطان« دست اندرکار بوده است. او در خاطراتش 
می نویسد که امین السطان با وجود مخالفت زنان حرم از جمله انیس الدوله به 

اصرار شاه را به شاه عبدالعظیم می برد.
این  اعتراض به  با  برادرش مظفرالدین شاه  تاج السلطنه در مراسم تاجگذاری 
که هنوز سال پدر نرسیده لباس رنگی اهدایی برادر را به تن نکرد و با پوشیدن 
لباس سیاه مخالفتش را نشان داد. البته شدت مخالفت تاج السلطنه با برادر 
او  منتقدان  از  یکی  به  و  گرفت  بالاتر  سلطنتش  سال های  طول  در  تاجدارش 
تبدیل شد. او مخالفتش را پنهان هم نمی کرد؛ به طوری که این انتقادها باعث 

شد تا میان او و مظفرالدین شاه کدورت زیادی به وجود آید.
نادان  نفس،  عزت  بدون  بى خبر،  نالایق،  را  مظفرالدین شاه  تاج السلطنه، 
و  بى دلیل  وام هاى  و  بى مورد  مسافرت هاى  با  که  می دانست  عشرت طلب  و 
پیشکاران نالایق کشور را ویران کرده است و می نویسد: »صدراعظمى و وزارت 
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در دوره سلطنت برادر عزیز من خیلى شبیه به تعزیه شده بود که دقیقه به دقیقه 
تعزیه خوان رفته، لباس عوض کرده برمى گردد. این برادر عزیز من به حرف یک 
بچه دوساله یک صدراعظمى را فوراً معزول و به حرف یک مقلدى یک وزیر را 

سرنگون می کرد.«
تاج السلطنه بعد از جدا شدن از همسرش به دنبال آرزوهایش به اروپا رفت 
و تحصیلات را ادامه داد. او در اروپا بعد از آموختن زبان فرانسه با زنان فعال و 

اندیشه های فمینیستی آشنا شد و در زمره زنان فعال حقوق زنان در آمد.
از »میرزا عبدالله«، ردیف نواز و  را گسترش داد و  بازگشت آموخته هایش  در 
نوازنده مشهور تار، نواختن تار را آموخت و به سوی نقاشی رفت و نقاشی را 
آموختن  در حین  گرفت.  یاد  بود  عمه اش  پسر  که  »سلیمان سپهبدی«  پیش 
و  زندگی  درباره  و  کرد  آغاز  استادش  به  خطاب  را  خاطراتش  که  بود  نقاشی 

اندیشه های جدیدش نوشت.
مبارزات  از  فراتر  که  است  ایرانی  زنان  نخستین  جزو  همچنین  تاج السلطنه 
برابری خواهی زنان به مسائل سیاسی نیز وارد شد و درباره موضوعات مهمی 
زنانی بود که در جلسات  از معدود  او که یکی  چون مشروطه اظهار نظر کرد. 
برگزار  »ظهیرالدوله«  و  »ملکه ایران«  خواهرش  خانه  در  که  اخوت«  »انجمن 
می شد، شرکت می کرد و پیشنهاد کرد تا انجمنی برای زنان راه اندازی شود. با 
تشکیل انجمن »حریت نسوان«، از نخستین زنانی بود که در این تشکل نیمه 
خصوصی عضو شد و آشکارا از حقوق برابر زنان گفت. او در جایی از خاطراتش 
مهم ترین بدبختى زنان را در عدم شناخت و درک حقوق شان دانسته است و 
گوشه خانه نشستن و خنده و حرافى را تنها هنر زنان هم نسل خود می دانست.
تاج السلطنه یکی از نخستین شاهزادگانی است که کشف حجاب کرد و تصاویر 
زیادی از او به جای مانده است که با لباس های مدرن و بی پوشش سر است. 
او زنی بی پروا بود که اندیشه هایش را مانند عشقش بلند اعلام می کرد. گفته 
و  می بازند  دل  به هم  و  می کند  ملاقات  قزوینی  عارف  با  در مجلسی  می شود 

حاصل این عشق تصنیف »تاج آفاق« را با این مطلع: 
»تو ای تاج، تاج سر خسروانی 

شد از چشم مست تو بی پا جهانی«
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تاج السلطنه در سال  1314 شمسی در 53 سالگی درگذشت و بنا بر وصیتش در 
گورستان ظهیرالدوله کمی آن سوتر از خواهرش ملکه ایران و ظهیرالدوله در حالی 
به خاک سپرده شد که خاطرات منتقدانه اش از وضعیت زندگی زنان ایرانی در 

آستانه جنبش برابری خواهی به یادگار ماند.



.    92    .

..  قمر آریان  ..



سیاست . آموزش . کنشگری    |    93 

قمر آریان

»قمر آریان« در فروردین 1301 در قوچان به دنیا آمد. پدرش »میرزا عبدالوهاب 
دخترش  تولد  از  بعد  که  بود  شهر  این  متنفذ  و  فرهنگی  چهره های  از  آریان« 
تصمیم به ساخت نخستین مدرسه دخترانه در این شهر گرفت. این مدرسه که 
باسواد و فرهیخته شهر  زنان  از  با مدیریت یکی  شش کلاس بیشتر نداشت، 
اداره می شد. قمر تا کلاس ششم در این مدرسه تحصیل کرد و از آن جایی که 
استعدادش در فراگرفتن خوب بود، پدرش برای سه سال بعدی معلم سرخانه 
مشهد  دختران  مقدماتی  دانش سرای  در  را  یازدهم  و  دهم  کلاس  او  گرفت. 
خواند؛ و همزمان در کلاس ششم ابتدایی تدریس می کرد. اما از آن جایی که 
تنها دانشگاه ایران در تهران بود، باید به پایتخت می آمد. او نامه ای به پدرش 
نوشت و از او خواست تا اجازه بدهد به برادرانش در تهران بپیوندد که یکی 

پزشکی و آن دیگری فیزیک می خواند.
 بعد از دریافت اجازه پدر در روزهای پر از التهاب بعد از جنگ جهانی دوم در 
حالی که هنوز یک دهه از افتتاح دانشگاه تهران نگذشته بود، در آزمون ورودی 
دانشگاهی  ادبیات  رشته  وارد  آزمون  این  در   2 رتبه  با  توانست  و  کرد  شرکت 
شود که در آن زمان استادان بزرگی همچون »علی اصغر حکمت«، »بدیع الزمان 
فروزانفر«، »جلال همایی«، »محمد معین«، »ذبیح الله صفا« و دیگران در آن 
تصمیم  لیسانس خود  دانشنامه  دریافت  از  بعد  آریان  قمر  تدریس می کردند. 

گرفت در تهران بماند و تحصیلاتش را در دانشگاه تا مقطع دکترا تکمیل کند.
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دوران دانشجویی او همزمان با اوج تقابل با مکتب ادبی »نیما یوشیج« بود. 
بود:  را دیده  نیما  بار  برای نخستین  یاد می آورد که در 23 سالگی  به  او خود 
»خیلی کارها و اشعار نیما را دوست داشتم و هر بار که ققنوس او را یا افسانه 
را می خواندم، خیلی لذت می بردم. به  خصوص این که او برای اولین بار شعر را 
از قید و بند قافیه آزاد کرده بود. بنابراین دلم می خواست این مرد را ببینم. در 
یک میهمانی متوجه شدم که نیما حضور دارد. فوراً جلو آمدم و فریاد زدم، آقا 
شما نیما هستید؟ نیما گفت، بله خانم، مگر من داخل آدم ها نیستم که این طور 
مرا صدا می کنید؟ گفتم، البته که هستید. شما بهترین شاعری هستید که من 

می شناسم، فقط خیلی دلم می خواست شما را از نزدیک ببینم.«
آموزه های  با  حکمت  استاد  ادیان  تاریخ  کلاس های  سر  دانشگاه  در  او   
با وجود  تا  انجیل تصمیم گرفت  از مطالعه  دینی مسیحیت آشنا شد و بعد 
آن که روی زندگی و آثار مولوی و شاعران هم دوره او پژوهش کرده است، 
در زمینه چهره مسیحیت در ادب فارسی پایان نامه دکترای خود را بنویسد. 
رساله  که  زمان  »آن  است:  گفته  انتخاب  این  درباره  گفت وگو  یک  در  او 
من  شود.  تحقیق  ادیان  دیگر  درباره  که  نبود  مرسوم  ایران  در  نوشتم،  را 
این  درباره  هم  دیگران  می خواست  دلم  می خواندم،  را  انجیل  کتاب  وقتی 
بود.  ما  ادیان  تاریخ  معلم  حکمت  آقای  دانشگاه،  در  بدانند.  بیشتر  دین 
دین  درباره  فرنگی ها  گفت  و  کرد  صحبت  بیشتر  مسیحیت  به  راجع  وقتی 
اسلام تحقیقات زیادی انجام داده اند، تصمیم خودم را گرفتم تا درباره دین 
و  ذوالنار  مریم،  نام  مسیح،  نام  بدانم  می خواستم  کنم.  تحقیق  مسیحیت 

چلیپا چه جایگاهی در ادب فارسی داشته است.«
کودتای  با  همزمان  فوق لیسانس  مقطع  در  او  دانشجویی  دوران 
در  او  بود.  مصدق  دکتر  دادگاه های  آن  از  بعد  و  مرداد  بیست وهشت 
برای  که  او  زندگی  مهم  فرازهای  از  یکی  گفته  خود  متعدد  گفت وگوهای 
خودش نیز به یادماندنی و یگانه شد، حضور در جلسه محاکمه دکتر محمد 
شد  باعث  و  آورد  دست  به  مشترک  زندگی  اوایل  که  فرصتی  بود.  مصدق 
تصویر رهبر »ملی شدن صنعت نفت« تا همیشه در ذهن او جاودانه شود. 
قمر آریان این دادگاه را عرصه »محاکمه انسانیت در برابر رذالت و خیانت« 
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دانسته و با مرور این خاطره، از ایستادگی مصدق در برابر دادگاه و افشای 
صریح خیانت هایی که حکومت وقت مشغول به سرپوش گذاشتن بر آن ها 

بود، سخن گفت.
در همین دوران دانشجویی بود که همراهِ بیش از 50 سال زندگی اش یعنی 
»عبدالحسین زرین کوب« یا به قول خودش »عبدول« را ملاقات کرد. او در جایی 
از این آشنایی گفته است: »من در دانشکده ادبیات فارسی با دکتر زرین کوب 
آشنا شدم. ایشان سال پیش از آن هم به دانشگاه آمده بود، اما دوباره برگشته 
بود. چون آن زمان قوای متحدین در ایران بودند و شهر خیلی شلوغ بود. ما 
هر دو آن سال اسم نوشته بودیم. او شاگرد فوق العاده ای بود. من هم شاگرد 
نسبتا خوبی بودم. همیشه شاهد بودم که بسیاری از مسائل را از اساتید بهتر 
می دانست. من در درس هایم از او کمک می گرفتم. در بیشتر دروس ما با هم 

همکلاس بودیم حتی در دوره دکتری.«
این آشنایی 9 سال طول کشید و سرانجام دکتر زرین کوب تصمیم گرفت به 
مشهد برود و رسماً او را از پدرش خواستگاری کند: »زمانی دیدم که خیلی به 
عبدول احتیاج دارم، برای اینکه هزار مسئله بود که من می خواستم بدانم و تنها 
او می دانست. وقتی از من خواستگاری کرد، قبول کردم و همراه با هم به مشهد 
پیش پدر و مادرم رفتیم. وقتی به پدرم گفتم آقای عبدالحسین زرین کوب که 
از من چنین خواهشی کرده است، پدرم گفت، من  اهل علم و مطالعه است 
فقط 30  ایشان  گفتم،  باشد.  پیرمرد  باید  ایشان  را خوانده ام.  ایشان  مقالات 
سالشان است. پدرم گفت: نویسنده این مقاله ها پخته تر از آن است که ایشان 

نشان می دهند. همه این را می گفتند.«
ازدواج کردند که در دوره  این زن و شوهر دانشمند در سال 1332 در حالی 
از 50  بیش  بود.  دوم شده  رتبه  آریان  و  اول  رتبه  زرین کوب  آن سال  دکترای 
زندگی  اما  زندگی کردند و هرچند هیچ وقت بچه دار نشدند،  کنار هم  سال در 
مشترک آنان زمینه ساز آثار ارزشمندی چون »تاریخ ایران«، »دو قرن سکوت«، 
قرآن«  داستان های  در  »زن  و  زرین کوب  قلم  به  آثاری  دیگر  و  »روزگاران« 
»ایران  و  نی نامه«  »از  چون  آثاری  و  آریان  قمر  قلم  به  بهزاد«  »کمال الدین  و 
از  پس  آن ها  شد.  زوج  این  دوی  هر  مشترک  قلم  به  هنر«  و  فرهنگ  تاریخ 
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فارغ التحصیلی، سال های سفر خود را آغاز کردند. قمر آریان سال های بسیاری را 
همراه با همسرش در هند، چندین کشور اروپایی و عربی و لبنان گذراند. نگارش 
کتاب »شرق نزدیک در تاریخ« همزمان با حضور دکتر زرین کوب به عنوان استاد 
میهمان در دانشگاه »یو.سی.ال.ای« کالیفرنیا و دانشگاه »پرینستون« نوشته، 

به انگلیسی ترجمه شد. 
آریان پس از بازگشت از آمریکا یک دوره هم رئیس هنرستان نقاشی تهران 
همچون  ایران  معاصر  هنر  مطرح  چهره های  از  بسیاری  آن  در  که  جایی  شد: 
»مسعود عربشاهی« و »صادق تبریزی« درس خوانده اند. او همچنین در کنار 
در  و  رفت  بزرگ شرق شناسی  کنگره  به  فروزانفر  بدیع الزمان  و  زرین کوب  دکتر 
این کنگره مقاله ای را ارائه کرد. دکتر قمر آریان که بعد از انقلاب نیز در دانشگاه 
ادبیات تدریس می کرد، بعد از درگذشت دکتر زرین کوب در سال 1378 بازنشسته 
شد. او همراه گروهی از دانشجویان جوان حلقه ای ادبی را در خانه اش برپا کرد 
که محل گردهم آمدن مشتاقان زبان فارسی بود. در این حلقه علاوه بر تدریس 

مولانا و آشنایی با اشعارش، دوره های تاریخ ادبیات را نیز مرور می کردند.
در  بیماری  طولانی  دوره  یک  از  بعد  23فروردین1391  در  آریان  قمر  دکتر 
حالی درگذشت که همچنان به عنوان یکی از اعضای شورای عالی علمی مرکز 

دایره المعارف بزرگ اسلامی دست از پژوهش برنداشته بود.



.    97    .

..  راضیه ابراهیم زاده  ..
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راضیه ابراهیم زاده

»راضیه ابراهیم زاده« با عنوان اولین زن زندانی سیاسی ایران شناخته می شود. 
او تا روز 9بهمن1391 که در سن 87 سالگی درگذشت، هنوز هم مانند هفتاد سال 
پیش، انقلابی و بر سر مواضع کمونیستی خود باقی مانده بود: عقایدی که او را 
به عنوان نخستین زن زندانی سیاسی در تاریخ معاصر به زندان پهلوی انداخت. 
اما نه زندان، نه مرگ دلخراش فرزندش در زندان و نه سال های سخت تبعیدی 
خودخواسته در خارج از ایران، او را لحظه ای از اعتقاداتش دلسرد نکرد و کتابی 

با عنوان »خاطرات یک زن توده ای« آخرین یادگار بازمانده از اوست.
او متولد اردیبهشت 1304 در شهر تبریز در خانواده ای پُرجمعیت و کارگر بود. 
»راضیه شعبانی غلامی« پدرش را آشپز و کارگر شریفی معرفی کرده است که 
سرپرستی خانواده ای 9 نفره را برعهده داشت و تلاش شبانه روزی  او برای این 
بود که هفت فرزندش باسواد شوند و بتوانند سری در سرها در بیاورند. راضیه 
کلاس  در  معیشت  سختی  خاطر  به  خواهرش  بود.  خانواده  این  پنجم  فرزند 
سوم درس را رها کرده بود. با وجود دست تنگ خانواده، راضیه در تبریز، شهر 

نخستین دبستان ایران، به مدرسه رفت.
مشکل این بود که او باید با چادر به مدرسه می رفت؛ اما از آن جا که پول 
خرید چادر را نداشتند، مجبور بود با روسری برود و در آن جا توسط مدیر مدرسه 
بازخواست می شد. اما این مشکل یکی دو سال بیشتر دردسر برای او به وجود 
نیاورد؛ زیرا در دی ماه 1314 رضا شاه در فرمانی سراسری به زنان دستور داد تا 
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حجاب را کنار بگذارند. راضیه از این بابت بسیار خوشحال بود؛ اما حالا مجبور 
بود تا اونیفرم خاکستری رنگ مدرسه را با فکل و یقه سردست سفید به تن 
کند. وضعیت معیشت آن ها هر روز بدتر می شد و یک خواهر دیگر او هم ترک 
که  این  بدتر  این  از  به مدرسه می رفت.  به سختی  راضیه هم  و  کرد  تحصیل 
زبان های غیرفارسی را در مدرسه ممنوع کرده بودند و او که با زبان ترکی صحبت 

می کرد، باید به سختی فارسی را هم می آموخت.
خانم  اسم  به  معلمی  با  تحصیل  سال  چهارمین  در  سختی ها،  این  همه  با 
»برادران« آشنا شد. معلمی که در آینده فکری  او تأثیر گذاشت. خانم برادران 
این  اما  می برد.  بالا  را  نفسش  به  اعتماد  و  می کرد  رفتار  راضیه  با  مهربانی  با 
امتحانات  راضیه  برادران منتقل شد.  زیادی طول نکشید و خانم  شادی زمان 
به  و  داد  امتحان  تیفوس سراسری در شهریور  به  ابتلا  به خاطر  را  پنجم  سال 
خاطر نمره های خوب در کلاس ششم به مدرسه کلیسایی »بارنوا« در تبریز رفت. 
نوجوانی او در تبریز همزمان با پا گرفتن حزب دموکرات آذربایجان به رهبری 
»جعفر پیشه وری« بود. درست زمانی که او در دبیرستان درس می خواند، همسر 
تهران  در  بود،  نفر   53 گروه  اعضای  از  یکی  که  ابراهیم زاده«  »رضا  آینده اش 

دستگیر و به زندان قصر منتقل شد.
در همان روزهایی که او سرخوش از نوجوانی داشت با اندیشه های مالکیت 
اشتراکی آشنا می شد، رضا ابراهیم زاده به همراه دکتر »ارانی«، »بزرگ علوی« و 
سایر رفقایش اعتصاب غذا کرده بودند. در همین سال ها بود که اتفاقی بزرگ 
زندگی و خانواده راضیه را تغییر داد. 3شهریور1320 نیروهای متفقین به ایران 
حمله کردند و روس ها از شمال و انگلیسی ها از جنوب ایران را اشغال کردند. 
ماهیانه  قبل جنگ  بود،  قابلی  آشپز  که  پدرش  نوشته است،  در خاطراتش  او 
60 تومان حقوق می گرفت. حقوقی که در زمانِ خود بد نبود؛ اما برای خانواده 
پرجمعیت آن ها کم بود. جنگ این پول را قطع و خانواده را پراکنده کرد. راضیه 
به همراه مادر و پدرش به تهران آمدند. تهرانی که آن ها زندگیشان را شروع 
کردند، سایه جنگ را بر سر داشت و قحطی و کمبود در خانواده پُر جمعیت آن ها 
تأثیر داشت. او و خواهرش در چنین شرایطی مجبور به ازدواج شدند. اما او 
برخلاف خواهرش تسلیم زور خانواده نشد و همسرش را خود انتخاب کرد. او 
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در این دوران با مردی همسن پدرش آشنا شده بود که رنج چندین سال زندان 
همسرش  خاطراتش  در  راضیه  ابراهیم زاده.  رضا  جز  نبود  کسی  او  داشت.  را 
اما  با صورتی زشت و خشن  را چنین توصیف می کند: »او مردی چهل ساله، 

سیرتی بی نهایت زیبا بود.«
بعد  بود،  اعمال شاقه محکوم شده  با  به 5 سال حبس  که  ابراهیم زاده  رضا 
از آزادی از زندان در شغل راننده لوکوموتیو مشغول به کار بود و هنوز ازدواج 
نکرده بود. او زندگی خود را در سیاست صرف کرده بود، ریاست کانون کارگری 
از شورای مرکزی حزب توده به شمار می آمد. در  را بر عهده داشت و  راه  آهن 
11اردیبهشت1323 »شورای مرکزی اتحادیه کارگران« به رهبری »رضا روستا« و 
»اتحادیه کارگران و برزگران« به رهبری »خلیل انقلاب« و »یوسف افتخاری« و 
»کانون کارگران راه آهن« به رهبری رضا ابراهیم زاده در یکی از باغات شمیران 

متحد شدند و »شورای متحده مرکزی اتحادیه کارگران« را تشکیل دادند.
رفتارش  و  زود شیفته مرام  بود و خیلی  در خانه همسایه  دیده  را  او  راضیه 
شد و در شانزده سالگی پای سفره عقد نشست. رضا او را با مالکیت اشتراکی، 
اختلاف های حزبی  او در کشاکش  کرد.  آشنا  و عقاید کمونیستی  برابری طلبی 
و دستگیری اعضای فعال حزب توده فرزند بزرگ خود به نام »دِمیر« را در اثر 

سوءتغذیه از دست داد.
راضیه در زمانی که رضا درگیر فعالیت مسلحانه بود، در تلاش مداوم توانست 
»تشکیلات  به  بعدها  که  دهد  تشکیل  را  زحمتکش«  کارگر  زنان  »اتحادیه  
دموکراتیک زنان« مریم فیروز ملحق شد. فرزند دوم آن ها یعنی »ویکتور« نیز بر 
اثر تب و عفونت در سه سالگی از دست رفت. با مرگ این فرزند دوم، او خود را 

وقف فعالیت های سیاسی و تبلیغ برای حزب توده کرد.
طولانی  حبس  به  که  است  ایران  تاریخ  در  زن  سیاسی  زندانی  نخستین  او 
اوایل دوران  اشاره می کند: »در  او، آن چنان که خودش  از  محکوم شد. پیش 
خاطر  به  زنان  از  تعدادی  رضاشاه،  رسیدن  سلطنت  به  از  قبل  مشروطیت 
فعالیت های خود برای بیداری دختران و زنان و رهایی آنان از هر نوع ناآگاهی 
و عقب افتادگی از طرف مأموران کلانتری ها دستگیر شده اند؛ ولی تاکنون من 
نتوانسته ام به مدارکی دسترسی پیدا کنم که مدت این بازداشت ها را مشخص 
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زنان  از مندرجات کتب موجود در مورد جنبش مشروطیت و جنبش  اما  کند، 
چنین استنباط می شود که خانم ها »صدیقه دولت آبادی« و »محترم اسکندری« 
دوران  در  ولی  گرفته اند.  قرار  دولت  مأمورین  بازداشت  و  هجوم  مورد  بارها 
از  »جمیله صدیقی«  و  روستا«  »شوکت  خانم   1309 سال  در  رضاشاه  سلطنت 
فعالین »پیک سعادت نسوان« بازداشت و محکوم به چهار سال تبعید شدند. 
این جریان را خودم حضوراً از زنده یاد شوکت و جمیله شنیده ام. اما در دوران 

حکومت محمدرضاشاه پهلوی اولین زن زندانی سیاسی در ایران من بوده ام.«
تهران  در   1325 سال  در  بار  نخستین  برای  که  است  گفته  مصاحبه ای  در  او 
در  شد.  شروع  من  دستگیری های   1325 سال  اوایل  »از  است:  شده  دستگیر 
اوایل فروردین ماه 25 در تاکستان دستگیر و حدود یک ماه در زندان قزوین 

محبوس بودم.«
او نخستین زنی است که در زندان دست به اعتصاب غذا زد؛ اعتصاب غذایی 
طول  خیلی  آزادی  شادی  شد.  آزاد  زندان  از  او  و  داد  نتیجه  که  روزه  یازده 
نمی کشد؛ چرا که وقتی به تهران می رسد با خبر ناگواری روبه رو می شود: »برای 
مادر خبر بردند که ژاندارم ها به دخترت دستبند قپانی زده اند و استخوان دست 
در  بعد  اندکی  و  می افتد  بستر  در  گفته،  وای  مادر  شکسته اند؛  را  سینه اش  و 

بیمارستان درمی گذرد.«
او در نیمه همین سال در اعتصاب سراسری کارگران راه آهن به مدت یک هفته 
در تهران دستگیر و در نتیجه اعتراض کارگران آزاد می شود. اما حبس طولانی 
او در بهمن 1326 زمانی آغاز شد که او بار دیگر باردار بود: »در بهمن 1325 در 
تهران بازداشت شدم و تا اسفندماه 1331 در زندان های تهران، تبریز، تهران و در 
چهار نوبت در دادگاه های نظامی بدوی و سپس در دادگاه های تجدیدنظر در 
تبریز و در تهران، محاکمه شدم. در دادگاه های تبریز به دو سال و در دادگاه های 
تهران ابتدا به چهار سال، سپس به پنج سال محکومم کردند. دفاعیاتم در این 
دادگاه ها دفاع از حقوق زن بود. البته در آن دوران هنوز زندان مخصوص زنان 
ساخته نشده بود و خانه ای را که کرایه کرده بودند، تبدیل به زندان زنان کرده 

بودند.«
در  او  دادند؛  »فراری«  لقب  او  به  که  آورد  دنیا  به  را  پسری  فرار  در حین  او 
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3مهر1326 در بیمارستان شهربانی تبریز به دنیا آمد.
راضیه تا اواسط سال 1326 در این زندان می ماند و بعد در واقع به زندان تبریز 
تبعید می شود و سپس باز به تهران، این بار به زندان دیگری واقع در خیابان 

»حقوقی«، بازگردانده می شود.
وجود  سیاسی  زندانی  زن  زمان  آن  در  که  می آورد  یاد  به  خاطراتش  در  او   
نداشت: »تنها زندانی سیاسی زن من بودم. در اواخر همین سال تعداد شانزده، 
هفده زن از دختران محصل و دانشجو در میدان امجدیه در مراسم 4 آبان بر 
را به زندان آوردند.  ضد شاه تظاهرات و اعلامیه پخش کرده بودند که آن ها 
ولی در مورد زندان تبریز سه یا چهار نفر از زنان سیاسی بودند که یک نفرشان 

محکوم به دوسال و بقیه تبعید شدند.«
باز محکوم  نهایت  در  و  می ماند  تهران  در   1331 پایانی  سال  ماه های  تا  او 
می شود، این بار هم اعتصاب غذا می کند تا در اسفند 1331 از زندان به همراه 
پسرش فرار می کند و بعد از آن است که چند سالی مخفیانه زندگی می کند و 

سرانجام از ایران به شوروی می رود تا به همسرش بپیوندد.
او بعد از خروج از ایران ابتدا به »وین« و بعد از آن چند وقتی به لهستان  رفت 
و سرانجام در اولین روز سپتامبر 1955 مطابق با شهریور 1334 وارد مسکو  شد 
و »احسان طبری« را ملاقات  کرد. در این ملاقات می فهمد که رضا ابراهیم زاده 
در تاجیکستان در اردوگاهی نزدیک »استالین آباد«، یعنی همان شهر »دوشنبه« 
امروزی زندگی می کند و سرانجام بعد از سال ها خانواده دور هم جمع می شوند؛ 
هرچند که فراری، پسرش به آموزشگاه شبانه روزی ویژه کودکان کمونیست در 

ایوانف سپرده می شود.  
بعد از یک دوره  طولانی جدایی بالاخره یکدیگر را در سرزمین شوروی ملاقات 
این  در  سال  هفت  فراری  نمی کشد.  طول  زیاد  همراهی  این  اما  می کنند. 
شبانه روزی زندگی کرد و رشته مکانیک را آموخت و به پدر و مادر پیوست. رضا 
ابراهیم زاده در دهه 60 میلادی بعد از مشکلاتی که برای اقامت خود در شوروی 
پیدا کرد، بیمار و زمین گیر شد و در نهایت سکته مغزی کرد. او پیش از مرگ 
سه خواسته داشت؛ اول این که برخلاف قول قبلی که گفته بود خاطراتش را 
به »بزرگ علوی« بسپرد، آن ها را به »تقی شاهین«، تاریخ نویس حزب دهند و 
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جسدش سوزانده شود و خاکسترش در شرایطی که امکان داشت، در دامنه های 
او  بالای جسد  بودند،  معروف  برادر   36 به  که  دوستانش  و  شود  ریخته  البرز 

بیایند.
راضیه 26 سال در اتحاد شوروی ماند؛ درس خواند و  معلم شد. در خلال این 
سال ها اتفاقات زیادی برای ایران رخ داد و در نهایت در بهمن 57 انقلاب ایران 
را  بار دیگر فعالیت خود  به دبیری »کیانوری«  به وقوع پیوست و حزب توده 
آغاز کرد. راضیه نیز امیدوارانه به ایران بازگشت و بازمانده خانواده اش را یافت. 
اما خیلی زود ورق برگشت و باز دوران دربه دری برای او آغاز شد: »مدت هفت 
سال توانستم در وطنم بمانم و سه سال و نیم بعد از یورش به حزب توانستم 
در وطنی که دیگر تبدیل به زندان شده بود، به زندگی ادامه دهم تا در صدد 
دستگیری ام برآمدند و با قلبی خونبار و حسرتی بی پایان برای بار دوم تن به 

مهاجرت دادم.«
راضیه ابتدا به »آذربایجان« که هنوز از جمهوری های »شوروی« بود، رفت و 
بعد از دوران کوتاهی به »آلمان شرقی« هجرت کرد. در این زمان بود که پایان 
اتحاد شوروی را دید و شاهد فروریزی دیوار برلین شد. خاطراتش را تنظیم کرد 

و در زمستان 91 سرانجام در برلین درگذشت. 
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توران میرهادی

آمد. پدرش  دنیا  به  »توران میرهادی« در سال 1306 خورشیدی در شمیران 
هنرمند  دختر  با  آلمان،  در  تحصیل  حین  در  که  بود  جوانی  مکانیک  مهندس 
آلمانی به نام »گرتا دیتریش« ازدواج کرده بود. او توجه خود به زندگی کودکان 
و نوجوان را مدیون مادر نقاش و مجسمه ساز خود است. گرتا در ایران شاهد 
تلف شدن کودکان به خاطر بیماری های واگیردار بود و برای حفظ فرزندانش هر 
سال تابستان راهی شمیران می شد و در چادری بزرگ در باغ اجدادی خانواده 

همسر، آن ها را نگه داری می کرد.
و  خواهر  و  او  معلم  نخستین  مادرش  آمد.  دنیا  به  چادر  همین  در  توران 
برادرانش بود. مادر در کنار آموزش زبان فارسی، زبان آلمانی را هم به فرزندانش 
فرانسه  زبان  معلم  به  آلمانی،  زبان  یادگیری  از  بعد  خانم  توران  می آموخت. 
سپرده شد و زبان سوم را نیز آموخت تا این که به مدرسه »نوربخش« رفت و 
در آن جا با زبان چهارم، یعنی انگلیسی آشنا شد. میرهادی بعد از پایان دوران 
مدرسه، در دانشگاه علوم در رشته طبیعی ثبت نام کرد و مشغول به تحصیل 
شد. اما حضور استادانی چون »محمدباقر هوشیار« در دانشگاه راه او را برای 

ادامه تحصیل تغییر داد.
حضور مستمع آزاد در کلاس های هوشیار او را به فکر آموختن تعلیم و تربیت 
انداخت. برای همین، درست در روزهای پر از هیاهوی بعد از جنگ جهانی دوم، 
و  تعلیم  و  روان شناسی  در رشته  و  پاریس رفت  به سوربن  به رغم میل پدرش 
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تربیت پیش از دبستان تحصیل کرد. حضور او در فرانسه در شرایط بعد از جنگ 
با سختی های زیادی همراه بود. شهرهای اروپا ویرانه هایی بازمانده از جنگ و 

در حال بازسازی خود بودند.
توران میرهادی در خلال تحصیل، برای بازسازی این ویرانه ها کارگری کرد تا 
خبری  با  همراه  که  بازگشتی  بازگشت.  ایران  به  و  تمام شد  تحصیلش  دوران 
سال های  همه  هم بازی  و  رفیق  که  »فرهاد«  او،  کوچکتر  برادر  بود؛  ناگواری 
زندگی اش بود، در یک تصادف از میان آن ها رفته بود و خانواده در اندوه بزرگی 

بودند.
توران میرهادی که با اندیشه های زیادی به ایران بازگشته بود، تصمیم گرفت 
همان طور که مادرش به او آموخته بود، اندوهش را تبدیل به کاری بزرگ کند. 
»مدرسه  نام  به  که  بود  تهران  در  متفاوت  مدرسه ای  تأسیس  بزرگ،  کار  این 
فرهاد« بسیاری آن را به یاد دارند. او در جایی درباره مدرسه فرهاد گفته است: 
»تنها هدفم این بود که ثابت کنم کودکان ایرانی از نظر توان ذهنی در سطح 
بالایی قرار دارند و با آموزش و پرورش درست می توانند به حداکثر شکوفایی 

استعدادها و توانایی های خود برسند.«
بخش اول این مدرسه درست بعد از تولد نخستین فرزند توران، یعنی »پیروز« 
فرهاد  کودکستان  شد.  افتتاح  فرهاد«  »کودکستان  نام  به  »ژاله«  خیابان  در 
وکیلی«،  »جعفر  سرگرد  او  که  بودند  نشده  ساله  یک  هنوز  وکیلی«  »پیروز  و 
همسرش را از دست داد. اندوه از دست دادن همسر نیز سرمایه دیگری برای 
تلاش او برای گسترش مدرسه فرهاد شد و دو سال بعد با همراهی مادر و پدر 
و بعدها شوهر دومش، مهندس »محسن خمارلو«، این مدرسه را تبدیل به یکی 

از معروف ترین مدارس تهران کردند.
هم زمان با گسترش مدرسه، میرهادی کتاب کار »مربی و کودک« را بر اساس 
تحصیلات و تجربه کار در کودکستان های فرانسه نوشت و در اختیار مربیان قرار داد.

در نیمه دوم دهه 1330، توران میرهادی در کنار »لیلی ایمن«، »معصومه سهراب«، 
»توران اشتیاقی« و بسیاری دیگر که بیشتر از زنان دانش آموخته بودند، براساس 
تجربه نسل اول فعالان نظام کودکی، به دنبال ساخت بنیان هایی برای تثبیت این 
نظام بودند. آن ها مطالعه و آموزش را مهم ترین اصل تعلیم و تربیت می دانستند. 
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به همین دلیل، در کنار تحول نظام آموزشی، در عرصه ادبیات هم برای کودکان 
تلاش  کردند.

با  و  می کردند  کودکان  کتاب های  انتشار  به  تشویق  را  بزرگ  ناشران  آن ها 
گفت وگو و مشاوره با دولت، سرانجام توانستند طرح راه اندازی »کانون پرورش 
نهادهای  کاراترین  و  برجسته ترین  از  یکی  که  را  نوجوانان«  و  کودکان  فکری 

فرهنگی دوره پهلوی دوم بود، به تصویب برسانند.
اما کانون به تنهایی نمی توانست به نیاز کودکان و نوجوانان برای خلق آثار 
مناسب کودکان و نوجوانان کمک کند. کتاب زیادی برای بچه ها موجود نبود و 
باید جایی برای تشویق نویسندگان برای خلق کتاب های مناسب آن ها به راه 
می افتاد. برای همین، توران میرهادی به همراه تعدادی از دوستانش دست به 

کار شدند.
او در یکی از گفت وگوهای خود از روزهایی گفته است که کتاب های داستان 
برای کودکان انگشت شمار بود و همین محرکی برای راه اندازی »شورای کتاب 
کودک« شد: »سال 1334 وقتی کودکستان فرهاد تأسیس شد، ما با فقر زیادی 
و  روبه رو شدیم  و دبستان  از دبستان  کودکان پیش  برای  در حوزه مطالعاتی 
دانشکده  در  را  کتابی  نمایشگاه  بود. سال 1335  انگشت شمار  کتاب ها  تعداد 
هنرهای زیبا ترتیب دادیم؛ هدف ما این بود که نشان بدهیم کتاب برای کودکان 
بسیار کم است. سال های 1337 و 1339 نیز دو نمایشگاه دیگر برپا کردیم. این 
نمایشگاه ها باعث شد که بدانیم در چه زمینه هایی برای کودکان کتاب نداریم. 
همین انگیزه، بسیاری از استادان ادبیات کودکان را به فکر انداخت و ما جلسات 
مختلفی را با حضور آن ها در مدرسه برگزار می کردیم. سرانجام دی ماه سال 1341 
احمدی،  عبدالرحیم  ایمن،  لیلی  ممیز،  مرتضی  از  متشکل  نفره ای  پنج  هیأت 
ماه آفریده آدمیت و من اساس نامه شورای کتاب کودک را تدوین و با همراهی 

40 نفر دیگر، شورای کتاب کودک را تأسیس کردیم.«
نوجوانان  و  کودکان  فرهنگ نامه  تألیف  اندیشه  کودک،  کتاب  شورای  دل  از 
بیرون آمد. کار تألیف این فرهنگ نامه از سال 1358 آغاز شد. ابتدا پنج نفر 
مأمور تألیف این فرهنگ نامه شدند و امروز بیش از 300 نفر در طرح تألیف آن 

مشارکت دارند.



زنان تأثیرگذار ایران    |    108 

این فرهنگ نامه که قرار بود در 24 جلد به چاپ برسد، با تلاش بی وقفه  توران 
از سوی دولت روی پای خودش ایستاد و هنوز  میرهادی، بدون هیچ کمکی 

یکی از مهم ترین کارهایی است که در حوزه کودک انجام شده است.
به غیر از این، توران میرهادی در نگارش كتاب های تعلیمات اجتماعی، تاریخ، 
جغرافی و تعلیمات دینی چهارم دبستان، تعلیمات اجتماعی و دینی برای كلاس 

چهارم دبستان و »گذری در ادبیات كودكان« همكاری داشته است.
»دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان« که مرکز آن در ژنو سوییس است، 
و  اندرسن«  کریستین  »هانس  جایزه  نامزد  بار  چندین  را  میرهادی  توران 

جایزه های معتبر دیگر ادبی کرده است.
توران میرهادی، در 27شهریور1395 به علت سکته مغزی در بیمارستان بستری 

شد و در آبان ماه همان سال به دلیل عوارض ناشی از سکته مغزی درگذشت. 
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پوری سلطانی

او را به نام »پوری« می شناسند، اما نام کاملش »پوراندخت سلطانی« است؛ 
سلطانی  پوری  فرهنگ.  اهالی  از  خانواده ای  در  خورشیدی   1310 سال  متولد 
تحصیلات مقدماتی و متوسطه خود را در شهر شیراز گذراند و در سال 1331 از 

»دانشگاه تهران« و در رشته  زبان و ادبیات فارسی فارغ التحصیل شد.
زنی که به »بانوی همیشه عاشق« شهره است، تنها سه ماه در کنار یار جوانش 
زندگی کرد و بعد باقی عمر را با یاد او گذراند. این لقب تنها به خاطر ترجمه  
درخشان او از کتاب مشهور »هنر عشق ورزیدن« نوشته »اریش فروم« نیست، 
او به »مرتضی کیوان« هم نقب  این لقب به داستان تراژیک زندگی و عشق 

می زند.
پوری سلطانی در 27خرداد1333 با مرتضی کیوان ازدواج کرد. او در گفت وگو 
با »مجله بخارا« از آشنایی با مرتضی کیوان گفته و نخستین ملاقات شان که 
در شب ازدواج »فریدون کسرایی« رخ داده است: »در شب عروسی فریدون 
کسرایی، توسط سیاوش کسرایی که با او قبلاً از بچگی دوست بودیم و ارتباط 
خانوادگی داشتیم، دعوت شده بودم که اون جا، هم با مرتضی کیوان و هم سایه 
آشنا شدم. در واقع سیاوش کسرایی منو برد به این دو تا معرفی کرد و گفت، 
قدیمی ترین دوستمو به قدیمی ترین دوستانم معرفی می کنم. من یادمه وسط 
این دو تا نشستم. تمام این مدت آقای مرتضی کیوان با من صحبت کرد، ولی 

آقای سایه حتی یک کلمه هم با من حرف نزد.«
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دلیل  به  27مهر1333  روز  در  ادبی،  منتقد  و  نویسنده  شاعر،  کیوان،  مرتضی 
پنهان  کردن چند تن از نظامیان عضو »حزب توده ایران«، به اتهام »خیانت به 
کشور« در »زندان قصر« اعدام شد، اما نام پوری سلطانی برای همیشه با نام 

او پیوند خورد.
دو  هر  که  بود  گذشته  هم  با  دو  این  هم سقفی   و  همراهی  از  ماه  سه  تنها 
بازداشت شدند. اتهام  آنان عضویت در حزب توده بود. مرتضی یک غیرنظامی 
بود، اما به  خاطر پناه دادن به ارتشی ها در دادگاه نظامی محاکمه و همراه با 9 
تن از افسران و درجه داران عضو »سازمان نظامی حزب توده ایران« اعدام شد.
پوری حدود پنج ماه پس از اعدام همسرش از زندان آزاد شد. او پس از آزادی 
به دلیل از دست  دادن کیوان به بیماری مبتلا شد و بنا بر توصیه پزشکان برای 

بهبود حالش از ایران به انگلستان مهاجرت کرد.
از سیاست فاصله  بود،  بریده  از حزب  با مرتضی  ازدواج  از  او مدت ها پیش 
گرفته بود و تصمیم داشت به کار علمی بپردازد. پوری سلطانی در مصاحبه ای با 
مجله بخارا گفته بود: »توی زندان که بودم با خودم فکر کردم که اگه بیام بیرون 
دیگه گرد سیاست نمی گردم و اصلاً این کارو برای خودم عبث می دونستم به  
طور کلی. به این نتیجه رسیدم که من اصلاً این کاره نیستم و برای این کار خلق 
اگه من کاری  ناآگاهی مردمه و  نتیجه رسیدم که مشکل در  این  به  نشده ام. 
بخوام در زمینه  اهداف واقعی حزب توده بکنم؛ اهداف واقعی که ما بهش اعتقاد 
داشتیم، نه اون چیزی که واقعا اتفاق افتاده بود، منظورم اهدافیه مثل آزادی، 
رفاه، عدالت؛ با خودم گفتم من اگه بخوام به این هدف ها برسم از راه سیاست 
نمی شه. باید از راه آگاه  کردن مردم به این اهداف رسید. بنابراین، باید معلم 

بشم و یا بیام تو رشته های فرهنگی و هنری.«
و  هنر  راه  در  گام  اهدافش  به  رسیدن  راه  در  بود  گفته  که  همان طور  پوری 
فرهنگ و ادب گذاشت، نویسنده، مترجم و استاد دانشگاه شد و البته یکی از 

بانیان اصلی کتابداری نوین ایران.
او پس از بازگشت از انگلستان »مرکز ملی کتابداری« را در ایران پایه گذاری کرد 
و خودش هم به عضویت هیأت علمی آن درآمد. این مترجم و نویسنده ایرانی 

در حاشیه همین مرکز بر شناسایی و معرفی علم کتابداری تمرکز کرد.
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از دریافت  با تلاش های پوری سلطانی فارغ التحصیلان رشته کتابداری پس 
فوق لیسانس و با دارا بودن آثار تحقیقی در این زمینه، سابقه فهرست نویسی 
که نیازمند تجربه و تحلیل موضوعی بود و احاطه و اشراف کامل برای تعیین 
ملی  مرکز  هیأت علمی  عضو  می توانستند  جدید  و  قدیم  نویسندگان  اشهر  نام 

کتابداری ایران شوند. 
پوری سلطانی در طول سال های 1349 تا 1357 سرپرست کمیته انتشارات و 
سردبیر »نامه  انجمن کتابداران ایران« بود. او موفق شد جایزه ترویج علم ایران 
او همچنین  ایران« دریافت کند.  از سوی »انجمن کتابداری و اطلاع رسانی  را 
نویسنده برخی از کتاب های مرجع از جمله » دانشنامه کتابداری و اطلاع رسانی« 

در حوزه کتابداری است.
مجله فرهنگی بخار ا، به سردبیری »علی دهباشی«، در خرداد 1393، مراسمی 
از  در بزرگداشت پوراندخت سلطانی برگزار کرد. در مراسم یادشده عده زیادی 

همکاران و شاگردان خانم سلطانی شرکت داشتند.
عضو  و  ایرانی  نسخه پژوه  و  کتابدار  و  مترجم  و  نویسنده  فانی«،  »کامران 
به عنوان  از پوری سلطانی  این مراسم  زبان و ادب فارسی«، در  »فرهنگستان 
برجسته ترین و اثرگذارترین چهره های علمی و فرهنگی روزگار ما یاد کرد و او 
از  پس   1350 سال  »در  گفت:  و  دانست  خود«  زندگی  رویداد  »بزرگ ترین  را 
گرفتم  تهران تصمیم  فارسی دانشگاه  ادبیات  از دانشکده  فارغ التحصیل  شدن 
برای ادامه تحصیل رشته کتابداری را انتخاب کنم و رشته الفت با کتاب را از 
کتابداری  کتابداری، در مرکز خدمات  قبولی در دانشکده  از  دست ندهم. پس 
در  را  نقش  بزرگ ترین  بی شک  و  بود  علوم  وزارت  مراکز جدیدالتأسیس  از  که 
بهبود و گسترش علوم کتابداری و کتابخانه های ایران داشت، استخدام شدم. 
در همان جا بود که نخستین بار از نزدیک با خانم سلطانی آشنا شدم، دیداری 

سرشار از لطف و محبت که تأثیری عمیق و ماندگار بر من گذاشت.«
پوراندخت سلطانی  از شاگردان  انقلاب  از  که پیش  »بهاءالدین خرمشاهی« 
بود، درباره نقش و اهمیت او در کتابداری ایران گفته است: »کمتر کتابی درباره 
کتابداری در ایران نوشته شده است که پوری سلطانی مولف، راهنما، ارزیاب و 

مشاور آن نبوده باشد و یا نقشی در آن نداشته باشد.«
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پوراندخت سلطانی صبح روز 16آبان 1394، در سن 84 سالگی در بیمارستانی 
در تهران درگذشت.

شاعران و نویسندگان بسیاری در اشعارشان از او یاد کرده اند، اما مشهورترین 
شعری که هم از »خون مرتضی« یاد کرده و هم از »اشک پوری« شعری است 

به نام »سال بد« از زنده یاد »احمد شاملو«:
»سال بد
سال باد

سال اشک
سال روزهای دراز و استقامت های کم

سالی که غرور گدایی کرد
سال پست

سال اشک پوری
سال خون مرتضی

سال کبیسه«
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اشرف دهقانی

می گویند کمتر کسی او را از نزدیک دیده و چهره اش را می شناسد، هوادارانش او را 
قهرمانی شکست  نا پذیر و دشمنانش او را چریکی ترسناک توصیف می کنند. او زنی 
مبارز با قدرتی افسانه ای تصور می شود. مبارزان هم دوره ای او داستان هایی منحصر 
به فرد از او نقل می کنند. »اشرف دهقانی« اما نه نادیدنی بوده و نه ناممکن، بلکه 
مبارزی جدی است که هم سازمان اطلاعات و امنیت حکومت پهلوی )ساواک( و هم 
سازمان های امنیتی جمهوری اسلامی او را دشمنی سرسخت دانسته اند و حتی از 

هوادارانش هراس داشته و دارند.
اشرف دهقانی در سال 1328 در خانواده ای کارگری در تبریز دیده بر جهان گشود. 
خانواده او بسیار فقیر بودند؛ اما پدرش که میراب بود، با وجود نداشتن سواد، فردی 
آگاه و مبارز بود. اشرف مانند دیگر برادر و خواهرانش از فعالیت های سیاسی پدرشان 
از  از همرزمان فرقه دموکرات آذربایجان بود، پس  الهام گرفته بودند. پدرش که 
سرکوب  شدن فرقه، خانه خود را مکانی برای پناه دادن به مبارزان کرد. چهار سال بعد 
که اشرف به دنیا آمد، پدر دیگر زمین گیر شده بود و معاش خانواده به سختی تأمین 
می شد. خواهر بزرگ اشرف که معلم بود و برادر بزرگش که از مبارزان سوسیالیست 
آن روزگار بود، اشرف را به خواندن و تطور در مفاهیم عمیقی تشویق می کردند که 

کمتر کودک 12 ساله ای در آن روزها علاقه ای به این مباحث نشان می داد.
»بهروز«، برادر بزرگ تر اشرف، از یاران »صمد بهرنگی« و »کاظم سعادتی« بود. اشرف 
کتاب های صمد بهرنگی را می خواند و در بین دوستانش در دبیرستان به روشنگری 
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سیاسی می پرداخت. مرگ صمد بهرنگی بر اشرف که تازه دبیرستان را به پایان برده 
بود، تأثیر ژرفی گذاشت. آن روزها خیلی ها می گفتند که صمد بهرنگی کشته شده و 
دست ساواک در کار است.  اشرف مصمم شد که تنها با خواندن و دانستن نمی تواند 
تغییری در شرایط هم طبقه ای هایش ایجاد کند که با وجود کارگری به لقمه ای نان 
محتاج اند. پس به برادرش بهروز و همرزمان او پیوست و مبارزه چریکی را آموخت. 
برادرش بهروز و رفقایش تراکتوری خریده بودند و به روستاها می رفتند. در یاری 

دهی به روستاییان به روشنگری می پرداختند و بر جمع یاران خود می افزودند.
هم زمان با گروه دهقانی، حلقه ها و گروه های انقلابی و سوسیالیستی دیگری 
و  تحصیل کرده  جوانان  را  اعضایشان  اغلب  که  بودند  کرده  ظهور  ایران  در  نیز 
بعضاً  و  نظری  گرایش های  گرچه  می دادند.  تشکیل  سیاسی  صاحب نظران 
در سه اصل  اما همه  تفاوت هایی داشت،  با هم  گروه ها  این  روش های عملی 
اشتراک نظر داشتند: اول این که نظام سرمایه داری با پرچم داری امپریالیسم غرب 
عامل نابرابری، توزیع فقر و از دست رفتن حق تعیین سرنوشت خلق هاست؛ دوم 
به استعمارگران غربی است؛ و سوم  این که محمدرضا شاه، دیکتاتوری وابسته 
این که راه رهایی خلق ها و طبقه کارگر در جهان برقراری نظامی بی طبقه، اشتراکی 
انقلابات و جنبش های  از  گروه های جوان  این  اداره شوراها است.  بر  و مبتنی 
بودند  گرفته  الهام  بولیوی  و  کوبا  ویتنام،  از جمله چین،  در جهان،  برابری خواه 
و غالبا سر سازگاری با خط مشی حزب توده نداشتند و استقلال از دیگر دول را 
لازمه حرکت به سوی برابری طبقاتی می دانستند. از این رو معتقد بودند مبارزات 
اجتماعی بدون مبارزه مسلحانه به پیروزی نمی رسد. برای برخی از این گروه ها 

مبارزه مسلحانه تاکتیک بود، برای برخی تکنیک و برای دسته ای دیگر هر دو.
در اواخر دهه چهل شمسی برخی از این حلقه ها به یکدیگر نزدیک تر شدند. از 
جمله محفل تبریز که اشرف و بهروز از اعضای آن بودند و محفل »امیرپرویز پویان« و 
»مسعود احمدزاده« که با احاطه تئوریک، مبارزه مسلحانه و چگونگی آن را موضوع 
به صورت  گروه  دو  این  در 18فروردین1350  می کردند.  کتاب هایشان  و  بحث ها 
مشترک اقدام به ترور »ضیا فرسیو«، رئیس اداره دادرسی ارتش کردند. اقدامی که 
داستان ها، فیلم ها و کتاب ها به نقل آن پرداخته اند. این عمل مشترک سنگ بنایی 
شد برای شکل گیری سازمانی چریکی که مبارزات  ایشان در حافظه تاریخی و آثار 
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فرهنگی بسیاری به جای ماند؛ »سازمان چریک های فدایی خلق ایران«.
نام فدایی پیشنهاد شاخه تبریز بود و باوری بود که اشرف دهقانی تاکنون به آن 
اعتقاد عملی دارد. این چریک ها اعلام می کردند که حاضرند برای رهایی خلق جان 
ببازند و در عمل هم چنین می کردند. ساواک، اما، به سرعت احساس خطر کرد و 
دستگیری گسترده اعضای سازمان آغاز شد. بسیاری از این اعضا زیر شکنجه قرار 
گرفتند و شماری از آن ها اعدام شدند. اشرف و برادرش بهروز نیز در اردیبهشت 1350 

دستگیر و به ده سال حبس محکوم شدند.
اشرف دهقانی، اما، اهل شکسته شدن در زندان نبود و دو سال بعد دست به 

کاری خارق العاده زد. او از زندان فرار کرد.
داستان فرار او از زندان دهه های متمادی سینه به سینه نقل شده، اما تکرار 
آن از شگفتی این عمل نکاسته است. اشرف در دورانی که زندانی بود از مادرش 
خواسته بود که هر بار که به ملاقات می آید با خود یک چادر نماز اضافی بیاورد. 
روزهای ملاقات اما پشت شیشه یکدیگر را می دیدند تا اینکه به مناسبت نوروز، 
زندانیان سیاسی اجازه یافتند که با بستگان خود ملاقات حضوری کنند. در این 
ملاقات اشرف در کسری از ثانیه چادری اضافی را که مادرش با خود آورده بود به 
سر کرد و همراه با دیگر ملاقات کنندگان از زندان خارج شد و به کمک رفقایش 

سوار بر ماشین به مکانی امن رفت.
پس از فرار اشرف، ساواک »محمد دهقانی« برادر کوچک اشرف را به عنوان 
گروگان دستگیر کرد. اما، نه اشرف تسلیم شد و نه محمد مکان اشرف را لو داد. 
محمد چهار سال زندانی بود و زیر شکنجه های سختی قرار گرفت و در نتیجه 
دچار اختلال حواس شد. »کاظم سعادتی« از رفقای »بهروز دهقانی« و از هسته 
اولیه سازمان که حالا با »روح انگیز«، خواهر اشرف ازدواج کرده بود، نیز دستگیر 
شد. ساواک اما او را آزاد کرد تا بتواند از طریق او اشرف و دیگر اعضای سازمان را 
ردیابی و دستگیر کند. »کاظم سعادتی« به محض آن که از این منظور ساواک آگاه 
شد، برای آن که پیام هشداری به رفقایش بفرستد، رگ دست خود را زد و جان 

»فدا« کرد. برادر اشرف، بهروز دهقانی در زندان زیر شکنجه جان باخت.
با وجود چنین سرکوب گسترده ای که جان نزدیکان اشرف را گرفته بود، اشرف 
او سال ها در خانه های مخفی که به خانه تیمی  را ترک نکرد.  دهقانی مبارزه 
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فداییان مشهور بود مبارزات خود را ادامه داد. پس از کشتن سروان »نیک طبع«، 
دیگر شرایط برای حفظ امنیت و جان اشرف مهیا نبود. از این رو، اشرف دهقانی 

ایران را ترک و به آلمان رفت.
مبارزه اشرف دهقانی با انقلاب 57 و روی کار آمدن اسلام گرایان به رهبری روح الله 
خمینی پایان نیافت. جمهوری اسلامی به فرمان روح الله خمینی کمی پس از مسلط 
شدن بر حکمرانی، شروع به بازداشت و اعدام انقلابیونی کرد که با شکل گیری حکومت 
اسلامی مخالف بودند و هدف آنان از انقلاب برقراری جمهوری مبتنی بر آزادی و برابری 
بود. مقاومت این گروه ها ادامه یافت و هر یک تبدیل به اولین پرچم داران مبارزه علیه 
حکومت اسلامی شدند. در این میان در بین برخی از سازمان ها بر سر مماشات 
با جمهوری اسلامی یا ادامه مبارزه اختلاف افتاد. حکومت اسلامی نوپا در خرداد 
1360 از این اختلاف نظرها بهره برد و دست به بازداشت، شکنجه و اعدام گسترده 
گروه های چپ مخالف خود زد. سازمان چریک های فدایی خلق ایران نیز ابتدا به دو 
شقه شد؛ »اکثریت« که معتقد به پایان دادن مبارزه بودند، و »اقلیت« که دست از 
مبارزه نکشیدند. اشرف دهقانی و هوادارانش از جمله گروه های منشعب بودند که با 
حکومت استبداد دینی سر هیچ گونه سازگاری نداشتند. اشرف و هوادارانش تحت 
پیگرد قرار گرفتند و بسیاری از آن ها دستگیر و در بین سال های 1360 تا 1367 اعدام 

شدند؛ از جمله خواهر اشرف، روح انگیز که در 8تیر1360 اعدام شد.
اشرف دهقانی جزو اولین اعضای هسته اصلی سازمان چریک ها بود که در 
بهار 1358 و تنها چندی پس از رفراندوم جمهوری اسلامی، از این سازمان جدا 
شد و با خط مشی قرار دادن خط فکری »مسعود احمدزاده« به همراه »محمد 
حرمتی پور« اعلام کرد که سازمان چریکی جدیدی تأسیس خواهد کرد. امروزه 
او همچنان در مسیر مبارزه قرار دارد و شاخه او که به »جریان اشرف دهقانی« 
معروف است در اروپا فعال است. او بسیار نوشته و کمتر در اجتماعی ظاهر شده 
است. می گویند شاید او در اجتماعات می آید؛ اما کسی چهره اش را نمی شناسد. 
از اشرف دهقانی تنها یکی دو عکس از دوران جوانی اش در دسترس است که 
مشهورترینش همانی است که ساواک از او داشت و منتشر کرد. او اکنون زنی 
74 ساله است و صحنه مبارزه سیاسی را ترک نکرده، گرچه سالیان سال است که 

نه خود دست به اسلحه برده و نه هوادارانش.  
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لیلی امیرارجمند

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به ابتکار »لیلی جهان آرا« معروف به 
»لیلی امیرارجمند« و با حمایت »فرح دیبا« در سال 1344 تأسیس شد. لیلی 
همکلاسی و دوست فرح دیبا در مدرسه رازی بود. پدر لیلی، »عبدالله جهان آرا«، 
کارمند دارایی و مادرش »ناهید شاهرخ« کارمند موزه »ایران باستان« بودند. 
تحصیل برای آن ها موضوع مهمی بود. لیلی از دانشگاه تهران لیسانس ادبیات 
فرانسه گرفت و بعد برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و در دانشگاه »راتگرز« 
در مقطع کارشناسی ارشد در رشته کتابداری تحصیل کرد. فامیلی امیرارجمند 
از نام خانوادگی همسرش »حسینعلی امیرارجمند« گرفته شده است. او  استاد 
تشکیل  ایده  آمریکا،  از  بازگشت  از  پس  لیلی  بود.  تهران  دانشگاه  فیزیک 
کتابخانه برای کودکان را با فرح در میان می گذارد. فکر تأسیس این کتابخانه از 
زمان دانشجویی به سراغ او می آید و خودش در مصاحبه با بی بی سی فارسی 
در این باره می گوید: »پروفسوری داشتیم به نام مری گیور که ادبیات کودکان 
را تدریس می کرد. شاید الهام بخش معجزه ای که در ایران به نام کانون انجام 
دادیم، او بود.« فرح پهلوی همان وقت دستور می دهد قطعه ای از زمین پارک 
را که در باغ جلالیه در دست ساخت بود، در اختیار  فرح )پارک لاله امروزی( 

همکلاسی اش قرار دهند. 
به فکر ساخت کتابخانه های  لیلی  و  نبود  برای یک شهر کافی  یک کتابخانه 
کودک در تهران و شهرهای دیگر می افتد. او قبل از به پایان رسیدن ساختمان 
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می کند.  درست  سیار  کتابخانه  بچه ها  برای  و  می شود  کار  به  دست  کتابخانه 
کتاب  پرداخت هزینه  که  و سمت مدارس جنوب شهر  کتاب می خرد  مقداری 
برای خانواده ها مقدور نیست، می رود و کتاب ها را بین بچه ها پخش می کند و 
اولین کتابخانه های کودک را شکل می دهد. بعد از ساخت کتابخانه پارک فرح، 
ساختمان هایی هم برای کتابخانه در جنوب شهر احداث می شود و اولین مراکز 

کانون پرورش فکری شکل می گیرند. 
اما یکی از اولین مشکلات کانون پرورش فکری تهیه کتاب بوده است که باز 
هم فرح دیبا برای کمک به ایده دوستش پیشقدم می شود. او کتاب »دخترک 
دریا« را ترجمه و طراحی می کند و به فروش می رساند. عواید فروش این کتاب 

سرمایه اولیه انتشارات کانون پرورش فکری است.
از دیگر کارهای لیلی امیرارجمند تأسیس یک کتابخانه مرجع در مرکز کانون 
است. او مهم ترین کتاب های جهانی حوزه کودک و نوجوان را گردآوری می کند 
تا نویسندگان و تصویرسازان وطنی آن ها را ببینند و الهام بگیرند. او تا قبل از 
انقلاب 1357 ریاست کانون پرورش فکری را برعهده داشت. لیلی عنوان کرده که 

گمان نمی کرده یک روزی ایده اش تبدیل به یک مرکز فرهنگی مهم شود.
هیچ کس تصور نمی کرد که اندیشه و آرزوی داشتن کتابخانه ای برای کودکان 
که در سال 1344 از ذهن لیلی امیرارجمند گذشت 13 سال بعد چنین نتیجه ای 
بدهد. 235 کتابخانه شهری و روستایی که  100 میلیون کتاب را برای 2 میلیون 
عضو در کتابخانه ها در خود جای داده بودند؛ هرکتابخانه ثابت شهری دست کم 
300 عنوان کتاب برای کودکان و نوجوانان داشت و افزون برآن 100 عنوان کتابی 
که انتشارات کانون منتشر کرده بود نیز به کودکان و نوجوانان عرضه می شد. 
کتابخانه  که  می بردند  منطقه هایی  به  را  کتاب  اتوبوس  با  سیار  کتابخانه های 
نداشت و کتابخانه های روستایی و عشایری با قاطر و اتومبیل صحرانورد کتاب 
را به چادرهای عشایر می رساندند تا کودکان و نوجوانان در هنگام فراغت خود 

از آن بهره مند شوند.
کانون پرورش فکری آخرین سمت لیلی امیرارجمند بود. او سمت های دیگری 
رئیس  تهران،  دانشگاه  کتابداری  استادیار  ملی،  کتابخانه  رئیس  داشت؛  هم 

کتابخانه شرکت ملی نفت و عضو هیأت مدیره موزه علوم و فنون.
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تشکیل کتابخانه برای کودکان، ایده اولیه اوست: ایده ای که خیلی زود تبدیل 
به شکل گیری مهم ترین مراکز فرهنگی و ادبی کشور می شود: مرکزی برای تربیت 
هنرمندان و نویسندگان، ساخت و نمایش فیلم و کارهای هنری: جایی که هنوز 
پابرجاست و بسیاری از سینماگران و شخصیت های مطرح فرهنگی و ادبی خود 

را وامدار آن می دانند.
با  تنها   نبود؛  رقابت  در  سازمانی  هیچ  با  امیرارجمند  لیلی  دوران  در  کانون 
هرگز  امیرارجمند  بودن.  لیلی  بهتر  و  شدن  بهتر  برای  بود  رقابت  در  خودش 
فرصت نداد که بوروکراسی و بن بست های اداری و مالی کانون بر نویسندگان 
و هنرمندان چیره شود و بر دوش آن ها سنگینی کند، زیرا باور داشت که وجود 
کانون برای این است که به کتابدارها، کتابخانه ها و هنرمندان یاری کند و هیچ 

کس نباید سد راه این هنرمندان و نویسندگان جوان شود.
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نیره جلالی )مادر بهکیش(

هر روز زنی می آمد از دوردست، آرام و محکم گام برمی داشت، با عکسی که 
همه خاورانی ها می شناختند؛ عکسی از شش چهره خندان که نگاه شان رو به 
جلو بود و تصویر زنی جوان با موهای شبقی سیاه که در میان شان می درخشید. 
عکس را محکم رو به جلو می چسباند روی سینه اش، زنی که عضوی از یک گروه 
نه  و  بود  ثبت شده  نه جایی  که  گروهی  و  بود، سازمان  استوار  اما  غیررسمی 
قرارداد و نوشته و قانونی به جز »دادخواهی« داشت، گروه »مادران خاوران«: 
اعدام  چپ گرایانه  اعتقادات  خاطر  به  فرزندان شان  که  دادخواه  مادرانی  گروه 
شده بودند: مادرانی که دنبال نشانه ای می گشتند، گور گمنامی، تکه استخوانی، 

نشانه ای و یا اثری.
خبر درگذشت »ام البنین نیره جلالی مهاجر«، از »مادران خاوران« که به »مادر 
جریان  در  را  دامادش  و  دخترش  یک  پسرش،  چهار  و  بود  مشهور  بهکیش« 
یکشنبه  روز  صبح  در  بود،  داده  دست  از  شصت  دهه  زندانیان  نسل کشی 
13دی1394 رسانه ها را بر آن داشت که به تاریخی که او دادخواه جان باختگانش 

بود، دقیق تر بپردازند.
او در 7اسفند1299 در مشهد چشم به جهان گشود. نیره و همسرش، »اصغر 
امنیتی  فشارهای  و  تهدیدها  و  بودند  مشهد  در   1360 زمستان  تا  بهکیش« 
جمهوری اسلامی به آنان بود که باعث شد پس از مدتی زندگی مخفیانه، راهی 
کرج شوند. اما این هجرت اجباری از آزار و تهدید نیروهای امنیتی بر این خانواده 



سیاست . آموزش . کنشگری    |    125 

مبارز نکاست و خیلی زود نیره جلالی در پی فرزندان محبوس خود تحقیرها را به 
جان خرید و برای آزادی فرزندانش از این زندان به آن زندان درها کوفت.

دیری نپایید که خبر آمد زندانیان سیاسی چپ گرا را که دسته دسته اعدام کرده 
بودند به جرم الحاد در گورستان خاوران در حومه تهران دفن کرده اند؛ قبرستانی 
از گورهای دسته جمعی جوانان دهه 1360 که نه نامی از آن ها بود و نه نشانی. 
خانواده هایی که به دنبال فرزند و نزدیکان اعدام شده شان به در هر زندان و 
دادگاه و دفتر مقامی کوفته بودند و پاسخی جز تحقیر و تهدید نشنیده بودند، 
بنا کردند،  را  نام و نشانی گشتند. آن ها خانواده بزرگ خاوران  در خاوران پی 
جمعی که دادخواه جان باختگان دهه شصت است، اما خود نیز تهدید و سرکوب 

و حتی زندانی شده است.
نیره جلالی که دادخواه پنج تن از فرزندانش بود، لقب مادربهکیش را گرفت و 
به نماد مقاومت، دادخواهی و جنبش مادران دادخواه بدل شد. خانم »پروانه« 
که برادرش را در سال 1367 و در جریان اعدام های دسته جمعی از دست داده در 
مورد »نیره جلالی« به ایران وایر گفت: »او با اینکه امکانش را داشت که از ایران 
خارج شود، اما در تهران ماند؛ با اینکه فرزندانش هر کدام در پی یک عقیده 
و مرام متفاوت جانشان را از دست دادند، تا دم مرگ، یک مسلمان معتقد و 
با ایمان باقی ماند. او هیچ وقت نخواست فرزندانش را از مسیری که برگزیده 

بودند منصرف کند و همیشه به راه و مرامشان احترام گذاشت.«
خانه »مادر بهکیش« پر از عکس های قدیمی بود. روی همه دیوارها عکس هایی 
بود، عکس  لیسانس فیزیک  فرزندانش دیده می شد؛ عکس »زهرا« که فوق  از 
»محمد« که می گویند مسلح نبود ولی جلوی ورودی یک خانه تیمی به گلوله بسته 
شد، تصویر خندان »محسن« جوان که آن روزهای انقلاب دلخوش آمدن »آیت الله 
خمینی« بود، اما پنج سال بعد از انقلاب اعدام شد، »محمود« که هم در دوران 
پهلوی زندان کشید و با محکومیت حبس ابد مواجه بود و هم در زندان جمهوری 
اسلامی پنج سال ماند، قرار بود پنج سال دیگر آزاد بشود که اعدام شد و »علی« که 
فقط نوزده سال داشت. جرم او پخش اعلامیه بود و قرار نبود اعدام بشود؛ اما در 
جریان اعدام های سال 1367 به یک باره ساک وسایل مختصرش را تحویل مادرش 

دادند و »سیامک«، دامادش که در جریان درگیری های سال 1360 کشته شد.
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»مادر بهکیش« خودش در گفت وگو با ایران تریبونال گفت: »داغ فرزند خیلی 
سخته. اون هم نه یکی نه دو تا، پنج تا، با دامادم میشه شش تا. آن هم چه 
بچه هایی، یکی از یکی نازنین تر. من به اسم همه شون قسم می خورم و امید 
دارم که روزی دادم را بستانم. محمود و علی رو که کشتن، بعد از سه ماه فقط 
پاره  گفتند  و  ندادند  هم  را  وصیتنامه هایشان  حتی  و  دادند  رو  اون ها  ساک 
کرده ایم. هر چه فریاد می زدم، التماس می کردم، بگید کجا خاکشان کرده  اید؟ 
نگفتند. مدت های طولانی در راه اوین و بهشت زهرا سرگردان بودم. به بهشت 
زهرا می رفتم، می گفتند برید از اوین بپرسید، ما نمی دانیم. به اوین می رفتم، 
مأمورهای  از  یکی  آخر،  نمی دانیم.  ما  بپرسید،  زهرا  بهشت  از  برید  می گفتند 
بهشت  زهرا دلش به حال ما سوخت و آدرس خاوران رو داد که با همسرم به 
خاوران رفتیم و دیدیم چه فاجعه ای اتفاق افتاده. همسرم، سه سال آخر عمرش 
دیوانه شده بود. او بچه ها، به خصوص زهرا و محمود را خیلی دوست داشت. 
دم خونه قالیچه می انداخت و می نشست و می گفت مواظبم نیان ما رو ببرن 
سر چهار راه دار بزنن. می گفتم مگه ما چیکار کردیم که ما رو بکشن؟ می گفت 

هیچی، مگه بچه های ما چیکار کرده بودند.«
را  زندگی خود  از  که 9 سال  فعال حقوق بشری  و  نویسنده  برادران«،  »منیره 
ایران وایر گفت:  به  ایران سپری کرده است، درباره مادر بهکیش  زندان های  در 
با دادخواهی گره خورده است.  نامشان  »مادر بهکیش و سایر مادران خاوران 
آن ها جلوی در زندان ها با هم آشنا شده بودند. در تابستان 1367 که ملاقات ها 
قطع بود، آن ها حس کردند که فاجعه ای شوم در زندان ها در حال وقوع است. 
فاجعه اتفاق افتاد. مادران تنهایی شان را با هم تقسیم کردند. دور هم جمع شدند. 
آوردند،  به دست  که خودشان  اطلاعاتی  با  و  کردند  را جست وجو  گورستان ها 
دانستند عزیزان شان را در گورستان خاوران دفن کرده اند، در گورهای جمعی. آنجا 
میعادگاه شان شد. آن ها درد و عزای از دست دادن عزیزان شان را محدود به حوزه 
خصوصی نکردند و آن را به یک خواست مهم اجتماعی و سیاسی و به یک اقدام 

تبدیل کردند و خواستار روشن شدن حقیقت و پاسخ گویی مسوولین شدند.«
از جمله تلاش های نیره جلالی  که او را از کلیشه یک زن صرفاً عزادار به زنی 
تبدیل می کند که به دنبال دادخواهی و اعتراض است، متن پیام و اعتراض او 
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در روز 20آبان1390 خطاب به مسوولان سازمان ملل است. او در این پیام به 
سکوت سازمان ملل در مورد سرکوب و اعدام مخالفان و از جمله اعدام شش تن 
از اعضای خانواده خودش در ایران اعتراض می کند: »گله ای دارم از سازمان ملل، 
چرا شما هیچ حرفی از بچه های من نزدید؟ مگر این بچه ها چه گناهی داشتند؟ 
چرا آن ها را کشتند؟ این ها بچه های تحصیل کرده مرا کشتند. سازمان ملل چرا 
در این مورد حرفی نمی زند؟ شش بچه مرا کشتند و صدایشان در نیامد، تازه 
دست از سر دختر دیگرم هم برنمی دارند. ظلم تا چه حد؟ پس سازمان ملل برای 
چیست؟ برای تعریف خودشان است؟ تعریف بچه ها و تعریف ملت چیست؟«



.    128    .

..  مهرانگیز کار  ..
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مهرانگیز کار

برلین  یادآور کنفرانس  نام »مهرانگیز کار«، حقوق دان و فعال حقوق بشری، 
است؛ کنفرانسی با عنوان »ایران بعد از انتخابات« با شرکت شماری از چهره های 
حقوق بشری و نویسنده که در دوره اصلاحات در سال 2000 در برلین برگزار شد 
و جمع کثیری از گروه های مختلف مخالفان جمهوری اسلامی را برای افشا کردن 
موارد متعدد نقض حقوق بشر، سرکوب، شکنجه و کشتار مخالفان و منتقدان 
نظام در محل برگزاری این کنفرانس گرد  آورد. مهرانگیز کار پیش و پس از این 
کنفرانس از طریق انتشار کتاب، نگارش مقالات و بر عهده گرفتن وکالت متهمان 
در پرونده های جزایی و مدنی تلاش های زیادی در اصلاح ساختارهای اجتماعی 

و حقوقی ایران داشته است.
این  حاشیه  و  میان  در  خود  مخالفان  اعتراض  و  به حضور  اسلامی  جمهوری 
کنفرانس واکنش تندی نشان داد و با پخش مستندی از سیمای جمهوری اسلامی 
پرونده قطوری برای شرکت کنندگان این کنفرانس ترتیب داد. مهرانگیز کار پس از 
بازگشت از این کنفرانس، به اتهام اقدام عليه امنيت ملی، در ایران بازداشت شد. در 
 Hellman/Hammett همین سال سازمان بین المللی دیده بان حقوق بشر جایزه

را به عنوان نویسنده ای که در معرض شکنجه سیاسی است، به او اهدا کرد.
مهرانگیز کار در 18مهر1323 در اهواز متولد شد. او از دانشکده حقوق و علوم 
و  نویسندگی  کنار  در  را  وکالت  و  شد  فارغ التحصیل  تهران  دانشگاه  سیاسی 
روزنامه نگاری پیشه خود کرد. مهرانگیز  پیش از انقلاب سال 57 با چاپ مقالاتی 
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فردوسی«،  »مجله  می شد؛  شناخته  تحلیل گر  و  منتقد  عنوان  به  نشریات  در 
»روزنامه کیهان« و »روزنامه رستاخیز« مطلب هایی از او را در حوزه اجتماعی 

ایران و سیاست خارجی منتشر می کردند.
چاپ این مقاله ها به همراه عکسی از مهرانگیز کار با موهای کوتاه و هم چنین 
همراه نشدن او با فرمان اعتصاب مطبوعات »آیت الله خمینی« و ادامه انتشار مجله 
فردوسی، زمینه نگارش مقالاتی درباره »فساد اخلاقی«اش را در روزنامه کیهان پس 
از انقلاب فراهم کرد. او که در سال های پایانی دهه 1340 خورشیدی با »سیامک 
پورزند«، روزنامه نگار و فعال فرهنگی ایرانی ازدواج کرده بود، سال ها بعد با یادآوری 
نفر دیگر  او و چند  ایران می نویسد که  انقلاب در  با جریان  عدم همراهی خود 
»تصور« می کردند با ادامه انتشار مجله فردوسی و مقالات »مهدی بهار« درباره 

حکومت ولايت فقيه، می توانند »انقلاب را که به بیراهه می رفت« به راه آورند.
پس از انقلاب 1357 او علاوه بر نقد و تحلیل حوزه های سیاست و اجتماع، 
به طرح و پرداخت مسائل حقوقی و قانونی در حوزه زنان روی آورد، آن ها را به 
چالش کشید و هم زمان وکالت متهمان در دادگاه های مدنی و جزایی ایران را 

نیز به عهده  گرفت.
مهرانگیز کار که سه ماه پیش از انقلاب سال 57 پروانه وکالت خود را دریافت 
کرده بود، پس از انقلاب به سختی توانست به عنوان یک وکیل مدافع زن، به 
دادگاه های جزایی و مدنی راه پیدا کند. او در توصیف آن روزها، فضا را »ضد 
زن« و »ضد وکیل« توصیف می کند؛ فضایی که او را ناچار می کرد تا به گفته 
خودش هویتی را که تا پيش از 22 بهمن در مقاله ها، »آرايش موهای کوتاه«، 
»طرز لباس پوشيدن« و»مراوده آزادانه و رفيقانه با مردان« شکل گرفته بود و 

به آن می باليد، مخفی کند.
به  کند،  پیدا  راه  دادگستری  به  به عنوان وکیل تسخیری  بود  توانسته  که  او 
گفته خودش، با خواندن پرونده ها تصمیم به »افشاگری قانون« گرفت. آشنایی  
او با »شهلا لاهیجی«، نویسنده و ناشر، مقدمه تألیف کتاب های زیادی به قلم 
او شد؛ »فرشته عدالت و پاره های دوزخ«، »پژوهشی در هویت تاریخی زنان 
ایران«، »زنان در بازار کار ایران« و »بچه های اعتیاد« از جمله آثاری بود که او 
در سال های ابتدایی دهه 1370 از سوی انتشارات روشنگران به بازار کتاب ایران 
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فرستاد. در همین دوران، مقالاتی پیرامون بحث های قانونی درباره حقوق زن 
در ماهنامه زنان نیز منتشر می کرد.

چون  نشریاتی  کنار  در  شرکت«  »شهلا  مسوولی  مدیر  به  زنان«  »ماهنامه 
»کیان«، »آدینه«، »پیام امروز«، »ایران فردا«، »دنیای سخن« و »جامعه سالم« 
از نشریه های جریان روشنفکری ایران بود و مسوولان مجله آن را »تنها ماهنامه 
فمینیستی ایران« می دانستند. به عقیده مهرانگیز کار، انتشار این مقالات در کنار 
جریان های دیگر دفاع از حقوق زنان زمینه ای را فراهم کرد تا »برخی فقها به 
دفاع از اسلام، عليه قوانين ضد حقوق زن موضع گيری کنند و بحث هايی مانند 

پویایی فقه، اجتهاد و تفاسير روزآمد از اسلام را گسترش دهند.«
او در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، زیر نامه ای را امضا کرد 
که  134 نفر از نویسندگان سکولار ایرانی بر ضد سانسور تهیه و در سطح جهان 
انتشار دادند. او در این دوران نیز در ماهنامه زنان بسیار فعال بود و در آن با 
مقالاتی انتقادی، به افشاگری درباره قانون و تبعیض های جنسیتی می پرداخت. 
با روی کار آمدن دولت اصلاحات او بیش از پیش به نوشتن در مسیر دغدغه های 
قوانین ضدبشری«  »افشاگری  او،  گفته  به  که  نوشته هایی  آورد؛  روی  خودش 
ترويج فحشاء، جاسوسی  »به  را  او  برخی مطبوعات  تا  و موجب شدند  بودند 
و ترويج فرهنگ مبتذل غربی پیاپی به صورت سيستماتيک محکوم کنند.« در 
همان دوران، وقتی مهرانگیز کار تقاضای اخذ مجوز برای تأسیس »مرکز پژوهش 
و مطالعات و انتشارات زنان« را به دولت خاتمی ارائه داد، با رد صلاحیت او، برای 

این مرکز پژوهش مجوز صادر نکردند.
انتخابات«  از  برای شرکت در کنفرانس »ایران بعد  او  در فروردین ماه 1379 
به برلین رفت. این کنفرانس از سوی بنیاد »هاینریش بل«، وابسته به حزب 
سبز آلمان برگزار می شد و قرار بود به بهانه پيروزی اصلاح طلبان در انتخابات 
مجلس ششم شورای اسلامی، تعدادی از فعالان سیاسی و نویسندگان نزدیک 
به این جناح در آن شرکت و آينده اصلاحات در ایران را بررسی کنند. مهرانگیز 
کار در این کنفرانس به عنوان اولین سخنران از لزوم اصلاح قانون اساسی در 
راه رسیدن به اصلاحات حرف زد. این کنفرانس که حاشیه های زیادی به همراه 
اپوزیسیون  گروه های  از  اعتراض بسیاری  و  از یک سو مورد مخالفت  داشت، 
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خارج از کشور قرار گرفت و از سوی دیگر در داخل با واکنش برخی جریان ها و 
روزنامه ها نظیر »کیهان« مواجه شد.

مهرانگیز کار در بازگشت به ایران مورد بازجویی قرار گرفت و مدت دو ماه را در 
زندان اوین سپری کرد. او که به واسطه فشارهای بین المللی آزاد شد، در جریان 
محاکمه اش در شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی به چهار سال زندان محکوم 
شد. پس از آن به حکم دادگاه اعتراض کرد و برای طی مراحل درمان بیماری  

سرطان سینه با کمک دولت  هلند از کشور خارج شد.
همان زمان سیامک پورزند، همسر او در جریان بازداشت تعدادی از روشنفکران، 
از  بازداشت و پس  و وبلاگ نویسان  روزنامه نگاران، مدیران سایت های خبری 
پخش اعترافات تلویزیونی در دادگاهی غیرعلنی به 11 سال زندان محکوم شد. 
مهرانگیز کار این اعترافات را »اقاریری« می خواند که »با شکنجه اخذ شده بود.« 
او تشریح کرد: »در بسياری موارد برحسب خواست بازجويان مستقر در زيرزمين 
اداره اماکن در سال 1380 عليه من بوده تا با اين شگرد ضمن ايجاد پرونده های 
ساختگی، راه بازگشت به ايران را بر من و فرزندانم ببندند.« مهرانگیز پس از 
پخش اقاریر اجباری همسرش از صدا و سیمای جمهوری اسلامی، ممنوع القلم 
و تمام مجوزهای چاپ کتاب هایش باطل شد؛ کتاب هایی که دیگر تجدید چاپ 

نمی شوند و در دسترس نیستند. 
از قتل های زنجیره ای، مهرانگیز کار به عنوان عضو هیأت مدیره موقت  پس 
کانون نویسندگان ایران انتخاب شد. او در سال 2000 جایزه انجمن بین المللی 
قلم هلند )PEN/NOVIB( را به عنوان نویسنده ای که آزادی خود را به دلایل 
 Conseil انجمن  Donna Dell’anno  سیاسی و عقیدتی از دست داده، جایزه
De Lavallee Consiglio Regionale Della Valle  D’aosta ایتالیا را برای 
ادامه مبارزه در راه آزادی و دفاع از حقوق زنان و جایزه »لطیفه یارشاطر« انجمن 
مطالعات ایرانی آمریکا را برای تألیف بهترین کتاب سال درباره زنان ایرانی به 

دست آورد.
او سال 2001 جایزه »آزادی نوشتن« انجمن قلم نیوانگلند )ماساچوست آمریکا( 
تا صدایش  است  کرده  مبارزه  بی رحمی  و  ظلم  با  که  نویسنده ای  عنوان  به  را 

شنیده شود، به دست آورد.



سیاست . آموزش . کنشگری    |    133 

وکلای  »اتحادیه  و  بوردو«  حقوق دانان  بشر  حقوق  »انستیتوی   2002 سال 
حقوق  زمینه  در  فعال  وکیل  عنوان  به  را  بشر  حقوق  بین المللی  جایزه  اروپا«، 
انسانی زنان به او داد. مهرانگیز کار در سال 2004 نیز جایزه حقوق بشر سالانه 
سازمان »Human Rights First« به دست آورد. او در سال 1355 در ایران 
نخستین جایزه نویسندگی خود را دریافت کرد: »جایزه فروغ فرخزاد، به عنوان 
بهترین مقاله نویس«. مهرانگیز کار در ایران 16 کتاب منتشر کرد که می توان »رفع 
زنان«،  ایران«، »مشارکت سیاسی  در  زنان  علیه  زنان«، » خشونت  از  تبعیض 
»نخل های سوخته« و »نظام حقوقی خانواده در ایران« را از جمله مهم ترین آثار 
منتشر شده از او دانست. به علاوه، او پس از خروج از ایران، کتاب هایی چون 
»ایمان به خون آلوده«، » قانون گذاری در ایران«، »خانه نرگس«، »یخ، کافه، 
مهتاب«، »گردنبند مقدس« و »شورش: روایتی زنانه از انقلاب ایران« را منتشر 
به رشته تحریر درآورده  نیز مقالات متعددی  انگلیسی  زبان  به  او  کرده است. 
نیز در فهرست  را   »Crossing the Red Line« ،»از خط قرمز و کتاب »عبور 

طولانی آثار منتشر شده خود دارد. 
او در سن 78 سالگی، همچنان فعال و باانگیزه است. در سال 2020 مهرانگیز 
کار همراه با 13 کنشگر زن خارج از کشور با انتشار نامه ای از بیانیه ای زنانی که 
خواستار استعفای »سیدعلی خامنه ای« از مقام رهبری شده بودند، حمایت کرد.
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شیرین عبادی

»شیرین عبادی«، حقوقدان و وکیل، تنها ایرانی  است که توانسته جایزه صلح 
از آن خود کند. او همچنین اولین زنی است که در تاریخ دادگستری  را  نوبل 
ایران به ریاست دادگاه برگزیده شد؛ مقامی که البته در پی انقلاب 57 از او گرفته 
و به چند سال خانه نشینی وی منجر شد. شیرین عبادی که وکالت پرونده های 
و  اسلامی  فشار جمهوری  پی  در  داشت،  برعهده  ایران  در  را  بسیاری  جنجالی 
تهدید به مرگ و پیرو انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری سال 88 و بسته 
شدن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر توسط وزارت اطلاعات، ایران را ترک کرد.

شیرین عبادی در 31خرداد1326 در همدان متولد شد. پدر او هنگام تولد وی، 
بود.  تجارت  استاد حقوق  و  برعهده داشت  را  ثبت شهر همدان  اداره  ریاست 
شیرین در سال 1344 وارد دانشکده حقوق شد و پس از پایان دوره دانشگاه 
امر قضاوت دوره  در  ماه   6 آنکه  از  او پس  پذیرفته شد.  دادگستری  کنکور  در 
کارآموزی را گذراند؛ در اسفند ماه 1348 به عنوان قاضی در ایران فعالیت خود را 
به شکل رسمی شروع کرد. او همزمان با قضاوت به تحصیل خود نیز ادامه داد 
و با درجه ممتاز در رشته حقوق خصوصی فارغ التحصیل شد و در سال 1353 

ریاست شعبه 26 دادگاه شهرستان را برعهده گرفت.
در پی انقلاب 57 و روی کار آمدن حکومت مذهبی اما شیرین عبادی و سایر 
زنانی که قاضی بودند، از قضاوت کنار گذاشته شدند. او منشی دادگاهی شد که 
پیشتر ریاست آن را برعهده داشت. به گفته خودش اما ادامه وضعیت برایش 
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»غیرقابل تحمل« شده بود: »بنابراین تقاضای بازنشستگی قبل از موعود کردم 
که با آن موافقت شد.« اما ارائه لایحه قانون مجازات اسلامی در سال 60 که 
درگیری های بسیاری در پی داشت، باعث شد که شیرین عبادی به خانه نشینی 
نکردم، دوباره خواندم و  باور  بار خواندم  اولین  برای  پایان دهد: »وقتی  خود 
فکر کردم بد نوشته شده. برای بار سوم که خواندم فهمیدم که واقعا زن را نیمی 
از جمله دیه،  تمام مسائل  زنان در  قانون  این  انسان تصور می کنند.« طبق  از 

حضانت، ازدواج و طلاق حقوقشان نقض شد.
شیرین عبادی توانست در سال 1370 پروانه وکالت خود را اخذ کند. اما پیشتر 
در مقاله های جنجالی که در »جامعه سالم « و »ایران فردا« منتشر شد، به نقض 
حقوق زنان اعتراض کرده بود. شیرین عبادی در روایت روزهای اول کاری خود 
می گوید: »در ابتدای کار، هر دعوایی را قبول می کردم؛ اما خیلی زود فهمیدم که 
وکیل در دادگاه باید رشوه دهد تا کارش پیش برود. تابلویی به دفترم زدم که به 
علت شرایط خاص دادگاه ها از پذیرش دعوا معذورم و فقط مشاوره می دهم. تا 

آنکه به پرونده هایی برخوردم که کسی وکالت آن ها را قبول نمی کرد.«
اولین پرونده جنجالی که وکالت آن را شیرین عبادی برعهده داشت، پرونده 
بود.  باخته  اثر تجاوزهای مکرر جان  بر  بود که  11 ساله  »لیلا فتحی«، دختری 
وکالت پرونده هایی از زنان و کودکان باعث شد که عبادی در سال 1374 انجمن 
حمایت از حقوق کودکان را تأسیس کند. یک سال و نیم پس از راه اندازی این 
انجمن، عبادی با قبول پرونده »آرین گلشنی« به قانون حضانت اعتراض کرد. 
و  بود  قانون حضانت تحت سرپرستی پدرش  به  اتکا  با  بود که  آرین دختری 
زیر شکنجه نامادری جان باخت. شیرین عبادی همچنین از بنیان گذاران کانون 
مشارکت در پاکسازی مین است. وی در سال 2006 با کمک سایر زنان برنده 
صلح نوبل، »مؤسسه زنان نوبل« را که مؤسسه ای است غیرانتفاعی و هدف آن 

کمک به بهبود وضعیت زنان در جهان است، تأسیس کرد.
این حقوقدان وکالت پرونده های جنجالی دیگری را نیز برعهده داشته است؛ 
مانند »پرونده قتل فروهرها« و »عزت ابراهیم نژاد« از کشته شدگان کوی دانشگاه. 
او هنگام مطالعه اسناد پرونده قتل فروهرها نام خود را در »لیست ترورهای آینده« 
یافت که به امضای وزیر اطلاعات وقت »قربانعلی دری نجف آبادی« رسیده بود.
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از  یکی  »نوارسازان«  پرونده  برای   2000 سال  در  همچنین  عبادی  شیرین 
مقامات  مشارکت  از  پرده  که  اسلامی  جمهوری  قضایی  پرونده های  بزرگترین 
قضایی در حمله به کوی دانشگاه برمی داشت، به مدت سه هفته بازداشت شد. 
او همچنین وکیل پرونده »زهرا کاظمی«، خبرنگار کانادایی-ایرانی نیز بود که در 

زندان اوین کشته شد.
شیرین عبادی در سال 1380 کانون مدافعان حقوق بشر را تأسیس کرد و در 
سال 1382 توانست برنده جایزه صلح نوبل شود؛ جایزه ای که مقامات جمهوری 
بی ارزش  و  سیاسی  را  آن  وقت  رئیس جمهور  خاتمی«،  »محمد  و  اسلامی 
زندانیان کمک  خانواده  به  این جایزه  درآمد  از محل  عبادی  دانستند. شیرین 
کرد، کارگاه هایی برای ارتقای آگاهی حقوقی به راه انداخت و شورای ملی صلح 
را پایه گذاری کرد. اما این جایزه در سال 1388 توسط جمهوری اسلامی به بهانه 

»عدم پرداخت مالیات« ضبط و بعد از مدتی برگردانده شد.
از  بود  پذیرفته  را  آن ها  وکالت  عبادی  شیرین  که  پرونده هایی  جنجال های 
یک سو و وکالت بهاییان از سوی دیگر، او را با تهدید به مرگ مواجه کرد و در 

نهایت عبادی را به ترک وطن کشاند.
در  است،  حقوقدان  نیز  او  که  عبادی  شیرین  فرزند  توسلیان«،  »نرگس 
کردن  بومی  در  مادرم  تأثیرگذاری  »بیشترین  می گوید:  مادرش  توصیف 
حقوق بشر بوده. هرچند که او به شدت با فرضیه نسبیت فرهنگی مخالف و 
معتقد است که چیزی به اسم حقوق بشر غربی یا شرقی، اسلامی یا بودایی 
وجود ندارد و نسبیت فرهنگی را تنها بهانه ای برای توجیه نقض حقوق بشر 
می داند، اما به بومی سازی حقوق بشر به شدت معتقد بوده و آن را وظیفه 
مشترک اندیشمندان و فعالان هر جامعه ای برمی شمرد. به همین دلیل است 
که همواره در به چالش کشیدن قوانین و سنت های تبعیض آمیز در جوامع 
اسلامی از نظر نواندیشان دینی استفاده کرده است. او سعی داشته تا حقوق 
قابل  غیرحقوقی هم  برای مخاطب  که  به طوری  کند؛  بیان  زبان ساده  به  را 
حقوق  زن،  حقوق  زمینه  در  متعددی  تألیفات  این خصوص  در  و  باشد  فهم 
و  ادبی  حقوق  و  معماری  حقوق  پزشکی،  حقوق  پناهندگان،  حقوق  کودک، 

هنری داشته است.«
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شیرین عبادی در پی انتخابات سال 88 کشته شدن مردم را توسط نیروهای 
جمهوری اسلامی در سازمان ملل مطرح کرد. اما جمهوری اسلامی نه تنها اموال 
او را ضبط و حراج کرد؛ بلکه همسر او تحت فشار به اعتراف علیه وی مجبور شد 
و خواهرش نیز برای تحت فشار قرار دادن او، مدت سه هفته را در بازداشت بود.

و  بشر«  حقوق  مدافعان  »کانون  ریاست  ضمن  سال ها  این  طی  اما  عبادی 
»مرکز حامیان حقوق بشر«، گزارش های ماهیانه ای را به دو زبان در خصوص 
موارد نقض حقوق بشر در ایران منتشر می کند. او همچنین تریبون آزاد وکلا را 
تأسیس کرده که در آن جمعی از وکلا به صورت داوطلبانه گرد هم آمده اند و در 
مواردی که کانون وکلا از وکیل تحت فشار یا زندانی حمایتی نمی کند، با انتشار 
بیانیه و مکاتبه با سازمان های بین المللی از آن وکیل حمایت می کند. عبادی طی 
سال های اخیر با نوشتن مقالاتی در مورد طرح ها و لوایح در آستانه تصویب 
به اطلاع رسانی در خصوص حقوق مردم می پردازد و ورک شاپ ها و سمینارهای 
آموزشی در این خصوص برگزار می کند. او همچنین به تدریس دوره های کوتاه 

مدت در دانشگاه ها پرداخته است.
لژیون دونور، انگشتر آزادی بیان، حقوق بشر  عبادی جوایزی همچون مدال 
فلیکس ارماکورا و منهای کشور کره را از آن خود کرده است. وی همچنین دارای 
دست کم 25 دکتری افتخاری از دانشگاه های مختلف آمریکا، اروپا و آسیا است. 
کرده  منتشر  و  اجتماعی چاپ  و  زمینه های مختلف حقوقی  در  کتاب  ده  چند 
است که بسیاری از آن ها به زبان های زنده دنیا نیز ترجمه شده اند. او شهروند 
در شهر  را  2011 خیابانی  در سال  فرانسه  دولت  و  است  پاریس  افتخاری شهر 

»پواتیه« به اسم او تغییر نام داد.
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مریم خاتون ملک آرا

»مریم خاتون پور ملک آرا« زنی بود که در اندام منتسب به مردانه، پا به این 
و  بودند  گرفته  نظر  در  برایش  مردانه هم  به  منتسب  نامی  بود.  گذاشته  دنیا 
»فریدون« صدایش می کردند. ناچار بود لباس های منتسب به مردان را نیز بر 

تن کند. اما خودش می گفت: »همیشه احساس می کردم، یک زن هستم.«
تراجنسیتی  نخستین  او  بود.  انزلی  آبکنار  در   1329 متولد سال  خاتون  مریم 
شناخته شده در ایران به شمار می رود که توانسته بود با حکم و فتوای شرعی 
زبان  به  یا  قانونی عمل »تغییر جنس«  به صورت  »روح الله خمینی«،  از سوی 
درست تر، »عمل مطابقت جنس« انجام دهد. او اولین کسی بود که توانست با 

حکم یک مرجع تقلید شیعیان به صورت شرعی این عمل را انجام دهد.
او پیش از انقلاب و در سال 1353 با »فرح پهلوی« دیدار کرد و مشکلات خود 
را با او در میان گذاشت. مشکلاتش بیشتر به احساسات فردی او برمی گشتند؛ 
این که از نامش ناراضی بود، باید خودش را مرد معرفی می کرد و یقین داشت 
زیر این پوسته، زنی در حال زندگی است. از این که همواره دلش می خواست 
لباس های زنانه بپوشد، اما عُرف او را به پوشیدن لباس مردانه مجبور می کند، 

هم گفته بود.
گفته می شود فرح پهلوی به او پاسخ داده بود، چند نفر از افرادی را که مسائلی 
مشابه با خودش دارند، جمع کند تا با تشکیل انجمنی، امتیازات خاصی را برای 

آن ها در نظر بگیرند. اما این پیشنهاد به سرانجام نرسید.
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از آن جایی که ملک آرا خودش را فردی مذهبی می دانست، به دنبال گرفتن 
به  نامه ای  بنابراین،  بود.  خود  روی  بر  جراحی  عمل  انجام  برای  شرعی  حکم 
روح الله خمینی که آن روزها توسط شاه ایران به عراق تبعید شده بود و در نجف 

اقامت داشت،  نوشت و از او در این زمینه کسب تکلیف  کرد.
یک سال بعد مریم که در آن زمان هنوز با نام »فریدون« در صداوسیما مشغول 
به کار بود، پاسخ نامه خود را از آیت الله خمینی گرفت. او پیش تر در مصاحبه ای 
با مجله »چلچراغ«، درباره چگونگی صدور فتوا درباره عمل تطبیق جنس گفته 
بود: »برای امام نوشته بودم، مادرم برای من تعریف کرده که در دو سالگی با 
گچ خودم را مثل زنان آرایش می کردم و امام با تصور این که من یک دوجنسه 
هستم، جواب دادند که باید طبق قوانین اسلامی، یک زن شوم. ایشان مرا یک 
دوجنسه فرض کرده بودند؛ درحالی  که این طور نبود، من دوجنسه واقعی نبودم.«
»شایا گلدوست«، فعال حقوق اقلیت های جنسی و جنسیتی، با تأکید بر این 
آن  در  او  که  می گرفت  نشأت  آن جا  از  مریم  توسط  واژه  این  از  استفاده  که 
دوران خودش هم چندان به هویت جنسی و جنسیتی خود واقف نبوده است، 
به  آدم ها  این  از  روزها، هیچ کدام  آن  مردسالار  و  بسته  جامعه  »در  می گوید: 
درستی نمی دانستند، چه هستند. در احکام شرع از آن ها با عناوین دوجنسه 
یا خنثی نام برده شده است که برای تراجنسیتی ها یا میان جنسی ها صحیح 
نیست. دوقطبی تعریف شده در جوامعی مثل ایران که جنس و جنسیت را در 
قالب مرد و زن و مذکر و مونث می شناسد، این آدم ها را مجبور می کرد که با 
همه جان و توان به دنبال مجوز قانونی برای انجام عمل جراحی باشند. کافی 

بود کسی اندکی اعتقادات مذهبی هم داشته باشد.«
مرجع  از  شرعی  فتوای  دریافت  دنبال  به  که  روزهایی  تمام  در  خاتون  مریم 
تقلیدی بود که در آن روزگار به قدر کافی شهرت داشت، هرگز خستگی به خود 
راه نداد. او در سال 1357 تلاش کرد با سفر به پاریس، با آیت الله خمینی ملاقات 
بود، دشوارتر شد:  از آن چه  اما همه چیز  انقلاب  از  اما موفق نشد. پس  کند؛ 
»مریم خاتون پس از انقلاب به خاطر آشکارسازی که پیش از انقلاب انجام داده 
بود، از محل کار اخراج شد. به اجبار به او هورمون های مردانه تزریق می کردند و 

تحت نظر روان پزشکان، درمان های نادرستی بر روی او انجام شد.«
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و  آزارها  به  بی توجه  او  بود.  کم نظیر  خود  نوع  در  ملک آرا  مریم  سرسختی 
سختی های بی شماری که برایش به وجود آمده بود، تلاش کرد با روحانیون با 
نفوذ آن دوران، از جمله »علی اکبر هاشمی رفسنجانی« ملاقات کند. در نهایت در 
سال 1363 و در کوران جنگ ایران و عراق، دوباره نامه ای برای آیت الله خمینی 
نوشت و یک بار دیگر درباره خودش توضیح داد. پاسخ دوباره، شبیه به فتوای 

اول بود. به او گفتند: »تکالیف یک زن بر شما واجب است.«
همین باعث شد او تلاش کند با وجود تدابیر شدید امنیتی که برای جماران 
)محل زندگی آیت الله خمینی در تهران( در نظر گرفته شده بود، به ملاقات او 
برود: »مثل حر در واقعه عاشورا، کت و شلوار پوشیدم، قرآن را در میان پرچم 
اما  گرفتند؛  را  جلویم  مأموران  آویختم.  گردنم  از  را  کفش هایم  و  گرفتم  ایران 
و  گرفت  را  آن ها  جلوی  خمینی  آیت الله  بزرگ تر  برادر  پسندیده،  سیدمرتضی 
اجازه ورود به من داد. مأموران به پارچه ای که دور سینه ام بسته بودم، مشکوک 
شده بودند. فکر می کردند، مواد منفجره است. بعد از بازکردنش، فهمیدند که 
سینه بندم بوده است و همان جا زنان خانه برایم چادر بریدند. در آن جا تحت 
فشار عصبی زیادی که به من آمد، بی هوش شدم؛ اما بالاخره توانستم فتوای 

مورد نظرم را بگیرم.«
»انجمن حمایت  تایلند،  در  انجام عمل جراحی  از  مریم خاتون ملک آرا پس 
از بیماران مبتلا به اختلالات هویت جنسی ایران« را در سال 1368 و با کمک 
چند پزشک تأسیس کرد. نام این انجمن از آن رو به بیماران مبتلا به اختلالات 
هویت جنسی اشاره دارد که در ایران آن روزها و حتی امروز، اقلیت های جنسی 
و جنسیتی را بر اساس باوری نادرست، دچار نوعی اختلال و بیماری می دانستند. 
این در حالی است که سازمان بهداشت جهانی اقلیت های جنسی و جنسیتی را 

از دسته بیماران روانی و اختلالات روحی خارج کرده است.
با تمامی این اوصاف، مریم خاتون ملک آرا در زمانه خود و در دوره ای که هیچ 
آگاهی در خصوص افراد تراجنسیتی و به طور کلی درباره اقلیت های جنسی و 
جنسیتی وجود نداشت، تمامی همت خود را به کار بست تا آن چه را فکر می کرد 
افراد شبیه به او نیاز دارند تا بتوانند به بخشی از جامعه پذیرفته شده در ایران 

تبدیل شوند، فراهم کند.
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مریم خاتون پس از سال ها تلاش و کوشش برای کمک به افراد تراجنسیتی در 
ایران، در فروردین 1391 بر اثر سکته قلبی در منزل شخصی  خود درگذشت و در 

زادگاهش، در آبکنار انزلی به خاک سپرده شد.
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نسرین ستوده

در  فعالیت  واسطه  به  ایرانی  وکیل  و  لنگرودی«، حقوق دان  »نسرین ستوده 
این حوزه ها،  فعالان  وکالت  و  کودکان  زنان، حقوق  بشر، حقوق  زمینه حقوق 
عضوی شناخته شده در جامعه جهانی حقوق بشر است. او از اعضای »کانون 
مدافعان حقوق بشر«، »کمپین یک میلیون امضا« برای تغییر قوانین تبعیض آمیز 
علیه زنان و »انجمن حمایت از حقوق کودکان« است. نسرین ستوده به دنبال 
وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 در ایران و بر عهده گرفتن 
اعدام شدند،  یا  رفتند  زندان  به  از فعالان سیاسی و مدنی که  وکالت تعدادی 
بازداشت و به 6 سال زندان و 10 سال محرومیت از کار وکالت محکوم شد. از 
آن پس نسرین بارها به اتهامات مختلف بازداشت و دادگاهی شد؛ دادگاه هایی 
که بر پایه پرونده سازی ها برای این وکیل متعهد به حقوق بشر احکامی از جمله 
ممنوعیت خروج از ایران، شلاق، بسته شدن حساب بانکی، ممنوعیت ملاقات با 

فرزندان و در مجموع 38 سال حبس برای او به دنبال داشت.
نسرین ستوده در سال 1342 در تهران متولد شد. در پی تعطیلی دانشگاه ها 
باز شدن  با  اما  وقفه شد،  دچار  نیز  او  تحصیل  ادامه  فرهنگی،  انقلاب  از  پس 
دانشگاه ها او توانست در رشته حقوق وارد دانشگاه شهید بهشتی شود و در 
سال  دو  او  کند.  اخذ  را  حقوق  کارشناسی  مدرک  دانشگاه  این  از   1368 سال 
حقوق  ارشد  کارشناسی  مدرک  با  دانشگاه  همان  از   1380 سال  یعنی  بعد، 
بین الملل فارغ التحصیل شد. او هشت سال در انتظار صدور پروانه وکالت ماند 
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و در عین حال فعالیت های اجتماعی خود را از طریق نوشتن مقالات در مجله 
»دریچه گفتگو« از سال 1370 آغاز کرد و سپس در دوران اصلاحات در نشریات 
اصلاح طلبی مانند جامعه، آبان، صبح امروز، توس، نامه و جمهوریت با انتشار 

مقاله های حقوقی ادامه داد. 
نسرین ستوده تا پیش از انتخابات سال 1388 با قبول وکالت فعالان سیاسی، 
اجتماعی و زنان، چهره ای سرشناس در جامعه حقوق بشر ایران بود. از مشهورترین 
پرونده هایی که ستوده وکالت آن را بر عهده داشت، پرونده »شیرین عبادی«، 
وکیل و فعال حقوق بشر ایرانی است. او هم چنین وکالت برخی دیگر از فعالان 
اجتماعی و سیاسی مانند »حشمت الله طبرزدی«، »عیسی سحرخیز«، »محمد 
عهده  بر  را  خراسانی«  احمدی  »نوشین  و  اردلان«  »پروین  کبودوند«،  صدیق 
داشته است. »احمد نجاتی کارگر« و »آرش رحمانی پور« دو موکل دیگر نسرین 
ستوده بودند. نجاتی کارگر در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری 

سال 88 کشته و آرش رحمانی پور اعدام شد. 
نسرین ستوده در تاریخ 13شهریور1389 به اتهام های اقدام علیه امنیت ملی 
همان  آبان   4 در  شد.  منتقل  اوین  زندان  به  و  بازداشت  نظام  علیه  تبلیغ  و 
سال، او به نخستین اعتصاب غذای خود که 28 روز ادامه داشت، پایان داد. 
در خرداد 1391 »رضا خندان« همسر نسرین ستوده و »مهراوه« دختر 12 ساله 
او در حکم هایی جداگانه، ممنوع  از خروج شدند. او در اعتراض به این احکام، 
ادامه  روز   49 بار  این  زد؛  دیگری  غذای  اعتصاب  به  دست   1391 مهرماه  در 
داشت. و پس از بازدید برخی از نمایندگان مجلس از زندان اوین و رسیدگی به 

درخواست های او تمام شد.
از خروج کردن نسرین ستوده و همسرش  بازداشت، اعتصاب غذا و ممنوع  
واکنش های بین المللی زیادی به دنبال داشت. شیرین عبادی برنده جایزه صلح 
صندوق  و  متحد  ملل  سازمان  بشر  حقوق  کمیساریای  به  نامه هایی  در  نوبل 
کودکان سازمان ملل متحد )یونیسف( از تعقیب کیفری و ممنوع  از خروج کردن 

دختر 12 ساله نسرین ستوده نوشت. 
سازمان »عفو بین الملل« نیز بیانیه ای منتشر کرد و از مقامات ایران خواست 
تا »دست از آزار خانواده خانم ستوده« بردارند. »واتسلاو هاول«، رئیس جمهور 
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سابق جمهوری چک و فعال حقوق بشر نیز در اکتبر 2010 و در جریان همایش 
بین المللی »فوروم 2000« در پراگ از نسرین ستوده حمایت و خواستار آزادی 
فوری او از زندان شد. شیرین عبادی نیز در نامه ای دیگر که به امضای 8 فعال 

حقوق بشر رسیده بود، همین خواسته را مطرح کرد. 
با وجود فشارهای بین المللی، در دادگاه بدوی به 11 سال حبس  اما  نسرین 
تعزیری، 20 سال محرومیت از وکالت و 20 سال ممنوع  از خروجی محکوم شد. 
این حکم در دادگاه تجدیدنظر به 6 سال زندان و 10 سال محرومیت کاهش پیدا 
کرد. او هم چنین در دی 1389 یک بار دیگر و این بار به اتهام بی حجابی محاکمه 
و به علت اعتراض به روند رسیدگی به پرونده اش در دادگاه به پنج روز حبس 

تعزیری دیگر محکوم شد. 
این حقوق دان ایرانی، نخستین جایزه حقوق بشری خود را در سال 2008 و 
در سال روز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر از »کمیته بین المللی حقوق بشر 
ایتالیا« دریافت کرد. »انجمن آمریکایی قلم« )پن( نیز در سال 2011 جایزه آزادی 
قلم »باربارا گلداسمیت« را به او داد. در سال 1391 پارلمان اروپا، جایزه »آزادی 
اندیشه ساخاروف« را  به نسرین ستوده و »جعفر پناهی« اهدا کرد؛ جایزه ای 
که با مطرح شدن درخواست هیأت پارلمانی اروپا برای سفر به تهران و دیدار 
وجود  به  ایران  از  خارج  و  داخل  در  حاشیه هایی  سیاسی،  زندانی  دو  این  با 
آورد؛ در حالی که مشاور امور بین الملل مجلس شورای اسلامی پذیرش هر گونه 
پیش شرط در رابطه با سفر این هیأت به تهران را رد کرد، »هیلاری کلینتون«، 
وزیر وقت امور خارجه آمریکا با انتشار بیانیه ای، ضمن اعلام تبریک به نسرین 
ستوده و جعفر پناهی برای دریافت جایزه ساخاروف، از عدم امکان حضور آن ها 
در مراسم اهدای جوایز ابزار تاسف کرده بود. این هیأت سرانجام در سال 1392 
که  دیداری  کردند.  دیدار  یونان  سفارت  در  پناهی  جعفر  و  ستوده  نسرین  با 
را به  از چهره های سیاسی و محافظه کار  ایران و برخی  اعتراض وزارت خارجه 
دنبال داشت تا جایی که سه وزیر کابینه »حسن روحانی«، برای توضیح درباره 

این دیدار به مجلس احضار شدند.
نسرین ستوده در 27شهریور1392 و پس از گذراندن نیمی از دوران محکومیت 
اوین  دادسرای  آن  از  پس  شد.  آزاد  دیگر  سیاسی  زندانی   10 همراه  به  خود 
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درخواست محرومیت او از وکالت را مطرح و دادگاه انتظامی وکلا این محرومیت 
را برای مدت سه سال تأیید کرد. ستوده در اعتراض به این رای، به همراه چند 
فعال حقوق بشری دیگر، دست به تحصن روزانه در برابر دفتر کانون وکلا زد؛ 
تا آن که در 2 تیرماه سال 1394 کانون وکلا در رای صادر شده تجدیدنظر کرد و 

محرومیت ستوده از کار وکالت را به 9 ماه کاهش داد.
و  اجتماعی  فعالیت های  از  آزادی  از  فشارها پس  این  با وجود  اما،  نسرین، 
»انجمن  همچون  مردم نهادی  سازمان های  در  و  نکاست  خود  بشری  حقوق 
بانوان وکیل«، »انجمن کودکان« و »کارزار گام به گام برای لغو اعدام ـ لگام« 
فعالیت کرد. فعالیت های او و محبوبیتی که بین هنرمندان، کنشگران و مردم 
نگاه داشت. مأموران  را در مرکز فشار و سرکوب های حکومتی  او  یافته است 
امنیتی نسرین ستوده را در 23خرداد1397 در منزلش در تهران دستگیر کردند. 
داد  خبر  او  اما همسر  بود،  کرده  نسرین شکایت  از  کاشان  دادستان  بار،  این 
که هنگام بازداشتش، مأموران حکمی پنج ساله با خود داشتند که پیش تر در 

دادگاه انقلاب برای نسرین صادر شده بود.
این بار مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی به بهانه »اهانت به رهبری« 
به نسرین ستوده اتهام جاسوسی زدند. مأموران دو ماه بعد، یعنی 27مرداد1397 
رضا خندان، همسرش را نیز بازداشت کردند، تا او را بیشتر به زیر فشار ببرند. دو 

سال بعد، آنها مهراوه را نیز دستگیر کردند. 
مقاومت های فعالانه نسرین ستوده در زندان و پایداری همیشگی او بر اصول 
حقوق بشر که بر آن باور دارد، او را چهره ای مشهور و محبوب ورای مرزهای 
ایران کمتر زنی  ایران کرده است. شاید به جرأت بتوان ادعا کرد که در تاریخ 
به اندازه نسرین ستوده مورد حمایت سازمان های جهانی قرار گرفته و جوایز 
ایتالیا  از جایزه کمیته بین المللی حقوق بشر  از آن خود کرده است.  را  متعدد 
گرفته، تا جایزه آزادی قلم باربارا گلداسمیت که انجمن قلم آمریکا )پن( در سال 
2011 به او اعطا کرد و همچنین جوایزی همچون جایزه ساخاروف، جایزه حقوق 
بشر اروپا، جایزه »زندگی درست« که به »نوبل آلترناتیو« معروف است و البته 
جایزه آزادی بیان اسپانیا، تنها شماری از تقدیرهای جهانی از شجاعت و پایداری 

این زن حقوق دان ایرانی هستند.
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نرگس محمدی

و  بشر  حقوق  مدافعان  کانون  سخنگوی  و  رئیس  نایب  محمدی«،  »نرگس 
مؤسس و عضو چندین کمیته حقوق بشری در ایران است. زنی که به انتخاب 
سال  بشر  حقوق  مهم  چهره   12 از  یکی   1391 سال  در  بین الملل  عفو  سازمان 
قرار  نیز  فارسی  بی بی سی  در فهرست »صد زن«  در سال 2022  و  شناخته شد 

گرفت. او این روزها در زندان اوین به سر می برد. 
آمد.  دنیا  به  در خانواده ای سیاسی  زنجان  در   1351 در سال  نرگس محمدی 
تعدادی از اعضای خانواده اش به دلیل گرایش های سیاسی  اعدام شدند؛ اما در 
میان آن ها دایی نرگس، بیشترین تأثیر را بر شخصیت و هویت حقوق بشری 

وی گذاشت.
حین  در  کاربردی   خواند؛  فیزیک  رشته  دانشگاه  در  بشر  حقوق  فعال  این 
تحصیل به فعالیت های دانشجویی روی آورد و »تشکل دانشجویی روشنگران« 
را تأسیس کرد. در همان سال ها که مصادف با خرداد 1376 شده بود، نرگس در 
ستاد »محمد خاتمی« در قزوین فعال شد. فعالیت های دانشجویی نرگس اما 
به دو بار بازداشت منجر شد. او در دوران دانشجویی با تأثیرپذیری از »حسن 
اما  پیوست؛  کوهنوردی  تیم  به  ملی-مذهبی  شخصیت  و  ورزشکار  زرافشان«، 
فعالیت های سیاسی و دانشجویی او باعث شد که از ادامه همراهی وی با تیم 

کوهنوردی ممانعت به عمل آید. 
کرد؛  آشنا  رحمانی«  »تقی  با  را  او  قزوین  در  نرگس  دانشجویی  فعالیت های 
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را در زندان سپری کرده  از عمر خود  فعال ملی-مذهبی که نزدیک به 14 سال 
است. آشنایی آن ها و شرکت نرگس در جلسات خصوصی تقی رحمانی درباره 
نرگس  اما  شد.  منجر   1378 سال  در  آن ها  ازدواج  به  ایران  در  معاصر  تاریخ 
پیش از ازدواج حضور مطبوعاتی خود را آغاز کرده بود. او در سال 1377 اولین 
طالقانی«،  »اعظم  مدیریت  تحت  هاجر«،  »پیام  نشریه  در  را  خود  مقاله های 

فعال ملی-مذهبی، منتشر کرد. 
بازداشت تقی رحمانی و برخی دیگر از اعضای ملی مذهبی ها در سال 1379 
از  او  بگیرد.  خود  به  دیگری  نرگس محمدی شکل  فعالیت های  که  باعث شد 
را  آن ها  و  بود  سیاسی - عقیدتی  زندانیان  خانواده های  کنار  در  سال ها  همان 
همراهی می کرد. این فعالیت ها اما زمینه ساز آشنایی وی با شیرین عبادی شد 
تا در سال 1380 برنده  جایزه صلح نوبل را در راه اندازی کانون مدافعان حقوق 

بشر همیاری کند. 
نرگس تنها عضو غیروکیل این کانون بود که توانست چندین کمیته و شورای 
دیگر را زیر مجموعه کانون مدافعان حقوق بشر تأسیس کند؛ »شورای ملی صلح«، 
»کمیته دفاع از زندانیان سیاسی« و »کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و منصفانه« 
که وضعیت انتخابات را در ایران رصد می کرد، از جمله آن هاست. کانون مدافعان 
حقوق بشر اما در روز جهانی حقوق بشر سال 1387 و هنگام برنامه ای که قرار بود از 

تقی رحمانی قدردانی شود، به دستور مقامات قضایی تعطیل شد. 
نرگس محمدی اولین بار پس از فعالیت های دانشجویی خود، در سال  1380 
برای مدت چند روز در بازداشتگاه عشرت آباد زندانی و با دریافت حکم حبس 
تعلیقی آزاد شد. او در سال 1381 در شرکت بازرسی و مهندسی ایران استخدام 
شد که البته پس از انتخابات سال 88 به دلیل فعالیت هایش از کار اخراج و در 
همان سال ممنوع از خروج شد. اما هیچ کدام از این اتفاق ها باعث دوری او از 

فعالیت های حقوق بشری نشد و همواره به کار خود ادامه می داد. 
تحت  که  شد  باعث  محمدی  نرگس  دوباره  بازداشت  و  20خرداد1389  اما 
فشارهای بازجویی و تحمل زندان انفرادی به بیماری فلج عضلانی مبتلا شود. 
شدت این بیماری در بازداشت بعدی وی در اردیبهشت سال 1391 نگرانی های 

بسیاری را برانگیخت. 



زنان تأثیرگذار ایران    |    152 

نرگس محمدی تیر ماه 1390 در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه و به 11 
سال حبس تعزیری محکوم شد. اتهام های او اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، 
عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده 
بود. حکم او در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر به 6 سال حبس کاهش پیدا کرد و 

از اردیبهشت ماه 1391 اجرایی شد. 
هجوم مأموران امنیتی به منزل این فعال حقوق بشر و مجبور به ترک خانه 
مقابل چشمان دو فرزند او اما فشارهای روحی بسیاری برای نرگس محمدی 
به همراه داشت. »کیانا« و »علی« بارها شاهد حضور نیروهای امنیتی در خانه 

خود بودند و بارها تنها بدرقه کنندگان پدر و مادرشان به سوی زندان.
نرگس در سال 91 به بند زنان زندان زنجان منتقل شد. این وضعیت باعث 
شدت پیدا کردن بیماری فلج عضلانی در او شد. در نهایت پزشکان تشخیص 

دادند که او نمی تواند زندان را تحمل کند و نرگس آزاد شد.
اشتون«، مسوول وقت سیاست خارجی  با »کاترین  او  آزادی، دیدار  از  پس 
از جمله »ستار  انتخابات  بر مزار کشته شدگان  او  اروپا، سخنرانی های  اتحادیه 
بهشتی«، حمایت از اقلیت های مذهبی به ویژه بهاییان از مجموعه فعالیت هایی 
اطلاعات  وزارت  توسط   1393 سال  اردیبهشت  در  دیگر  بار  شد  سبب  که  بود 
جمهوری اسلامی بازداشت شود. در این دور، اتهام عجیب همکاری با داعش به 
پرونده نرگس محمدی اضافه شد. به او به دلیل راه اندازی کمپینی با نام »لگام« 
که مخفف »لغو گام به گام اعدام« بود اتهامات تازه ای زنند؛ از جمله اینکه نرگس 
زندانی اهل سنت مخالفت  اعدام چند  با  این کمپین که  با  به دلیل همراهی 
کرده، »با داعش همکاری داشته« است. شعبه 36 دادگاه تجدید نظر در مهرماه 
1395 حکم دادگاه بدوی را تأیید کرد و برای نرگس حکم 16 سال زندان را تعیین 
اتهاماتی  به  »صلواتی«  قاضی  ریاست  به  دیگری  دادگاه های  در  نرگس  کرد. 
مختلف محکوم به تحمل چند سال زندان شد و از جمله این اتهامات »تشکیل 
و اداره گروهک غیرقانونی لگام« بود که صدور حکم 10 سال زندان را برایش به 

دنبال داشت.
نرگس را در آغاز زمستان 1398 از زندان اوین به زندان زنجان منتقل کردند تا 
آزار و اذیت او به دلیل دوری راه برای خانواده اش از آن ها پنهان بماند. دو ماه 
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بعد، برای نرگسی که دوران محکومیتش را در زندان می گذراند، دو پرونده جدید 
باز شد. اولی اتهام »انتشار بیانیه های سیاسی، تشکیل کلاس های آموزشی و 
تحصن اعتراضی در بند زنان اوین« و دیگری با استناد به شکایت رئیس زندان 
اوین پرونده ای با طرح اتهام »افترای شکنجه و ضرب شتم شدنش«. نرگس اما 
در دادگاهی که برای این دو پرونده ترتیب داده شده بود، شرکت نکرد و آن ها 

را »نمایشی و فرمایشی« خواند.
نیم  و  سال  پنج  گذراندن  از  پس  17مهر1399  در  محمدی  نرگس  عاقبت 
به طول  چندان  آزادی  دوران  این  اما  آزاد شد.  زندان،  به  خود  محکومیت  از 
نینجامید و یک سال بعد دوباره بازداشت و پس از گذراندن روزهای متمادی 
حبس در سلول انفرادی به زندان منتقل شد. نیروهای امنیتی این بار او را پس 
از شرکت در مراسم یادبود جان باختن »ابراهیم کتابدار«، از جان باختگان قیام 
آبان 1398 در کرج دستگیر کرده بودند. شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران، نرگس را 
به تحمل 8 سال حبس تعزیری، 74 ضربه شلاق  و دو سال تبعید محکوم کرد.

با وجود سال های متمادی حبس و زندان، نرگس محمدی در زندان نیز بارها 
خبرساز شد. از جمله فعالیت های او در زندان که بحث های گسترده موافقان 
از  دیگر  چندی  همراه  به  او  دادن  رأی  داشت،  همراه  به  نیز  را  او  مخالفان  و 
او و برخی  انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 بود.  زنان زندانی سیاسی در 
امید«  »لیست  از  حمایت  با  زمان  آن  در  اوین  زندان  نسوان  بند  زندانیان  از 
به  بار  دومین  برای  تا  دادند  رأی  روحانی  به حسن  میانه رو ها  و  اصلاح طلبان 
با  برخورد  در  تناقض  دلیل  به  زندانیان  از  گروه  این  برسد.  ریاست جمهوری 
حکومتی که با آن و سیاست های ضد حقوق بشری آن مبارزه می کردند و به 
زندان افتاده بودند، مورد انتقاداتی گسترده  از سوی مخالفان جمهوری اسلامی 

قرار گرفتند.
نرگس محمدی، اما، پس از سرکوب خونین اعتراضات آبان 1398 اعلام کرد 
می شد،  برگزار  سال  آن  اسفند  در  که  را  اسلامی  شورای  مجلس  انتخابات  که 
اسلامی  جمهوری  انتخابات  تحریم کنندگان  بزرگ  خانواده  به  و  می کند  تحریم 
می پیوندند. بعدتر، هنگامی که نرگس در برنامه ای که »پوریا زراعتی« اجرای آن 
را در شبکه »منوتو« در آن روزها بر عهده داشت، شرکت کرد در پاسخ به پرسش 
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اما  داد؛  توضیح  انتخابات  در  قبال شرکت  در  تغییر نظرش  این  درباره  زراعتی 
تصمیمی را که سال 1396 در زندان گرفته بود، اشتباه ندانست.

در کنار این تصمیمات جنجالی سیاسی ، نرگس اما در زندان در برابر شکنجه، 
تعرض جنسی و آزار و اذیت هم بندان خود سکوت نکرده است. او با حمایت از 
اعتراضات جنبش »زن، زندگی، آزادی« طی نامه ای که به بیرون زندان فرستاد، 
آزار جنسی و حتی  بازداشت شده در موارد متعدد مورد  زنان  شهادت داد که 
است  مبارز  زنان  از  آن چهره ای  نرگس محمدی  و می گیرند.  گرفته  قرار  تجاوز 
که جهت گیری  این  از  فارغ  است،  کرده  ثابت  فعالیت خود  که طی سال های 
لحظه ای عقب  آن،  راه  در  بها  دادن  و  گفتن حقیقت  از  باشد،  او چه  سیاسی  
برآوردن  برای  را که تحمل می کند،  از فشارهایی  اگر بخشی  نمی نشیند؛ حتی 
انتظارات جامعه ای باشد که او برای زندگی بهتر در میان  آنان، جان و آزادی و 
رفاه و خانواده  خود را هزینه می کند. او این روزها با حکم 8 سال حبس و شلاق 
و وجود سه پرونده باز در اوین زندانی است. نرگس محمدی از سال 1398 در 
هیچ دادگاهی شرکت نکرده و خواستار گذار از نظام جمهوری اسلامی با اصل 
آزادی و برابری مدنی و دمکراسی است. او تلاش کرده است تا در زندان نیز 
علیه نظامی که دست به سرکوب مردم می زند موضع گیری کند و مطالب زیادی 
را در مورد تعرض به زنان و نقض حقوق بشر منتشر کرده است؛ موضع گیری ها 
و فعالیتهایی که برای او چندین جایزه بین المللی و تحسین گسترده مردم و 

فعالان حقوق بشر و زنان را به ارمغان آورده است. 
را  که جوایز متعدد جهانی  ایران است  زنان  فعالان  از جمله  نرگس محمدی 
کسب کرده است. او در سال 2009 برنده »جایزه بین المللی بنیاد الکساندر لانگر« 
با  زنده سوئد« شد. نرگس  تاریخ  بنیاد  و  برنده »جایزه دولت   2011 و در سال 
در  و  شد  نوبل  صلح  جایزه  دریافت  نامزد   1399 سال  در  جوایز  از  گنجینه ای 
به  او  قرار گرفت.  بی بی سی  تأثیرگذار جهان«  زن  در فهرست »صد  سال 2022 
تازگی از سوی »گزارشگران بدون مرز« جایزه شجاعت دریافت کرده است، گرچه 

همچنان در زندان به سر می برد و همسرش در قاره ای دیگر در تبعید است.  
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گوهر عشقی

»به مادرت بگو به زودی رخت سیاه باید بپوشد، دهان گشادت را نمی بندی. 
می گویم کاری انجام نمی دهم که لازم به بستن دهانم باشد. می گویند وراجی 
زیاد می کنی، می گویم چیزی که می بینم و می شنوم را می نویسم، می گویند هر 
را انجام می دهیم، شما باید خفه شوید و  کاری بخواهیم می کنیم هر رفتاری 
اطلاع رسانی نکنید وگرنه خفه خواهید شد بدون نام و نشان! بدون اینکه کسی 

بداند چه بر سر شما آمده!«
که  وبلاگی  بود؛  وبلاگش  در  بهشتی«  »ستار  آخرین حرف های  این جمله ها، 
با کشته شدن  و  نیاورد  تاب  نوشته می شد،  آن  در  را  آنچه  اسلامی  جمهوری 

نویسنده، همان اتفاقی افتاد که در تهدیدها به او گفته بودند.
شنید،  را  فرزندش  شدن  کشته  خبر  که  روزی  همان  از  بهشتی  ستار  مادر 
سیاه پوش شد. نامش »گوهر عشقی« است، متولد 1325 در شهر نیشابور است. 
از  اما پس  ندارد؛  نوشتن  و  نزدیکانش حتی سواد خواندن  برخی  گفته  به  او 
کشته شدن فرزند 35 ساله اش بر اثر شکنجه در بازداشتگاه، به یکی از بلندترین 

فریادهای حق طلبی در ایران بدل شده است.
زندگی گوهر عشقی سرشار از رنج است. او همسر دوم مردی به نام »سردار 
بهشتی« بود و حاصل زندگی شان چهار فرزند به نام های »علی اصغر«، »ستار«، 
»رحیم« و »سحر« است. گوهر عشقی از پدر ستار بهشتی جدا شده بود و تنها 
ستار در کنار او زندگی می کرد. پس از جدایی از همسرش، ازآنجایی که زنی خانه دار 



سیاست . آموزش . کنشگری    |    157 

بود و می بایست هزینه های زندگی اش را تامین کند برای کارگری به خانه های 
مردم می رفت و در مقطعی از زندگی ناچار شده بود در یک غسالخانه کار کند.

بر  بود  مقدمه ای  شاید  فرزندش  و  عشقی  گوهر  دشوار  و  سخت  زندگی 
عدالت خواهی های ستار. همین رنج ها از مادرش، گوهر عشقی هم زنی ساخت 
بالا و  ارعابی نترسید و به رغم سن  از هیچ تهدید و  از مرگ فرزندش  که پس 
بیماری، چنان بر سر دادخواهی خون فرزندش ایستاد که امروز به نمادی برای 

مبارزه با ظلم تبدیل شده است.
ستار بهشتی، فرزند دوم گوهر عشقی بود. متولد 1356 و 35 ساله. او با کارگری 
روزگار می گذراند. دغدغه های زیادی داشت. یکی از دوستان ستار درباره او به 
ایران وایر می گوید: »من در فضای مجازی ستار را می شناختم. از چنین مادری 
می بایست چنین پسری زاده می شد. یادم هست 6اردیبهشت1391 و چند ماه 
استان  از  نوجوان سیزده ساله ای  که  داد  به من خبر  از کشته شدن ستار،  قبل 
گلستان آمده و در بیمارستان شریعتی بستری است. پسرک اسمش فرهاد بود 
و برای پیوند مغز استخوان نیازمند اهدای پلاکت. قرار گذاشتیم و باهم رفتیم 
که آزمایش بدهیم و اگر ممکن بود پلاکت اهدا کنیم برای فرهاد. بگذریم که 
در نهایت هم نتیجه آزمایش منفی بود و از هیچ کدام از ما برای فرهاد کاری 
مالی  به من هزینه  مبادا  بود  نگران  قرار دوستانه ستار  در همین  اما  برنیامد؛ 
دفترچه  بود.  آورده  را  مادرش  بیمه  دفترچه  برای خودش  باشد.  کرده  تحمیل 
کسی دیگری را هم برای من آورده بود. از من و فرهاد هم عکسی به یادگار 
گرفت. از وقتی ستار کشته شده، همیشه با دیدن این عکس به یاد او می افتم.«
 ستار به همراه مادرش در شهرستان رباط کریم زندگی می کرد. در کوچه ای به 
پهنای یک متر و در خانه ای که »محمد نوری زاد« آن را این گونه توصیف می کند: 
»آنجا خانه نبود، یک حداقل فضای ممکن بود به اسم سرپناه. زیراندازی که فرش 

و قالی و قالیچه و گلیم و جاجیم نبود، پتو بود؛ با مختصری وسایل زندگی.«
از روز 16آبان1391 به رنجی مضاعف آغشته  اما  داستان زندگی گوهر عشقی 
بهشتی  خانواده  داماد  به  امنیت  پلیس  مأموران  که  لحظه ای  از  درست  شد. 
اطلاع دادند ستار در زندان جان باخته است. خواهر ستار بهشتی آن لحظه را 
این گونه روایت می کند: »شوهرم را خواستند و به او گفتند برو مادرش را آماده 
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کن. قبر بخر. فردا بیا جنازه را تحویل بگیر. همین. هیچ چیز دیگری نمی دانیم. 
نمی دانیم چرا کشتند. اصلاً چی شد. نمی دانیم چی شد. داداشم سالم از خونه 
رفت. با پای خودش رفت. همه دیدند که سالم بود. برادرم حتی قرص سردرد 

نمی خورد. سالم سالم بود.«
که می شناسیم.  آشنایی شد  تصویر  به  تبدیل  گوهر عشقی  لحظه،  از همین 
صدای  به  او  سینه.  بر  ازدست رفته اش  جوان  فرزند  تصویر  با  سیاه پوش  زنی 
مظلومیت پسر جوانش تبدیل شد و هر جا که توانست به افشاگری دست زد.

گوهر عشقی در طول سالیان گذشته بارها برای معامله بر سر خون فرزندش 
احضار شده است. یک بار وقتی هنوز زمان زیادی از کشته شدن ستار بهشتی 
اگر  گفتند  و  دادند  نشان  را  دخترش  بازداشت  حکم  عده ای  بود،  نگذشته 
شکایتی  اطلاعاتی  و  امنیتی  نیروهای  از  نشان  می دهد  که  را  رضایت نامه ای 
ندارد، امضا نکند، دخترش را هم به زندان می برند. او به ناچار این رضایت نامه 
با  اتفاق اطلاع رسانی کرد و در گفت وگو  این  اما بلافاصله درباره  را امضا کرد؛ 
دویچه وله گفت: »حکم بازداشت دخترم را داشتند، گفتند یا امضا کن یا او را 
بازداشت می کنیم. من هم مجبور شدم. نمی خواستم داغ دیگری روی سینه ام 
بماند. مجبور شدم و امضا کردم. نمی خواستم دخترم را بازداشت  کنند و ببرند. 
من با تهدید امضا کردم. مدام من را تهدید کردند و من مجبور شدم امضا کنم.«

او  خانواده  به  امنیتی  مأموران  بهشتی،  ستار  چهلم  مراسم  برگزاری  در خلال 
قرار دادند. در  را مورد ضرب و شتم  ازجمله گوهر عشقی  حمله کردند و همه 
جریان این ضرب و شتم گوهر از ناحیه پا، کتف و سر دچار آسیب دیدگی شد؛ 
از موضعش  را  او  واقعه  تهدیدهای پس ازاین  و  اقدام  این  اما حتی خشونت 
عقب نراند و برعکس باعث شد او بار دیگر به افشاگری دست بزند: »خون فرزند 
من فروشی نیست و اگر به خواسته ما توجه نکنند، من مقابل دادگاه خودم را 

خواهم کشت.«
فروردین 1392، گوهر عشقی با انتشار رنج نامه ای خطاب به مردم ایران گفت، 
همچنان به دلیل پیگیری هایش انواع تهدیدها را تحمل کرده است و با علم به 
اینکه می داند سهمی از عدالت در دستگاه قضا نخواهد داشت؛ اما تا آخر بر سر 
دادخواهی خون فرزندش ایستاده است: »من به عنوان یک مادر، از آن مهم تر، 
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به عنوان مادر ستار بهشتی، عزم خود را جزم نموده تا به همه دست اندرکاران 
گریزان  اتفاقی  هیچ  از  که  دهم  نشان  دارند  بودن  مردمی  ادعای  که  نظامی 
نیستم و برای آنچه از آن به آزادگی و عدالت حسین معتقدم تا رسیدگی کامل و 
عادلانه به پرونده فرزندم، از پای نخواهم نشست. یقینا هستند اجیرشدگانی که 
به اندک اشاره، این مادر داغ دیده را نیز از پای درآوردند و چه گواراست وصال 

به فرزند دلبندم.«
مادر ستار بهشتی از هر فرصتی برای زنده نگه داشتن نام فرزندش و یادآوری 
ستمی که در حق او شد، استفاده می کرد. سال 1392 و هم زمان با روز جهانی 
کارگر، او این روز را با یاد ستار بهشتی که کارگری گمنام بود، به همه کارگران 
جهان تبریک گفت: »هرچند ستار در کنار من نیست، اما اردیبهشت برای من 
یادآور خاطره کارگر زحمتکشی است که جوانی خود را به پای وطنش و مادرش 
رنگ  دارد.  همراه  به  دیگری  رنگ  برایم  امسال  کارگر  روز  و  مادر  روز  گذاشت. 
افتخار  پرستاری اش.  و حسرت  بودنش  ستار. حسرت  شنیدن صدای  حسرت 
می کنم که فرزندم از قشری بود که ستون های جامعه اند. انسان های نیکی که 
است.  تقویم  در  روز  یک  نام  داشتن  سرمایه شان  تنها  مصائب،  همه  علی رغم 
کارگران  همه  به  را  روز  این  زحمت کش،  کارگر  یک  مادر  و  ستار  مادر  به عنوان 

سرزمینم تبریک می گویم.«
گوهر عشقی در یکی از سفرهای »کاترین اشتون«، مسوول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا در ایران، دست به اقدام بی سابقه ای زد. او بی آن که مقام سیاسی 
داشته باشد یا فرد شناخته شده ای باشد، در دیداری که با برخی زنان ایرانی از 
پیدا  میهمان حضور  به عنوان  بود،  دیده شده  تدارک  محمدی«  »نرگس  جمله 
کرد و از کشته شدن فرزندش زیر شکنجه گفت. این اقدام گوهر عشقی خشم 
باعث شد خانواده ستار بهشتی  و  را در پی داشت  امنیتی و قضایی  مقامات 

بیش ازپیش در معرض اتهام و تهدید قرار بگیرند.
و  دادگاه  به  گوهر عشقی  آمدن  و  رفتن  بارها  و  بارها  از  1393، پس  مرداد 
پلیس  مأمور  تقی زاده«،  »اکبر  نهایی  حکم  فرزندش  حق  مطالبه  برای  دادسرا 
فتا و متهم اصلی در پرونده ستار بهشتی منتشر شد. از نظر دادگاه مرگ ستار 
بهشتی نه قتل عمد که یک سهل انگاری از سوی مأمور خاطی تلقی شد و حکم 
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صادر شده سه سال حبس، 74 ضربه شلاق و دو سال اعزام و خدمت این مأمور 
به »برازجان« بود.

گوهر عشقی در واکنش به این حکم گفته بود، موضوع درگذشتن فرزندش زیر 
شکنجه قتل عمد است و این رای را قبول ندارد؛ اما به هیچ وجه هم منظورش 
باشد: »ما که دلمان  اعدام مأمور خاطی  یا  باید قصاص  این نیست که حکم 
نمی آید یک مورچه را بکشیم. اگر از   همان روز اول می آمدند و می گفتند عذر 
می خواهیم، مأمور ما اشتباه کرده، حالا این شما و این مأمور ما، به خدا ما اهل 

این نبودیم که بخواهیم کسی را اعدام کنیم.«
او یکی از امضاکنندگان بیانیه موسوم به »بیانیه 14 امضایی« است. بیانیه ای 
که در آن چهارده کنشگر داخل ایران، از »سید علی خامنه ای«، رهبر جمهوری 
نام  به  بنیادی  تازگی  به  و  کند  کناره گیری  خود  سمت  از  خواسته اند  اسلامی 
و  گوهر عشقی  است.  نهاده  بنیان  زندانیان سیاسی  از  برای حمایت  فرزندش 
ایستادگی او بر حق فرزند ازدست رفته اش باعث شده است خانه کوچک او به 

مکانی برای حضور چهره های سیاسی و اجتماعی تبدیل شود. 
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مرضیه ابراهیمی

به  می آوریم؛  خاطر  به  را  زیادی  نام های  می زنیم  حرف  اسیدپاشی  از  وقتی 
صورت عمده زنانی که از سوی مردان جامعه، خواه نزدیکان یا افرادی که آن ها 
را می شناختند، به دلایل مختلف مورد خشم و غضب قرار گرفته اند و تاوان این 

غضب از دست دادن چهره و نور چشم هایشان بوده است.
یکی از این زنان اما معادلات زیادی را در این بازی خطرناک تغییر داد. زنی که 
آن روز تلخ وقتی در 25 سالگی  خود از آینه ماشین به عقب نگاه کرد تا محل 
ثانیه ای دیگر سرنوشتش  نمی کرد  کند، هرگز گمان  برانداز  را  پارک خودرویش 

تغییر می کند.
او در مراسمی که در »دانشگاه امیرکبیر« برگزار شده بود، وقتی دعوت شد تا از 
تجربه تلخ اسیدپاشی حرف بزند، صحبت خود را با این جمله ها آغاز کرد: »من 
هیچ وقت اسیدپاشم رو ندیدم. نمی دونم چه شکلیه. نمی دونم چند سالشه. 
نمی دونم که با من مشکل داشت یا با حجابم. اما یه چیزو خوب می د ونم. این 
که دلم می خواد باهاش حرف بزنم. دلم می خواد ببینمش و زُل بزنم تو چشماش 

و ازش بپرسم چرا؟ چرا اسید؟ چرا من؟«
که  زیبا  زنی  است؛  اصفهان  اسیدپاشی  قربانیان  از  یکی  ابراهیمی«  »مرضیه 
به رغم زخم عمیقی که بر چهره و دل دارد، مثال خوبی است در شباهتش به 

ققنوس، پرنده  افسانه ای که از خاکستر خویش دوباره برمی خیزد.
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سال 1393 در پی اظهار نظر »یوسف طباطبایی نژاد« مبنی بر این که »مسئله 
حجاب دیگر از حد تذکر گذشته است و برای مقابله با بدحجابی باید چوبِ  تر را 
بالا برد و از نیروی قهریه استفاده کرد«، حداقل چهار زن در اصفهان مورد حمله 
اسیدپاشان قرار گرفتند. زنانی که هر یک به شکلی زندگی و سرنوشت شان برای 

همیشه تغییر کرد.
با  است،  گفته  خودش  است.  پرجمعیت  خانواده ای  فرزند  ابراهیمی  مرضیه 
از ماجرای اسید هم زنی  زیادی دیده بوده و شاید پیش  این که سختی های 
قوی بوده، اما در عین حال بسیار نسبت به ظاهر و زیبایی چهره اش حساسیت 
داشته است: »برای خانواده ام این که اسیدپاش چه کسی بوده و من سلامتی ام 
چه اندازه بازخواهد گشت، یک سوی ماجرا بود و سمت دیگرش این بود که 
من چه طور با آن همه حساسیت که نسبت به چهره و زیبایی ام داشتم، با این 

ماجرا کنار خواهم آمد؟«
در  سریالی  اسیدپاشی های  هولناک  حادثه  از  پس  ماه  هفت  مرضیه  برادر 
اصفهان در گفت وگویی با »روزنامه اعتماد« گفته بود: »مرضیه 25 سال بیشتر 
ندارد. او قبل از این حادثه در بیمارستان ماما بود و برای خود برنامه ها داشت. 
خدا  را شکر الان هم انگیزه هایی برای ادامه زندگی دارد، اما این که بتوانم بگویم 
توانسته به زندگی سابقش، با آن شور و حرارت برگردد، خیر، این گونه نیست.«
چند ماه ابتدایی پس از حادثه همه چیز خیلی ترسناک بود. نزدیکان مرضیه 
می گفتند، او از این حادثه خیلی آسیب دیده است. وقتی در ماشین می نشیند، 
حتی اگر هوا خیلی هم گرم باشد، شیشه را تا آخر بالا می دهد. صدای اگزوز و 
بوق موتور او را می ترساند و حتی برای پی گیری پرونده هم دلش نمی خواهد 

خودش اقدام کند. او کارها را به برادرش سپرده بود.
اما روزگار این گونه باقی نماند. مرضیه آرام آرام به زندگی بازگشت و این  بار تنها 
خودش نبود. او اگر چه نه نخستین زنی بود که در ایران مورد حمله اسیدپاشان 
قرار می گرفت و نه آخرین آن ها، اما تصمیم گرفت، از جای برخیزد: »یک آن 
به خودم آمدم، دیدم دیگر آن چه صورتم را می سوزاند، اسید نیست. دردهایی 
است که روی هم تلنبار شده اند. دردهایی که حالا دیگر شبیه ناله و زجه نیست، 

بیشتر شبیه فریاد است.«
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مرضیه ابراهیمی به یک باره به صدای زنان و مردان زیادی تبدیل شد. او حالا 
است  گرفته  تصمیم  و  است  تبدیل شده  اسیدپاشی  با  مبارزه  برای  نمادی  به 
به جای ماندن در قامت یک قربانی و حذف شدن از جامعه، سفیر حمایت از 

قربانیان اسیدپاشی باشد.
او در آستانه 29 سالگی مقابل دوربین عکاس جوانی به نام »نگار مسعودی« 
در  شد.  برگزار  هنرمندان  خانه  در  عکسی  نمایشگاه  تصاویر،  این  از  و  ایستاد 
این نمایشگاه عکس های زیادی از مرضیه به نمایش گذاشته شدند، اما دو اثر 

توجه های زیادی را به خود جلب کردند.
با  در پس زمینه ای سیاه  ابراهیمی  نیم سوخته مرضیه  نخست تصویر صورت 
شالی سرخ بر سر که به یکی از تصاویر تأثیرگذار در شبکه های اجتماعی تبدیل 
شد و دیگری تصویری از مرضیه در لباس سپید عروسی. عکسی زیبا که بیش از 
هرچیز امید به آینده و شور بی امان زندگی در دل مرضیه و همسرش را نشان 

می داد.
کرده  عنوان  نمایشگاه مطالبه یک حق  این  برگزاری  از  را  مرضیه هدف خود 
مرضیه  اسید«.  قانونی  فروش  و  خرید  محدودیت  و  ممنوعیت  »حق  بود: 
بمانم. می خواستم که  باقی  قربانی  نمی خواستم  زدم، چرا که  می گوید: »حرف 
هیچ کدام مان حذف نشویم. بجنگیم و خانه نشین نشویم. این بزرگترین هدفی 

بود که باعث شد، ایده نمایشگاه عکس به کمک نگار مسعودی شکل بگیرد.«
این زن قوی و تلاش گر از همان زمان برای تصویب لایحه ای که ممنوعیت و 
محدودیت خرید و فروش اسید را در قانون تعریف کند، تلاش هایش را آغاز 
از قربانیان  ابراهیمی همراه با سه تن دیگر  کرد. اردیبهشت ماه 1398 مرضیه 
دیدار  نمایندگان  با  و  شدند  حاضر  اسلامی«  شورای  »مجلس  در  اسیدپاشی 

کردند تا در مورد لزوم تصویب این مطالبه با آن ها گفت وگو کنند.
طرح  در  را  خود  تلاش  همه  فراوان،  آسیب  و  رنج  به رغم  ابراهیمی  مرضیه 
مطالبات می کند و در عین حال موکدا بر بازتولید نکردن خشونت تأکید دارد 
ابد  حبس  بلکه  اعدام،  نه  و  می خواهم  قصاص  نه  شخصا  »من  می گوید:  و 
می خواهم. قرار نیست این چرخه خشونت ادامه داشته باشد. این افراد هم از 

حبس ابد بیشتر می ترسند.«
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»مرضیه ابراهیمی« معتقد است، همسرش کاری انسانی و منطقی کرده وقتی 
او می گوید امیدی به پیدا  از اسیدپاشی رها نکرده است، نه لطف.  را بعد  او 
مرضیه  نظر  از  زندگی  نمی زند.  سر  دادگاه  به  دیگر  و  ندارد  اسیدپاشان  شدن 
ادامه دارد، مثل درمانش و البته مثل سر زدن های مداومش به کسانی که مثل 

خودش، صورت شان را اسید با خود برده است.
جانشین  با  دیدار  در  11مهر1399  در  دیگر  بار  یک  اصفهان  امام جمعه  وقتی 
معاونت اطلاعات و امنیت ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده انتظامی استان 
اصفهان گفت: »باید فضای جامعه را برای بدحجابان که تعداد آن ها هم کم 
است، ناامن کرد و نباید اجازه داد به راحتی در خیابان ها و پارک ها هنجارشکنی 

کنند«، مرضیه و یکی دیگر از قربانیان اسیدپاشی به آن واکنش نشان دادند.
این حرف های یوسف طباطبایی نژاد مثل خنجر بر روح و تن خسته و رنجور 
این  عاملان  که  آورد  یادشان  به  دوباره  بود.  نشسته  اسیدپاشی های  قربانیان 
برای  هم  اراده ای  گویی  و  متواری اند  قانون  دست  از  هنوز  ترسناک  حادثه 

بازداشت شان وجود ندارد.
شهر  تمام  وحشت  و  ترس  روزها  »آن  نوشت:  خود  اینستاگرام  در  مرضیه 
دوباره  داستان  این  می خواستند.  که  چیزی  آن  تمام  یعنی  این  بود.  گرفته  را 
تکرار می شود. این حق همه ما است که بدون ترس به خیابان های شهرمان 
پا بگذاریم. بدون وحشت زندگی کنیم. باور کنید ما اسیر نیستیم. شهروندیم.«

است.  شده  تبدیل  ایران  الهام بخش  زنان  از  یکی  به  حالا  ابراهیمی  مرضیه 
سخنرانی می کند، به ملاقات قربانیان اسیدپاشی می رود، در برنامه های فرهنگی 
و  دردها  رنج ها،  از  حتما  و  می کند  شرکت  کند،  پیدا  برای حضور  فرصتی  اگر 

مشکلات قربانیان اسیدپاشی حرف می زند.
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ساقی قهرمان

»ساقی قهرمان«، فعال دگرباش و نامی شناخته شده برای جامعه رنگین کمانی 
ایرانی و بخشی از تاریخ کنشگری اقلیت های جنسی و جنسیتی ایران، در کنار 
ساکن  نویسنده  و  شاعر  قهرمان«،  »ساقی  است.  دیگر  شده  شناخته  نام های 
 Iranian Queer )»ایرکو«  جنسی  دگرباشان  سازمان  بنیان گذاران  از  و  کانادا 
کوییرهای  یا  جنسی  دگرباشان  سازمان  است.   »Organization« )IRQO
ایرانی که سال ها برای جامعه رنگین کمان ایرانی در داخل ایران و خارج از مرزها 
به  کانادا  قوانین  با  مطابق  و  داوطلبانه  به صورت   2019 سال  در  کرد،  فعالیت 

فعالیت خود پایان داد.
اما او خود را قبل از هرچیز یک شاعر می داند و شاید بهتر است بگوییم یک 
شاعر  دگرباش. او  که سال ها در کنار نویسندگی  و  شاعری بخش بزرگی از زندگی 
خود را به کنشگری اختصاص داده، از احساس خود می گوید: »این احساس 
چند لایه دارد. یکی از این لایه ها که به نظر من در حال حاضر اهمیت دارد، این 
است که نام من در لیست صد نفر از کسانی قرار گرفته که کنش/فعالیتی که 
می کنند، در واقع اهمیت دارد. کاری که می کنند، لازم و تأثیرگذار است. نیمی از 
این زنان افغانستانی هستند و در شرایط کنونی افغانستان فعالیت می کنند. به 
همین دلیل بسیار خوشحالم که در این لیست کنار این افراد هستم و البته این 
هم جای خوشحالی بیشتری دارد که بدون اینکه سازمان و نهادی پشتیبان من 
باشد، مجموعه کارهایی که در ده-بیست سال گذشته کرده ام، حالا در کنار 99 زن 
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دیگر دیده می شود و این دیده شدن، ابعاد مضاعف گرفته است.«
او می گوید همیشه می دانسته فعالیت هایش دیده می شود. معتقد است شما 
وقتی کاری انجام می دهید که می دانید نتیجه  خواهد داد، همزمان می دانید که 
اثر خود را خواهد گذاشت و در نهایت نقاط تأثیر گذار آن پشت سر شما بر جای 
خواهد ماند. به گفته او فعالیت هایش تأثیر خود را در جامعه بزرگتر  و بیرون از 
جامعه رنگین کمانی نیز گذاشته است؛ زیرا این فعالیت را سال ها پیش از آنکه 
رسماً در عرصه دگرباشی کنشگری کند و پیش از آن که با هویت دگرباش خود 
قوانین  و  فرهنگ  جنسیت زده  سازوکار  به  اعتراض  و  انتقاد  در  شود،  شناخته 
ایرانی در شعر و داستان هایی که منتشر کرد، شناخته شده بود. می گوید، اما 
قدردانی معنای دیگری دارد. او تجربه ای از قدردانی از فعالیت های خود، بدون 
حواشی و نقد و تخریب نداشته و این اکنون برای او تجربه ای تازه و شاد است. 
او از فعالیت های ادبی خود می گوید، آنچه از سال های گذشته تا به امروز از 
»ساقی« برجای مانده است: »چهار کتاب از من منتشر شده است. سه کتاب شعر 
به نام های »از دروغ«، »و جنده یعنی جان می بخشد به...«، »ساقی قهرمان. 
همین.« و کتاب چهارم مجموعه داستانی است به نام »اما وقتی تنهایی، گاو 
بودن درد دارد«. این چهار کتاب توسط نشر افرا در کانادا منتشر شده اند. اولین 
در  نویسنده  عنوان  به   ،2001 سال  در  است.  شده  منتشر   1998 سال  در  کتاب 
تبعید،  از انجمن قلم کانادا شروع به فعالیت کردم. کلوب نویسنده های در تبعید 
انجمن قلم با پیشنهاد من شروع به کار کرد و جلسه های هفتگی کلوب را تا 
دو سال اداره کردم. این برنامه هفتگی که دو سال به طول انجامید، فرصتی 
برای نویسندگان تبعیدی در کانادا فراهم می کرد که در همکاری با نویسنده های 
کانادایی، کارهای خود را به زبان انگلیسی ترجمه و ویرایش کنند و با ناشران 
توده  حزب  با  بیایم،  کانادا  به  اینکه  از  قبل  شوند.  آشنا  کانادا  نشر  فضای  و 
ایران و  تشکیلات زنان حزب توده ایران کار می کردم. زمانی که حزب غیرقانونی 
دستور  اعضا  به  و  کردند  زندانی  و  دستگیر  را  حزب  رهبری  تمام  و  شد  اعلام 
داده شد خودشان را به کمیته ها معرفی کنند، من و برادرم که جزو مسوولین 
شهرستان حزب بود، تقریبا همزمان از ایران، با اسب و از راه کوه های آذربایجان 
بود.  غیرقانونی  و  ممنوع  کشور  از  خروج  بود،  بسته  مرزها  کردیم.  فرار  غربی 
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ترکیه  تا  از مسیر کوه  بود،  من، شوهر سابقم و پسرم که هنوز دوساله نشده 
رفتیم و درخواست پناهندگی کردیم. پنج سال بعد، در زمستان 1987 به کانادا 
رسیدیم. یک سال بعد از آمدن به کانادا، از حزب و تشکیلات زنان حزب جدا 
شدم؛ اما زندگی شخصی من همچنان در مسیر اعتراض و انتقاد باقی ماند. در 
نشریه های فارسی که در تبعید منتشر می شدند، اولین داستان ها و شعرهایم را 
منتشر کردم، مثل دوماهنامه سپیدار که خودم جزو همکاران تحریریه اش بودم 
می نوشتم  آنچه  می شدند.  منتشر  اروپا  و  کانادا  در  که  دیگر  نشریه  چندین  و 
درباره هویت جنسی زن و حق زن به داشتن هویت مستقل از آنچه که مرسوم 
و مجاز بود، فردیت زن، نقش زن در نهاد خانواده و توقعاتی که در نقش زن از 
او می رفت، مسئله رابطه جنسی برای هر کسی که نقش زن را ایفا می کند، بود. 
اولین داستان منتشر شده ام، در یکی از مجله های در تبعید کانادا، دوماهنامه 
سپیدار، در جامعه ایرانی آن زمان بسیار سر و صدا کرد. به شدت به آن حمله 
شد، اما این حمله ها در نهایت همراه با تحسین هم بودند. مردم از من نفرت 
تفاوت  بودم می ترسیدند، هراس داشتند و من متوجه  آنچه من  از  نداشتند، 

نفرت با هراس بودم.«
او می گوید هر چه را که می نوشته، در عمل تجربه های خودش در زندگی شخصی 
و اجتماعی بوده است. هیچ چیزی که تجربه عملی خودش نبوده را نمی نوشته 
است. می خواسته بداند آنچه در چارچوب متن و ادبیات ممکن است، در شخص 
و در محدوده های زندگی بیرون از ادبیات چقدر ممکن است. در سال 2010، به 
همراه جمعی از وبلاگ نویسان ایرانی تصمیم به راه اندازی انتشاراتی در کانادا برای 
نشر آثار نویسندگان رنگین کمانی ایرانی گرفت: »گیلگمیشان،  انتشارات جامعه 
دگرباش است. در سال 1388 همزمان با فستیوال جهانی کتاب تهران، به همراه 
چند تن  از وبلاگ نویسان دگرباش ایرانی تصمیم گرفتیم که کتاب های نویسندگان 
را برای  را منتشر کنیم و نزدیک به 33 عنوان کتاب  ایرانی  و شاعران دگرباش 
کانادا  کتابخانه ملی  به ثبت  کتاب ها  این  افرا سپردیم که همه  به نشر  انتشار 
رسیدند و همزمان با فستیوال جهانی کتاب تهران روی وبلاگ نمایشگاه کتاب 
دگرباش ایران به نمایش گذاشته شد. در واقع این کار اعتراضی بود به ممنوعیت 
انتشارات  که  گرفتیم  بعد تصمیم  ایران. سال  در  دگرباش  نویسندگان  آثار  نشر 



زنان تأثیرگذار ایران    |    170 

گیلگمیشان را به صورت اختصاصی برای آثار دگرباشان راه اندازی کنیم.«
»ساقی قهرمان« وضعیت جامعه رنگین کمانی امروز را در مقایسه با گذشته 
فعال تر  و گسترده تر می بیند. از نظر هنری، اجتماعی و کارهایی که در رسانه های 
مختلف انجام می شود. اما او معتقد است که برای بهبود شرایط در آینده نیاز 
به تغییرات بسیار اساسی  است: »من امید دارم که فعالیت  جامعه رنگین کمانی 
در حوزه ادبیات، و فعالیت جامعه دگرباش در حوزه  های هنری و برنامه سازی 
گسترش پیدا کند. اما نگاه امیدوارانه به بهبود شرایط در ایران بستگی به رژیم 
حاکم در ایران دارد. بدون تغییر در رژیم حاکم بر ایران و یا تغییر رژیم در ایران 
نمی توان به تغییر و بهبود شرایط امیدوار بود. برای این اتفاق نمی توانیم منتظر 
نیاز داریم که خودمان  برای ما کاری کنند.  تا دیگران در جامعه رسمی  باشیم 
شروع به حرکت کنیم و برای این کار هم  نیاز  به خودشناسی است و  هم  نیاز به 
شناختن الفبای فعالیت اجتماعی است و هم حرکت های جدی از منظر رویکرد 
سیاسی به کار اجتماعی. اگر به این موضوع ها بپردازیم، حرف بزنیم، بر ضرورت 
آن اشاره کنیم و امکاناتی را از بیرون به داخل و از داخل به بیرون فراهم کنیم، 
امید به بهبود شرایط وجود دارد. بله، صد در صد باید امیدوار بود. ما نیاز داریم 

که در کنار کارهای دیگر، امیدوار هم باشیم.«
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شهناز اکملی 

ننشسته  پا  از  جوانش،  فرزند  مرگ  از  که پس  است  مادری  اکملی«  »شهناز 
 1388 سال  عاشورای  در  شهناز  ساله   26 جوان  کریم بیگی«،  »مصطفی  است. 
ریاست جمهوری،  انتخابات  پرمناقشه  نتایج  به  مردمی  اعتراضات  جریان  در  و 
از ناحیه سر به قتل رسید. مادرش از آن پس کفش  با شلیک مستقیم گلوله 
آهنین به پا کرد و تمامی تلاش خود را به کار بست تا حق حیات به یغما رفته 
از فرزندش را دادخواهی کند. علاوه بر این، او صدای خانواده های بسیاری شد 

که هم چون خودش، داغ فرزند دیده اند.
کارمندی  به  هنوز  و  شده  متولد  تهران  در   1344 فروردین  اول  اکملی  شهناز 
مشغول است. در نوجوانی ازدواج کرده است و وقتی از مادر شدن خود حرف 

می زند، صدایش پر از نشاط می شود.
انگار  نمی کند.  استفاده  فعل گذشته  از  از مصطفی می گوید،  وقتی  هنوز هم 
حضور او را در کنارش حس می کند. می گوید: »من صاحب دو فرزند هستم. 
مصطفی را 18 سالگی به دنیا آوردم و بعدش هم خواهرش مریم را. در تمام 
سال هایی که گذشت، سعی کردیم خانواده هم دل و رفیقی باشیم. من، بچه ها و 
پدرشان در همه چیز با هم هم فکری و هم دلی می کردیم؛ تا آن روز در سال 1388 

که بعد از 14 روز دنبال مصطفی گشتن، او را در پزشکی قانونی پیدا کردیم.«
کنار  در  خانواده اش  همراه  به  همواره  گذشته  سالیان  طول  در  اکملی  شهناز 
خانواده زندانیان سیاسی بوده، با مادران فرزند از دست داده هم  دردی کرده و در 
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رساندن صدای آن ها و مظلومیتی که بر خانواده هایشان رفته، کوشیده است.
از مهم ترین فعالیت های او می توان به همکاری  برای ساخت مستندی درباره 
قربانیان حوادث انتخابات سال 1388 با »مسیح علی نژاد« اشاره کرد. وقتی که 
یک زندانی جوان به نام »وحید صیادی نصیری« در زندان بر اثر اعتصاب غذا 
درگذشت، شهناز بی هراس از آن که تحت فشار و بازخواست قرار بگیرد، در کنار 
خانواده اش در تمامی مراسم او شرکت کرد. او به همراه دیگر مادران دادخواه 
طی این سال ها با وجود تهدیدها در کنار خانواده های زندانیان سیاسی ایستاده 
است. فعالیت های شهناز اکملی چندان بی هزینه نبوده اند. او و خانواده اش در 
قرار گرفته و تهدید  امنیتی  نهادهای  بارها تحت فشار  طول سال های گذشته 
شده اند. خودش هم با پرونده سازی نهادهای امنیتی بازداشت شده  و به زندان 

افتاده است.
پا  به  اراده ای  و  شور  چنین  او  در  چیز  چه  می پرسیم،  اکملی  شهناز  از  وقتی 
کرده است که حالا نامش در فهرست زنان تأثیرگذار ایران باشد، می گوید: »این 
که لطف شما است. اما اگر بخواهم دلیل این شور را بگویم، فقط به یک چیز 
می رسم؛ وقتی بالاخره بعد از روزها رفت وآمد و بازجویی، جواز دفن مصطفی 
به ما داده شد، مأموران گفتند ما خودمان او را به محل دفن می آوریم. وقتی 
من  گذاشتند،  تابوت  در  و  پیچیدند  کفن  در  را  بچه  من  مقابل  و  آمدند  که 
اولین کسی بودم که رفتم و زیر تابوت پسرم را گرفتم. همه چیز به همین لحظه 
برمی گردد. آن لحظه انگار زن دیگری در من متولد شد؛ زنی که باید راه درازی 
زن  این  می کردم.  بلند  را  خود  دادخواهی   صدای  باید  می گرفت.  پیش  در  را 
متولد شده در وجود من به من کمک می کند که نه تنها صدای خودم که صدای 

داغ دیدگان و دردمندان دیگر باشم.«
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سکینه پری همدانی

هیچ جای تاریخ ایران نوشته نشده است که نخستین جراح زن ایرانی کجا و 
چطور درگذشته است. تنها یک تصویر از دکتر »سکینه پری« که بیش از 65 سال 
در حوزه سلامت مردم تلاش کرد، در دسترس است و در مورد محل تولد او هم 

دو روایت متفاوت وجود دارد.
برخی منابع مانند »کارنمای زنان کارای ایران« نوشته اند که سکینه پری، دختر 
»نصرالله همدانی« از مادری ارمنی-ایرانی در باغچه سرای شوروی به دنیا آمد 
و در همین کشور در رشته پزشکی با تخصص جراحی و سرطان شناسی در سال 

1312 فارغ التحصیل شد. 
همراه  به  بعدها  و  شده  متولد  همدان  شهر  در  او  معتقدند  دیگر  برخی 
خانواده اش به شوروی رفته و در این کشور در رشته پزشکی تحصیل و در سی 
نمی داند  کسی  شد.  فارغ التحصیل  سرطان شناسی  و  جراحی  رشته  در  سالگی 
نخستین پزشک زن ایرانی و نخستین سرطان شناس ایران کجا مطب داشته 
است. حتی یک مصاحبه از او در هیچ جایی ضبط نشده و نام سکینه پری در 

میان تاریخ پر از هیاهوی سیاسی مردانه ایران گم شده است. 
منابع تاریخی تأکید دارند دکتر سکینه پری نخستین زن ایرانی تباری است که 
در رشته پزشکی فارغ التحصیل شده است. هر چند که پیش از او خانم دکتر 
»کحال«، مدیر مسوول مجله دانش نیز به استناد امضایش پای مطالب درجه 
دکترا داشته و در رشته چشم پزشکی به طبابت مشغول بود. اما از آن جایی که 
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کمترین اطلاعاتی درباره دکتر کحال در دست است و آن قدر از او می دانیم که 
در روزنامه از پذیرفتن بیمار در مطبش که همان دفتر مجله بود خبر داده بود، 

دکتر پری را نخستین زن پزشک ایرانی می توان دانست. 
شوروی  حکومتی  رژیم  تغییر  پرتلاطم  دوران  در  پری  دکتر  تحصیلات  دوران 
سابق بود. او بعد از پایان تحصیلاتش  پنج سال در بیمارستان های شوروی در 
زمان رهبری »لنین« به کار طبابت پرداخت. کسی نمی داند که چرا خانواده او 
به شوروی رفتند. هر چند که با توجه به انقلاب اکتبر 1917 در شوروی می شود 
حدس زد، خانواده او به خاطر علایق بلشویکی به این سرزمین رفتند و به ارتش 
سرخ مسکو پیوستند و دخترهایشان در آن سرزمین به تحصیل مشغول شدند.

درباره بازگشت او یک نظر در منابع وجود دارد و آن هم این است که پدر و 
مادر دکتر سکینه پری در یک زمان از دنیا رفتند. این اتفاق باعث افسردگی دکتر 
پری شد و باعث شد تا تصمیم بگیرد، شوروری را ترک کند. مقصدش معلوم 

بود. او به همراه تنها خواهرش رهسپار ایران شد. 
در  او  بود.  تهران  دانشگاه  بازگشایی  با  همزمان  ایران  به  پری  سکینه  ورود 
در سال  و  کرد  اجازه طبابت شرکت  گرفتن  برای  آزمونی  در  ایران  به  بازگشت 
1313 شمسی اجازه کار گرفت و مطب خود را در تهران باز کرد. اما آشنایی او 
را  زبان ترکی سبب شد پیشنهاد شرکت شیلات برای کار در شهر »قره سو«  به 
بپذیرد. وی مدت چهارده سال در این شهر زندگی و در همان جا ازدواج کرد. 
گفته می شود پس از چهار سال زندگی مشترک طلاق گرفت و سرانجام »بندرگز« 

را برای سکونت انتخاب و به آن شهر نقل مکان کرد. 
دکتر سکینه پری در بندرگز و »گرگان« با دایر کردن مطب به طبابت پرداخت. 
افراد بی بضاعت یاری رساند و منشأ  در طول عمرش همواره به مستمندان و 
خدماتی ارزنده به هموطنانش بود. آخرین خبری که از زندگی او موجود است، 
این است که تا هفتاد سالگی در مطبش بیماران را ویزیت می کرد و در بندر 
درگز درگذشت. اما کسی نمی داند که کسی که سال های زیادی از عمرش را برای 

درمان بیماران سرطانی گذاشت، چطور و چگونه از دنیا رفته است.
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مه لقا ملاح

نوه »بی بی  خانم استرآبادی« بودن هرچند افتخار بزرگی بود؛ اما برای »مه لقا 
با کمک تجربه مادربزرگ و مادرش، »خدیجه  او در جوانی  ملاح« کافی نبود. 
افضل وزیری« در تلاش برای تغییر وضعیت زنان و برابری جنسیتی در جامعه، 
فعال محیط زیست  عنوان نخستین  به  نامش  و  رفت  به سراغ حفظ طبیعت 

ثبت شد.
مه لقا ملاح زنی بود که بیش از نیم قرن زباله غیرقابل بازیافت تولید نکرده و 
فعالان محیط زیست او را »مادر طبیعت« می دانند. با کمی جست وجو در حوزه 
محیط زیست به نام او و جمعیتی می رسیم که به همراه گروهی از زنان علاقه مند 
محیط زیست«  آلودگی  با  مبارز  زنان  »جمعیت  عنوان  با  زیست  محیط  به 

راه اندازی کرد.
مه لقا ملاح در سال 1297 در راه تهران به مشهد به دنیا آمد. مادرش، خدیجه 
دخترانه  مدارس  بنیان گذار  استرآبادی،  وزیری  بی بی خانم  دختر  افضل وزیری، 

مدرن در ایران و از زنان مشروطه خواه و پدرش »آقابزرگ ملاح« بود.
آقابزرگ ملاح شغلی دولتی داشت و مجبور بود در شهرهای مختلف کار کند. 
مه لقا در یکی از همین سفرها به دنیا آمد و کودکی خود را در شهرهای مختلفی 
همچون قوچان، مشهد، اصفهان، دامغان، همدان و کرمانشاه گذارند. در همین 
سنین هم بود که در کنار مادر و مادربزرگش با مفهوم تساوی حقوق زنان آشنا 
شد و همراه آن ها در راه کسب برابری زنان در این شهرها، به تحصیل در مدرسه 
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پرداخت. او برای تحصیل در رشته »فلسفه علوم اجتماعی«، وارد دانشگاه علوم 
فرانسه  به  لیسانس  از دریافت  بعد  تهران شد. مه لقا ملاح  دانشگاه  اجتماعی 
رفت و در دانشگاه »سوربن« تا مقطع دکترا این رشته را ادامه داد. اما با آن که 

رساله اش را درباره جنوب ایران نوشت، نتوانست دکترای خود را بگیرد.
زمینه  در  که  کرد  ازدواج  ابوالحسنی«  »حسین  با  که  بود  سال ها  همین  در 
آموزش و پرورش فعالیت می کرد. ملاح با توجه به این که هم زمان با تحصیل 
در پاریس، در کتابخانه ملی فرانسه نیز دوره کتابداری را دیده بود، در بازگشت 
در کتابخانه »مؤسسه روان شناسی« استخدام شد و طی چند سال، این کتابخانه 

را به یکی از کامل ترین کتابخانه های ایران تبدیل کرد.
قدم  محیط زیست  حوزه  به  که  شد  تازه ای  مرحله  وارد  زمانی  او  زندگی  اما 
گذاشت. در زمان کار کردن در کتابخانه، یک روز با کتابی آشنا شد که درباره 
از  یکی  در  ملاح  خانم  بود.  آن  از  حفاظت  و  محیط زیست  آلودگی  خطرات 
كتابخانه  این  »كتاب های  است:  گفته  آشنایی  این  درباره  خود  گفت وگوهای 
همیشه باید از خارج كشور تهیه می شدند. برای این كه كتاب هایی با موضوع 
جدید برای دانشكده تهیه كنم، كاتالوگ های انتشاراتی های کشورهای دیگر را 
بررسی کردم و از آن طریق، دو كتاب خریدم که موضوعاتشان جدید و این قدر 
را  آن ها  نشستم  وقت  تمام  رسیدند،  دستم  به  وقتی  كه  بودند  جذاب  برایم 
كه  اقداماتی  و  محیط زیست  آلودگی  خطرات  آن ها  از  یكی  در  كردم.  مطالعه 
انسان علیه خود انجام می دهد، به خوبی تشریح شده بود. مطالعه این كتاب 
شكی به من وارد كرد و از آن پس به این فکر افتادم که برای حفظ محیط زیست 
تلاش و مردم را هم با خطرات آلودگی های زیست محیطی آشنا كنم. این كار 
را هم از خودم و خانواده ام شروع كردم. بعد هم جمعیت زنان مبارز با آلودگی 

محیط زیست را تشکیل دادم.«
این آگاهی، با توجه به این که در خانواده ای بزرگ شده بود که به حفاظت از 
محیط زیست در کنار سایر فعالیت های اجتماعی خود اهمیت می داد، او را به 
فکر راهی برای حفاظت از محیط زیست انداخت. نخستین کسی که در این راه 
همراهش شد، همسرش بود که مانند او برای حفاظت از محیط زیست تلاش 

کرد.
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قوانین  حوزه  در  مطالعه   ،1356 سال  در  بازنشستگی  از  بعد  ملاح  مه لقا 
محیط زیست را گسترش داد و آموزش و آگاهی سازی مردم برای بازیافت زباله 

و پاکسازی محیط زیست را در برنامه کاری خود قرار داد.
به صورت  10اردیبهشت1374  محیط زیست«  آلودگی  با  مبارز  »زنان  جمعیت 
و  محیط زیست  آلودگی  درباره  متعددی  مقالات  کرد.  موجودیت  اعلام  رسمی 
شیوه های مبارزه با آن در نشریات گوناگون از او منتشر شده است. مه لقا ملاح 
همچنین مدیر مسوول و سردبیر فصلنامه »فریاد زمین« و ماهنامه »زنان، زمین 

و محیط  زیست« بود.
او  فعالیت های  محیط زیست،  آلودگی  با  مبارزه  زنان  جمعیت  راه اندازی  با 
گستردگی بیشتری یافت و آموزش برای تفکیک زباله را با همراهی شهرداری 

تهران به صورت خانه به خانه آغاز کرد.
مه لقا ملاح در هفدهم آبان 1400 پس از بیش از یک قرن زندگی چشم از جهان 

فروبست.
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آلنوش طریان

»آلنوش طریان« در 9نوامبر1920 میلادی مصادف با  18آبان 1299 شمسی در 
دو  طریان«  )وارتو(  »لالا  مادرش  و  طریان«  »آرتو  پدرش  آمد.  دنیا  به   تهران 
دانش آموخته   آرتو طریان  بودند.  تهران  ارامنه  تئاتر  اصلی صحنه های  هنرمند 
هم  وارتو  بود.  دراماتیک«  »استودیو  صاحب  مسکو  از  بازیگری  و  نمایش 
فارغ التحصیل رشته  ادبیات و هنر سخنوری از کشور سوییس و از نخستین زنان 

ایرانی بود که در مقام کارگردان برای یک نمایشنامه ظاهر شد.
اول متوسطه  پایان دوره  تا  را  آلنوش طریان سالیان نخست آموزش خود 
دادگر«  انوشیروان  »دبیرستان  وارد  بعد  و  گذراند  تهران  ارمنیان  مدرسه  در 
با  متوسطه  تحصیلات  اتمام  از  بعد  بود.  ایران  زرتشتیان  مخصوص  که  شد 
توجه به معدل بالای خود در مقطع متوسطه موفق شد در رشته فیزیک وارد 
»وقتی  است:  گفته  فیزیک  رشته  انتخاب  مورد  در  او  شود.  تهران  دانشگاه 
می شوید  درس  آن  مجذوب  می کنید،  شروع  خوب  معلمی  با  را  درسی  شما 
درس  این  در  خوبی  بسیار  معلمان  چون  شدم،  فیزیک  مجذوب  هم  من  و 

داشتم.«
در سال 1326 شمسی بانو طریان در مقطع لیسانس فیزیک از دانشگاه تهران 
فارغ التحصیل شد و در همان سال به عنوان کارمند آزمایشگاه فیزیک دانشکده 

علوم در دانشگاه تهران استخدام شد.
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او پی  در  پی مدارج ترقی را طی کرد و پس از دوره ای یک ساله آموزش تحت 
نظر »دکتر محمودیان«، رئیس وقت آزمایشگاه های دانشگاه تهران، سرپرستی 

آزمایشگاه های این دانشگاه را بر عهده گرفت.
دوسال بعد آلنوش با تشویق پدر راهی فرانسه شد تا در دانشگاه پاریس رشته 
فیزیک اتمسفر را ادامه دهد. هفت سال بعد او موفق به دریافت مدرک دکتری 
از دانشگاه پاریس شد و به ایران بازگشت. او در دوران تحصیل با »ایر کوری«، 
دختر »ماری کوری«، آشنا شده بود؛ دانشمندی که آلنوش گفته بود از کودکی 
الگوی او بوده است: »کار کردن در آزمایشگاه، کنار دختر ماری کوری، حتی برای 

مدتی کوتاه افتخار بسیار بزرگی برای من محسوب می شد.«
آلنوش طریان بعد از بازگشت به ایران، به عنوان استاد، واحد فیزیک ستارگان 
را در دانشگاه تهران تدریس می کرد؛ درسی که تا پیش از آن در این دانشگاه 
تدریس نمی شد. در آن دوره تنها علم نجوم برای دانشجویان ریاضی تدریس 
می شد و او برای نخستین بار واحد فیزیک ستارگان را برای دانشجویان فیزیک 

ارائه کرد.
در سال 1338 یک بورس در زمینه مطالعه رصدخانه خورشیدی از سوی دولت 
آلمان غربی در اختیار دانشگاه تهران قرار گرفت و چون آلنوش طریان  فدرال 
مشغول تأسیس رصدخانه فیزیک خورشیدی در دانشگاه تهران بود، با تصمیم 

دانشگاه این بورس به او تعلق گرفت.
سه سال پس از عزیمت به آلمان، آلنوش طریان به عنوان نخستین زنی که 
در رشته فیزیک کرسی استادی را کسب کرده  است، معرفی شد. دکتر طریان، 
مادر نجوم ایران و بنیان گذار نخستین رصدخانه و تلسکوپ خورشیدی در تاریخ 
و  کرد  آشنا  فیزیک  به  مربوط  مباحث  با  را  فراوانی  دانشجویان  کشور،  نجوم 

تجربه کار با تلسکوپ و دیگر ابزار رصدخانه ای را برای آن ها امکان پذیر کرد.
آلنوش طریان آن قدر شیفته نجوم و ستاره شناسی بود که به رغم آن  که هرگز 
ازدواج نکرده بود و فرزندی نداشت، همیشه به دانشجویانش می گفت: »من 
از  را بسیاری  نام ماه و پسری به اسم خورشید دارم.« این خاطره  دختری به 
دانشجویانش به یاد دارند و در مراسم بزرگداشتی که سال 1389برای او برگزار 

شد، آن را بازگو کردند.
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فرهنگی  »باشگاه  ایرانی  تأثیرگذار  زن  این  تولد  سالروز  در  و  18آبان1389   
ورزشی آرارات تهران« با همت »مؤسسه ترجمه و تحقیق هور« و با همکاری 
»انجمن خیریه بانوان ارامنه تهران« مراسم بزرگ داشتی با حضور دکتر طریان 
این  برگزار شده بود.  او  با حضور برخی دانشجویان  برگزار کردند؛ مراسمی که 
مراسم بهانه ای بود برای برگزاری تولد 90 سالگی بانوی ستاره شناسی ایران و ذکر 

خاطرات او در جمع دوستدارانش.
استاد آلنوش طریان در 14اسفند1389، در 90 سالگی و به  علت کهولت سن 
درگذشت. او در سال های پایانی عمر خود همه اموال و دارایی های خود را وقف 

کرده بود و در خانه سالمندان روزگار می گذراند.
با دستاوردهای علمی،  نام و آوازه اش  او در عرصه ستاره شناسی درخشید و 
به ویژه در زمینه فیزیک و مطالعات مربوط به افلاک، در میان اهالی علم نجوم 

ماندگار شد.
او  است.  ایران  در  اخترفیزیک  علم  پایه گذاران  اولین  از  یکی  طریان  آلنوش 
هم زمان با تأسیس مؤسسه ژئوفیزیک »دانشگاه تهران« و شاید اندکی پیش 
از آن، نظاره گر بزرگ ترین و شگرف ترین پدیده عالم هستی، آفتاب آتشین، بوده 

است.
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پروانه وثوق

اهالی خیابان »ظفر« و همسایه های بیمارستان مؤسسه »محک« برای سال ها 
با صدا و شمایل فولکس قورباغه ای »پروانه وثوق« خو گرفته بودند؛ خانم دکتر 
مهربانی که روزی چندین بار فاصله مطب خود در خیابان فلسطین تا بیمارستان 
را می آمد تا بیماران کوچک سرطانی بستری شده در بیمارستان »علی اصغر« را 
ویزیت و روزهای پر از درد و ناراحتی آن ها را با شکلات های رنگی و مهربانی هایش 
به یادماندنی و دوست داشتنی  کند. این بچه ها از 31اردیبهشت1392 دیگر نه 
خانم دکتر مهربان را با آن دامن گل گلی و موهای سفید و دست های مهربانش 
دیدند، نه فولکس قورباغه ای  او را و نه عروسک های دست بافتش را؛ زنی که 
از آن ها قطع امید  از کودکان بیماری بازگرداند که پزشکان  را به خیلی  زندگی 

کرده بودند.
نام  ببریم،  نام  تأثیرگذار  پزشکان  از  بخواهیم  اگر  ایرانی  پزشکان  میان  در 
که  تفرش  اهل  زنی  بود.  خواهد  آن ها  از شاخص ترین  وثوق  پروانه  پروفسور 
زندگی و کار در بهترین بیمارستان های جهان را رها و زندگی خود را وقف درمان 
کودکان سرطانی ایرانی کرد و تا یک روز پیش از مرگ، از بیمارانش غافل نشد.

پروانه وثوق متولد اسفند 1314 بود. او بعد از گرفتن دیپلم، توانست با رتبه 
بالایی وارد رشته پزشکی در دانشگاه »علوم پزشکی تهران« شود. پس از پایان 
دوره دکترای عمومی در سال 1342، او برای دکترای تخصصی به آمریکا رفت 
دانشگاه های  در  را  خون شناسی  تخصص  فوق  و  اطفال  پزشکی  تخصص  و 
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»کمبریج«، »ماساچوست« و »ایلینوی« گذراند. پروانه وثوق بعد از یک دوره 
کنار  در  و  آمد  ایران  به   1350 سال  در  واشنگتن،  دانشگاه  در  پزشکی  تکمیلی 
بیمارستان کودکان  استادش، دکتر »محمد قریب« در »مرکز طبی کودکان« و 
»مفید« مشغول به کار شد. او هم چنین کرسی فوق تخصصی خون و سرطان 

کودکان را به دانشگاه علوم پزشکی تهران آورد.
از آن جایی که او در رشته خون شناسی کودکان فارغ التحصیل شده بود، توسط 
هیأت امنای بیمارستان کودکان علی اصغر که در آن زمان »شهرآزاد« نام داشت، به 
این بیمارستان دعوت شد و بخش انکولوژی و خون شناسی را در این بیمارستان 
راه اندازی کرد. بیمارستان شهرآزاد در سال 1343 در زمینی به مساحت پنج هزار 

و 130 مترمربع توسط مهندس »کامرانی« و بنیاد نیکوکاری او ساخته شده بود.
این بیمارستان با ورود دکتر وثوق، به عنوان یکی از مهم ترین مراکز پزشکی 
کودکان شناخته شد. بیمارستان شهرآزاد البته بعد از انقلاب ابتدا به نام »صمد 
بهرنگی« تغییر نام داد؛ اما با استقرار حکومت مذهبی در ایران، علی اصغر نام 
با کودکان  برای همراهی  این تغییرات، دکتر پروانه وثوق  با همه  گرفت. ولی 

بیمار در این بیمارستان ماندگار شد.
وقف  را  خودش  و  ماند  بیمار  کودکان  کنار  در  عاشقانه  قرن  نیم  از  بیش  او 
مداوای آن ها کرد. پروانه وثوق هیچ گاه ازدواج نکرد زیرا رسیدگی شبانه روزی به 
کودکان وقت زیادی برای او نمی گذاشت. این پزشک شناخته شده کودکان به 
گفته دوستان و همکارانش، حتی یک ریال هم کارانه از بیمارستان نمی گرفت 
و جز حق طبابتی که بیمارستان به او می داد و ویزیتی که در مطبش در خیابان 
فلسطین می گرفت، وجه اضافه ای از خانواده های بیماران نمی گرفت. با انتشار 
خبر راه اندازی »مؤسسه حمایت از کودکان سرطانی« )محک( توسط »سعیده 
از نخستین پزشکانی بود که  قدس« و همراهانش در سال 1370، دکتر وثوق 
داوطلبانه  به این خیریه پیوست و بخش خون شناسی بیمارستان این مؤسسه 
را راه اندازی کرد و به عنوان رئیس هیأت امنای این بیمارستان تخصصی انتخاب 
شد. او تا آخرین روزهای عمر خود، علاوه بر ریاست هیأت امنای مؤسسه محک، 
به امر تعلیم و تربیت دانشجویان پزشکی و نیز درمان کودکان مبتلا به سرطان 

اشتغال داشت.
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فراهم  را  نیز شرایطی  نداشتند  مالی  بضاعت  که  بیمارانی  برای  وثوق  پروانه 
برای  نکند. شاید  وارد  بر خانواده ها  می کرد که مشکلات مالی، فشار مضاعف 
همین هم او را به نوعی »مادر ترزا«ی ایرانی می نامیدند. همکارانش می گفتند، 
بارها به او پیشنهاد شده بود که برای مشاغل تحقیقاتی در ازای دریافت حقوق 
او  ولی  آمریکایی شود؛  و  اروپایی  دیگر، ساکن کشورهای  امکانات  و  هنگفت 

خدمت رایگان به کودکان سرطانی ایران را برگزید.
دکتر پروانه وثوق جدا از درمان بیش از هزاران کودک بیمار در ایران و سراسر 
جهان، بیش از 100 عنوان کتاب و مقاله در زمینه بیماری های خون و سرطان 
کودکان تألیف و پزشکان حاذقی را تربیت کرد تا بعد از او راهش را ادامه دهند.

پس  30اردیبهشت1392  دوشنبه  سحرگاه  علی اصغر  بیمارستان  ترزای  مادر 
در میان تشییع  پیکرش  و  در سن 78 سالگی درگذشت  بیماری،  از یک دوره 
باشکوه کودکانی که با مراقبت او زنان و مردان سالم و بزرگی شده بودند و نیز 

جامعه پزشکی ایران تشییع و در بهشت زهرا به خاک سپرده شد.
شورای شهر تهران با پیشنهاد هیأت امنای بیمارستان محک، خیابانی را که 
این بیمارستان در آن ساخته شده بود، به نام پروانه وثوق نام گذاری کردند تا 

خیابان های تهران نیز نام »مادر ترزای ایران« را به یاد بسپارد.
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نسرین معظمی

میکروب شناس  و  زیست شناس  تهران،  دانشگاه  استاد  معظمی«،  »نسرین 
مقطع  در  میکروب شناسی  رشته  فارغ التحصیل  او  است.   1324 متولد  ایرانی، 
دکترا از دانشگاه »لاوال« کانادا است و در سال 1374 به پاس خدمات علمی، 

نشان »نخل آکادمیک فرانسه« را برده است.
نسرین معظمی بنیان گذار رشته بیوتکنولوژی در ایران است. او در سال 1366 
هم  هنوز  که  کرد  بنیان گذاری  ایران  در  را  بیوتکنولوژی  آزمایشگاه  مجهزترین 
بیوتکنولوژی  مرکز  آن  از  پس  معظمی  است.  بسیاری  علمی  تحقیقات  مرجع 
خلیج فارس را در بندر قشم راه اندازی کرد که نخستین مرکز تحقیقات کاربردی 

بیوتکنولوژی دریایی در ایران است.
نام  به  پروژه ای  مورد  در  مهندسی  تیم  پنج  همکاری  با   1379 سال  از  او 
مرکز  یک  در  و  بوشهر  استان  در  هکتاری  ده  زمین  یک  در  »میکروآلگ ها« 
تحقیقاتی به نام »دهکده دانایی خلیج فارس« در قشم، بر روی تولید انرژی 
تازه از ریزجلبک ها وقت صرف کرده و بر این باور است که می توان با بهره گیری 

از ریزجلبک ها، انرژی های نو تولید کرد.
معظمی تاکنون بیش از 70 رساله تحقیقاتی در نشریات معتبر علمی بین المللی 
منتشر کرده و ده ها پروژه تحقیقاتی را به سرانجام رسانده است. او همچنین 
رتبه نخست پژوهش جشنواره بین  المللی خوارزمی و جایزه اول بهترین دانشمند 

ایران را در کارنامه خود دارد.
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این استاد پژوهشکده »زیست فنّاوری« سازمان پژوهش های علمی  و صنعتی 
به عنوان عضو شورای  یونسکو  از سوی مدیر کل  فروردین ماه سال 1394  در 

راهبری برنامه بین المللی علوم پایه یونسکو برگزیده شد.
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طاهره کاغذچی

شیمی  نمونه  دانشمند  به  عنوان  ایران  در  بارها  کاغذچی«  »طاهره  اینکه  با 
مورد ستایش قرار گرفته و بین جامعه علمی ایران فردی شناخته شده است، اما 
زمانی نام او بین عموم مردم مطرح شد که زندگینامه  اش در کتاب برجسته ترین 

دانشمندان زن آسیا منتشر شد و بر سر زبان ها افتاد.
او استاد نمونه کشوری در سال  طاهره کاغذچی، دانشمند علم شیمی است. 
1372، بهترین مولف و مترجم علمی زن در سال 1373 و به عنوان چهره ماندگار 

علم شیمی در سال 1381 شناخته شده است.
آمریکا است؛  انجمن شیمی دانان  انگلستان گرفت و عضو  در  را  دکترای خود 
و  محقق  به عنوان  هم اکنون  و  بازگشت  ایران  به  عمرش  بقیه  برای  بااین همه 
استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حال تحقیق و پژوهش و درعین حال ناظر بر 

پایان نامه های دوره های فوق لیسانس و دکترای دانشجویان است.
طاهره کاغذچی همچنین عضو ثابت فرهنگستان علوم و از اعضای انجمن نفت 

ایران است.
این محقق علم شیمی در سال 1325 در شهر تهران متولد شد و دوران تحصیلات 

متوسطه  خود را در دبیرستان »هدف« گذراند.
طاهره کاغذچی در سال 1343 برای تحصیل در رشته مهندسی شیمی به دانشکده 
فنی دانشگاه تهران وارد شد و ازآنجایی که دانشجویی زبده بود، دوره لیسانس و 

فوق لیسانسش را به طور پیوسته در دانشکده فنی دانشگاه تهران گذراند.
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طاهره همان سال ها بود که با یک دانشجوی نخبه به نام »مرتضی سهرابی« 
ازدواج کرد که در فضای آموزشی دانشگاه تهران با او آشنا شده بود. آن دو برای 
از اخذ درجه  ادامه تحصیل راهی دانشگاه »برادفورد« انگلستان شدند و بعد 

دکترای مهندسی شیمی در سال 1351 به ایران بازگشتند.
فاصله مابین برگشتن طاهره از انگلستان تا مشغول به کار شدن در دانشگاه 
او به عنوان استادیار در رشته مهندسی  صنعتی شریف، فقط شانزده روز بود و 
شیمی دانشگاه صنعتی شریف کارش را آغاز کرد. او چند سال بعد به درجه استادی 
رسید و هم زمان نیز در دانشکده فنی دانشگاه تهران، در دانشگاه علم و صنعت، 

دانشگاه صنعتی اهواز و شهید باهنر کرمان به عنوان استاد پروازی تدریس کرد.
او در سال 1363 گروه صنایع غذایی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی 
مرتضی  با  خود  مشترک  زندگی  سالیان  طول  در  و  کرد  راه اندازی  را  امیرکبیر 
»عملیات  کتاب  ترجمه  نوشت.  او  با  بسیاری  مشترک  علمی  مقالات  سهرابی، 
انتقال جرم« اثر »رابرت تریبال«، یکی از کارهای مشترک این زوج دانشمند بود.

از طاهره بیش از صدها مقاله علمی در نشریات معتبر بین المللی منتشر شده 
که مرجع تحقیقات بسیاری است.

قابل  افزایش  از  »ایبنا«  با  گفت وگو  در   1393 سال  آذرماه  کاغذچی  طاهره 
را  زنان  »تعداد  می کند:  شادمانی  اظهار  دانشگاه  در  دختر  دانشجویان   توجه 
احساس  آنان  می بینم.  افزایش  به  رو  و  قابل  توجه  تحقیقاتی  عرصه های  در 
پیدا  ازدواج و بچه داری مشکل  به علت  اینکه  دارند؛ مگر  بیشتری  مسوولیت 
مهندسی  رشته  در  دختر  دو  یا  یک  فقط  شدم  دانشجو  من  که  زمانی  کنند. 
اما هم اکنون شصت درصد دانشجویان من  به عنوان دانشجو پذیرفته شدند؛ 
دختران اند. به نظر من عرصه های علمی و تحقیقاتی آینده متعلق به زنان است 
و  محقق  مادرانی  تربیت  یافته  می گیرند،  در دست  را  امور  آینده  که  نسلی  و 

پژوهشگر خواهند بود.«
زندگی نامه طاهره کاغذچی در کتاب »برجسته ترین دانشمندان زن آسیا« منتشر 
آسیا  علمی  مجامع  و  علوم  آکادمی های  انجمن  توسط  کتاب  این  است.  شده 
تدوین شده و شرح  حال پنجاه زن موثر را از بین کاندیداهایی انتخاب کرده است 
که از سوی بیش از سی آکادمی علمی در منطقه آسیا و اقیانوسیه معرفی شده  اند.
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فرشید موسوی

نام زنان  را نماد شهرها و خیابان ها کرده اند،  در میان معمارانی که هنرشان 
معمار از خاورمیانه مانند »زاها حدید« می درخشد. یکی از آن نام های درخشان، 
»فرشید موسوی« است؛ معمار ایرانی تبار بریتانیایی که هم محبوب شهرسازان 
و موزه داران است، هم هنرمندانی مانند »ویکتوریا بکهام«؛ هم طراحی می کند 

و هم طراحی را در کتاب هایش آموزش می دهد.
فرشید موسوی در سال 1344 در شیراز به دنیا آمد. شیراز دل انگیز که خود 
مانند نگار خانه ای بزرگ از هنر معماری اعصار است، او را تا سیزده سالگی در 
خود پرورش داد. فرشید نوجوان پس از انقلاب 57 با رفتن به انگلستان برای 
ادامه تحصیل به گفته خودش »ایده های بزرگ« در ذهن پرورش داد. او پس از 
پایان دوره متوسطه به دنبال آموختن شیوه های معماری رفت و در این رشته 
دانشگاهی  کالج  معماری  »دانشکده  داندی«،  »دانشگاه  معماری  دانشکده  در 
لندن«، »مدرسه بارتلت« و »کالج کینگز« لندن تحصیل کرد. سپس به آمریکا 
از  ارشد  کارشناسی  با مدرک  تکمیلی  دوره تحصیلات  گذراندن  از  و پس  رفت 

دانشگاه هاروارد فارغ التحصیل شد.
فنون  یادگیری  به  را  فرشید  ذهن خلاق  آکادمیک،  دانش  ورای  معماری  اما 
هنری معماری پرواز می داد. پس او به هلند رفت تا نزد »رم کولهاس« یکی از 

برجسته ترین معماران معاصر شروع به فعالیت کرد.
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شهرت فرشید موسوی، اما، از سال 1995 با بنیان گذاشتن »دفتر معماران خارجی 
)اف .او.اِی(« آغاز شد. او تجربه   ای را که در زمان فعالیت در کارگاه ساختمانی 
معمار شهیر ایتالیایی »رنزو پیانو« و همچنین دفتر معماری »متروپولیتن )او.

ام.اِی(« به دست آورده بود، برای آغاز کار دفتر معماری خود به کار بست. دفتر 
معماری تازه تأسیس او در همان سال اول در مسابقه ای برای طراحی ترمینال 
مسافربری بین المللی »اوسانباشی یوکوهاما« در ژاپن برنده شد و آن را طراحی 
و اجرا کرد. چهار سال بعد پروژه طراحی و اجرای هتل »بلومون« در خرونینگن 
هلند را آغاز کرد و از آن پس دفتر معماران خارجی که او تأسیس کرده بود، هر 
ساله عهده دار چندین پروژه بزرگ معماری در شهرهایی مانند بارسلونا، پاجو، 

لستر، لندن، مادرید، استانبول و کوالالامپور بوده است.
فرشید موسوی در سال 2011 شرکت جدیدی در لندن به ثبت رساند: »معماری 
موزه های  مانند  بزرگی  پروژه های  اف.ام.ای  »اف.ام.اِی«.  یا  موسوی«  فرشید 
از جمله موزه »هنرهای معاصر کلیولند« و یا فروشگاه بزرگ »ویکتوریا  هنری 

بکهام« را در لندن طراحی و افتتاح کرد.
او  پرداخته است.  نیز  دانشگاه  در  و تدریس  به پژوهشگری  فرشید موسوی 
هشت سال در انجمن معماری لندن تدریس کرد و از سال 2002 تا 2005 رئیس 
آکادمی هنرهای زیبا بود. او پژوهشگری را از دهه 90 میلادی آغاز کرد و بر تأثیر 
ماندگاری فرم و ساختار در معماری تحقیقات متعددی انجام داده است. استاد 
موسوی به زیبایی شناسی از دیدگاه فلاسفه ای مانند »اسپینوزا« و »ژیل دولوز« 
پرداخته است و متأثر از دولوز و »فلیکس گاتاری« تأثیر شکل های ساختاری 
فضا بر تجربه های روزمره و تکامل »حسی« فرهنگی را بررسی کرده است. او 
همچنان، علاوه بر انجام پروژه های معماری، در دانشگاه های معتبر آمریکا مانند 

دانشگاه کلمبیا و پرینستون دانش خود را به دانشجویان آموزش می دهد.
به  برایش  را  بین المللی  جایزه   20 دست کم  سال ها  این  در  او  آثار  مجموعه 

ارمغان آورده و نام او را در زمره مشاهیر معماری قرار داده است.
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زهرا امام جمعه

زمستان سال 1397، انجمن آکادمی های علوم و مجامع علمی آسیا، در کتابی 
نام سه  کتاب  این  در  کرد.  را منتشر  آسیا  دانشمند  زنان  از  تن  شرح حال 50 
دانشمند زن ایرانی به چشم می خورد که یکی از آن ها لقب »ماری کوری ایران« 
آن  تا  فارسی زبان  رسانه های  در  او  حال  شرح  و  نام  که  زن  آن  است.  گرفته 
روز اغلب مغفول مانده بود، پروفسور »زهرا امام جمعه«، دانشمند علوم غذایی 

است.
زهرا امام جمعه با بیش از 400 مقاله منتشر شده در نشریات علمی بین المللی 
و ایران، در جامعه علمی جهانی نامی آشنا است. او عضو انجمن متخصصان 
صنایع غذایی آمریکا و همچنین انجمن متخصصین صنایع غذایی ایران است.

گفته  به  آمد.  دنیا  به  تبریز  در شهر  علمی  خانواده ای  در  در سال 1347  زهرا 
خودش، پدرش مشوق او بود؛ اما می خواست او نیز مانند برادرش پزشک شود. 
با این وجود، زهرا از کودکی علاقه مند به شیمی شد. او سریال ها و فیلم هایی را 
که از سرگذشت دانشمندان ساخته شده بود، نگاه می کرد؛ مثل »لوئی پاستور«، 
»آوینینا« و به ویژه »مادام کوری«. او در کودکی تصمیم خود را گرفته بود که روزی 
مثل ماری کوری شود. زهرا در مصاحبه ای گفت که »شجاعت« و »استقامت« 
ماری کوری او را به شدت تحت تأثیر قرار داده بود و شاید این الگوبرداری از 

ماری کوری بود که باعث شد زهرا برای ادامه تحصیلات به فرانسه برود.
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البته زهرا دوران دبستان و راهنمایی را در تبریز خواند و در تهران به دبیرستان 
رفت. اما با پذیرفته شدن در رشته کشاورزی، صنایع غذاییِ دانشگاه تبریز، به 

زادگاه خود بازگشت.
ادامه  برای  سپس  و  شد  تبریز  دانشگاه  ممتاز  دانشجوی   1371 سال  در  او 
تحصیل به برادرش که در فرانسه اقامت داشت پیوست تا در مقطع کارشناسی 

ارشد و دکترای این رشته تحصیل کند.
او نزدیک به دو سال در »مرکز تحقیقات رشد فرانسه« به پژوهش پرداخت؛ اما 
پس از مدتی به ایران بازگشت. او در مصاحبه ای گفته است که علت بازگشت 
به ایران در سال 1377 یعنی آغاز دوره اصلاحات که وعده باز شدن فضا برای 

پژوهشگران در ایران را داده بود، »عشق به وطن« بوده است.
زهرا امام جمعه در سال 1379 در دانشگاه تهران شروع به تدریس کرد و در کنار 
آن آزمایشگاهی را نیز تأسیس کرد. زهرا زمانی که تنها 39 سال داشت به مقام 
»استاد تمام« رسید و در زمره جوان ترین اساتیدی درآمد که در کنار اسم  آنان 

عنوان »پروفسور« می آید.
پژوهش های پروفسور امام جمعه بر روی ترکیبات فراسودمند آن گونه از مواد غذایی  
مانند انار و زردچوبه است تا راهی جهت حفظ خواص مغذی و استفاده از آن ها در 
مبارزه با سرطان بیابد؛ همچنین بهبود سیستم ایمنی بدن، سم زدایی و اثربخشی 

ضدالتهابی این ترکیبات فراسودمند در مرکز توجه فعالیت های او قرار دارد.
او هر ساله از مجامع معتبر علمی جوایز متعددی گرفته است، با این وجود 
نابرابری جنسیتی در کار، فقدان عدالت جنسیتی و جنسیت زدگی در کار و  از 
آموزش علوم به عنوان چالش های زنانی مانند خودش نام می برد. او می گوید 
که زنان دانشمند هنوز جدی گرفته نمی شوند و از این رو به سختی می توانند 

برای پیشبرد پروژه های علمی خود کسب بودجه و سرمایه کنند.
پروفسور زهرا امام جمعه قوانین تبعیض آمیز جنسیتی را چه در پذیرش زنان به 
دانشگاه در رشته های علوم پایه و مهندسی و چه در کار و عضویت در سازمان ها 
و رویدادهای علمی و اجتماعی را نمونه ای از دشواری هایی برمی شمرد که زنان 
دانشمند در ایران با آن روبه رو هستند. او می گوید که زنان باید با پشتکار، در 

برابر این مشکلات تسلیم نشوند و دست از رویاهایشان نکشند.
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مریم میرزاخانی

ایرانی  برجسته  ریاضی دان  میرزاخانی«،  »مریم  درگذشت  از  سال  چند 
و  زودهنگام  مرگی  درگذشت؛  سالگی   40 در  مریم  می گذرد.  آمریکا  ساکن 
روزهای  در  و  بود  سینه  سرطان  بیماری  به  مبتلا  او  اندوه.  و  حسرت  از  پر 
به  او  سرطان  می شد  گفته  و  داشت  قرار  درمان  تحت  خود  زندگی  پایانی 
استخوانش سرایت کرده است. خبر فوت این ریاضی دان موفق ابتدا توسط 
و  رسانه ها  که همه  بود  آن  از  و پس  تأیید  ایرانی  دانشمند  نادری«  »فیروز 

از اندوه آکنده شد. شبکه های اجتماعی 
است  ایرانی  نخستین  و  زن  اولین  بود،  13اردیبهشت1356  متولد  که  او 
او همچنین  برنده مدال »فیلدز« یا همان »نوبل ریاضیات« شده است.  که 
کسب  طلا  مدال  ایران  ریاضی  المپیاد  در  توانست  که  است  زنی   نخستین 
کند و تنها فردی  است که در آزمون المپیاد ریاضی جهان نمره کامل را گرفته 

است. 
به  استنفورد  دانشگاه  در  سالگی   31 در  توانست  که  ریاضی دانی  زن 
عالی ترین جایگاه دانشگاهی یعنی مقام استادی برسد، اردیبهشت ماه سال 
1356 در تهران متولد شد. او در کودکی فکر می کرد که نویسنده خواهد شد 
و به گفته  خودش هر رمانی را که به دستش می رسید، مطالعه می کرد؛ اما 
عشق به ریاضی او را در دنیای هندسه و محاسبات چنان غرق کرد که زندگی 

او مسیر دیگری پیدا کرد. 



زنان تأثیرگذار ایران    |    204 

در  او  پرداخت.  تحصیل  به  تهران(  )تیزهوشان  فرزانگان  مدرسه  در  او 
را  ایران  ریاضی  المپیاد  مدال طلای  که  موفق شد   1374 و   1373 سال های 
جهانی  المپیاد  در  امتیاز   42 از  امتیاز   41 کسب  با  و سپس  کند  خود  آنِ  از 
ریاضی هنگ کنگ، مدال طلای جهانی را گرفت. یک سال بعد یعنی در سال 
1375 این ریاضی دان در المپیاد جهانی کانادا با کسب امتیاز کامل 42 رتبه 
اول جهان را کسب کرد. در دانشگاه صنعتی شریف دوره کارشناسی ریاضی 
دوره   تا  رفت  آن جا  به  هاروارد  دانشگاه  از  بورسیه  دریافت  با  و  گذراند  را 

دکترای خود را در آن دانشگاه پشت سر بگذارد. 
دانشجویان  حامل  اتوبوس  تصادف  بازماندگان  از  یکی  اما  میرزاخانی 
از  تن  شش  حادثه،  آن  در  افتاد.  اتفاق   1376 اسفند  در  که  است  ریاضی  
ریاضی  مسابقات  دوره  بیست و دومین  در  شرکت  راهی  که  دانشجویانی 
ملی  المپیادهای  برگزیده  شش  شدند؛  کشته  بودند،  اهواز  در  دانشجویی 
کشف  به  نیز  آن ها  شاید  بودند،  مانده  زنده  گر  ا که  ریاضی  بین المللی  و 
می کنم،  احساس  مواقع  »گاهی  می کردند:   کمک  ما  پیرامون  دنیای  بیشتر 
طریقی  به  ولی  می روم؛  کجا  به  نمی دانم  و  هستم  بزرگ  جنگل  یک  در 
آن چه  ببینم.  واضح تر  را  چیز  همه  می توانم  و  می رسم  تپه ای  بالای  به 
ریاضیات  درباره   نظرش  او  است.«  هیجان انگیز  واقعا  می دهد،  رخ  آن گاه 
بیهوده  و  سرد  را  آن  است  ممکن  ریاضی  به  علاقه  »بدون  است:  چنین 
گردان صبور نشان می دهد.  تنها به شا را  ریاضیات خود  زیبایی  اما  بیابید. 
لذت  و  کشف  ذوق  آها!  می گویی  که  است  لحظه ای   بخش،  پرارزش ترین 
به  رسیدن  و  بلندی  یک  بالای  ایستادن  احساس  جدید.  چیزی  فهمیدن 

دیدی شفاف و واضح.«
مشکلات  از  یکی  برای  توانست  حالی  در   1999 سال  در  میرزاخانی  مریم 
مشغول  آن  حل  به  بسیاری  ریاضی دانان  سال ها  که  بیابد  راه حلی  ریاضی 
بودند. دانشمندانی که راهی طولانی رفته بودند تا راهی عملی برای محاسبه 
داد  نشان  او  اما  بیابند؛  هذلولی  هندسی  فرم های  جایگزین  رمزهای  حجم 
که می توان با استفاده از ریاضیات عمق حلقه های ترسیم شده روی سطوح 
هذلولی را محاسبه کرد. ابتکار او در این محاسبات می تواند به تعریف شکل 
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ابعاد  کشف  از  انسان  علم  هنوز  که  جهانی  کند؛  کمک  جهان  دقیق  حجم  و 
وسیع آن ناتوان است. 

یکی  عنوان  به  را  او  اما  ریاضیات  نامتناهی  دریای  در  تحقیق  و  پژوهش 
در  دیگر  پژوهش گر  نُه  همراه  به  میرزاخانی  کرد.  مطرح  جهانی  نخبگان  از 
چهارمین نشست ده استعداد درخشان نشریه »پاپیولار ساینس« به عنوان 
ذهن برتر ریاضیات به جهانیان معرفی شد. او در سال 2009 برای »خلاقیت 
را  آمریکا  ریاضیات  انجمن  »بلومنتال«  مبتکرانه« خود جایزه  تز  و  استثنایی 
از آنِ خود کرد؛ جایزه ای که هر چهار سال یک بار به کسانی اهدا می شود که 

در رشته ریاضیات محض مشارکت قابل توجهی داشته اند.
روی  ترستن  ویلیام  زلزله  »شار  توانست حدس   2010 سال  در  همچنین  او 
طولانی  مدت های  که  فرضیه ای  برساند؛  اثبات  به  را  تایشمولر«  فضاهای 
ریاضی دان  دو  به همراه   2014 در سال  بود. وی همچنین  بی پاسخ  پرسشی 
دیگر ثابت کرد که ژئودزیک های مختلط و بستارهای آن ها، برخلاف انتظار، 
پژوهش  این  نتیجه   توصیف  در  ریاضی  جهانی  اتحادیه  هستند.  منظم 
فضاهای  در  تصلب  که  است  شگفت انگیز  حقیقت،  این  »یافتن  نوشت: 
فضای  جهان  همچون  ناهمگنی  فضاهای  در  انعکاسی  چگونه  همگن، 

پیمانه ای دارد.« این مطلب با تیتر »کار مریم میرزاخانی« منتشر شد. 
این ریاضی دان ایرانی در حالی در سال 2014 نوبل ریاضیات را از آن خود کرد 
را چنین توصیف کرد: »چیره دست  او  که کمیته مدال فیلدز به شکل رسمی 
در گسترده  قابل توجهی از تکنیک ها و حوزه های متفاوت ریاضی، او تجسم 
ترکیبی کمیاب است از توانایی تکنیکی٬ بلندپروازی جسورانه، بینش وسیع و 
از »انستیتو ریاضی کلی« نیز میرزاخانی  کنجکاوی ژرف.« »جیمز کارلسون« 
است.  عالی   جدید،  ارتباطات  یافتن  در  »او  است:   کرده  معرفی  چنین  را 
میرزاخانی می تواند به سرعت از یک مثال ساده به دلیل کاملی از یک نظریه 

ژرف و عمیق برسد.«
روحانی«،  »حسن  سوی  از  فیلدز  مدال  دریافت  از  پس  میرزاخانی 
رئیس جمهور، »رضا فرجی دانا«، وزیر سابق وزارت علوم، »علی اکبر صالحی«، 
بنیاد  رئیس  عارف«،  »محمدرضا  همچنین  و  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 
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پیشبرد علم و فن آوری مورد تقدیر قرار گرفت. تصویر او پس از دریافت این 
قرار گرفت که موهایش  ایران  روزنامه های  جایزه در حالی  روی صفحه های 

با فوتوشاپ پوشانده شده بود. 
این نخبه ریاضی، از شهریور 1387 استاد دانشگاه »استنفورد« و پژوهش گر 

ریاضیات بود و پیش تر در دانشگاه »پرینستون« مشغول به تدریس بود. 
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فرنوش فریدبد

»فرنوش فریدبد«، متولد روز 1فروردین 1359 است. او بعد از اتمام دوره لیسانس 
در رشته شیمی محض دانشگاه »الزهرا«، بلافاصله در مقطع فوق لیسانس وارد 
رشته »شیمی تجزیه« دانشگاه تهران شد و پس ازآن نیز در سال 1388 دکترای 

خود را در رشته »شیمی تجزیه« از همان دانشگاه دریافت کرد.
او جوان ترین محقق ایرانی رشته شیمی است که دستاوردهایش مورد توجه 

مراکز علمی دنیا قرار گرفته است.
فریدبد به دانشجویانش گفته است که از همان روزگار کودکی رویای تحقیق و 
پژوهش داشته اما همیشه تصورش این بوده که او یک پزشک محقق خواهد 

شد و در زمینه بیماری های انسان تلاش خواهد کرد.
فرنوش فریدبد با ابداع یک وسیله کوچک اما پیشرفته برای تشخیص اندازه 
دیابت  کلینیک  به  که  بیمارانی  به  بزاق،  طریق  از  دیابتی  بیماران  خون  قند 
مراجعه می کنند، کمک کرده است؛ روشی که آن را یک روش غیرتهاجمی برای 
اندازه گیری میزان قند خون می داند که در آن نیاز به خون گیری از بیمار نیست.
او در مستند »من یک ایرانی  ام« ساخته »مهدی بخشی مقدم«، در مورد این 
دستگاه کوچک سنجش قند خون می گوید، پیشنهاد هایی از سوی سایر کشورها 
دریافت کرده تا حق ساختش را به آن ها واگذار کند، اما ترجیح داده در کشور 
خودش از آن استفاده کنند. او می گوید، پدربزرگ و مادربزرگ خودش مبتلا به 
دیابت بوده  اند و همیشه از رنج بیمارانی که ناچار بوده  اند از دستگاه گلوکومتر 
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با حمایت اساتیدی همچون  استفاده کنند، رنجور می شده و برای همین هم 
دکتر »گنجعلی« و دکتر »لاریجانی« اقدام به ابداع این وسیله کوچک اما موثر 

کرده است.
دکتر فریدبد در داخل کشور جوایز بسیاری را از آن خود کرده است که از آن 

جمله می توان به مقام برتر دوازدهمین جشنواره ابن سینا اشاره کرد.
فرنوش فریدبد در خبرگزاری »تامسون رویترز« و بخش پایگاهی از داده های 
بالایی  رتبه  »ایی.اس.آی« شناخته می شود، صاحب  نام  به  که  این خبرگزاری 
است. او همچنین مدتی ریاست مرکز تحقیقات دیابت ایران را برعهده داشته 

است.
فرنوش فریدبد در سال 2004 در جریان طرح تبادل دانشجو از سوی دانشگاه 
تهران برای گذراندن چند دوره آموزشی و پژوهشی به آلمان سفر می کند. این 
سفر برایش سرشار از شگفتی و فرصت های فراوانی برای آموختن بوده اما هرگز 

به ماندگاری بیرون از مرزهای ایران فکر نکرده است.
تهران  دانشگاه  شیمی  دانشکده  هیأت علمی  عضو  فریدبد«،  »فرنوش  دکتر 
از سوی مؤسسه  از جوان ترین دانشمندان عرصه شیمی در سال 2018  و یکی 
جمعیت  درصد  یک  جزو   ،»)Clarivate Analytics( آنالیتیکس  »کلاریویت 
از  بیش  سال  هر  مؤسسه  این  است.  شده  معرفی  جهان  برتر  دانشمندان 
هزاران پژوهشگر را از سراسر جهان در 21 حوزه موضوعی، به عنوان »پژوهشگرِ 
پُراستناد« شناسایی و نام آن ها را منتشر می کند؛ یعنی این انتخاب بر مبنای 
تعداد ارجاعاتی محاسبه می شود که در طول یک دوره ده ساله به مقالات علمی 

دانشمندان صورت می گیرد.
فرنوش فریدبد، همچنین یکی از دانشمندانی است که در نشریه بین المللی 
»آی اس آی )ISI(« که منتشرکننده تحقیقات برتر جهانی است؛ و همچنین سایت 

»تامسون رویترز«، بیشترین تعداد مقاله علمی را به نام خود ثبت کرده اند.
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مزین السلطنه

روزنامه نگار  و  روشن فکر  »مزین السلطنه«،  به  ملقب  سمنانی«،  عمید  »مریم 
ایرانی در فضایی که زنان یا خواندن و نوشتن نمی دانستند و یا پنهانی آن را 
می آموختند، پیش قدم تأسیس یک مدرسه دخترانه شد و دیرتر دومین نشریه 
زنان را منتشر کرد که گرچه عمر آن زیاد نبود، اما نقش زیادی در تحول نگاه زنان 

در آن دوران و جنبش مشروطه داشت.
مریم عمید سمنانی تنها دختر »میر سید رضی سمنانی«، ملقب به »رئیس الاطبا«، 
اولین  عمیدالسلطنه«،  ابراهیم  »میرزا  و خواهر  ناصرالدین شاه  پزشک قشون 
نماینده سمنان و شاهرود در مجلس شورای ملی بود. او در سمنان زاده شد 
تحصیل،  ادامه  آن ضمن  از  گرفت. پس  فرا  پدرش  نزد  را  اولیه  تحصیلات  و 
زبان فرانسه و عکاسی را نیز آموخت. اما در 16 سالگی به ازدواجی ناخواسته 
با »حسین قلی میرزا عمادالسلطنه سالور«، از شاهزادگان قاجار تن داد که پس 
از یک سال از او جدا شد و این ازدواج، بعدها او را به یکی از سرسخت ترین 

مخالفان ازدواج زودهنگام و اجباری دختران تبدیل کرد.
نام »قوام الحکما«  به  از روشنفکران آن زمان  با یکی  از آن،  هفت سال پس 
ازدواج کرد که مشوق او در کارهای فرهنگی بود. اما چند سال بعد قوام الحکما 
از دنیا رفت و مزین السلطنه به تنهایی سرپرستی دو فرزندی را که از دو ازدواج 
خود داشت، برعهده گرفت. ولی آموزش علم و تلاش برای باسواد شدن زنان 

دغدغه ای بود که هیچ گاه او را رها نکرد.
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او سال 1292، نزدیک به هشت دهه پس از انتشار نخستین روزنامه در ایران،  
نخستین  که  کرد  منتشر  حالی  در  »شکوفه«  نام  با  را  زنان  روزنامه  نخستین 
هفته نامه زنان با نام »دانش« دو سال پیش از آن به تعطیلی کشیده شده بود. 
دانش را »معصومه کحال« که پزشک بود، در سال 1289خورشیدی هفته ای یک 
بار و در هشت صفحه با قطع رحلی و چاپ سربی در تهران منتشر می کرد. این 
نشریه علاوه بر ایران، در سایر کشورها هم منتشر می شد؛ اما بعد از یک سال 

متوقف شد.
که  آورد«  سر  بر  شکوفه  بادام،  آورد/  عنبر  بوی  و  آمد  »باد  پیام  با  شکوفه 
اول  شماره  در  مزین السلطنه  مریم  یافت.  انتشار  می شد،  دیده  آن  لوگوی  زیر 
آن نوشت: »هیچ مملکتی پا به دایره تمدن و ترقی نگذاشت؛ مگر به وسیله 
روزنامه. روزنامه است که تنقید افکار و ترتیب نطق و گفتار می نماید و طریقه 
زندگانی و تحصیل مکنت و ثروت و آداب و ادب و تربیت و معاشرت و مراوده 
و رویه تحصیل علم و معرفت و طریقه تجارت و زراعت را به ما نشان می دهد. 
عقاید و عادات را که در نهاد ما رسوخ پیدا کرده، ترک نمی شود؛ مگر به واسطه 
روزنامه و جرایدی که مخصوص خود خانم ها و به زبان خودشان که مانوس 
هستند، ایشان را از خواب غفلت بیدار و از اثر تحزیر مرفین جهل هشیار کرد. 
بلکه انشاءالله به توسط روزنامه از ذلت جهل بیرون آمده و بر تخت عزت علم و 

معرفت آسایش و راحت نمایند.«
شکوفه در دو سطر و در زیر عنوان آن، چنین معرفی شده بود: »صاحبه امتیاز 
آقا میرزا سید رضی رئیس الاطبا،  و مدیر مسووله مزین السلطنه صبیه مرحوم 
روزنامه ایست اخلاقی، ادبی، حفظ الصحه اطفال، خانه داری، بچه داری، مسلک 
نسوان  مدارس  به  راجع  زنان  اخلاق  تصفیه  و  دوشیزگان  تربیت  مستقیمش 

عجالتاً گاهی دو نمره طبع می شود.«
مزین السلطنه یکی از اعضای اصلی »انجمن همت خواتین«، متشکل از فعالان 
حقوق زنان بود که به ترویج استفاده از کالاهای داخلی، فراگیری هنرهای دستی 
خواتین  همت  انجمن  می پرداخت.  هنر  و  علم  تربیت،  کسب  و  زنان  توسط 
توسط مدیران مدارس دخترانه تأسیس شده بود و مریم عمید نقش مؤثری در 
معرفی و گسترش فعالیت های آن داشت. یکی از اهداف مهم این انجمن که 
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به ریاست خانم »نورالدجی« شکل گرفت، تحریم اجناس خارجی و منع واردات 
این نوع محصولات بود. همان زمان تحریم منسوجات خارجی در دستور کار 
این انجمن قرار گرفت و قرار شد تمامی مدارس دخترانه )اعم از دانش آموزان و 
معلمان( از پارچه های ایرانی استفاده کنند و در صورت مشاهده تخلف و خرید 
منسوجات خارجی، فرد خاطی اخراج شود. به این ترتیب ظرف یک ماه نزدیک 

به پنج هزار نفر به این تحریم پیوستند.
چاپ کاریکاتورهای انتقادی در صفحه آخر، لحن طنزآمیز و انتقادی، پرداختن 
از  روز  سیاسی  مسائل  و  دختران  آموزش  و  تحصیل  ایرانی،  زنان  مسائل  به 

ویژگی های شکوفه بود.
به گفته رئیس گروه پیایندهای کتابخانه ملی، هدف شکوفه، آشنا کردن زنان 
با آثار ادبی، خرافه زدایی، راهنمایی های خانه داری، بچه داری و کوشش در بهبود 
روحیه زنان بود. هرچند با گذشت زمان، طی سال های بعد لحن مجله تندتر و 

اعتراضات آن به وضعیت اجتماعی صریح تر شد.
شکوفه اخبار و مقالاتی را هم درباره زنان جهان منعکس می کرد؛ مثل »نمایش 
زنانه در لندن« و »مقایسه حالات زنان اروپایی با زنان ایرانی« که نشانگر آگاهی 

نویسندگان روزنامه از اوضاع و احوال بین المللی بود.
انتشار این نشریه موجب واکنش های متفاوتی در میان فعالان زن آن دوران 
شد. گروهی از مدیران مدارس دخترانه و وزارت معارف از انتشار شکوفه استقبال 
از فعالان زن و  این میان عده ای  در  اما  برخاستند؛  آن  از  به حمایت  و  کردند 
مدیران مدارس آن را نشریه ای در خدمت تامین معاش مزین السلطنه دانستند.

خانم های  بود  »خوب  بود:  نوشته  انتقادها  این  به  پاسخ  در  مزین السلطنه 
عالمه مطالعه می فرمودند و به شاگردان مدارس خودشان تشویق می فرمودند 

بخوانند تا مثل ماها تربیت نشوند.«
»سبب  بود:  نوشته  روزنامه  شماره های  از  یکی  در  مزین السلطنه  مریم 
عقب ماندگی مان از قافله تمدن فقط جهل نسوان است و بس.« او به همین 

خاطر از هیچ تلاشی برای افزایش آگاهی زنان بازنمی ایستاد.
یکی از مهم ترین دغدغه های مریم عمید، تحصیل دختران بود. روزنامه شکوفه 
اولین  او  از وضع مدارس دخترانه.  به وزارت معارف  او  انتقادهای  از  پر است 
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کسی بود که خواستار یکسان شدن برنامه درسی مدارس شد.
در  او  بود.  عمید  مریم  ماندگار  کارهای  از  یکی  دخترانه  مدرسه  راه اندازی 
سال1291 خورشیدی مدرسه ای دخترانه با نام »مزینیه« تأسیس کرد. به علت 
شرایط مردسالار و فقدان رغبت در خانواده ها به آموزش دختران، او برای تشویق 
تحصیل دختران، در مقابل ثبت نام دو دانش آموز که شهریه پرداخت می کردند، 
یک دانش آموز را مجانی ثبت نام می کرد و با والدین و خانواده ها هم توافق 
می کرد که تا پایان دوره تحصیل نباید فرزندان خود را از مدرسه بیرون بیاورند.
علوم مختلف،  و  بود  »دارالعلم«  داشت؛ یک شعبه  دو شعبه  مزینیه  مدرسه 
از خواندن و نوشتن تا ریاضیات و جغرافیا و آموزش زبان های خارجی در آن 
تدریس می شد و شرط قبولی و مدرک تحصیلی، موفقیت در آزمون و امتحانی 
بود که توسط وزارت معارف برگزار می شد. این مدرسه در کنار باغ »آصف الدوله« 
قرار داشت. مدرسه دوم به نام »دارالصنایع« که در محله »آب مَنگُل« بود، به 
آموزش کارهای هنری و صنایع دستی مثل قالی بافی، جوراب بافی، زردوزی و 

غیره اختصاص داشت.
او که خود مؤسس این دو مدرسه بود، اعتقاد داشت مدارس دخترانه باید 
دولتی باشند و وزارت معارف باید بودجه ای برای تأسیس چنین مدارسی منظور 
بار  زیر  نیز  مدارس  مدیران  و  شوند  باسواد  بتوانند  بیشتری  دختران  تا  کند 

فشارهای مالی ناچار به تعطیلی مدارس خود نشوند.
مزین السلطنه زن روشنفکری بود که فعالیت های اجتماعی، او را به چهره ای 
مبارز در دوره مشروطه تبدیل می کرد. او در راه توسعه و ادامه انتشار روزنامه 
که در آن زمان ناشر افکار مترقی زنان به حساب می آمد، از هیچ کوششی دریغ 
نکرد. حتی به گفته یکی از نزدیکانش، یک بار تمام استکان های نقره خود را 
به خاطر عشق و  او  بپردازد.  را  بتواند مخارج چاپ نشریه شکوفه  تا  فروخت 
علاقه مفرط به کارش، همه اموال و دارایی خود را صرف کارهای اجتماعی و 

فرهنگی کرد.
خود،  زادگاه  به  که  سفری  در  خورشیدی،   1298 شهریورماه  در  مزین السلطنه 

سمنان داشت، بر اثر سکته قلبی درگذشت.
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خانم دکتر کحال

رزاق کل  و  و دانش  نیست که خالق عقل  بینش مخفی  و  ارباب دانش  »بر 
آفرینش تربیت نوع بشر را از پسر و دختر به عهده کفایت و قوه درایت امهات 
نهاده و این موهبت را به طایفه نسوان داده زیرا تمام موالید از حین تولد تا 
و  از حالات  تقلید  و  مادرها می نمایند  از  تربیت  و  اخلاق  قرب ده سال کسب 
اخلاق آن ها می کنند، خاصه بنات که آن ها نیز در آتیه امهات هستند. هر گاه 
مادر صاحب اخلاق نباشد، ناچار اولاد صاحب اخلاق حسنه نخواهد شد. پس 
چه باید کرد که مادرها بتوانند از عهده این خدمت به خوبی برآیند؟ باید عالم 
شوند که فرموده اند طلب العلم، فریضه علی کل مومن و مومنه یعنی تحصیل 
علم و دانش بر هر زن و مردی واجب است. تحصیل علم و دانش برای اکابر 
را  دانش  به  موسوم  جریده  این  نیست.  جراید  از  بهتر  اسبابی  بینش  اهل  و 

علی الحساب هفته ای یک نمره تقدیم ارباب ذوق و دانش می سازم.«
این سرمقاله نخستین مجله زنانه در ایران است که حدود یک صد سال پیش 
در پایتخت به سردبیری زنی منتشر شد که تنها چیزی که از او جز نشریه ای به 
نام »دانش« به جای مانده، تصویری رنگ و رو رفته و یک نام فامیلی است که 

مقاله هایش را با آن امضا می کرد؛ »خانم دکتر کحال«.
را  او  نام و رسم دقیق  نشریه دانش به سردبیری خانم دکتر کحال که کسی 
درست نمی داند، در سال 1289، درست چهار سال بعد از مشروطه انتشار یافت. 
تنها اطلاعاتی رسمی و تأیید شده ای که درباره خانم دکتر کحال می دانیم، جز 
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تصویری با لباس و کلاهی فرنگی در حال مطالعه که در کنار فرزندش انداخته 
است، شرحی کوتاه از او به قلم خودش در نخستین شماره دانش است: »این 
کمینه خانم دکتر صبیه مرحوم میرزا محمد حکیم باشی جدیدالسلام، این جریده 
موسوم به دانش را علی الحساب هفته ای یک نمره تقدیم ارباب ذوق و دانش 

می سازم.«
در میان اوراق پراکنده تاریخ و همین روایت چند خطی می توان این حدس 
را زد که مدیر مسوول دانش، دختر »محمد حکیم باشی«، از اقلیت های مذهبی 
نوین  علوم  »السلام«،  عنوان جدید  با  و  درآمد  اسلام  دین  به  که  بود  همدان 

پزشکی را آموخت.
خانم دکتر کحال بعد از تحصیل در مدرسه های میسیونری، درس طبابت را نزد 
پدر و بعد از آن همسرش آموخت و نه تنها به عنوان نخستین زن پزشک ایرانی 
که نخستین چشم پزشک زن، در کنار انتشار مجله، به طبابت نیز مشغول بود.

در مورد همسر این زن روزنامه نگار نیز نقل قول های متعددی وجود دارد و 
برخی او را همسر یک روحانی و برخی همسر دکتر »حسین کحال زاده« می دانند 
که از مشروطه خواهان بود و مطب چشم پزشکی او ابتدا در خیابان »اکباتان« 

و بعدها در »جلیل آباد« یا »خیام« کنونی قرار داشت.
دانش به صورت هفتگی منتشر می شد. در نخستین شماره این نشریه هشت 
صفحه ای که در دهم رمضان 1328 منتشر شد، خط مشی آن به روشنی مشخص 
شده است. این نشریه به دنبال سیاست و حق خواهی نبود: »روزنامه ای است 
اخلاقی، علم خانه داری، بچه داری، شوهرداری. مفید به حال دختران و نسوان و 

به کلی از پلتیک و سیاست مملکتی سخن نمی راند.«
در حقیقت، این نشریه در نخستین شماره خود تکلیفش را با مخاطبان خود 
که شماری از نیمه دوم نادیده شده جامعه اند، روشن می کند و تأکید دارد که به 

دنبال تربیت نسوان و دوشیزگان و تصفیه اخلاق زنان است.
تشویق برای بالا بردن اطلاعات زنان و علم آموزی مهم ترین اصلی است که در 
اساسنامه این روزنامه در شماره اول آن آمده است. اگرچه مطالعه اساسنامه 
نشان می دهد، برخلاف تأکیدی که خانم دکتر کحال بر غیرسیاسی بودن روزنامه 
دارد، او نیز به دنبال اهداف سیاسی بوده است. اما نکته اساسی در نوع نگاه 
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نشریه دانش با سایر نشریه ها و حرکت های اجتماعی زنان است و نشان از درک 
دقیق شرایط در گردانندگان آن دارد. نشریه دانش برای جامعه ای منتشر می شد 
که با وجود حضور زنان در جنبش مشروطه و آغاز تلاش برای سوادآموزی، هنوز 

تا حرکت به سوی جامعه ای متفاوت برای زنان راهی طولانی داشت.
این نشریه هر چند حریم خانه را مقدس می دانست و بر آموزش علم خانه داری 
تأکید داشت؛ اما بر دانش آموزی زنان تأکید زیادی می کرد و معتقد بود: »واجب 
است که ابتدا در تکامل و ارتقای مادران و هم شیرگان خودمان بکوشیم. مادران 
باید به طور قطعی بدانند که دنیا همواره بدین وضع کنونی باقی نخواهند ماند؛ 
چنان که امروز را وضع صد سال قبل نمانده است؛ عالم همانا به سمت فضیلت 
و سعادت سیر می کند و ما راست که وجدانا این قاعده را پذیرفته و بنا بر آن 
حرکت کنیم. باید غیرت کرد که آینده ما پیروز و قابل افتخار شود و تنها وسیله 

رسیدن به این مقصود هم حسن تربیت اولاد ماست.«
مواظبت از سلامت نوزاد، فواید نور آفتاب، روش غذا دادن به کودک و درمان 
بیماری های کودکان و تربیت آن ها حجم زیادی از صفحه های روزنامه دانش را 
در بر می گرفتند. نکات خانه داری و همسری نیز از بخش های دیگر نشریه دانش 
بود؛ نشریه ای که برای نخستین بار به زنان این مجال را داده بود تا دست به 
قلم ببرند و از الف تا یای یک نشریه را منتشر کنند. هدفی که شاید پیش از این 

برای زنان ایرانی سابقه نداشت.
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وارتو طریان

هنوز  آمد.  دنیا  به  تبریز  ارامنه  از  خانواده ای  در   1275 سال  طریان«  »وارتو 
خردسال بود که به همراه خانواده به تهران رفت و تحصیلات ابتدایی خود را در 
مدرسه »هایکازیان« در خیابان »قوام السلطنه« تهران به پایان برد و برای ادامه 
تحصیل به سوییس رفت. او در سوییس در کنار تحصیل، فن بیان و بازی در 

تئاتر را آموخت.
بازگشت او به تهران، هم زمان با تشکیل چند گروه تئاتر در این شهر، از جمله 
»انجمن تئاتر جوانان ارامنه« بود. در یکی از جلسات این انجمن بود که با »آرتو 
طریان« آشنا شد؛ مرد جوانی که علاقه زیادی به هنر نمایش داشت. آرتو در 
بازارچه »شاهپور« به دنیا آمده،  زیر  ارامنه تهران،  سال 1271 در محله قدیمی 
تحصیل را در همان مدرسه هایکازیان به پایان برده و به روسیه رفته بود. او در 
این کشور که هنوز میراث دار هنرمندان بزرگ تئاتر به شمار می رفت، این هنر را 
آموخت. این آشنایی نه تنها به ازدواج این دو منتهی شد بلکه باعث شد تا با 

حضور یکدیگر روی صحنه تئاتر حاضر شوند.
در سال 1300 شمسی، گروهی از جوانان تحصیل کرده مانند »سعید نفیسی«، 
و  مقدم«  »صادق  کاظمی«،  »مشفق  فکری«،  »غلامعلی  هنری«،  »سیدرضا 
»کامران  همایونی«  که  علاقه مند به هنر تئاتر بودند، گروه  تئاتری تشکیل  دادند 
اسم  به  نمایشی  هم  کنار  در  گروه  این  پیوست.  آن ها  به  نیز  طریان  آرتو  که 
»پریچهر و پریزاد« را به صحنه بردند که متن آن را »رضا کمال شهرزاد« نوشته 
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بود و آرتو طریان آن را کارگردانی کرد. او در این نمایش در حالی که هنوز زنان 
اجازه ورود به تماشاخانه ها را نداشتند، همسر خودش، وارتو را به نقش اصلی 
روی صحنه برد. وارتو آن چنان روی صحنه درخشید که آوازه حضور یک زن 
روی صحنه در تهران، بر مخاطبان آن افزود. او راهی را باز کرد که بعد از او زنان 

دیگری، از جمله »پری آقابابوف« جرأت حضور روی صحنه را پیدا کردند.
بعد از اجرای موفق این نمایش و نمایش دیگری از این گروه، »حسن مقدم«، 
وارتو  و  آرتو  همراه  به  بود،  بازگشته  فرنگ  از  تازه  که  جوان  نمایشنامه نویس 
»کانون  سیاسی«،  »علی اکبر  دکتر  و  تیمورتاش«  »عبدالحسین  کنار  در  طریان 
و  ورود  و  تیمورتاش  با  کانون  این  مدیریت  دادند.  تشکیل  را  جوان«  ایران 
رفت وآمد زنان به آن آزاد بود و زنان هنرمندی چون »قمرالملوک وزیری« برای 

نخستین بار در این کانون آزادانه برنامه اجرا کردند.
در همین دوران بود که »حسن مقدم« که هنوز به هوای جوانی و ماجراجویی 
به مصر و داخل اهرام نرفته بود، تنها نمایشنامه خود، یعنی »جعفرخان از فرنگ 
برگشته« را به آرتو داد تا روی صحنه ببرد. او  متن نمایش را که در چاپ خانه 

»فاروس« منتشر شد، به پاسِ بازی زیبای بانو وارتو طریان، به او تقدیم کرد.
کانون ایران جوان هم برای قدردانی از هنرنمایی خانم طریان، یـک جـفت 
بود:  شده  حک   آن   روی  بر  عبارت  این  که  کرد  اهدا  ایشان  بـه  نقره  گل دان  

»تقدیم به مادام طریان، از طرف ایران جوان«.
»ناپلئون  زندگی   اساس  بر  که  را  »ناپلئون«  نمایش نامه  سپس  طریان  آرتو 

بناپارت«، امپراتور فرانسه تنظیم کرده بود، اجرا کرد.
خیابان   در   واقع  همای  )سینما  واریته«  »تئاتر  در  سپس  جوان  ایران  گروه 
فردوسی ، روبه روی سفارت  ترکیه که اکنون به کلی خراب شده است( به فعالیت 
پرداخت و طریان ها نمایش نامه های »آدم و حوا«، »زن گنگ« و »تله موش« 

را اجرا کردند.
ادامه    1309 تا سال  ایران جوان  کانون  بـا  و همسرش  آرتو  طریان  همکاری 
داشت؛ چون در این سال  روی  جعبه سیگار رومیزی نقره ای به آن ها هدیه کرده 
بودند که در خانه »آلنوش طریان«، دختر دانشمند آنان به یادگار مانده بود. این 
زوج 18آبان1299 صاحب فرزندی شدند که نام او را آلنوش گذاشتند. این دختر 
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که در ابتدا در کنار مادر و پدرش در تئاتر حضور داشت، بعدها تصمیم گرفت 
راهش را از هنر به سمت علم ببرد. او به عنوان نخستین دانش آموخته نجوم و 

فیزیک در ایران فارغ التحصیل شد.
به پیشنهاد یکی از اعضای »جمعیت نسوان وطن خواه« قرار شد تا نمایشی 
را برای زنان به صحنه ببرند که در کنار جمع آوری پول، تفریحی هم برای زنان 
بزرگی  خانه  انجمن  این  اعضای  از  یکی  منگنه«،  »نورالهدی  بیاورند.  وجود  به 
نزدیکی بازارچه شاهپور، کوچه وزیر داشت که حوض بزرگی در مرکز آن بود که 
اعضای  کنند.  به سن  تبدیل  را  آن  به شیوه مجالس »تخته حوضی« می شد، 
انجمن آوازه وارتو را شنیده بودند و از او خواستند نمایش »آدم و حوا« را که 
به همراه آرتو روی صحنه رفته بود، در این مراسم اجرا کند. او به همراه آلنوش 
که خردسال بود، پری آقابابوف و چند بازیگر دیگر این نمایش را آماده کردند. 
وارتو خودش کارگردانی این نمایش را که به جای زن پوش، »مردپوش« داشت، 

به عهده گرفت.
و شعرخوانی  دکلمه می کرد  را  فارسی  اشعار  که  بود  زنی  اولین  طریان  وارتو 
زیادی در کانون ایران جوان و جامعه »باربد« انجام می داد. او در نمایش های 
در  فرانسه،  زبان  کنار  در  را  فن  این  و  کرد  بازی  را  قدرتمند  زنان  نقش  زیادی 

»دارالمعلمات« تهران درس می داد.
آرتو طریان در سال 1333 درگذشت و همسر و دخترش را تنها گذاشت. او به 
مدت 25 سال به صورت مستمر روی صحنه بود و بارها از سوی مجلاتی چون 
»ایران«، »اتحاد«، »ستاره ایران«، »قانون«، »ایران آزاد« و »مرکور دو فرانس« 

پاریس مورد ستایش قرار گرفت.
این زن بازیگر در حالی در سال 1353 در تهران درگذشت که هیچ خاطره ای از 

روزهای اوج خود روی صحنه باقی نمانده بود.
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فخرآفاق پارسا

»فخرآفاق پارسا« از جمله زنان تأثیرگذار ایران است؛ زنی که از گفتن حقیقت 
را با توقیف  در دورانی که مردان خود را ممیزی می کردند، نترسید و تاوانش 

نشریه و تبعیدی طولانی مدت داد.
او در همین تبعید بود که فرزند مشهورش، »فرخ رو پارسا« که لقب اولین وزیر 

زن تاریخ ایران را به نام خود ثبت کرد، به دنیا آورد.
انتشار »زنان جهان« اطلاعات  از  درباره پیشینه زندگی فخرآفاق پارسا پیش 
کمی در دست است؛ آن قدر که سال 1277 شمسی به دنیا آمده و نامش قبل 

از ازدواج »بتول« بود. 
او تحصیلات مقدماتی را در خانه آموخت و در 14 سالگی به تدریس در یکی 
از مدرسه های تازه  تأسیس دختران تهران مشغول پرداخت. کمی بعد از آغاز کار 
بود که از سوی مدیر مدرسه برای پسرش، »فرخ دین  پارسا« خواستگاری شد 
و با او ازدواج کرد. از این جا به بعد بود که همه در تاریخ او را به اسم فخرآفاق 

پارسا شناختند.
فرخ پارسا در تهران مدیر داخلی یک روزنامه به نام »ارشاد« بود. مدتی بعد 
از ازدواج، او در سمت »تحويل داری اداره تذكره خراسان« به مشهد منتقل شد.

نخستین  که  »فروغ«  مدرسه  در  معلم  عنوان  به  مشهد  در  پارسا  فخرآفاق 
مدرسه دخترانه این شهر بود، استخدام شد. هم زمان با تدریس در این مدرسه، 
فخرآفاق به همراه همسرش امتیاز مجله ای را به نام »جهان زنان« گرفت. این 
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مجله برای اولین بار در سال 1299 شمسی، برابر با 1921 قمری، درست در آستانه 
کودتای سوم اسفند، در دوره پهلوی اول منتشر شد.

فخرآفاق که در تهران با انجمن های فعال زنان چون »انجمن مخدرات و نسوان 
وطن خواه« آشنا شده بود، از نزدیک با زنانی چون »بی بی خانم استرآبادی«، 
»محترم اسکندری« و »مریم عمید« معاشرت پیدا کرد. او می دانست که زنان 
جهان در آستانه قرن 19 به سمت پیشرفت و به دست آوردن حقوق فردی قدم 
برداشته اند و زنان ایران هم باید به این موج بزرگ بپیوندند. بهترین راه پیوستن 
به این موج، آگاهی دادن به زنان طبقه متوسط و طبقات پایین بود. انتشار 
زنان می شد، یکی  اطلاعات  رفتن  بالا  باعث  که  نوشتن مقاله هایی  و  مجله ها 
از برنامه هایی بود که زنان پیشروی ایرانی به آن اندیشیده  بودند. زنان پیش 
انتشار مجله های  اما  به قلم می بردند و می نوشتند؛  از مشروطه گاه گاه دست 
ویژه بانوان که تحریریه آن نیز توسط زنان اداره می شد، بعد از مشروطه آغاز 

و هم زمان با بالا رفتن تعداد مدرسه های دخترانه بر تعداد آن ها افزوده شد.
در همین زمان فخرآفاق پارسا نیز انتشار مجله را در مشهد آغاز کرد؛ اما بعد 
از انتشار چهارمین شماره آن، بار دیگر همسرش به تهران منتقل شد و شماره 
پنجم در مهرماه 1300 شمسی در 22 صفحه در قطع کوچک خشتی و با چاپ 

سربی در تهران انتشار یافت.
که  استقبالی  شد؛  روبه رو  خوبی  استقبال  با  تهران  در  زنان  جهان  انتشار 
مخالفت های زیادی را هم به دنبال داشت. این نشریه که با رویکرد متفاوتی 
منتشر شد و کمی تندتر از سابق بود، یکی از نشریات بی پروایی بود که به برخی 

سیاست های دولت و نسبت به فقدانِ آزادی برای زنان انتقاد می کرد.
می شد،  منتشر  بانوان  برای  که  نشریاتی  دیگر  مانند  زنان  جهان  چند  هر 
خانه داری، بچه داری، تحصيل دختران و زنان و بهداشت كودكان را در مقاله های 
می کرد.  فرق  دیگر همکارانش  با  پارسا  فخرآفاق  اما شیوه  بود؛  گنجانده  خود 
فخرآفاق و نویسندگان نشریه می کوشیدند بهانه ای به دست دولت ندهند؛ اما 
موضوع زنان همیشه در ایران با سیاست گره خورده بود و این هم باعث شد 
تا سرانجام شمشیر توقیف بر سر جهان زنان فرود آید. به گفته منابع تاریخی، 
مقاله ای که باعث توقیف جهان زنان شد، »از حالا« تیتر خورده بود و به موضوع 
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را  بود: »زنان خود  آمده  این مقاله  از  اشاره می کرد. در بخشی  کشف حجاب 
برای همکاری هم گامی با مردان آماده کنند و حجاب از سر بردارند و با مردان در 

کوچه و بازار و حجره و اداره و کارخانه و مواقع خطر همراه باشند.« 
زنان  و مجله جهان  پارسای  فخرآفاق  این مطلب،  انتقادی  لحن  به  توجه  با 
تندروهای  از  گروهی  و  شد  روبه رو  زنان  برابری  مخالفان  سوی  از  حملاتی  با 
مذهبی به خانه و دفتر مجله ریختند و آن ها را غارت كرده و باعث آزار و اذیت 
فخرآفاق پارسا شدند که در آن زمان باردار بود. او توانست خود و فرزندانش را 
از هجوم تندروها نجات دهد و به خانه یکی از دوستانش برود. »قوام السطنه«، 
رئیس الوزرای وقت که با مشکلات زیادی روبه رو بود، به شخصه دستور تعطیلی 
جهان زنان را داد و فخرآفاق را که چند ماهه باردار بود، به اراک  تبعید کرد تا 

نخستین روزنامه نگار زن تبعیدی باشد.
فخرآفاق پارسا که به همراه همسرش به سمت اراک می رفت، به دلیل شرایط 
جسمی و اتفاقاتی که افتاده بود، در قم ماند و دوران دو ساله تبعیدش را در 
همین شهر گذراند. دوران تبعید در قم دوران سختی بود. هیچ کدام از گروه های 
زنان از او حمایت نکردند، واکنشی به تعبید او نشان ندادند و سراغی از فخرآفاق 
مشتركين  به  قم  »از  اعتراضی  اطلاعيه  او  تا  شد  باعث  همین  نگرفتند.  پارسا 
زنان« منتشر کرد و نوشت: »زن ها هم غيرت نداشتند. صدا از يكی شان بلند 
نشد. اگر جمع می شدند، دم مجلس و اعتراض می كردند، شايد من اين همه 

مصيبت و دربه دری نمی كشيدم.«
او پس از بازگشت به تهران، بار دیگر سعی کرد تا جهان زنان را منتشر کند؛ اما 
با همه تلاش هایی که کرد، موفق نشد. فخرآفاق از پای ننشست و به عضويت 
راه  در  را  فعاليت های خويش  دیگر  بار  و  آمد  در  نسوان وطن خواه«  »انجمن 

احقاق حقوق زنان با »مجله عالم نسوان« ادامه داد.
از مرگ فخرآفاق پارسا خبری در دست نیست؛ اما تلاش های او و زنانی چون 
یعنی  او  دختر  و  گرفتند  رأی  ایرانی حق  زنان  40 سرانجام  دهه  در  که  بود  او 

فرخ روی پارسا توانست به عنوان نخستین زن وزیر، وارد کابینه شود.
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..  شهناز رشدیه  ..
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شهناز رشدیه

»آیا در تهران صد نفر مرد نیست که هر یکی هزار تومان، یعنی خرج عیاشی 
یک یا چند شب خود را برای زنده کردن این ملت مرده نثار نماید تا آن صرف 

مخارج مقدماتی چند درسه برای نسوان بشود؟!«
»شهناز آزاد«، ملقب به رشدیه زمانی که مقاله تند خود را درباره لزوم آموزش 
زنان در پاییز سال 1299 خورشیدی با این جمله آغاز کرد، تنها 20 سال داشت؛ 
دختر پُر شر و شوری که با »نامه زنان« در آخرین سال قرن گذشته، آتش به 

خرمن جامعه مردسالار و زن ستیز خود زد.
او که مدیر مسوول و سردبیر چهارمین روزنامه زنان ایرانی بود، در زمانی که 
هنوز زنان بدون چادر و چاقچور و پیچه و اذن همسر و پدر اجازه خروج از خانه 
را نداشتند، حجاب را یکی از مهم ترین عوامل عقب ماندگی زن ایرانی دانست و 
خواستار برداشتن حجاب توسط زنان شد. بالای لوگوی نامه زنان نوشته شده 

بود:»زنان نخستین معلم مردان هستند.«
در پایین لوگو هم درج شده بود: »این روزنامه برای بیداری و رستگاری زنان 

بی چاره و ستم کش ایرانی است.«
نام او در تاریخ، با فامیل همسرش، یعنی »آزاد« ثبت شده است؛ اما شهناز 
پرورش مدرن  و  آموزش  بود؛ مردی که  بزرگ »میرزاحسن رشدیه«  آزاد دختر 

ایران به نام او ثبت شده است.
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شاید رشد در کنار رشدیه باعث شد تا آموزش سواد برای شهناز اولویت اصلی 
باشد. نام او با همه تلاش ها، همیشه در کنار نام همسر و پدرش قرار گرفت.

)ترکیه  عثمانی  به  خود  تحصیلات  تکمیل  برای  بود،  تبریزی  که  میرزاحسن 
برخلاف  که  شد  آشنا  مدرن  ابتدایی  مدارس  با  جا  آن  در  و  رفت  امروزی( 
مکتب خانه ها، با متد جدید، الفبا را به کودکان 6 تا 9 ساله  آموزش می دادند. 
استانداردهای  با  و  منظم  صورت  به  داشتند،  نام  »رشدیه«  که  مدارس  این 

مناسب برای اطفال برپا شده بودند.
رشدیه چندین سال به تحقیق در مورد متد آموزشی و چگونگی راه اندازی این 
مدرسه ها پرداخت و در بازگشت به ایران، مدرسه ای با همین سیستم در شهر 
تبریز تأسیس کرد. این مدرسه با حمله مکتب دارها و ملاهای متحجر تخریب 

و باعث کوچ میرزا حسن به مشهد شد که حالا خود را »رشدیه« می نامید.
به دستور  و  با حمله ملاها  تبریز  در  بعدی  و مدارس  در مشهد  دوم  مدرسه  
آخوندها تعطیل شدند و در نهایت در سال 1276 شمسی، رشدیه بعد از هفت 
مدرسه  نخستین  و  رفت  تهران  به  مدرسه،  تأسیس  برای  ناموفق  تلاش  بار 

ابتدایی تهران را در نزدیکی دروازه قزوین برپا کرد.
با پشتیبانی  و  بود  آن هفت مدرسه، خوش شانس  برعکس  اما  این مدرسه 
باقی  ادامه داد و  ایران، به کارش  »علی امین الدوله«، صدر اعظم فرهنگ پرور 
ماند. مدرسه رشدیه که اولین قدم برای گسترش مدارس ابتدایی در ایران به 
از حق تحصیل محروم  و دختران هنوز  بود  برای پسران  فقط  شمار می رفت، 
بودند. رشدیه اما معترض چنین رویه ای بود و وقتی چهارسال بعد از تأسیس 
مدرسه رشدیه، »شهناز« به دنیا آمد و سپس تصمیم گرفت تغییر این رویه را با 
آموزش به دخترش آغاز کند. شهناز در سال 1280 خورشیدی در تهران متولد شد.

لباس  با  را  و خواهرش  بود، شهناز  ابتدایی  مدیر مدرسه  که خودش  رشدیه 
پسرانه وارد مدرسه کرد و از آن ها تعهد گرفت که به کسی نگویند دختر هستند. 
آن ها برای چند سال تحصیلات خود را پشت میز و نیمکت مدرسه پسرانه ادامه 
دادند تا این که سرانجام با همت »بی بی خانم استرآبادی« و بعد از آن، »طوبی 
آزموده«، مدارس دخترانه پا گرفتند و دختران رشدیه هم مانند سایر دختران، 

پشت میز و نیمکت کلاس های دخترانه نشستند.
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شهناز 16 ساله بود که به عقد »ابوالقاسم آزاد مراغه ای«، روزنامه نگار سرشناس 
درآمد. این ازدواج به خاطر روشنفکری همسرش، مانعی برای ادامه تحصیلات 
و فعالیت های اجتماعی او نشد. این ازدواج زمینه بیشتر فعالیت را برای شهناز 
گرفت،  »ابوالقاسم خان« تصمیم  به همراهی   1299 در سال  او  آورد.  به وجود 
روزنامه »نامه زنان« را منتشر کند؛ روزنامه ای مترقی و بی پروا در زمان خود که 

جامعه مردسالارانه را به نقد می کشید.
سرمقاله اصلی روزنامه به قلم خود »شهناز آزاد« بود که در زمان انتشار آن تنها 
19 سال داشت. او در نخستین شماره نامه زنان، در مقاله بسیار تندی نوشت: 
بینایی خود  دیده  با  که  این  از  مانع می گردد  و  نمی گذارد  که  »چه چیز است 
ببینیم، با گوش شنوای خود بشنویم و با پای سالم خود در شاهراه ترقی قدم 

زنیم؟ آن عبارت است از حجاب، موهومات و قیدهای کهنه پرستی.« 
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قمرالملوک وزیری

زنی جسور شنیده شد که در  از گلوی  ایران،  تاریخ  بلندآوازه ترین صدای زن 
جامعه ای که زنان حق تحصیل نداشتند، در میان مردان و زنان »مرغ سحر« را 
با صدای بلند فریاد زد. به شهادت بیشتر منابع تاریخی و صفحه های به جای 
مانده از دوران قاجاریه تا امروز، هیچ خواننده ای قدرت صدا و تنوع تحریرها، 
ایرانی  موسیقی  دستگاه های  و  ردیف ها  گوشه ها،  اجرای  در  تسلط  و  مهارت 
را مانند »قمرالملوک وزیری« نداشته است؛ اما جسارت اجرای برنامه زنده در 
»گراند هتل« و شکستن سد ممنوعیت صدای زنان شاید مهم ترین علت یگانه 

بودن قمر بود.
او راهی را برای زنان گشود که تا پیش از او پشت درهای بسته حرمسراها 
زندانی شده بود. به گفته برخی محققان، تا پیش از قمر، خوانندگان زن همانند 
»سلطان خانم«، »سکینه خانم«، »زینت«، »زیور سلطان«، »زری« و دیگرانی در 
صحنه بودند؛ ولی با وجود همه هنرهایشان، »مطرب« خطاب می شدند. قمر 
برای اولین بار لقب خواننده را کسب کرد تا بعد از او کسانی چون »دلکش«، 

»مرضیه«، »پروانه« و »پروین« بتوانند بدون ترس صدای خود را رها کنند.
زندگی قمر با مشروطه گره عجیبی خورده است؛ یک سال قبل از این که پایتخت 
درگیر مشروطه خواهی شود، به دنیا آمد. او خواننده مشهورترین تصنیف های 
مشروطه شد و دست تقدیر بود که درست در 53 سالگی و زمان امضای فرمان 
تا  آن که  با  فروبست.  جهان  از  چشم  دربند،  در  صاحبقرانیه  کاخ  در  مشروطه 
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سال ها همه او را به اسم »قمر سیدحسن« می شناختند؛ اما قمر چهار ماه بعد 
از مرگ پدرش به دنیا آمد و هنوز یک ساله نشده بود که مادرش طوبی خانم 
را از دست داد و  از گردش روزگار سرپرستی او به »ملا خیرالنسا«، مادربزرگش 
به  که  بود  پایتخت  زن  روضه خوانان  از مشهورترین  یکی  رسید. ملا خیرالنسا 
حرمسرای شاهی راه داشت و روزگاری از ناصرالدین شاه لقب »افتخارالذاکرین« 

را گرفته بود. 
مادربزرگ نه تنها مهم ترین میراث خود یعنی صدای خوش را به قمر داد؛ بلکه 
او را با دستگاه های موسیقی ایرانی آشنا کرد. افتخارالذاکرین به خاطر بیماری 
فلج بدون کمک چوب دستی و همراهی قمر نمی توانست راه برود، برای همین 
قمر از همان کودکی پامنبری او شد و جسارت رها کردن صدایش را در میان 
همین  مدیون  را  خواندنش  استعداد  و  قمر کشف صدا  آورد.  دست  به  جمع 
پامنبری بودن می دانست و جایی گفته بود: »من مدیون همان تربیت اولیه 

خودم هستم؛ چرا که همان پامنبری کردن ها به من جرأت خوانندگی داد.«
همراه  نمی کرد،  رها  لحظه  یک  را  او  که  کودکانه ای  شیطنت های  کنار  در  او 
خیرالنسا برخی روضه ها را با او همراهی می کرد. قمر خیلی زود افتخارالذاکرین 
و همه  پیچید  تهران  در  او  قوی  و  آوازه صدای خوب  و  را پشت سر گذاشت 
می خواستند او در مجالس  ایشان بخواند. این برای افتخارالذاکرین هم که دیگر 
صدایش توان اجرای طولانی را نداشت، خوب بود. برای همین قمر را به استاد 

آوازی سپرد تا اصول اولیه را به او بیاموزد.
در  موسیقی  و  بود  گذشته  میرپنج«  خان  »رضا  کودتای  از  که  بود  سالی  دو 
»حسین  و  عارف«  »ابوالقاسم  »درویش خان«،  چون  هنرمندانی  تلاش  سایه 

طاهرزاده« از موسیقی درباری به موسیقی مردمی تبدیل شده بود.
قمر که تازه وارد 17 سالگی شده بود، در میانه یک مهمانی یک دفعه به طرف 
تارزن رفت و از او خواست تا برایش قطعه ای بزند تا او بخواند. اولین قطعه را 
نخوانده بود که کسی از میان مهمانان بلند شد و به سمت تارزن آمد و چیزی در 
گوشش گفت و او با احترام تار را به آن مرد داد. آن مرد خطاب به قمر گفت: »با 
این هم می توانی بخوانی؟« و شروع به زدن کرد و قمر خواند: »جای آن است 

که خون موج زند در دل لعل/زین تغابُن که خَزَف می شکند بازارش«.
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را بسیار  او  این مرد کسی نبود جز »مرتضی خان نی داوود« که قمر توصیف 
شنیده بود. خود نی داوود درباره اولین برخوردش با قمر در مجله تماشا تعریف 
کرده بود: »همین که قمر شروع به خواندن کرد، پی بردم که صدای این خانم 
اندازه  ای نیرومند و رساست که باورکردنی نیست و در عین حال به  جوان به 
قدری گرم که آن هم باورکردنی نبود؛ چون صفات گرم و قوی، به ندرت ممکن 
است در یک نفر جمع شود. هر صدای نیرومندی ممکن نیست خشونتی نداشته 
باشد و هر صدای گرمی ضعفی. اما خدا شاهد است نه قوی بودن صدای قمر 
بودن  از گرم  نه در گرم بودنش ضعفی وجود داشت؛ منظورم  بود،  آزاردهنده 
آن حالت صداست که جذابش می کند و این حالت در صدای قمر فوق العاده 
بود. از صاحب خانه ساز خواستم و شروع به نواختن کردم. به او گفتم صدای 
ایرانی  موسیقی  گوشه های  آموختن  دارید،  کم  که  چیزی  دارید،  فوق العاده ای 

است.«
آرام بود که  اما نه قمر دلش  را رفتند.  راه خود  از این مهمانی هر کدام  بعد 
استادی چون نی داوود را از دست بدهد و نه نی داوود دلِ ساز زدن برای کسی 
دیگر را داشت: »دیگر دلم نمی آمد برای کسی تار بزنم. دیگر هیچ صدایی برایم 
دلنشین نبود و دیگر با علاقه سر کلاس نمی رفتم. آدرسی از او نداشتم. بعدازظهر 
یکی از روزها توی حیاط قالیچه انداخته بودم و به سازم ورمی رفتم که یک مرتبه 
در حیاط باز شد. دیدم قمر مقابلم ایستاده است. گفت، آمده ام موسیقی یاد 

بگیرم.«
آماده  بعد  از یک سال  کمتر  که  آموخت  را  اصول خواندن  آن قدر سریع  قمر 
اجرای عمومی شد. قمر نخستین کنسرت خود را در سال 1303 در تالار زیبای 
»گراند هتل« لاله زار در حالی اجرا کرد که هنوز در پایتخت هم برخی زنان برای 
حرف  زدن با مردان باید یک تکه سنگ در دهان می گذاشتند. خبر اجرای قمر 
که با پشتوانه »عبدالحسین خان تیمورتاش« روی صحنه رفت، قدم های بزرگی 

را برای آزادی زنان جامعه بسته ایران برداشت.
قمر که بدون حجاب روی صحنه رفته بود، مرغ سحر را که ملک الشعرای بهار 
سروده بود، با تصنیفی از نی داوود اجرا کرد. نی داوود غیر از این تصنیف »فقیهِ 
شهر به رفعِ حجاب مایل نیست« را در دستگاه ماهور اجرا کرد. با این که قمر 
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بسیار جسور بود؛ اما برای این اجرا اضطراب زیادی داشت. خودش در جایی 
گفته بود: »پس از خاتمه کنسرت ترس مرموزی بر من مستولی شد. حدود چند 
هزار نفر در خیابان لاله زار جمع شده بودند. در بازگشت بیم آن داشتم که عده ای 
قصد جان مرا داشته باشند؛ چون اخباری از این قبیل به من رسیده بود و بیشتر 
مرا به توهم می انداخت. سرانجام با مراقبت مأموران انتظامی از بین مردم که 
برخی قیافه های عصبی و ناراحت هم بین آن ها دیده می شد، گذشتم و قضیه 
به خیر و خوشی گذشت.« او هیچ دستمزدی از این کنسرت نگرفت و آن چه را 

فروخته شد، بین نوازندگان قسمت کرد.
قمر که با وجود فحش ها و تهدیدهایی که از سوی مردان سنتی و روحانی 
جامعه به او می شد، همچنان به کار خواندنش ادامه می داد و هر روز شناخته تر 

می شد و به شهرهای دیگر هم می رفت.
دیگر نام قمر به عنوان یک خواننده شش دانگ در همه جا شناخته شده بود 
آهنگ  برایش  وزیری«  »کلنل  و  خالقی«  »روح الله  چون  بزرگی  آهنگسازان  و 
می ساختند. در سال 1306 که قرار شد همه نامِ فامیل داشته باشند، او با اجازه از 

کلنل وزیری نام »قمرالملوک وزیری« را برای سجل خود انتخاب کرد.
با افتتاح رادیو ایران در سال 1319 قمر هم به همکاری با رادیو دعوت شد. او 
خواننده بزرگی بود. اما آن چه او را قمر کرده بود، فقط صدایش نبود. قمر که 
کودکی سختی را با فقر و یتیمی گذرانده بود، هیچ  پولی از دستمزدهایش را 
با دیگران قسمت می کرد.  را  برای خودش نگه  نمی داشت و همه درآمدِ خود 
هم  کافه ها  در  بود  مجبور  حتی  و  بود  بی پول  اوقات  بیشتر  هم  همین  برای 

بخواند.  
براساس اطلاعات موجود در موزه موسیقی، نزدیک به 426 صفحه از صدای 

قمر پُر شده که تنها یک سوم از آن ها باقی مانده است.
قمر در سال 1330در فیلم سینمایی »مادر« به کارگردانی »اسماعیل کوشان« 
با بازی »دلکش دقایقی« و با همراهی ویولن »ناصر زرآبادی« غزلی از سعدی 
به  هم  را  آن  که  گرفت  دستمزد  تومان  هزار  دو  اجرا  این  برای  و  کرد  اجرا  را 

»بیمارستان مسلولین شاه آباد« تقدیم کرد.  
با آن که دست بسیاری را گرفته بود، اما در روزهای آخر عمر را که بیمار بود 
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و قدرت تکلم از دست داده بود، در فقر گذراند. رادیو ایران هم مستمری او را 
قطع کرده بود. اگر  پیگیری های »بدیع الزمان فروزانفر«، رئیس دانشکده الهیأت 
دانشگاه تهران نبود تا مستمری ماهیانه را به او بدهند، شاید بلبل خوش صدای 
ایران از گرسنگی مرده بود. قمرالملوک وزیری که سه سالی بود سکوت کرده بود، 
پنج شنبه  14مرداد1338 در خانه ای کوچک در دربند چشمانش را برای همیشه 
به  در »ظهیرالدوله«  کم جمعیت دوستانش  میان تشییع  در حالی  و  فروبست 

خاک سپرده شد که شهریار برایش سرود: 
»از کوری چشم فلک امشب قمر اینجاست
آری قمر امشب به خدا تا سحر اینجاست

آهسته به گوش فلک از بنده بگویید
چشمت ندود این همه یک شب قمر اینجاست

ای کاش سحر ناید و خورشید نزاید
کامشب قمر این جا قمر این جا قمر اینجاست«

بر سنگ مزارش همان تحریر های آشنایش را نوشتند: 
»آتشی درسینه دارم جاودانی

عمر من مرگی  است نامش زندگانی«.
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پروین اعتصامی

در مشهورترین عکسی که از »پروین اعتصامی« موجود است، روسری به سر 
در  او  نام  است.  آمده  بیرون  روسری  زیر  از  چتری  به شکل  موهایش  و  دارد 
انتخاب  را  »پروین«  که تخلص  بعدها  اما خودش  بود؛  شناسنامه »رخشنده« 

می کند، نام شناسنامه ای خود را هم تغییر می دهد.
قالب  در  زیادی  و شعرهای  است  ایرانی  از شاعران مشهور  اعتصامی  پروین 

مناظره دارد؛ مثل »مناظره سیر و پیاز« یا »مناظره نخود و لوبیا«.
او اسفند 1285، در یک خانواده اهل نوشتن متولد شد. پدر پروین اعتصامی 
نویسنده و مترجم بود و مادرش فرزند یک شاعر به نام »عبدالحسین مقدّم العداله«.
پروین اعتصامی پیش از رفتن به مدرسه، عربی و انگلیسی را از پدرش آموخت 
و وزن های شعری را یاد گرفت. پدر پروین نماینده مردم تبریز در مجلس شورا 
بود و به همین دلیل پروین از کودکی با مشروطه خواهان و چهره های فرهنگی 
آشنا می شود. او به مدرسه آمریکایی »ایران کلیسا« رفت و شعرهای کودکانه را 

برای دوستان اهل شعر پدرش می خواند و مورد تشویق قرار می گرفت.
روحیه ظلم ستیزی و مبارزه با ستم گری و در عین حال حمایت و همراهی با 
محرومان در شعرهای او به خوبی دیده می  شود. او در جشن فارغ التحصیلی 
خود در سال 1303 درباره بی خبری و بی سوادی زنان جامعه گفته بود: »داروی 
بیماری مزمن شرق، منحصر به تربیت و تعلیم است. تربیت و تعلیم حقیقی که 
شامل زن و مرد باشد و تمام طبقات را از خوان گسترده معرفت مستفید نماید. 
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امیدواریم به همت دانشمندان و متفکرین، روح فضیلت در ملت ایجاد شود و 
با تربیت نسوان، اصلاحات مهمه اجتماعی در ایران فراهم گردد. در این صورت، 
بنای تربیت حقیقی استوار خواهد شد و فرشته اقبال در فضای مملکت سیروس 

و داریوش بال گشایی خواهد کرد.«
او شعری هم به نام »زن ایران« سروده که حکایت ظلم ها و محدودیت هایی 
است که در آن روزگار بر زنان ایران رفته است. چهار بیت پایانی این شعر که 
معنی آن این است که مسلمانی به چادر نیست و عفاف باید در دل باشد، از 

چاپ چهارم این کتاب به بعد سانسور شده است.
پروین خود از کسانی بوده که محدودیت زنان را در آن زمان تجربه کرده است. 
»مهناز بهمن« که زندگی نامه پروین را نوشته است، به مخالفت پدر او با انتشار 
دیوان اشعارش قبل از ازدواج اشاره می کند و می نویسد: »یوسف اعتصامی پیش 
از ازدواج پروین، با چاپ مجموعه اشعار او مخالف بود و این کار را با توجه به 
اوضاع و فرهنگ روزگار، نامناسب می دانست. او فکر می کرد دیگران چاپ اشعار 

یک زن جوان را راهی برای پیدا کردن همسر به حساب آورند.«
پروین در 28 سالگی با پسر عموی پدر خود که رئیس شهربانی کرمانشاه بوده، 
ازدواج می کند. اما از آنجا که روحیه نظامی همسرش با روحیه لطیف و شاعرانه 
از جدایی، پدر اجازه چاپ  نُه ماه بعد جدا می شود. پس  پروین سازگار نبوده، 
دیوان پروین را می دهد و شعرهای او با استقبال چهره های ادبی روبه رو می شوند.

لیاقت  مدال  دریافت  برای  دربار  سوی  از  شاعر  عنوان  به  پروین  بعد  چندی 
از پذیرفتن این مدال و رفتن به دربار خودداری کرد. برادرش  دعوت شد؛ اما 
برابر  در  ایستادگی  برای  پروین  اعتقاد  که  است  گفته  او  زندگی  نامه  کتاب  در 

استبداد، به او  اجازه حضور در چنین مکان هایی نمی داد.
کتاب های  در  آثارش  از  شماری  که  است  شاعری  زنان  معدود  جزو  پروین 
درسی جمهوری اسلامی گنجانده شده است. در سال های بعد از انقلاب، دیوان 
پروین بارها تجدید چاپ شده، زندگی نامه اش به چاپ رسیده و شعرهایش به 
کتاب های ادبیات مدرسه ها راه پیدا کرده اند. جشنواره های فیلم و جایزه ادبی 

به نام او راه اندازی شده است.
پروین اعتصامی، فروردین 1320، در 35 سالگی بر اثر بیماری حصبه درگذشت. 
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روح انگیز سامی نژاد

اولین  در  که  است  هنرپیشه  زن  نخستین  )روح انگیز(،  »صدیقه  سامی نژاد« 
فیلم ناطق تاریخ سینمای ایران ایفای نقش کرده است. او در یک فیلم دیگر 
نیز بازی کرد؛ اما سرانجام به دلیل فشار سنتی خانواده، مجبور شد بازیگری را 
کنار بگذارد. او سه دهه پایانی عمر خود را به تنهایی سپری کرد و در 80 سالگی 

درگذشت.
روح انگیز در تیر ماه سال 1295 در شهر بم استان کرمان به دنیا آمد. تحصیلات  خود 
را تا اول دبیرستان ادامه داد و با فردی به نام »دماوندی« ازدواج کرد. دماوندی در 

»استودیو امپریال فیلم بمبئی« هندوستان، راننده »اردشیر ایرانی« بود.
اردشیر مالک استودیو بود که اولین فیلم ناطق ایران به نام »دختر لر« را تهیه و 
کارگردانی کرد. در آن زمان، زنان به دلیل فرهنگ سنتی و مذهبی جامعه ایران، 
حاضر نبودند مقابل دوربین قرار بگیرند. روح انگیز این تابو را شکست و در تاریخ 

سینمای ایران ماندگار شد.
زمانی که روح انگیز در هند زندگی می کرد، »عبدالحسین خان شیروانی« معروف 
به »سپنتا«، شاعر، نویسنده و روزنامه نگاردر نیمه دوم دهه 1300 برای تحقیق در 
زمینه هنر و فرهنگ ایران باستان به این کشور سفر کرد و با نوشتن فیلمنامه  

دختر لر، قدم به سینمای ایران گذاشت.
روح انگیز در نقش »گلنار« و سپنتا در نقش »جعفر«، اولین فیلم ناطق ایرانی 
را در آبان ماه سال 1312 روی پرده سینما بردند. روح انگیز با لهجه  ای کرمانی در 
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نقش دختری »لر« بازی کرد. فیلم چنان مورد استقبال قرار گرفت که این تناقض 
نادیده گرفته شد.

سامی نژاد سپس در فیلم دیگر سپنتا به نام »شیرین و فرهاد« به ایفای نقش 
پرداخت. او پس از بازی در این فیلم، از همسر اول خود جدا شد و با »نصرت الله 
محتشم« ازدواج کرد. محتشم در فیلم شیرین و فرهاد، هم بازی روح انگیز بود 
این  اما  داشت.  عهده  بر  را  کشور  نمایش  اداره   1341 و   1331 سال های  در  و 
ازدواج هم دوامی نیافت و محتشم پس از بازگشت به ایران، به شکل غیابی از 

روح انگیز جدا شد.
نخستین زن بازیگر تاریخ سینمای ایران پس از 18 سال زندگی در هندوستان، 
با  دهد،  ادامه  را  بازیگری  حرفه   خواست  هنگامی که  اما  بازگشت؛  ایران  به 
مخالفت خانواده روبه رو شد. او در فیلمی که بعدها »محمد تهامی« از زندگی 
بازیگری  حرفه  با  خانواده اش  مخالفت های  و  خود  سرنوشت  از  ساخت،  وی 
از سوی  این دو فیلم  بازی در  به دلیل  آزار و اذیت هایی که  از  سخن گفت و 
جامعه و مردم دیده بود، پرده برداشت؛ آزار و اذیت هایی که باعث شد روح انگیز 

سال ها انزوا را پیشه کند.
یادآوری آن خاطرات در فیلم »سینمای ایران از مشروطیت تا سپنتا« با وجود 

گذشت سال ها، باز هم اشک به چشمان روح انگیز آورده بود.
موقع  در  که  ناراحتی هایی  خاطر  »به  کرد:  روایت  فیلم  آن  در  سامی نژاد 
فیلمبرداری و بعد از آن، چه از طرف فامیل و چه از طرف مردم کشیدم، هرگز 
می آمدیم  شرکت  در  از  که  موقع  هر  کنم.  بازی  دیگری  فیلم  در  نشدم  راضی 
بیرون، مجبور بودیم سه نفر مستحفظ داشته باشیم؛ یک شوفر و دو نفر کمک 
شوفر که شیشه پرت نکنند. هر جایی هم که می رفتیم، باید یه چیزی سرمون 

می انداختیم تا کسی ما را نشناسد.«
او که از ادامه  بازیگری صرف نظر کرده بود، تصمیم گرفت به پرستاری مشغول 
شود. پس از بازگشت به ایران، گواهی نامه سیکل اول خود را گرفت و در وزارت 
بهداری به پرستاری پرداخت. در این دوران با یکی از بستگانش ازدواج کرد؛ اما 
سومین ازدواج نیز دوام نیافت. او که فرزندی از ازدواج های خود نداشت، به 

مدت 30 سال تنها زندگی کرد.
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روح انگیز نمی خواست شناخته شود و ترجیح داده بود که در انزوا و به دور از 
مردم زندگی کند. اما به گفته محمد تهامی نژاد که در یادداشتی در شماره 1616 
روزنامه »شرق« منتشر شده است، در اوایل دهه 1370 شمسی »مجید فدایی«، 
پژوهش گر و مستندساز توانست به همراه تیم خود روح انگیز را بیابد و با او 

گفت وگو کند.
از  فدایی  که  ا ست  ایران«، مستندی  زن سینمای  بازیگر  اولین  یاد  »به  فیلم 
این  است.  ساخته  او  از  مجموعه ای عکس  و جمع آوری  روح انگیز  با  مصاحبه 
فیلم با عکسی از سامی نژاد در حالی که چشمانش باز به دوربین خیره مانده، به 

پایان می رسد.
سامی نژاد در بعدازظهر روز دهم اردیبهشت 1376 در سن 81 سالگی در حالی که 
خواهرزاده اش از او پرستاری می کرد، جان سپرد. فردای آن روز، 11 اردیبهشت  
نامه »سینما« گفت:  دفتر هفته  به  تلفنی  تماسی  بهزادزاده« طی  »بهزاد  ماه، 
»من از بستگان روح انگیز سامی نژاد، اولین بازیگر زن سینمای ایران هستم و او 

صبح دیروز درگذشت.« 
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شهلا ریاحی

»شهلا ریاحی«، نخستین کارگردان زن تاریخ سینمای ایران است. در زمانی که 
شمار کارگردان های زن در هالیوود هم به اندازه انگشتان یک دست نمی رسید، 
او در ایران روی صندلی کارگردانی نشست؛ زنی که حتی اگر از حضور پرشمارش 
در فیلم های سینمایی بگذریم، باز هم به خاطر ثبت نامش به عنوان نخستین 
کارگردان زن تاریخ ایران در روزهایی که حضور زنان در سینما با مشکلات زیادی 

روبه رو بود، در ردیف زنان تأثیرگذار سینما قرار گرفت.
»قدرت زمان  اصلی  او  نام  آمد.  دنیا  به  تهران  در  در سال 1305  ریاحی  شهلا 
شربت چی وفادوست« بود. پدرش »شیخ آقا«، رئیس دادگستری شهر مشهد 
بود که در سال 1304 به عنوان یکی از وکلای مجلس مؤسسان تغییر سلطنت 
انتخاب و به تهران آمد. او با وجود تأهل در مشهد، در مدتی که در تهران بود 
او خبر دادند که  به  بازگشت،  به مشهد  ازدواج کرد. وقتی  نوجوان  با دختری 
همسرش باردار است؛ اما او هیچ گاه قدرت را ندید؛ زیرا چند روز بعد از تولد 

نوزاد، بر اثر سکته قلبی درگذشت.
او قبل از تولد شهلا، به مادربزرگش می گوید که خواب دیده این بچه مشهور 
شناسنامه  »شربت چی«  مادرش،  فامیل  با  تولد  از  بعد  او  برای  شد.  خواهد 
بوده،  پدرش  فامیل  که  نیز  »وفادوست«  نام  با  مدتی  از  بعد  اما  می گیرند؛ 

شناسنامه تازه ای می گیرند.
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شهلا ریاحی به خاطر ازدواج مادرش با مرد دیگری، پیش مادر و پدربزرگش 
بزرگ می شود. ازدواج مادرش که هنوز 17 ساله هم نشده بود، با آقای ریاحی 
زندگی او را نیز تغییر می دهد. همسر مادرش برادرزاده ای به اسم »اسماعیل« 
داشت که روزی در خانه عمویش با او آشنا می شود. اسماعیل با دیدن او دل 
به وی می بازد و از خانواده اش می خواهد تا شهلا را برایش خواستگاری کنند.

آن دو در سال 1320 با هم ازدواج می کنند؛ ازدواجی که در آستانه هفتادمین 
سالگردش، با مرگ اسماعیل ریاحی، به عنوان بادوام ترین ازدواج هنری ایران 
ادامه داشت. ریاحی که معلم مدرسه بود و به خاطر پسر عمویش در یک فیلم 
و چند تئاتر بازی کرده بود، در سال 23 شهلا را به »معزالدیوان فکری ارشاد« 
معرفی کرد. معزالدیوان نیز که قرار بود در تماشاخانه تازه تأسیس تهران نمایش 
برای نقش »عباسه« که  ببرد،  به روی صحنه  را  »سیاست های هارون الرشید« 
نقش اول زن این نمایش بود، او را برگزید. او با این نقش توانست در جامعه 
تئاتری ایران خودش را معرفی کند و راهی سخت را برای زنی جوان در جامعه 

سنتی ایران آغاز کرد.
او خودش در خانواده مذهبی و سنتی بزرگ شده بود و بعد از بازی در نخستین 
نقش، با واکنش شدید خانواده اش مواجه شد. آن ها با این موضوع مخالفت 
کردند و مادر بزرگ، مادر و خواهرهایش، چه از طرف پدری و چه از طرف مادری، 
سیاه پوشیدند و گفتند قدرت زمان مرده و دیگر برای ما وجود ندارد. اما این 
پایان دردسرهای او در خانواده نبود. برادر ناتنی  او هم تهدید کرد که خواهرش 
و اسماعیل ریاحی را خواهد کشت. اما شهلا ریاحی راه خود را در بازیگری ادامه 
داد و بعد از چند سال، یعنی در سال 1330 با بازی در فیلم »خواب های طلایی« 

وارد سینما شد.
او در سینما نیز به همان سرعت تئاتر شناخته می شود. ایفای نقش ِ زنان آرام 
در  بیشتر  ریاحی  تا شهلا  باعث شد  داشت  که  نافذی  و چشمان  و ستم دیده 
بازیگری دیده شود. البته او خودش نیز زنی با تربیت سنتی بود و شاید همین 

هم باعث شده بود تا بیشتر نقش هایش، مادران دل سوز و زنان فداکار باشد.
شهلا ریاحی بعد از چند سال فعالیت در سینما، سرانجام تصمیم گرفت خودش 
را کارگردانی کند. خودش درباره داستان کارگردان شدنش گفته است:  فیلمی 
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»مرجان، اولین فیلمی که کارگردانی کردم، فیلم متفاوتی بود. واقعاً نقطه عطفی 
برای سینمای ایران به حساب می آمد. این فیلم یکی از اولین الگوهای فیلم های 
روستایی سینمای ایران بود. تا آن زمان فیلم ها رقص و آواز، زد و خورد، تعقیب 
و از این مسائل بودند؛ ولی این فیلم، فیلم سنگین و رنگینی بود که سوژه آن 

فکربرانگیز بود.«
این فیلم با استقبال خوبی از سوی منتقدان روبه رو شد؛ اما در گیشه نتوانست 
ادامه  را  کارگردانی  ریاحی  تا  شد  باعث  هم  همین  کند.  پیدا  زیادی  موفقیت 
برای آن دانسته که برخلاف  را  ندهد. خودش علت استقبال نشدن در گیشه 
توصیه بسیاری از دوستانش حاضر نشد صحنه  رقص و آواز به فیلم اضافه کند.
شهلا ریاحی بعد از این تجربه، کارگردانی را کنار گذاشت و بار دیگر به بازیگری 
بازگشت و در همه ژانرهای بازیگری از تئاتر، سینما، تلویزیون و رادیو را تجربه 

کرد.
»آخرین  »خسیس«،  ونیزی«،  »تاجر  ژولیت«،  و  »رومئو  کاملیا«،  »مادام 
و  »سیاه  ویندرمیر«،  خانم  »بادبزن  »مکافات«،  خطرناک«،  »پیچ  لحظه«، 
سفید«، »عروسک سیاه« و بازی در بیش از 75 فیلم و 20 مجموعه سینمایی 

کارنامه کاری او است.
او در سال 1398 به علت بیماری نزدیک به 10 ماه در بیمارستان بستری بود تا 
اینکه در شامگاه دهم دی آن سال چشم از جهان فروبست. او 93 سال زندگی 
کرد و بر اثر کهولت سن، در دو سال واپسین عمرش توان بهبودی از بیماری را 

از کف داده بود. 
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ایرن زازیانس

20مرداد1306  ایران،  تئاتر  و  سینما  ارمنی تبار  بازیگران  از  زازیانس«  »ایرن 
 16 فقط   وقتی   1322 آمد. سال  دنیا  به  »بابلسر«  ایران، شهرستان  در شمال 
ساله بود، خانواده اش به تهران مهاجرت و در همان دوران با معلمش »محمد 
ازدواج  این  کرد.  ازدواج  »کاوه«  مجله  مدیر  و  شاعر  روزنامه نگار،  عاصمی«، 
اگرچه به جدایی انجامید؛ اما نقش محمد عاصمی در انتخاب مسیر هنر برای 

ایران مهم و سازنده بود.
ایرن در طول تحصیل در دوران دبیرستان در نمایش هایی که دانش آموزان 
به مناسبت های مختلف و در فستیوال های دانش آموزی اجرا می کردند، نقش 

ایفا می کرد و همین زمینه ساز حضورش در دنیای حرفه ای تئاتر شد.
این زن ارمنی تبار ایرانی برای اولین بار در نمایشی به نام »کارمند شریف« 
تئاتر ظاهر شد. نقشی که به همت »لرتا«، همسر »عبدالحسین  روی صحنه 
نوشین« بنیان گذار تئاتر نوین در ایران برای ایرن در نظر گرفته شد. عبدالحسین 
در  شاه«  »محمدرضا  به  تیراندازی  از  پس  بود،  توده  حزب  عضو  که  نوشین 
برای  ایرن  زمان همراه  این  در  لرتا  زندانی شد.  و  بازداشت   1327 ماه  بهمن 
ملاقات عبدالحسین نوشین به زندان رفت و نوشین نقش مذکور را برای ایرن 

مناسب دید.
ایرن از سال 1329 فعالیت هنری خود را با گروه هنری عبدالحسن نوشین در 

تئاتر سعدی آغاز کرد و در نمایش »بادبزن« نوشته »اسکار وایلد« بازی کرد.
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توده  حزب  زندانیان  سایر  همراه  به  محاکمه  از  پس  نوشین   عبدالحسین 
هم  از  به  منجر  موضوع  این  رفت.  سابق«  »شوروی  به  و  کرد  فرار  زندان  از 
پاشیده شدن گروه تئاتری نوشین شد و ایرن برای ادامه حیات هنری خود 
رویای ستاره شدن  بر  یا چشم  و  بپیوندد  دیگری  گروه  به  یا  داشت؛  راه  دو 

ببندد.
»محمدعلی جعفری« یکی از پی گیرترین و وفادارترین شاگردان عبدالحسین 
نوشین بود. او پس از آزادی از زندان در اواخر سال 1333 تلاش می کرد همه 
تا  شد  فراهم  فرصتی  که  بود  این چنین  کند.  جمع  هم  دور  را  پیشین  یاران 
ایرن به گروه هنری جعفری بپیوندد و در کنار زنان هنرمندی همچون »توران 

مهرزاد« و »شهلا ریاحی« فعالیت هنری خود را ادامه دهد.
و  مشهود  آن چنان  می کرد،  ایفا  تئاتر  در  که  نقش هایی  در  ایرن  درخشش 
زاهد«،  »عطاءالله  و  جعفری  محمدعلی  که  بود  شگرف  آن قدر  استعدادش 
ابتدا  او  کردند.  دعوت  خود  فیلم های  در  بازی  برای  را  او  سینما،  کارگردانان 
فیلم  رنج می برد« ساخته محمدعلی جعفری و سپس در  فیلم »مردی که  در 

»چشم به راه« به کارگردانی عطاءالله زاهد نقش آفرینی کرد.
تسخیر  در  سینما  شمسی،   1337 حوالی  سال های  در  که  می گوید  ایرن 
کارگردانی  به  بهشت«  »قاصد  فیلم  اکران  با  اما  بود؛  ایتالیایی  فیلم های 
سیطره  از  سینما  مدتی  مدنی«  »حسین  نویسندگی  و  خاچیکیان«  »ساموئل 

فیلم های ایتالیایی بیرون آمد.
یکی از فیلم های مشهور و دردسرسازی که پیش از انقلاب ایرن در آن بازی 
کرد، فیلمی بود با عنوان »محلل«؛ یک کمدی عاشقانه محصول سال 1350 به 
کارگردانی »نصرت کریمی«. این فیلم که با زبانی طنزگونه به نقد مسئله شرعی 
سه طلاقه کردن زنان در اسلام و نقش روحانیون در این مسئله می پرداخت، 

واکنش برانگیز شد.
کارگردان این فیلم پس از انقلاب به  خاطر ساخت آن بازداشت شد و چند 
جمله  از  شیعه  روحانیون  اعتراض  مورد  فیلم  کرد.  سپری  زندان  در  را  ماهی 
»مرتضی مطهری« قرار گرفت و باعث شد نصرت کریمی علاوه بر زندان، از کار 

و تدریس نیز منع شود.
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ایرن نیز پس از انقلاب ممنوع  از کار شد و در سال 1362 به آلمان رفت تا در 
نزدیکی خواهرش که پیش تر از ایران مهاجرت کرده و در آلمان زندگی می کرد، 

روزگار بگذراند.
او از رنج روزهای نخست مهاجرت و کنده شدن از جهان هنر و سینما صحبت 
کرده و گفته است: »سال ها به زندگی جمعی سينما عادت کرده بودم و زندگي ام 
و  همسر  چون  و  می گذشت  می کردم،  بازی  که  فيلم هايی  دستمزد  طريق  از 
سينما  به جای  را  چیزی  داشتم  نياز  بود.  زندگی ام  همه  سينما  نداشتم،  فرزند 
رفتم، در  آلمان  به  برای ديدار خواهرم  در زندگی ام جايگزين کنم. سال 1362 
آنجا به خودم گفتم حالا که ديگر نمی توانم در سينما فعاليت کنم، بايد به فکر 
چاره باشم. به کمک دوستان در فرانکفورت در يک کلاس فشرده زبان و کلاس 
آموزش بهداشت و زیبایی پوست ثبت نام کردم و چهارده ماه دوره ديدم. دلم 
نمی خواست به يک کشور خارجی پناهنده شوم و از يک دولت خارجی کمک 
مردمی  کنار  در  و  برگردم  ايران  به  دادم  ترجيح  اصرار خواهرم،  به رغم  بگيرم. 
تهران،  بمباران های  بحبوحه  در   1364 مرا می ديدند. سال  فيلم های  که  باشم 

برگشتم و بلافاصله کارم را شروع کردم.«
از انقلاب ایفای نقش کرده بود، اما هر دو  ایرن در دو فیلم سینمایی پس 
فیلم توقیف شدند؛ فیلم سینمایی »جایزه« به کارگردانی »علی رضا داوودنژاد« 
و »خط قرمز« به کارگردانی »مسعود کیمیایی«. او همچنین در چند قسمت 
از سریال ماندگار »هزاردستان« به کارگردانی »علی حاتمی« حضور داشت؛ اما 
بازی کرده بود، حذف شدند و این همه نشان  او در آن  تمام بخش هایی که 
از  مانند بسیاری دیگر  ایران  این هنرپیشه محبوب سینمای  که  آن داشت  از 
شده  منع  هنری  فعالیت  و  کار  از  اسلامی  نوپای  نظام  برآمدن  با  هنرمندان 

است.
سال 1387 ایرن پس از سال های طولانی دوری از صحنه سینما و حذف و 
سانسور ایران در یکی از فیلم های »عباس کیارستمی« به نام »شیرین« نقش 

کوتاهی ایفا کرد.
بازی های او در فیلم های مطرحی چون »خداحافظ رفیق« ساخته امیر نادری، 
»بلوچ« ساخته مسعود کیمیایی، »خروس« ساخته شاپور قریب و »برهنه تا 
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او در نقش  با سرعت« ساخته خسرو هریتاش و همچنین نقش آفرینی  ظهر 
»مهدعلیا«، مادر ناصرالدین شاه در سریال »سلطان صاحبقران« ساخته علی 

حاتمی در یادها جاودانه شده است.
ایرن زازیانس، شنبه 7مرداد1391 بر اثر عوارض ناشی از ابتلا به سرطان ریه 

در سن 85 سالگی در تهران درگذشت.
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سیمین بهبهانی

»سیمین بهبهانی«، شاعر، نویسنده، فعال حقوق بشر و جنبش زنان ایران و از 
بنیان گذاران »کانون نویسندگان ایران« بود.

»انجمن  از  بخشی  که  است  غیرانتفاعی  نهادی  ایران  نویسندگان  کانون 
فعالیت  علنی  به صورت   1347 از سال  کانون  می رود.  به شمار  قلم«  جهانی 
خود را به عنوان اولین تشکل صنفی نویسندگان آغاز کرد. از بعد از انقلاب 
زنجیره ای،  قتل های  در  شدن  کشته  با  کانون  این  اعضای  تاکنون،  اسلامی 
بوده اند.  روبه رو  فرهنگی  حذف  و  سانسور  تبعید،  شکنجه،  و  زندان 
و  زنجیره ای  قتل های  قربانیان  از  پوینده« و »محمد مختاری«  »محمدجعفر 

از اعضای کانون نویسندگان ایران بودند.
پدرش  آمد.  دنیا  به  ادیب  خانواده ای  در   1306 تیر  در  بهبهانی  سیمین 
زنان  از  و  شاعر  نیز  مادرش  و  بود  »اقدام«  روزنامه  مدیر  و  نویسنده  شاعر، 
موفق زمان خود به شمار می رفت که در »انجمن نسوان وطن خواه«، یکی از 

سازمان های رادیکال شناخته شده زنان در تهران عضویت داشت.
از  پس  ولی  می شود؛  حقوق  دانشکده  وارد   1337 سال  بهبهانی  سیمین 
را  انجام نمی دهد و شغل دبیری  با رشته حقوق  کار مرتبط  فارغ التحصیلی، 

می کند. انتخاب 
تلویزیون  و  رادیو  مطرح  خوانندگان  توسط  انقلاب  از  پیش  او  ترانه های 
ملی  تلویزیون  و  رادیو  موسیقی  شورای  عضو  خودش  و  می شدند  خوانده 
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بود. عشق به وطن، فقر، آزادی بیان و حقوق برابر زن و مرد همیشه موضوع 
شعرهای او بوده اند؛ غزل هایی اعتراضی برای تلخ ترین رویدادها.

و  داد  رخ  فله ای  صورت  به  سیاسی  زندانیان  اعدام  که   1367 سال  تابستان 
خانواده ها نه نشانی از گورها یافتند و نه ردی از فرزندانشان، سیمین بهبهانی 

شعری برای مادران آن ها سرود.
زمانی که در اعتراض به نتیجه انتخابات سال 1388 »ندا آقاسلطان« با شلیک 
مستقیم گلوله نقش بر زمین شد، سیمین بهبهانی باز قطعه ای برای او سرود: 

»نه مرده ای، نه می میری
همیشه زنده می مانی، حیات جاودان داری

ندای خلق ایرانی.«
سیمین بهبهانی یک ترانه مشهور دیگر هم دارد؛ باراک اوباما، ریيس جمهوری 
آمریکا برای تبریک نوروز در سال 1390 از همین شعر به نام »دوباره می سازمت 
وطن« استفاده کرد؛ شعری که »داریوش اقبالی«، خواننده مشهور ایرانی آن را 

خوانده است.
نبود؛ همیشه در  او  اعتراضی  به شعرهای  اجتماعی سیمین محدود  فعالیت 
تجمع های اعتراضی همراه بود. او در تجمع اعتراضی زنان در پارک دانشجو، 
توسط یک مأمور نیروی انتظامی مورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفت. در یک 
رویداد دیگر، وقتی فعالان مدنی  برای اعتراض به لایحه »حمایت از خانواده« 
که حقوق زنان را تضییع می کرد، مقابل مجلس شورای اسلامی تحصن کردند، 

سیمین بهبهانی نیز به آن ها پیوست.
او به خاطر فعالیت های حقوق بشری، از سوی »سازمان جهانی حقوق بشر« 
در  بهبهانی  سیمین  است.  کرده  دریافت  جایزه  دو  بشر«  حقوق  »دیده بان  و 
روزهای اعتراضات به انتخابات بحث برانگیز سال 1388 هم حضور داشت و روز 
17اسفند1388، هنگامی که قرار بود برای انجام معالجات پزشکی و سخنرانی در 
روز جهانی زن به پاریس برود، با ممانعت مأموران امنیتی روبه رو شد. مأموران 
با توقیف گذرنامه اش در فرودگاه، به او اعلام کردند که »ممنوع  از خروج است«.

و  قلبی  مشکلات  علت  به  سالگی   87 سن  در   1393 مرداد  بهبهانی  سیمین 
تنفسی درگذشت. جوانان زیادی کنار نویسندگان و ادبای سرشناس جمع شدند 
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شعرها  مجازی،  صفحه های  در  بسیاری  کردند.  بدرقه  زهرا  بهشت  تا  را  او  و 
سیمای  و  صدا  اما  نوشتند.  او  خدمات  از  و  کردند  منتشر  را  او  عکس های  و 
در همه  نداشت.  تازگی  که  چیزی  نکرد؛  منتشر  را هم  او  درگذشت  خبر  ایران 
این سال ها، »کیهان« به عنوان تندروترین روزنامه ایران، بارها به او تاخت، از 
شعرها و ترانه هایش ایراد گرفت، فعالیت های اجتماعی  او را زیر سوال برد و از  
ظاهرش انتقاد کرد. اما سیمین بهبهانی هیچ گاه این انتقادها و طعنه ها را جدی 

نگرفت و به کارش ادامه داد.
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پری صابری

شهر  در   1311 سال  متولد  تئاتر،  بازیگر  و  کارگردان  نویسنده،  صابری«،  »پری 
کرمان است. او در خانواده ای فرهنگی به دنیا آمد. 12 ساله بود که با پیشنهاد 
عمویش که از چهره های فرهنگی آن دوره بود و نیز تشویق مادرش، به فرانسه 

فرستاده شد تا تحصیلات خود را در پاریس ادامه دهد.
و  دوم  جهانی  جنگ  از  بعد  دوران  با  هم زمان  پاریس  در  صابری  حضور 
بازسازی های فرانسه بود؛ دورانی که فرانسه به لحاظ فرهنگی و هنری در مرحله 
گذار قرار داشت و هنرمندان برای رها ساختن مردم از دردهای ناشی از جنگ، 

آثاری را به روی صحنه آوردند.
شاید همین جذابیت تئاتر بود که  پری صابری جوان را به سمت هنر کشاند و 
تقدیرش را به هنر تئاتر گره زد: »من در رشته سینما تحصیل کردم و خیلی هم 
به آن وابستگی داشتم. با ساخت فیلم کوتاهی برای فارغ التحصیلی، به خاطر 
تکنیک و دید سینمایی که داشتم، مقام اول را کسب کردم؛ اما خیلی از پسرهای 
هم دوره ام خوش شان نیامد. فکر نکنید فقط این جا جامعه مردسالار وجود دارد؛ 
ایرانی  این که من یک  نبود. دیگر  آن زمان کارگردان زن خیلی پذیرفته شده 

بودم که این جایزه را کسب کرده بودم.«
این فیلم کوتاه درباره زندگی »خیام« بود که او را به جامعه فرهنگی فرانسه 
معرفی کرد. یکی از کسانی که این فیلم را دید و به سراغ این کارگردان جوان 
بزرگ  استاد  این  بود.  فرانسوی  بازیگر سرشناس  بالاشوا«،  »تانیا  رفت،  ایرانی 
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فرانسوی، صابری را در مدرسه خود پذیرفت و او به مدت سه سال از سال 1955 
به صورت خصوصی و عمومی درس های تئاتر را آموخت. بعد از این دوران نیز 
سه سال به اسپانیا رفت تا تحصیلات خود را تکمیل کند و بعد به ایران بازگشت.

حضور او در ایران هم زمان با سال های نیمه دهه 40 بود. او بعد از بازگشت، 
در دانشگاه تهران شروع به تدریس کرد. صابری در نخستین ترم حضورش در 
دانشگاه، با »حمید سمندریان« و گروه تئاتر »پازارگاد« آشنا شد و در کنار این 
استاد جوان تحصیل کرده آلمان، جریان تئاتر دانشگاهی را در ایران به وجود 

آوردند.
از تأثیر گذارترین و فعال ترین گروه های تئاتری آن  فعالیت های این گروه که 
دوران بود، حدود 10 سال ادامه یافت. این گروه آن طور که صابری به یاد آورده، 
یکی از مدرن ترین گروه های نمایشی بود که در آن زمان فعالیت می کرد و او و 

حمید سمندریان دستمزدهای خوبی از تئاتر می گرفتند.
یکی از نمایش هایی که صابری در این دوران به صحنه برد، »شش شخصیت 
در جست وجوی یک نویسنده« از لوئیجی پیراندلو بود که با ایفای نقش »فروغ 
فرخزاد«، یکی از دوستان نزدیک صابری که در آن زمان در اوج شهرت خود بود، 
به عنوان یکی از کاراکترها در کنار »اسماعیل محرابی«، »پرویز پورحسینی« و 

خود صابری به صحنه رفت.
تئاتر  جریان  اتکای  به  را  خود  تئاتری  طیف  »پازارگاد«  تئاتر  گروه  و  صابری 
دانشگاه راه انداخته بودند و بایستی به دنبال مکانی برای اجراهای دانشگاه 
بود،  شده  انتخاب  تهران  دانشگاه  فوق برنامه  سمت  به  که  صابری  می بودند. 
تصمیم گرفت سالنی را برای اجراهای آوانگارد تأسیس کند. او به جای سالن های 
موجود، مجوز ساخت سالن جدیدی را از دکتر »جهانشاه صالح«، رئیس دانشگاه 

تهران گرفت؛ سالنی که در انباری متروکه پشت دانشگاه ایجاد شد.
»ملاقات بانوی سالخورده« به کارگردانی »حمید سمندریان« نخستین اجرای 
به  بلخی«،  محمد  »جلال الدین  به  صابری  ارادت  خاطر  به  که  بود  تالار  این 
نام »تالار مولوی« نام گرفت؛ سالنی که بی تردید نقش مهمی در جریان تئاتر 
چون  بعد  سال های  بزرگِ  بازیگران  و  کارگردان ها  و  داشت  ایران  دانشجویی 
و  تسلیمی«  »سوسن  هاشمی«،  »مهدی  فرهنگ«،  »داریوش  رفیعی«،  »علی 
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دیگران نخستین تلاش های خود را در تئاتر ایران در آن جا ثبت کردند. 
فعالیت گروه پازارگاد و حضور صابری در دانشگاه تهران، در دهه 1359 شمسی، 
بعد از 10 سال حضور مستمر و اجرای آثاری چون »باغ آلبالو«، »یرما«، »خانه 
برنارد و آلبا« و »درس« )نوشته اوژن یونسکو( به پایان رسید و او به همراه 
همسرش که پزشک معده و جهاز هاضمه بود و دو فرزندش به  خارج از ایران 
را برای  مهاجرت کرد. صابری در این دوران برخلاف دهه 40، بیشتر تمرکزش 

آشنایی با متون ادب فارسی گذاشت و به سراغ متون ایرانی رفت.
او در سال 1360 نمایش »من از کجا، عشق از کجا« را به یاد دوست قدیمی 
خود، »فروغ فرخزاد« در لوس آنجلس به صحنه برد؛ اثری که با استقبال خوبی 
از ایرانیان تازه مهاجرت کرده به لوس آنجلس روبه رو شد. این نمایش به زبان 
انگلیسی در المپیک 1981 نیز به صحنه رفت و موفقیت دیگری را برای صابری 

به همراه داشت که تصمیم گرفته بود به ایران بازگردد.
حضورش در ایرانِ سال های جنگ با استقبال خوبی روبه رو نشد و نخستین 
براساس اشعار »سهراب سپهری«، یکی  باغ عرفان« که  به  نام »من  به  اثرش 

دیگر از دوستان نزدیکش، ساخته بود، در اجرا شکست خورد.
پری صابری بعد از این اثر، به سراغ آثار کلاسیک فارسی رفت و بعد از چند 
نمایش  شهرعشق«،  »هفت  و  سهراب«  و  »رستم  منیژه«،  و  »بیژن  چون  اثر 
»شمس پرنده« را در تالار وحدت به صحنه برد؛ نمایشی که یکی از شاخص ترین 
آثار دهه 1370 بود و بیش از 20هزار تماشاگر در ایران و هزاران نفر در خارج از 
ایران آن را دیدند. اجرای این نمایش در »قونیه« و هم زمان با هشتصدمین 
سالگرد تولد »مولانا«، نشان »ابن سینا« یونسکو و نشان »مولوی« »بنیاد جهانی 

مولانا« را برای صابری به همراه داشت.
اجرای متفاوت »آنتیگونه« در ایتالیا و »شمس پرنده« در فرانسه باعث شد تا 
وزارت فرهنگ فرانسه به فکر اهدای نشان »شوالیه فرهنگی« به پری صابری 
بیفتد؛ اتفاقی که در سال 1383 )2004( رخ داد و این بانوی هنرمند نشان رسمی 

دولت فرانسه را دریافت کرد.
مهم ترین ویژگی آثار پری صابری، جدا از آن که راوی بخشی از فرهنگ ایران 
است، سنگینی و بزرگی اجرا است. او کارگردان اجرا های فاخر و بزرگ است. زنان 
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و به ویژه آواز خوانی آن ها در کارهای صابری از اهمیت زیادی برخوردار هستند.
او در 80 سالگی نمایش »مرغ باران« را که نمایشی موزیکال از روایت رنج ها و 
شادی های ادبیات ایران بود، به صحنه آورد؛ نمایشی با بیش از 80 بازیگر جوان 

که چند نفر از آن ها، چهره های جوان و تازه راه یافته به هنر بودند.
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فخری ملک پور

»فخری ملک پور«، تنها شاگرد بی واسطه »مرتضی محجوبی« است که فقط 
که مکتب  کند  کاری  کرده  این سال ها سعی  تمام  در  و  ایرانی می زند  پیانوی 

استادش از بین نرود.
فخری ملک پور متولد 1314 شمیران است و از هفت سالگی شاگرد مرتضی 
درباره  اطلاعات  روزنامه  با  مصاحبه  در  خودش  است.  بوده  محجوبی 
هستند  حاج امین ضربی ها  مهدوی های  از  »مادرم  است:  گفته  خانواده اش 
و پدرم سید ذبیح الله ملک پور، از تجار معتبر ایران بود. خیلی هنر موسیقی 
می نواختند.  خوب  را  پیانو  و  سه تار  و  تار  هم  خودشان  داشت.  دوست  را 
فوق العاده خوب می خواندند و اساتید آن موقع روزهای سه شنبه به منزل ما 
می آمدند و آقای مرتضی خان محجوبی هم روزهای سه شنبه ساعت یازده به 
برای فخری  اما موسیقی  نُه سالگی  از  بودند.«  تا شب  و  منزل ما می آمدند 
رهی  و  محجوبی  مرتضی خان  کنار  بچگی  از  »من  می شود:  ملک پور جدی تر 
رفت وآمد  ما  منزل  به  پدرم  با  دوستی  دلیل  به  آن ها  و  شدم  بزرگ  معیری 
داشتند. روزی مرتضی خان به پدرم گفت، این بچه علاقه عجیبی به موسیقی 
دارد و از پدرم خواست که به من پیانو بیاموزد. آن زمان فقط 7 سالم بود 
 9 از  اما  داشتم؛  سالگی شیطنت   9 تا  نشستم.  پیانو  اول پشت  بار  برای  که 
سالگی به بعد همه چیز برایم خیلی جدی شد و مرتضی خان دائم به منزل ما 

می آمد و به من آموزش می داد.«
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علاقه و استعداد او باعث دلگرمی مرتضی خان محجوبی بوده است و این 
آموزش دوازده سال طول می کشد: »ابتدا از دستگاه های ایرانی شروع کردند 
از او  و بعد براساس نت نویسی خاص خودشان، تمام ردیف های محجوبی را 
فرا گرفتم. این نت را خودشان ابداع کرده بودند و الان هم من و شاگردان من 
آن را می توانیم بخوانیم. شاگردان دیگر ایشان را یادم نمی آید. در واقع فقط 
من بودم که موسیقی را به طورجدی ادامه دادم.« یکی از نزدیکانش می گوید: 
»او شیفته مرتضی خان محجوبی بوده و همین است که در همه سال هایی که 
شیوه و مکتب استادش را تدریس کرده است، هیچ پولی از شاگردانش دریافت 
انتخاب می کند؛ یعنی حتما باید ذوق و قریحه  را  نکرده است. او شاگردانش 
یادگیری را در کسی ببیند که او را بپذیرد.« خودش هم دراین باره به خبرگزاری 
ایسنا گفته است: »خوشحالم که تابه حال یک قران هم از راه تدریس موسیقی 
استاد مرتضی خان محجوبی  ابداعی  روش  به  است. من  نشده  زندگی  ام  وارد 
درس می دهم تا یاد استادم زنده بماند و دلم نمی خواهد درآمدی از راه تدریس 

موسیقی وارد زندگی  ام بشود.«
فخری ملک پور فقط نوازنده پیانو نیست. او در نواختن سازهای دیگری مانند 
تنبک و سه تار هم نوازنده  ای چیره دست است و مبانی آهنگسازی را هم آموخته 
است. اساتیدش همگی از نام آوران عصر طلایی موسیقی هستند؛ مانند »احمد 
عبادی« که به او سه تار درس داده و »حسین تهرانی« که تنبک را نزد او آموخته 

است و یا »علی تجویدی« که مبانی آهنگ سازی را با او مشق کرده است.
ملک پور نوازندگی سه تار را هم دوست داشته است؛ اما برای این که میراث دار 
و  نکرده  برگزار  کنسرت  تاکنون  او  می گذارد.  کنار  را  سه تار  بماند،  مرتضی خان 
تواضع و فروتنی او در حدی است که وقتی در یکی از معدود مصاحبه هایش 
خبرنگار از او می پرسد، اگر شما کنسرت پیانوی ایرانی ندهید، پس چه کسی 
خلوت  در  نمی دهم.  کنسرت  بکشند،  را  »من  می گوید:  بدهد؟  کنسرت  باید 
خودم، بد ساز نمی زنم، اما جلوی کسی دوست ندارم، پیانو بزنم. می خواهم در 
خلوت خودم باشم. همین آلبوم هایی هم که می بینید از من منتشر شده اند، به 

اصرار دوستانم هستند.«
فخری ملک پور از همان ابتدا هم ترجیح او این بوده است که برای خودش 
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ساز بزند و به دنبال شهرت نباشد: »به دعوت رادیو پاسخ ندادم. من این کاره 
را می کردم. برای خودم ساز می زدم و برای  نبودم. من برای خودم این کارها 
دلم. من عاشق ساز بودم. اهل اینکه استخدام بشوم، نبودم. با رادیو همکاری 

نداشتم. اما همه می آمدند به منزل ما و آنجا اجرا های متعدد داشتیم.«
از فخری ملک پور در عرصه موسیقی تجلیل شده  بار  در سال های اخیر چند 
است. یک بار سال 1396 در مراسمی در تالار وحدت از او تجلیل شد. مراسمی که 
با خوانندگی »سالار عقیلی« همراه بود و شاگرد کوچک فخری ملک پور، »ماهور 
عقیلی« به افتخار استادش تنبک نواخت و یک بار در سی وچهارمین جشنواره 
موسیقی فجر در بهمن 1397 او مورد تجلیل قرار گرفت. در دی ماه همان سال 
هم در چهارمین جشن سالانه »موسیقی ما« جایزه ویژه نوازندگی به او اهدا 

شد.
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فروغ فرخزاد

»فروغ فرخزاد«، سال 1314 در »امیریه«، یکی از قدیمی ترین محله های تهران 
به دنیا آمد. فروغ فرزند چهارم خانواده ای با هفت فرزند بود. پدرش سرهنگ و 
مادرش خانه دار بود. تنها 16 سال داشت که با »پرویز شاپور« ازدواج کرد. پرویز 
در مجله  کاریکلماتور  نوشتن  به خاطر  که  بود  روزنامه نگاری  و  شاپور طنزپرداز 
»توفیق« مشهور شد. او همسایه خانه پشتی فروغ و یکی از بستگان مادری او 
بود. آن ها صاحب فرزندی به نام »کامیار« شدند؛ اما این ازدواج دوام نیاورد. 
نامه نگاری های پرویز شاپور و فروغ که از پیش از ازدواج آغاز شده بود و بعد 
از جدایی هم ادامه داشت، در کتابی به نام »اولین تپش های عاشقانه قلبم« 

جمع آوری شده است.
فروغ فرخزاد بعد از جدایی، مدتی به اروپا سفر کرد. او در آن جا با زبان های 
آلمانی، ایتالیایی و فرانسه آشنا شد و پس از بازگشت به ایران، به استخدام 
»ابراهیم  به  متعلق  گلستان  فیلم  استودیو  درآمد.  گلستان«  فیلم  »استودیو 
ایرانی بود. بسیاری معتقدند حشر و  گلستان«، نویسنده و فیلمساز پیشروی 
نشر فروغ و ابراهیم گلستان باعث دگرگونی شعر او و ترقی فروغ شد. آن ها به 
دو مجموعه شعر »تولدی دیگر« و »ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد« که پس از 

آشنایی با گلستان از فروغ منتشر شد، اشاره می کنند.
کار  آن جا  در  اما  شد؛  استخدام  منشی  سمت  در  گلستان  استودیو  در  فروغ 
تدوین یاد گرفت. نمایش نامه نویسی کرد، آثار نمایشنامه نویسان دیگر را ترجمه 
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کرد، در نمایشی به کارگردانی »پری صابری«، نمایشنامه نویس و کارگردان روی 
صحنه رفت و بعد ساخت مستند را آغاز کرد.

از جذام خانه ای در تبریز به نام »خانه  از مرگش، مستندی  او چهار سال قبل 
سیاه است« ساخت. این فیلم در فستیوال های مختلف مورد توجه قرار گرفت و 

جایزه بهترین مستند »جشنواره اوبر هاوزن« را از آن خود کرد.
»خانه سیاه است« فقط یک فیلم و یک جایزه برای فروغ نبود. فروغ موقع 
»حسین  مادرخوانده  و  آورد  خود  همراه  را  پسری  جذام خانه،  از  بازگشت 
منصوری« شد. حسین که با پدر و مادرش در جذام خانه روزگار می گذرانده، در 
قسمت هایی از مستند »خانه سیاه است« حضور دارد. او پس از مرگ فروغ به 

لندن رفت و بعدها به آلمان مهاجرت کرد.
حسین منصوری علوم اجتماعی خوانده است؛ اما همین چند سال زندگی در 
او در حال  را به سمت شعر و شاعری سوق داده است.  او  کنار فروغ فرخزاد، 

حاضر شاعر و مترجم است.
فروغ فرخزاد برادری به نام »فریدون« داشت. او ترانه سرا، خواننده، کمدین و 
مجری برنامه های رادیو و تلویزیون بود. فریدون در آلمان تحصیل کرده بود و 
دکترای علوم سیاسی داشت. او بعد از انقلاب مدتی را در بازداشت گذراند و بعد 

مهاجرت کرد و در آلمان به قتل رسید.
در بزرگ داشتی برای فروغ، فریدون درباره خواهرش حرف می زند و می  گوید: 
»زمانی که اشعار فروغ در مجله های آن زمان به چاپ می رسید، بسیاری فحش 
و ناسزا به او می دادند و او را به هرزه بودن متهم می کردند؛ چون او در شعرش 
از چیزهایی سخن می گفت که جامعه مردسالار آن دوره بازگو کردن این ها را 
حتی  می زد،  حرف  بازوان عشقش  از  او  وقتی  نمی پذیرفت.  زن  یک  از سوی 
روشن فکرها هم به او توهین می کردند. اما فروغ قصد عقب نشینی نداشت. او 
می گفت به من نگویید شاعره، من شاعر هستم و وقتی یک مرد شاعر می تواند 

ازعشقش حرف بزند، من هم می توانم.«
فروغ فرخزاد در یک تصادف رانندگی در خیابان »دروس« تهران کشته شد؛ اما 
هنوز حرف آن روز، دل خیلی ها را به درد می آورد. هنوز در محافل هنری از زن 
شاعری حرف می زنند که گام های بزرگی برداشت؛ هنوز شعرهایش نقد و بررسی 
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می شوند، کتاب هایش تجدید چاپ می شوند، درباره شخصیت و آثارش مستند 
ساخته می شود و از او خاطره نقل می کنند.

تنها  فروغ  داشت.  فارسی  شعر  بر  بزرگی  تأثیر  فرخزاد«  »فروغ  کوتاه  زندگی 
زن شاعری است که از پیشگامان شعر معاصر به شمار می رود. 17 ساله بود که 
اولین مجموعه اشعارش منتشر شد و تا 23 سالگی، دو مجموعه شعر دیگر او 

رونمایی شدند.
متوقف  مختلف  دوره های  در  انقلاب  از  بعد  فرخزاد  فروغ  کتاب های  انتشار 
شده اما هیچ گاه شعرهای او از یاد جوانان نرفته است. در مدح او شعرها گفته 
شده، نمایش ها بر روی صحنه رفته و آثار هنری متعددی خلق شده است. نامِ 
او نمادی از شعر و هنر فمینیستی ایران شده و هزاران پیروان او از نسل های 
الهام گرفته اند. به قول سهراب سپهری که در سوگ او  از او و آثارش  مختلف 

سرود: 
»بزرگ بود 

و از اهالی امروز بود
و با تمام افق های باز نسبت داشت

و لحن آب و زمین را چه خوب می فهمید«
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 فخرعظمی ارغون

در روزگاری که هنوز زن در ادبیات رایج »ضعیفه« بود، »فخرعظمی ارغون« 
غزلی به روزنامه ای فرستاد که در یکی از بیت های آن سروده بود: 

»اگر ضعیفه منم از چه رو به عهده من
  وظیفه پرورش مرد پیلتن باشد«

او بی تردید یکی از نخستین شاعران فمینیست تاریخ ایران است که تلاش 
زیادی برای تغییر ادبیات زنان ایران کرد و حتی پیش از »فروغ فرخزاد«، زنانگی 

زن را به خانه نشینی منحصر نکرد.
او در کنار شاعری، به بیش از 100 دختر در ایران آموخت که باید برای حقوق 
خود بجنگند. یکی از آن ها، دختر خودش، »سیمین بهبهانی« بود که بی تردید 

یکی از پنج شاعر و غزل سرای برجسته تاریخ معاصر ایران است. 
خانم فخرعظمی در سال 1316 قمری در تهران به دنیا آمد. پدرش »مرتضی 
»قمرخانم  مادرش،  و  بود  قاجاریه  بلندپایه  افسران  از  ارغون«،  قلی خان 
»فتحعلی خان  فرزند  امیرتومان«،  »میرزامحمدخان  دختر  عظمت السلطنه«، 
بیگلربیگی  و  قاجار  شاه  فتحعلی  دربار  آغاسی باشی  )ایشیک  امین الملک« 
آذربایجان(، فرزند »امیرهدایت الله خان فومنی« حکمران نامدار و مقتدر گیلان 

در دوره زندیه و قاجاریه.
قمر خانم مانند همسرش مرتضی قلی خان معتقد بود، دخترش هم همراه دو 
برادر باید سواد داشته باشد. آن ها برای فخرعظمی و دو پسر خود معلم های 
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سرخانه ایرانی و فرانسوی گرفته بودند و بچه ها هم زمان آموختن دیوان ها و 
متون کهن ایرانی، زبان عربی و فقه، اصول زبان فرانسه و علوم جدید را هم 

آموختند.
با افتتاح بخش دخترانه مدرسه »ژاندارک«، فخرعظمی از معدود دخترانی بود 
که به این مدرسه رفت و گواهی نامه پایان تحصیل خود را دریافت کرد. بعد از 
آن به مدرسه آمریکایی »پرسبیتری« که توسط خانم »دولیتیل« تأسیس شد، 
رفت و در آن مدرسه موسیقی را آموخت. معلم او زنی کلیمی به اسم خانم »جان 

مشاق« بود که دستگاه های موسیقی ایرانی را به فخرعظمی یاد داد.
او در کنار آموختن موسیقی، با »انجمن مخدرات وطن« نیز آشنا شده بود و در 

کنار کسانی چون »محترم اسکندری«، برای حقوق زنان مبارزه می کرد.
با افتتاح مدرسه »ناموس« توسط »طوبی آزموده«، فخرعظمی ارغون یکی از 
کسانی بود که به این مدرسه رفت و تدریس زبان فرانسه و ادبیات فارسی را به 

عهده گرفت. در همین دوران بود که سرودن غزل را نیز آغاز کرد.
فخرعظمی 17 ساله بود که جنگ جهانی اول آغاز شد و کشورهای درگیر در 
جنگ، بی طرفی ایران را نقض و کشور را به دو قسمت تقسیم کردند. شاه جوان 
به  وطن  خاک  و  نداشت  را  دشمنان  این  مقابل  در  ایستادن  توان  هم  ایران 
اشغال بیگانه درآمد. این موضوع برای این دختر جوان بسیار تلخ بود و بسیاری 

از اشعار او تحت تأثیر این دوران است.
او غزلی با مطلع »ملک را از خون خائن لاله گون باید نمود/ جاری از هر سوی 
را به دفتر روزنامه »اقدام« فرستاد.  باید نمود« سرود و آن  کشور جوی خون 
شاعرش  از  انقلابی  غزل  این  خواندن  با  اقدام  روزنامه  مدیر  خلیلی«،  »عباس 
با  تا به دفتر روزنامه برود. این دیدار نه تنها به همکاری فخرعظمی  خواست 
روزنامه منجر که در سال 1303 به ازدواج این دو منتهی شد. حاصل این ازدواج، 

دختری به نام »سیمین« بود.
نسوان  »جمعیت  عضویت  به  ازدواج،  از  بعد  سال  یک  ارغون  فخرعظمی 
وطن خواه« در آمد. ازدواج او با خلیلی در سال 1310 به پایان رسید. او بعد از 
متارکه، همزمان با تدریس در مدارس تهران، به روزنامه »آینده ایران« رفت و 
در آن جا مشغول به کار شد. او یکی از نخستین زنانی است که در یک روزنامه 
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روزنامه  این  مدیر  خلعتبری«،  »عادل  با  او  است.  رسیده  سردبیری  سمت  به 
ازدواج کرد و سه فرزند به نام های »عادل نژاد«، »عادل دخت« )ترانه سهراب( و 

»عادل فر« به دنیا آورد. 
این  به عضویت  اول، فخرعظمی  پهلوی  بانوان« در دوران  افتتاح »کانون  با 
کانون درآمد و جزو اعضای فعال آن شد. فخرعظمی ارغون یکی از کسانی بود 
که سخنرانی های زیادی درباره حقوق زنان و آگاه کردن آن ها برای گرفتن حق 

تحصیل و حق رأی کرد.
او در سال 1314 »مجله بانوان« را منتشر کرد که یکی از مجلات پیشروی زنان 

بعد از کشف حجاب بود.
فخرعظمی برای تأسیس و افزوده شدن مدارس دخترانه نیز نقشی چشمگیر 
داشت. او زبان فرانسه تدریس می کرد و آموزگار رسمی آموزش وپرورش بود. سال ها 

در دبیرستان های »ناموس«، »دارالمعلمات« و»نوباوگان« تهران درس می داد.
اشعار  این  از  یکی  می کرد.  تأکید  زنان  تحصیل  اهمیت  به  اشعارش  در  او 
چنین بود: »جمال زن نه همین زلف پرشکن باشد/نه عارض چو گل و غنچه 
نه چین  و  برقی  ژرژت/نه کفش  کرپ  نه جامه  و  اطلس  ژوب  باشد/نه  دهن 
جا  زنی همه  اوست/چنین  عفت  و  کمال  به حقیقت  زن  باشد/جمال  پیرهن 
شمع انجمن باشد/صبا ز قول من این نکته را بپرس از مرد/چرا ضعیفه در این 
مملکت نام من باشد/اگر ضعیفه منم از چه رو به عهده من/وظیفه پرورش مرد 
پیلتن باشد/بکوش ای زن و بر تن ز علم جامه بپوش/خوش آن زمان که چنین 

جامه ات باشد«.
این زن فعال حقوق زنان بعد از شهریور 1320 به عضویت »حزب دمکرات ایران« 
درآمد و در آن جا نیز در کنار زنان فعال آن روزگار، برای کسب حقوق برابر مبارزه 

کرد.
فخرعظمی ارغون در سال 1337 بازنشسته شد و برای سرپرستی فرزندانش به 
آمریکا رفت. هشت سال بعد از بازنشستگی، در سال 1345 درگذشت و بنا به 
وصیتش، در »ابن بابویه« دفن شد. از او صدها دختر جوان تحصیل کرده و دو 
دختر شاعر، یعنی »سیمین« و »ترانه« و بیش از 150 شعر در قالب غزل، رباعی 

و قصیده که در روزنامه های آن دوران منتشر شد، به یادگار ماند.
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مهشید امیرشاهی

»من صدایم را به پشتیبانی از آقای شاپور بختیار با سربلندی هر چه تمام تر 
هرگز  ماندن  تنها  از  من  بماند.  تنها  فضا  در  صدا  این  اگر  حتی  می كنم،  بلند 
هراسی به دل راه نداده ام. ولی این بار می ترسم. نه به خاطر خودم بلكه به خاطر 

آینده این ملک و سرنوشت همه آن ها كه دوست شان دارم.«
بر  که  این  از  نترسید  انقلاب  کوران  در  که  است  جوانی  زن  بلند  این صدای 
موج جاری که اکثریت را با خود همراه کرده بود، سوار نشود. ایستاد در سمتی 
روزنامه  17بهمن1357  شماره  در  او  بود.  ماجرا  درست  سمت  گمانش  به  که 
»آیندگان«، مقاله ای با عنوان »کسی نیست از بختیار حمایت کند؟« منتشر کرد 
و در این مقاله به انتقاد از روشنفکران ایرانی، سیاستمداران، نمایندگان مجلس 
و دیپلمات هایی پرداخت که در برابر دخالت روحانیت در سیاست، سکوت پیشه 
و در آستانه انقلاب، رنگ عوض کرده بودند. او تنها کسی از میان روشنفکران آن 
زمان بود که در آشفته بازاری که تب انقلاب همه را گرفته بود، صدای مخالفتش 

را بلند کرد و نترسید.
نشناسند؛  انقلاب  از  پس  جوانان  از  بسیاری  شاید  را  امیرشاهی«  »مهشید 
به   1357 انقلاب  از  بعد  که  ایرانی  روزنامه  نگار  و  مترجم  طنزپرداز،  نویسنده، 
فرانسه رفت و هرگز نتوانست به ایران بازگردد. او چندان تمایلی به مصاحبه 
با رسانه ها ندارد. سال ها است که بسیار گزیده کار است و دنیای شخصی و به 
دور از حاشیه ای برای خود ساخته است؛ آن قدر که کسی به درستی از زمان 
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تولدش مطلع نیست. روی جلد برخی آثارش چنین نوشته شده است: »گمان 
نمی کنم تاریخ تولد و شماره شناسنامه، نام مادر و شغل پدرم برای هیچ کس 
این  رنج نوشتن  از  بنابراین مرا  باشد.  جز مأمورین ثبت احوال چندان جالب 
برای  علاوه،  به  کنید.  معاف  آن  خواندن  ملال  از  را  خوانندگان  و  مشخصات 
زنی که کم کم صبح ها با کنجکاوی دنبال رشته های تازه موی سپید می گردد و 
از سن و سال خوشایند  را معاینه می کند، صحبت  با دلهره چین زیر چشم ها 

نیست. اصرار به دانستن هم دور از ظرافت است.«
با این اوصاف، می دانیم پدرش، »امیر امیرشاهی«، از قضات عالی رتبه و بازنشسته 
دادگستری و مادرش، »مولود خانلری«، از فعالان برجسته سیاسی و حقوق زنان 

دوران خود بوده است. آن ها سه دختر داشتند و مهشید دومین آن ها است.
در  را  دبیرستان  دوران  از  بخشی  و  ابتدایی  تحصیلات  امیرشاهی  مهشید 
مدرسه »فیروزکوهی« و »نوربخش« تهران گذراند و بعد برای ادامه تحصیل، به 
بریتانیا رفت و تحصیلاتش را در رشته فیزیک ادامه داد. بعد از پایان تحصیل، 
به ایران بازگشت و از آن جایی که به زبان انگلیسی مسلط بود، برخی از آثار ادبی 
را ترجمه می کرد. همین کار، راه او را به »مؤسسه انتشارات فرانکلین« باز کرد و 

به عنوان ویراستار آثار علمی و ادبی در آن جا مشغول به کار شد.
در مؤسسه فرانکلین، با نقاشان برجسته آن دوران مثل »نورالدین زرین کلک« 
انتشار  تا  برآن داشت  را  او  و همین همکاری،  بود  »پرویز کلانتری« همکار  و 
کتاب کودک را آغاز کند. علاوه بر این، بخشی از عمرش را به کارهای پژوهشی 
در »مرکز برنامه ریزی آموزشی کتاب های درسی ایران« و تدریس زبان انگلیسی 

در »دانشگاه سوربن« فرانسه گذراند.
 نام مهشید امیرشاهی، آن روزهای پیش از انقلاب 1357، نه در سیاست بلکه 
لقب  به روشنفکری بدل شد که  او  بعد  اما سال ها  بود.  به قصه نویسی شهره 
به خود  »در حضر«  نام  به  کتابی  نوشتن  با  را  انقلاب«  روایت گر صادق  »تنها 

اختصاص داد.
در یکی از معدود مصاحبه هایی که این نویسنده با »دویچه وله« داشته است، 
در پاسخ به این سوال که چه شد که در گرماگرم شور انقلاب، این چنین صریح 
انقلاب  همراهان  و  اسلام گرایان  با  مخالفت  و  بختیار  از  حمایت  به  علنی  و 
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پرداخت، می گوید: »تصور می کنم دلیلش تا حدی آشنایی با تاریخ مملکتم بود؛ 
مختصری هم شاید آشنایی با تاریخ ممالک دیگر. بیشتر تاریخ های دیگر نشان 
می دهند که هر وقت مذهب در مسائل سیاسی دخالت کرده، برای مردم جز 
بدبختی و نکبت و خفقان، چیزی به ارمغان نیاورده است. این باید و نباید های 
مذهبی، اطاعتی که مذهب از امت می خواهد، در واقع چون ملت زیر بار این 
جور اطاعت ها نمی رود، با آزادی فردی و دموکراسی عمومی که من همیشه به 
اعتقاد داشتم، مغایرت داشت. تصورم این است که وقتی در زمان  آن خیلی 
انقلاب ماجراها شروع شدند، من خطیر بودن موقعیت را شاید به دلیل آشنایی 

با این تاریخ درک کردم.«
و  اسلام گرایان  برابر  در  صریح  موضع گیری  از  پس  انقلاب،  جریان  در  او 
تبعید  راه  انقلاب،  پیروزی  از  پس  شد  ناچار  بختیار،  شاپور  از  علنی  حمایت 
را برگزیند و تن به هجرت اجباری دهد. برای همین راهی فرانسه شد. این 
شاپور  از  او  حمایت  مقاله  اگرچه  بود  گفته  پیش تر  ایرانی  نام دار  نویسنده 
ارمغان  به  وی  برای  را  انقلابیون  همه   دشمنی  زمانی،  مقطع  آن  در  بختیار 
به  »من  است:  نبوده  ایران  از  خروجش  علت  موضوع  این  اما  بوده  آورده 
فکر این بودم که باید در داخل مملکت جلوی این ها )روحانیون( ایستاد و 
که  بودم  تنها کسی  از خانواده  خودم،  زمان من  آن  در  را گرفت.  جلوی شان 
در ایران بودم. کارهایی که کرده بودم و علاوه بر آن، شایعات بیشتری هم 
به گوش آن ها رسیده بود که در مورد من خیلی نگران شده بودند. به دلیل 
من  ببینند  که  بزنم  خانواده  به  سری  یک  بروم  من  شد  قرار  آن ها،  نگرانی 
دست و پایم درست است. وقتی رسیدم به اروپا، بعد از یک مدت کوتاهی، 

جنگ ایران وعراق شروع شد و برگشتن ناممکن.«
فعالیت  کشور،  از  خروج  از  پس  نخست  سال های  در  امیرشاهی  مهشید 
سیاسی خود را با تمرکز بر دفاع از »آزادی بیان« و »جدایی دین از سیاست« 
متمرکز کرد. او در سال 1992 پیش گام انتشار بیانیه هنرمندان و روشنفکران 
ایرانی در دفاع از »سلمان رشدی« شد که به اعلامیه 50 نفره شهرت یافت و 

در جامعه جهانی بسیار مورد توجه قرار گرفت.



فرهنگ . ورزش . رسانه    |    279 

امیرشاهی هم چنین عضو بنیان گذار »کمیته دفاع از سلمان رشدی« در فرانسه 
بود که جمع بزرگی از روشنفکران این کشور را در خود گرد آورده بود و تحت 

ریاست »کلود لوفور« اداره می شد.
مهشید امیرشاهی، هم در فعالیت سیاسی و هم در ادبیات، زنی تک رو بوده 
است. او می گوید تاوان این تک روی ها را پرداخته است: »پیامد اصلی تک روی، 
تنها ماندن است که درد بدی است. ولی یک پیامد دیگر هم دارد و آن احساس 

سربلندی کردن است که دوای همان درد بد است.«
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کلارا آبکار

»کلارا آبکار« 73 ساله بود که خانه شخصی خود را آموزشگاه نگارگری کرد و 
دو سال پس از آن موزه ای به نام او با آثارش در کاخ پيشين سعدآباد گشوده 

شد؛ زنی از ارمنی تباران جلفای اصفهان که 13آبان1294 در تهران به دنیا آمد.
»کلارا آبکار هوانجانی« به نخستین زن نگارگر و مینیاتوریست ایرانی شهرت 
فروش  به معرض  را  آثارش  از  عمر هیچ  یک  پایان  تا  که  این  و شگفت  دارد 

نگذاشت.
والدین کلارا خیلی زود از استعداد او باخبر شدند. او تحصیلات ابتدایی خود را 
در مدرسه ارامنه »داوتیان« )که بعدها »کوشش« نامیده شد( به اتمام رساند. 
در کودکی ترجیح می داد با پول خود به جای خریدِ آن چه هم سن و سال هایش 
می پسندیدند، برای مینیاتورها اشرفی بخرد. همین امر موجب شد بعدها در 
را به  آثارش بسیاری چیزها آن قدر واقعی به نظر برسند که شگفتی بینندگان 
دنبال داشته باشد: »روی کاغذی سفید یک تکه پارچه ابریشمی قدیمی نقاشی 
کرده بودم. یکی از مهمانان هنرشناس از من پرسید: این نقاشی است یا پارچه 
واقعی؟ من برای آزمایش او گفتم پارچه است. و او دست را دراز کرد تا پارچه 
ابریشمی را لمس کند. همین شبهه برای وزیر فرهنگ و هنر وقت پیش آمده 
بود. او تصور کرده بود نگین های فیروزه روی تصویر چپق واقعی هستند و با 

سرانگشت امتحان کرده بود.«
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وقتی کلارا در دبیرستان بود، معلم نقاشی بسیار او را تشویق کرد و به گفته 
خودش، علاوه بر پدر و مادرم که خیلی زود به توانایی های من در زمینه نگارگری 
پی بردند: »نقش معلمان دل سوز به خصوص معلم نقاشی ام، مارکار قرابگيان، 
در پيشرفت من بسيار موثر بود.« مارکار قرابگیان نقاش و شاعر ارمنی تبار بود 

که به »دِوْ DE« تخلص داشت.
کلارا آبکار در سال 1319 در  23 سالگی به هنرستان دخترانه رفت و نزد استادی 
همچون »هادی تجویدی«، نگارگر و نوازنده ای که مینیاتور ایرانی را پس از سه 
قرن وقفه و رکود به سبک و شیوه ای اصیل و سنتی برگردانده و مکتبی نو در 
از اساتید دیگر  را آموخت.  مینیاتور معاصر پایه گذاری کرده بود، هنر مینیاتور 
این زن هنرمند می توان به »طاهر جوادزاده« در مینیاتور، »میرزاعلی درودی« در 

آموزش تذهیب و »حسین کاشی تراش« در گره چینی نام برد.
را  از نقوش گره  نزد استاد کاشی تراش گفته است: »نوعی  او درباره آموزش 
در کتاب های هنری ارامنه ديده بودم. وقتی در مسير طولانی دوران هنری با 
استاد عالی قدر، حسين کاشی تراش، با آن  همه نبوغ آشنا شدم، حيفم آمد که از 
دریای معرفتش قطره ای برنگيرم. بدين ترتيب، نزد ايشان شروع به آموختن هنر 
گره چينی يا گره سازی )نقش و نگار روی کاشی و چوب( نمودم که الحق کاری 

بس مشکل و وقت گير بود.«
این زن هنرمند ایرانی سه سال پس از ورود به هنرستان موفق شد گواهینامه 
به  آبکار  شود.  وارد  عالی  هنرستان  به  و  کند  دریافت  را  مینیاتور  یک  درجه 
زیرلاکی  نقاشی  و  گره  چینی  )مینیاتور(، تذهیب، تشعیرسازی،  ایرانی  نگارگری 
مسلط بود. »پوران فرخزاد« که خود از زنان شناخته شده معاصر ایران است، در 
کتاب »کارنامه زنان کارای ایران« گفته است که کلارا آبکار در زندگی خود بیش 
از 300 اثر هنری ماندگار به جا گذاشت که از مهم ترین آن ها می توان به سه اثر 
»مجلس شیخ صنعان«، »دختر ترسا« و تابلویی از »یوسف و زلیخا« که روی 

عاج نقاشی شده است، اشاره کرد.
شیوه های  از  یکی  می شود،  گفته  هم  تشعیراندازی  آن  به  که  تشعیرسازی 
و  معماری  شاخه های  از  یکی  هم  گره  چینی  است.  مرقع  و  کتاب  نگارگری 

کاشی کاری سنتی است که علاوه بر معماری در صنایع چوب رواج دارد.
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استخدام  به  آموزش  و  کار  سال   14 از  پس  که  بود  ساله  چهل  آبکار  کلارا 
»دانشکده هنرهای زيبا« درآمد و سه سال بعد در سال 1337 که تحصیلات در 
رشته های هنرهای زیبا معادل مدرک لیسانس ارزش یابی شد، موفق به کسب 

مدرک لیسانس خود شد.
یکی از ویژگی های بارز آثار این هنرمند توانا استفاده از چهره  زنان است که 
به شیوه  قلم زنی کار می شدند. در تابلو های او از رنگ هایی با طیف های متنوع 

و اغلب سفید، سبز، زرد، قهوه ای و ارغوانی با زمینه  سیاه استفاده شده است.
با  او  تذهیب هشت ضلعی  که  دارد  تذهیب  زمینه   در  زیادی  تابلوهای  آبکار 

طرح بته جقه از همه شهره تر است.
سال 1356 کلارا بازنشسته شد، اگر چه بر این باور بود: »برای هنرمندان نبايد 
بازنشستگی وجود داشته باشد، زيرا درست در زمانی که يک هنرمند با دنیایی 
ابلاغ  بپردازد،  هنری  آفرينش  به  می تواند  شکوفایی  اوج  در  ذوق  و  تجربه  از 

خانه نشينی به او می دهند.«
در سال 1367 وقتی که در آستانه 73 سالگی بود، از وزارت فرهنگ و ارشاد 
بود،  هنری  دکترای  معادل  که  را  مینیاتور  رشته ی  در  استادی  درجه   اسلامی 
دریافت کرد. در همان روزها تصمیم گرفت به خاطر عشق به فرهنگ و هنر منزل 
مسکونی خود را برای کلاس آموزشی تقدیم کند؛ جایی که به نوعی نمایشگاهی 

از آثارش نیز به حساب می آمد.
فرهنگی«  به »سازمان میراث  را  آثار هنری خود  کلیه   و  منزل  نهایت هم  در 

اهدا کرد.
بانوی  این  آثار  روز جهانی موزه مجموعه   با  29اردیبهشت1373، هم زمان  در 
هنرمند در »کاخ موزه های سعدآباد« افتتاح شد. بنای موزه  مینیاتور آبکار یکی 

از ساختمان های نه چندان قدیمی مجموعه  کاخ سعدآباد است.
طراحی  به  می توان  برجسته  مینیاتوریست  این  بین المللی  دستاوردهای  از 
سیمرغ او اشاره کرد که موفق شد برای آن، جایزه  »کارل کروپ« را از آنِ خود کند.

او به رغم نیاز مالی هیچ گاه آثارش را در معرض فروش قرار نداد و پاسخ او 
در برابر کسانی که به اصرار قصد خرید آثارش را داشتند، این بود: »مگر شما 

می توانید فرزندان تان را بفروشید؟«
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به باور او مینیاتور از روزی که روانه بازار شد، ارزش خود را از دست داد و دلالان 
به این اُفتِ ارزش دامن زدند: »آنان برای سودجویی و فروش تابلوهای مینیاتور 
در دیگر کشورها جوانان هنرمند را وادار می کردند که شتاب زده مینیاتورهایی 
است.  آسان  کردن  نقاشی  حالا  بودند.  هنری  ارزش  هرگونه  فاقد  که  بکشند 
می توان رنگ های بسیاری مانند گواش به کار برد. ولی ما با همان روش هایی 
که از اعماق قرون به ما رسیده بود، نقاشی می کردیم. رنگ را از ساییدن شنگرف 
به دست می آوردیم و یا مثلا رنگ سفید را از سرب به دست می آوردیم. رنگ 
را لای پوست آهو  از اشرفی تهیه می کردیم که به دلیل سختی، آن  را  طلایی 
می گذاشتند و 4000 ضربه بر آن می نواختند. کارگران دایره وار می نشستند و هر 
یک از آنان 50 ضربه به اشرفی می زد و آن را به دیگری می سپرد. پس از 4000 
ضربه طلا مانند کاغذ نازک می شد و مورد استفاده قرار می گرفت. امروزه این 
اشرفی  ورق  جایگزین  دوم  درجه  آماده  زرورق های  شده اند.  منسوخ  سنت ها 
شده اند که آن ها نیز نایاب هستند. امروزه حتی ماده مهمی چون موم نیز که در 

آخر کار بر روی تابلوی نقاشی می زدیم، یافت نمی شود.«
81 سالگی  و در سن  بیماری  از یک دوره  1فروردین1375 پس  در  آبکار  کلارا 

درگذشت و در »قبرستان ارامنه تهران« به خاک سپرده شد.
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ارفع اطرایی

»ارفع اطرایی« اولین زنی است که سنتور را به صورت حرفه ای نواخت؛ اولین 
زنی که در »هنرستان موسیقی ملی«، سنتور درس داد و اولین زنی که جلوی 
زمره  در  و  آمده  دنیا  به  8تیر1320  او  کرد.  تک نوازی  موسیقی،  بزرگ  استادان 
اولین دخترانی بوده که در دهه 1330 شمسی وارد »هنرستان موسیقی ملی« 
و  ملی«  موسیقی  دوست داران  »انجمن  همت  به  که  هنرستانی  است؛  شده 

»روح الله خالقی«، موسیقی دان و نوازنده سرشناس ویولن پایه گذاری شد.
روح الله خالقی، »کلنل علینقی وزیری«، »حسین صبا«، »مصطفی کمال پور تراب«، 
»فرامرز پایور« و »محمود کریمی« از استادان موسیقی او در هنرستان بوده اند. سال 

1338 ارفع اطرایی تحصیلات خود را در هنرستان ملی به پایان رساند.
آموزش سنتور در هنرستان موسیقی را با حسین صبا آغاز کرده بود؛ اما یک 
سال پیش از فارغ التحصیلی او، صبا از دنیا می رود و ارفع اطرایی در سال آخر 
با  البته  این آموزش  پایور می شود.  هنرستان، شاگرد کلاس های سنتور فرامرز 
اتمام هنرستان تمام نمی شود. پژوهش گران حوزه موسیقی، اطرایی را شاگرد 
برجسته فرامرز پایور می دانند. بزرگان موسیقی نیز به این اذعان داشته  و زمانی 
که پایور در دسترس نبوده است، از ارفع اطرایی به عنوان جانشین او استفاده 

می کرده اند.
سنتور  مدرس  زن  نخستین  عنوان  به  فارغ التحصیلی،  از  پس  اطرایی  ارفع 
تدریس  به  عالی  مراکز  و  دانشگاه ها  در  و سپس  ملی  موسیقی  هنرستان  در 
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پرداخت. او سال 1353 سرپرستی گروه موسیقی »تالار رودکی« را برعهده گرفت 
و با هنرمندان زیادی همکاری کرد. اطرایی که سال های پیش از انقلاب بدون 
محدودیت به اجرا می پرداخت، پس از انقلاب و در پی تفکیک ارکستر زنان و 

برخورد با نوازندگان زن در کنسرت ها، به این موضوع اعتراض کرد.
و  معرفی  زمینه  در  هنری،  فعالیت  سال   60 از  بیش  طول  در  اطرایی  ارفع 
و دستگاه های موسیقی  ردیف ها  ویژه  به  ایرانی،  اصیل  شناساندن  موسیقی 
ملی و سنتورنوازی معاصر و هم چنین آثار بزرگان موسیقی ایران مثل »حبیب 
سماعی«، حسین صبا و فرامرز پایور تلاش های زیادی کرده است. او مجموعه 
مقاله ها و کتاب های زیادی در حوزه موسیقی نوشته است که در مراکز آموزش 
لغات  »فرهنگ  به  می توان  کتاب ها  این  از  می شوند.  تدریس  موسیقی  عالی 
موسیقی ایرانی«، »سنتور ناظمی«، »زندگی و آثار حبیب سماعی«، »بوی جوی 
مولیان«، »سازشناسی ایرانی« و »معارف پایور« که به سبک سنتورنوازیِ فرامرز 

پایور پرداخته است، اشاره کرد.
از  هنری  یک  درجه  مدرک  دارای  که  است  موسیقی دان هایی  جزو  اطرایی   

وزارت فرهنگ است و راوی نسل طلایی موسیقی ایران.
با این حال، گفت وگویی که اطرایی در سال 1395 با روزنامه شرق انجام داد، 
تکان دهنده بود. او از سال 1393 با سرطان دست و پنجه نرم می کند و روزهای 

بیماری را نزد فرزندان خود در آمریکا می گذراند.
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خانگل مصرزاده

که  زنی  دارد.  شهرت  کرمانجی«  لالایی های  »مادر  نام  با  مصرزاده«  »خانگل 
27اسفند1398، در سکوت و بی خبری افکار عمومی در اوج شیوع گسترده کرونا، 
درگذشت. او تاریخ دقیق تولد خود را نمی دانست؛ اما تا بخواهید می دانست 
آواز چیست و چگونه باید خواند و اندوه صدایش با اندوه سرگذشتی که سراسر 

ابهام بود و رنج، برابری می کرد.
خانگل وقت به دنیا آمدن خود را به »زمانی که روس ها به ایران آمده بودند« 
نزدیک می دانست؛ یعنی حوالی 1320 شمسی. او در روستای »اوغاز« از توابع 

»شیروان« در »خراسان  شمالی« و در میان ایل »سیوکانلو« متولد شد.
پدرش وقتی خانگل سه ماهه بود، ایران را به مقصد شوروی ترک کرد و دیگر 
بازنگشت. در همان اثنا، مادرش او و خواهرش را ترک کرد و آن دو با خانواده 

مادری تنها ماندند.
»کلیم الله توحدی«، نویسنده و پژوهشگر، زاده شده در همان دوران که او هم 
در روستای محل تولد خانگل به دنیا آمده است، نخستین کسی است که خانگل 
کتابی  که  او  کشید.  بیرون  کوچکش  روستای  بی انتهای  انزوای  از  را  مصرزاده 
دارد به نام »ترانه های کرمانجی با ترجمه فارسی«، به ایران وایر می گوید: »تمام 
سال های کودکی، نوجوانی و جوانی خانگل به کارگری در باغ های گردو گذشت. 
همان وقت از بچگی صداش را بلند می کرد و می زد زیر آواز. افسانه بود. هم 

او، هم یک مدینه نامی بود که با هم همبازی بودند. مدینه ولی جوان مُرد.«
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می گوید،  توحدی  کلیم الله  شد.  بچه دار  و  کرد  ازدواج  جوانی  در  خانگل 
دخترش در همان شیروان زندگی می کند و پسرش مهاجرت کرده به تهران 
پایانی  سال های  در  است.  کارگری  به  مشغول  حسن خان  قلعه  در  جایی  و 
بیماری  گرفتار  خانگل  درخشان  ذهن  درگذشت همسرش ،  از  پس  و  زندگی 
»آلزایمر« شده بود؛ اما تا پیش از آن، او حافظ نغمه ها و آوازهای کرمانجی 

بود.
کودکان  از  بسیاری  شاید  را  مصرزاده  خانگل  اینکه  تأیید  با  توحدی 
بود.  خوشبخت ترین ها  جزو  تازه  »خانگل  می گوید:  نشناسند،  ایران زمین 
کند. من دو  کار  نمی توانست  اصلاً  به شدت سنتی  بود که در جامعه  زنی  او 
و  کتاب هزار  در  به حوزه هنری.  بردم   1370 کردم، سال  را ضبط  کارش  سه 

یک شب کرمانج هم او و هم چند نفر دیگر را معرفی کرده ام.«
باشد  داشته  زنده  اجرای  مردم  برای  توانست  یک بار  تنها  مصرزاده  خانگل 
از  بسیاری  است.  علاقه مندان  دسترس  در  او  کارهای  از  آلبوم  یک  تنها  و 
مردم نام و صدای او را شنیده اند؛ اما آن ها که از تبحر و استعداد یگانه او 
این  بر  جملگی  و  انگشت شمارند  آگاه اند،  کرمانجی  لالایی های  خواندن  در 

باورند که او در زمان حیاتش، آن چنان که می بایست قدر ندید.
به  برنامه ای  تهران،  هنر  دانشگاه  آمفی تئاتر  تالار  در  23اردیبهشت 1396، 
مقامی  موسیقی  استادان  برنامه  این  در  شد.  برگزار  یک شب«  و  »هزار  نام 
خانگل  و  نواخت  دوتار  قلی پور«  »عیسی  پرداختند.  اجرا  به  خراسان  شمال 
هم صدایش را رها کرد و لالایی خواند. این تنها دیدار دوستداران موسیقی 
نواحی ایران با مادر لالایی های کرمانجی و شنیدن صدای دل نشین او بود.

تنها آلبوم به جای مانده از او »آوازهای زنان کرمانجی« است که به همت 
مجموعه ای به نام »رادیو نواحی« تولید، تهیه و پخش شده است.

را هم  آوازها  بود، حتی  رفته  زوال  به  ذهنش  نمی دانست.  فارسی  خانگل 
در  نرفت.  یادش  از  خواندن  آواز  اما  بود؛  کرده  فراموش  غم انگیز  شکلی  به 
از  چشم هایش  بخواند،  می خواستید  او  از  وقتی  هم  پایان  سالیان  همان 
شادمانی می درخشید. عمیق و صبور به فکر فرومی رفت و ناخودآگاه آوازی 
می شد  تنش  ذرات  همه  و  می کرد  شروع  عمیق  نفس  یک  با  برمی گزید.  را 
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در  ناگهان  خواندن  میانه  در  گاهی  هرچند  می خواند.  لالایی  که  صدایی 
سکوتی غم انگیز فرومی رفت؛ زیرا باقی شعر به خاطرش نمانده بود.

که  آن طور  بود.  منحصربه فرد  خواندن  آواز  هنگام  خانگل  و حالات  حرکات 
سر کج می کرد و چشم برهم می گذاشت. آن طور که وقت اوج و فرود لالایی 

دست و سر و گردنش را تکان می داد.
»خانگل  می نویسد:  او  سوگ  در  ایرانی  برجسته  هنرمند  کلهر«،  »کیهان 
مصرزاده یکی از بسیار هنرمندان موسیقی شمال خراسان است که به معنای 
محدودیت هایی  رفت.  بین  از  توانایی اش  و  استعداد  و  نشد  کشف  واقعی 
زنان  سایر  و  خانگل  شدن  دیده  و  رشد  مانع  داشته،  وجود  زنان  برای  که 
زنان  فرهنگی  سفیر  می توانست  شایستگی  کمال  در  خانگل  شد.  هنرمند 

باشد.«   کرمانج 
خانگل مصرزاده اکنون در زادگاهش آرام گرفته است.
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کتایون مزداپور

می گویند تاریخ و فرهنگ جوامع شرقی را غربیان سیاح و شرق شناسان عصر 
استعمار اروپا نوشته اند، نه آن گونه که تمدن کهن سال شرق وجود داشته است؛ 
از عصر تاریکی قرون  از جهان پس  از آن دریچه ای که درک نوی غربیان  بلکه 
وسطی بود و نه برای پیوند دانش خود از جهان با مهد تمدن های باستان، بلکه 
برای یافتن راه هایی برای استعمار. اما اگر تاریخ کهن تمدن در فلات ایران و 
جوامع خاورمیانه با کاوش در آثار مکتوب زادگاه خط و کتابت نوشته شود، پرده 
از چه دنیای متفاوتی برخواهد داشت! پروفسور »کتایون مزداپور« همان است 
که چنین پرده از حقایق برمی اندازد و هویتی حقیقی و دور از باورهای کذب را 

به مردم این سرزمین با تنوع فرهنگ ها و تمدن های کهن بازمی گرداند.
خورده،  پیوند  باستانی  زبان های  پژوهشگری  با  نامش  که  مزداپور  کتایون 
فرهنگی  گنجینه های  و حفظ  کاوش  رسالتی جز  که  قرن است  نیم  به  نزدیک 
ندارد. او در نخستین روز بهار 1322 در خانواده ای زرتشتی در یزد متولد شد. 
و سپس  اصفهان  به  ابتدا  او  زندگی  روزهای  آغازین  در  خانواده اش  مهاجرت 
را در  را فراهم می کند که کتایون شش ساله خواندن و نوشتن  تهران شرایط 
مدرسه گیو بیاموزد. او پس از پایان دوره ابتدایی، به مدرسه انوشیروان دادگر 

می رود و سپس در رشته ادبیات از دبیرستان همایون دیپلم می گیرد.
کتایون چنان به ادبیات و یادگیری عشق می ورزید که نامش هر ساله به عنوان 
دانش آموز ممتاز در سالنامه مدارس زرتشتیان می آمد. او همان طور که از نبوغ 
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و علاقه اش به یادگیری انتظار می رفت، در سال 1339 وارد دانشگاه تهران شد 
و در رشته علوم اجتماعی از این دانشگاه مدرک کارشناسی گرفت. پایان نامه او 
با عنوان »لغت های اجتماعی سیاست نامه« خود آغازی برای مسیر تازه ای در 
فرهنگ  انجمن  در کلاس های  را  اوستایی  زبان  او همزمان  بود.  پژوهش های 
ایران باستان آموخت و بسیار علاقه مند بود که در رشته زبان های باستانی ادامه 
تحصیل دهد، اما در آن زمان هنوز چنین رشته ای در مقطع کارشناسی ارشد در 

ایران تأسیس نشده بود.
کارشناس  در سمت  کارشناسی  با مدرک  در سال 1344  کتایون  بدین سبب، 
پژوهش به استخدام وزارت کار و امور اجتماعی درآمد و پنج سال بعد در رشته 
زبان شناسی و فرهنگ و زبان باستانی به دانشگاه تهران بازگشت و در این رشته 

مدارج کارشناسی ارشد و دکتری را تا سال 1359 به پایان رساند.
بهار«  »مهرداد  نام  به  خود  استادان  از  یکی  از  ارشد  کارشناسی  دوران  در  او 
زبان  فرهنگستان  به  که  کرد  دریافت  پیشنهادی  بود،  زبان شناس  خود  که 
ایران بپیوندد. او از این دعوت استقبال کرد و کارش را در فرهنگستان که به 
»فرهنگستان دوم« شهرت داشت و تازه دو سال از تأسیس آن گذشته بود، آغاز 
کرد. کتایون همزمان نیز بر دانش نامه فوق لیسانس خود تمرکز داشت و آن را 
زیر نظارت استاد مهرداد بهار و دکتر »علی اکبر جعفری«، با عنوان »فریدون در 
شاهنامه« ارائه داد. سرانجام او با ارائه حاصل چندین سال پژوهش خود در 
پایان نامه ای با عنوان »گرشاسب«، دکترای فلسفه در زبان شناسی و فرهنگ و 

زبان های باستانی را از دانشگاه تهران کسب کرد.
در اوایل پیوستن به فرهنگستان ادب، زیرگروهی با ریاست دکتر »پرویز ناتل 
خانلری« به نام گروه اساطیر تأسیس شد. این زیرگروه با تغییرات در فرهنگستان 
در سال 1360 در یازده مرکز تحقیقاتی دیگر ادغام شد و تحت نام پژوهشگاه 
رسیدن  قدرت  به  با  داد.  ادامه  کار خود  به  فرهنگی  مطالعات  و  انسانی  علوم 
اسلام گرایان در ایران، پرداخت به اسطوره ها، طرفداری از »طاغوت« تعبیر شد و 
دروس اسطوره شناسی و حتی صحبت از اساطیر در کلاس های دانشگاهی برای 
مطالعات  تحت  اما،  مزداپور،  کتایون  مانند  پژوهشگرانی  شد.  ممنوع  سال ها 
فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی دست از پژوهش نکشیدند. او همچنین پس 
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از پایان جنگ ایران و عراق، شروع به تدریس در دانشگاه کرد؛ شغلی که چندان 
مورد پسند و دلخواه او نبود. او پژوهشگر بود و دغدغه اش حفظ منابع فرهنگی 
بود. از این رو، بیشتر تلاش خود را بر پژوهش در زبان های باستانی و رسم الخط 

زبان فارسی و اسطوره ها متمرکز کرد.
انتشار رسیده است.  و  به چاپ  فراوانی  او مقالات پژوهشی و کتاب های  از 
کتاب هایی مانند »واژه و معنای آن از فارسی میانه تا فارسی«، »پژوهشی در 
اساطیر ایران«، »زرتشتیان«، »چند سخن«، »پهلوی آسان« و »داغ گل سرخ« 
او را به عنوان یکی از مرجع ترین پژوهشگران زبان های باستانی ایران شهره عام 
و خاص کرده است. کتایون مزداپور علاوه بر کاوش در زبان های باستانی ایران، 
پژوهش هایی مستمر و منحصر به فرد در حوزه اساطیر و زنان و نیز مطالعات 
»دین بهی« یا زرتشتی انجام داده است؛ زمینه هایی که با سد ها و موانع متعدد 
او مقالاتی درباره اساطیر زن  ایران مواجه است.  قانونی در  نانوشته  نوشته و 
ایران و نیز نظام زن سالاری مرسوم بین مردمان کهن روزان این منطقه به رشته 

تحریر درآورده است.
کتایون مزداپور در مسیر پژوهش های ارزشمند خود در حوزه های فرهنگی که 
به ندرت به آن ها پرداخته شده، نسخ خطی کهن را نیز جمع آوری و برای حفظ 
و نگهداری آن ها اقدام به تأسیس »بنیاد دست نوشته های کهن« کرده است. با 
آنکه کتایون مزداپور بارها جوایز و افتخارنامه ها دریافت کرده، اما شاید بتوان 
ادعا کرد آثار او خود مایه فخر مردمانی است که حالا به مدد یک عمر تلاش 
تاریخ  به  و چه خدماتی  داشته اند  که چه گذشته ای  بهتر می دانند  او  بی وقفه 

فرهنگی بشریت کرده اند.  
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سیما بینا

و  دامن های چین دار  او  است.  ایران  در موسیقی  آشنا  نامی  بینا«،  »سیما 
جلیقه بته جقه دار به تن می کند، شال توری کوچکی روی موهایش می اندازد 
و  مردان  که  ترانه هایی  می خواند؛  بومی  لهجه های  با  را  محلی  ترانه های  و 
زنان نواحی مختلف در هنگام کار و یا مراسم مختلف زمزمه می کنند و هزار 
دنیا  مختلف  نقاط  در  او  است.  نهفته  آن ها  در  اجتماعی  و  فرهنگی  معنی 
او  آوازخوانی  تماشاچیان   است.  کرده  برگزار  زیادی  خیابانی   کنسرت های 
سازهای  با  او  دل انگیز  صدای  ترکیب  نیستند.  وی  ایرانی   هم وطنان  فقط 
سنتی و آوازهای محلی، هر بیننده ای را جذب می کند. اغلب نوازندگان گروه 
او را زنان تشکیل می دهند؛ زنانی با لباس های محلی که تار و کمانچه و سه 
تار و قانون، دوتار خراسانی و نی و دهل و دایره و سازهای محلی می زنند.
سیما بینا در شهرستان »خوسف« بیرجند به دنیا آمد و از کودکی از طریق 
شعر  می خواند،  آواز  داشت،  خوشی  صدای  خود  که  بینا«  »احمد  پدرش 
می سرود و دستی به تار داشت، با دنیای موسیقی آشنا شد. او 9 ساله بود 
که با حمایت های پدرش، خوانندگی برای رادیو و در کنار آن، آموزش ردیف 
سیما  کرد.  آغاز  ایران  موسیقی  بزرگ  استادان  کنار  را  آوازی  تکنیک های  و 
پس از گذراندن دبیرستان، وارد دانشکده هنرهای زیبا شد و نقاشی خواند.

که  اندازه  همان  »به  می گوید:  »شرق«  روزنامه  با  مصاحبه  در  خودش  
صحنه  طراحی  دارم.«  دوست  هم  را  نقاشی  دارم،  دل بستگی  موسیقی  به 
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نشان  خوبی  به  را  نقاشی  به  او  تسلط  گروهش،  و  خودش  لباس های  و 
غافل  هم  موسیقی  از  خواند،  نقاشی  که  سال هایی  همه  در  اما  می دهد. 
ایرانی، »عبدالله  استادان موسیقی اصیل  از مهم ترین  پای درس یکی  نشد. 
دوامی« نشست و سپس به پژوهش و گردآوری ترانه های بومی پرداخت.

ترانه های  و  رفت  خراسان  یعنی  خود،  تولد  محل  سراغ  ابتدا  بینا  سیما 
از  مجموعه ای  توانست  و  کرد  گردآوری  شنید،  زبان  به  زبان  را  روستایی 
و  سینه  در  که  را  ترانه هایی  او  کند.  جمع آوری  را  خراسان  محلی  ترانه های 
یاد  به  آن  از  چیزی  جدید  نسل  اما  بود،  کرده  رخنه  قدیم  نسل های  جان 
بعد  رساند.  شهرنشین  مردم  گوش  به  و  کرد  زنده  و  بازنویسی  نداشتند، 
از خوانندگان محلی هر منطقه سراغ گرفت و  ایران رفت،  سراغ نقاط دیگر 
ترانه های محلی را جمع آوری و اجرا کرد؛ از لرستان تا مازندران و کردستان.

پرداخت  آواز  آموزش  و  تعلیم  به  انقلاب  از  پس  سال های  در  بینا  سیما 
بود.  بانوان  آواز  آموزش  کلاس های  معروف ترین  از  یکی  کلاس هایش  و 
خودش می گوید: »جالب است که با همه محدودیت ها، اشتیاق شرکت در 

کلاس های آواز و موسیقی از جانب خانم ها بسیار زیاد و گرم بود.«
وحدت«  »تالار  در  انقلاب  از  پس  که  می دانند  زنی  اولین  را  او  بسیاری 
برنامه اجرا کرده است؛ اما خودش روایت دیگری از این موضوع دارد: »بعد 
کنسرت های  برگزاری  شروع  اما  نداشتم  کنسرتی  وحدت  تالار  در  انقلاب  از 
انقلاب  از  بعد  ایران  در  خانم ها  بعدها  و  محدود  جماعت  برای  خصوصی 
کنسرت ها،  این  برپایی  کردم.  شروع  لازم  دوراندیشی های  و  احتیاط  با  را 
از موسیقی محلی سنتی و در صحنه هایی  برای معرفی قطعاتی  بود  مجالی 
از هنرآموزان کلاسم و فامیل و  برای جماعتی  که خانم ها در خانه خودشان 
انجام  زیبایی  به  این کنسرت ها خیلی جدی و  دوستانشان آماده می کردند. 

می شدند.«
یکی دیگر از مهم ترین کارهای سیما بینا در دهه اخیر، جمع آوری لالایی های 
محلی مردم هر منطقه بوده است. او تلاش زیادی برای انتشار این مجموعه 
به  انتشار  اجازه  ایران،  در  زن  ممنوعیت صدای  خاطر  به  اما  کرد؛  ایران  در 
این کتاب نفیس و آلبوم موسیقی مادران داده نشد و مجموعه لالایی های 
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آلمان  در  مادران  از صدای  نمونه هایی  با   )CD( لوح فشرده  در چهار  محلی 
این لوح های فشرده، دفترچه ای  امارات متحده عربی منتشر شد. در کنار  و 
از مادران  با عکس هایی  را نمایش می دهد و  ترانه ها  قرار دارد که نت های 
کرده،  نقاشی  که خودش  فرزندان  و  مادران  از  و طرح هایی  مختلف  نواحی 

تزیین شده است.
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مریم زندی

ادبیات  در  »نمی شود«  و  »نمی توانم«  فعلِ  که  است  عکاسی  زندی«  »مریم 
ذهنی اش جایگاهی ندارد و می گوید: »همیشه به دنبال رویاهایم رفته  ام و یاد 

گرفته  ام بجنگم، حقم را بگیرم و نگذارم غمگین و ناامیدم کنند.«
مریم زندی که از میان ترکمن صحرا و شهر گرگان برخاسته، برای عکاسی در 
زندگی مبارزه های زیادی کرده است و همان طور که در روزهای بهمن 1357 در 
حالی که با یک دست فرزندش و در دست دیگر دوربین خود را گرفته بود و 
عکس های ماندگاری گرفت، در سال 1389 از گرفتن نشان دولتی از وزیر دولت 

»محمود احمدی نژاد« خودداری کرد.
مریم زندی یکی از زنان عکاس تأثیرگذار و جسور است که می  گوید: »عکاسی 
احساس  من  به  تا  کرده ام  دعوت  او  از  من  بلکه  نکرده  اشغال  را  من  زندگی 

رضایت و امید بدهد.«
خیلی از کسانی که درباره هنر ایران می دانند، مریم زندی را به اعتبار مجموعه 
چندجلدی چهره هایش، به عنوان عکاس پرتره می شناسند؛ اما او که کار خود 
ایرانی است که  زن  از نخستین عکاسان خبری  کرده، یکی  آغاز  بازیگری  با  را 

عکس های او از روزهای انقلاب کم نظیر است.
مریم زندی متولد دی  1325 در شهر گرگان است. او که خواهر ناتنی  و کوچک تر 
»نادر ابراهیمی«، نویسنده و کارگردان است، از طریق برادر با ادبیات، به ویژه 
و  نویسندگان سرشناسی چون »هرمان هسه«  آثار  و  آشنا شد  ادبیات جهان 
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 15 در  »سیذارتا«  کتاب  خواندن  که  می گوید  خودش  خواند.  را  ژید«  »آندره 
سالگی در تصمیم گیری مهم زندگی اش موثر بود. زندی بعد از گرفتن دیپلم به 
تهران آمد و در دانشگاه تهران در رشته حقوق و علوم سیاسی شروع به تحصیل 
او کافی باشد.  اما این رشته ای نبود که برای دختر جوان پُرشوری مانند  کرد؛ 
هنوز درسش تمام نشده بود که برای بازی در فیلم »آتش بدون دود« به نادر 

ابراهیمی  پیوست و در چند قسمت از این مجموعه بازی کرد.
در همین زمان  بود که متوجه علاقه اش به دوربین و عکاسی شد و آن طور که 

»ناصر تقوایی« درباره اش گفته است، دوربین جزیی جداناپذیر از او شد.
مریم زندی عکاسی را از زادگاه خود، »ترکمن صحرا« آغاز کرد. او از زندگی مردم 
و طبیعت، پابه پای عشایر در کوچ به ییلاق و قشلاق عکاسی کرد. این مجموعه 
عکس ها از ترکمن صحرا در سال های اول انقلاب با هزینه شخصی منتشر شد.

آن  اتفاقات  از  که  بود  عکس هایی  و  انقلاب  زمان  در  زندی  عکاسی   اوج 
 روزها گرفت. او در مقدمه کتابش به نام »انقلاب 57« که مجموعه ای نفیس 
بود.  شلوغ  اسفند   24 »میدان  است:  نوشته  است،  روزها  آن  عکس های  از 
نمی توانستم در خانه بمانم. خودم را به یک ایستگاه سرپوشیده اتوبوس رساندم 

و تصمیم گرفتم از آن بالا بروم؛ اما با بچه ای در بغل که نمی شد!«
اما مریم زندی با جسارتی عجیب در همان شرایط عکس های به یادماندنی 
گرفت و نام خود را به عنوان عکاس خبری تثبیت کرد. هر چند که در سال های 
بعد از انقلاب با توجه به ممنوعیت هایی که برای عکاسان زن به وجود آمد، کمتر 
در حوزه خبری مجالی برای فعالیت او ایجاد شد. بنابراین زندی زاویه دوربینش 
را به سمت دیگری چرخاند و شروع به گرفتن پرتره  از چهره هنرمندان و افراد 
شناخته شده کرد. پرتره هایش تفاوت زیادی با آن چیزی داشت که تا کنون از 

چهره هنرمندان ایرانی گرفته شده بود.
او »چهره ها« را با تصویر اهالی قلم و نویسندگان و شاعران در دورانی شروع 
کرد که کمتر کسی به سراغ عکاسی از آن ها می رفت. اما کتاب اول، قدم بزرگ و 

سختی بود که با پشتکار مریم زندی و کمک »ابراهیم حقیقی« کامل شد.
کار  است،  تصور  در  که  آن طور  اما  هنری،  و  فرهنگی  چهره های  از  عکاسی 
ساده ای نبود و از آن جایی که زندی نخستین عکاسی بود که دست به انجام 
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در  او  شد.  روبه رو  زیادی  مشکلات  با  بود،  زده  انقلاب  از  بعد  پروژه ای  چنین 
گفت وگو با سایت »هنرآنلاین« درباره سختی های کار گفته است: »به هر شاعر 
یا نویسنده ای که زنگ می زدم و می گفتم، می خواهم از او عکس بگیرم، نگران 
می شد و می پرسید، شما برای چه می خواهید از من عکس بگیرید؟ من شاعرم، 
از شاعر که کسی عکس نمی گیرد. در آن روزها فضا به شدت دچار دسته بندی 
این  و  راستم  نه  و  نه چپم  که  کلی توضیح می دادم  تازه وقتی  بود.  نگرانی  و 
عکس ها برای هیچ مجله ای نیست، تعجب می کردند که من می خواهم مفت 
و مجانی از آن ها عکس بگیرم چون به هر حال این کار هزینه هایی داشت. تازه 
درآن سال ها به زحمت فیلم پیدا می کردم. برای این که از یک نفر عکس بگیرم، 
به چندین عکاسی سرمی زدم تا بتوانم یکی دو حلقه فیلم پیدا کنم و بروم عکس 
بگیرم. البته این شرایط بیشتر موقعی بود که کتاب اول پرتره ها را کارمی کردم. 
بعد از آن فیلم وارد کشور شد و شرایط برای تهیه پرتره های کتاب دوم بهتر بود. 
وقتی کتاب اول درآمد، ادامه کار هم برای من هموار تر شد؛ یعنی همه دیدند 
که چه کاری دارد انجام می شود. ولی در کتاب اول سخت ترین شرایط را داشتم 
چون خیلی ها از نگرانی و ترس از این که من عکس ها را به چه کسی می خواهم 

بدهم و چه کار می خواهم بکنم، حاضر نشدند از آن ها عکس بگیرم.«
اما فقط حساسیت هنرمندان و نویسندگان تنها سختی این کار نبود؛ گرفتن 
مجوز کتاب نیز خوان دیگری بود که اگر پافشاری زندی در این میان نبود، شاید 
هیچ وقت کتاب چهره ها منتشر نمی شد. او بعد از انتشار این عکس ها در سال 
1373 بود که راه را برای چهره های بعدی که تصویر هنرمندان سینما، تئاتر و 

موسیقی بود، باز کرد.
این کتاب ها البته مریم زندی را به جبهه دیگری برد که بیش از 20 سال است 
در آن درگیر جنگی بزرگ است. انتشار عکس  هنرمندان در کتاب با کیفیتی که 
زندی گرفته بود، آن هم در دوره ای که هنوز ارتباطات به وسعت امروز نبود و 
دوربین ها بیشتر آنالوگ بودند، باعث شد تا روزنامه ها و ناشران بدون گرفتن 
اجازه از عکاس، آن ها را منتشر کنند. با گسترش اینترنت، میزان استفاده بدون 
یکی  خود،  قضایی  دانش  از  استفاده  با  زندی  اما  شد.  بیشتر  عکس ها  اجازه 
از حقوق مولفان،  از »قانون حمایت  استفاده  با  که  بود  از نخستین عکاسانی 
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احقاق حق  برای  بود،  در سال 1348 تصویب شده  که  و هنرمندان«  مصنفان 
کپی رایت آثار خود اقدام کرد؛ جنگی که هنوز هم برای او ادامه دارد.

برای  صنفی  اقدامات  به  که  است  هنرمندانی  معدود  از  یکی  هم چنین  او 
ایران« است که  اعتقاد دارد و جزو هیأت مؤسس »انجمن عکاسان  عکاسان 
بعد از سال ها اختلاف، با تلاش او و چند نفر دیگر از عکاسان تأسیس شد. زندی 

هم چنین نخستین رئیس هیأت مدیره انجمن بود.
او در کنار فعالیت های صنفی، حقوقی و هنری، در مورد مسائل اجتماعی و 
به  نسبت  که  بود  کسانی  از جمله  در سال 1388  و  نبوده  نیز ساکت  سیاسی 
انتخابات ریاست جمهوری و نتیجه  آن اعتراض کرد و در تیرماه آن سال دستگیر 
شد و به زندان افتاد.او در خرداد 1389 از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
دعوت شد تا نشان رسمی درجه یک هنری را که معادل دکترا است، دریافت 
کند؛ اما او در این مراسم شرکت نکرد و اعلام کرد که حاضر نیست از آن دولت 
هیچ نشانی را دریافت کند. تبعات این اقدام اما باعث ممنوعیت از کار برای 
مریم زندی و تحت فشار قرار دادن انجمن عکاسان برای کنار گذاشتنش از هیأت 

مدیره شد.
ماجرا البته به این جا ختم نشد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز انتشار 
کتاب انقلاب 57 او را نیز صادر نکرد و این کتاب که در چاپخانه آماده پخش 
بود، توقیف شد. حتی تقویم هایی که او طراحی کرده بود نیز با برای عرضه با 

مشکلاتی روبه رو شد.
با روی کار آمدن دولت »حسن روحانی«، با آن که ممنوعیت کاری زندی رفع 
شد؛ اما کتابش همچنان در ارشاد توقیف ماند و از حضورش در هیأت مدیره 

انجمن ممانعت شد.
حقوق  لایحه  از  بود  قرار  که  پرتنشی  سخنرانی  جلسه  یک  در  زندی  مریم 
شهروندی صحبت کند، درباره ماجرای فشارهایی که به انجمن برای حضور او 
شده بود، اشاره کرد و بعد از آن نیز در نامه ای سرگشاده به حسن روحانی، از 
محدودیت های یک زن عکاس گفت: »من عکاسم، قاضی نيستم! عکاسی برای 
اجتماعی  وقايع  از  که عکس هايم  دارم  ايمان  است.  وظيفه  و  هنر  من حرفه، 
ايران، اسنادی برای ملت و نسل های آينده است و تاریخ قضاوت خواهد کرد 
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که من تاچه اندازه به وظيفه فرهنگی خود عمل کرده ام.«
کتاب  انتشار  مجوز  توانست  فراوان  پافشاری  با   1392 سال  در  زندی  مریم 
انقلاب 57 را بدون حذف حتی یک عکس بگیرد. او در مراسم شب بزرگداشت 
خودش که مجله »بخارا« برگزار کرد، گفت: »من حرف زیادی برای گفتن ندارم. 
همیشه گفته  ام عکس  های من، حرف  های من هستند و بسیاری از آن ها را شما 
دیده  اید. پس حرف  هایم را شنیده  اید. همیشه گفته ام که عاشق حرفه  ام، هنرم، 
ماندگار  و  مفید  تأثیرگذار،  آثارم  کرده  ام  کارم سعی  از شروع  و  عکاسی هستم 
باشد. در مجموعه های چهره  ها که بیشتر من را با آن ها می  شناسند، خواستم 
بتابانم که به طور  را بر کسانی  را به سمت کسانی بگیرم و نور فلاشم  دوربینم 

سیستماتیک در تاریکی قرار داشتند.«
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سوسن تسلیمی

»سوسن تسلیمی«، بازیگر و کارگردان ایرانی ا ست که در سوئد زندگی می کند. 
بسیاری او را بهترین بازیگر زن تاریخ سینمای ایران نامیده اند. او که اولین فرد 
غیراروپایی ا ست که با نقش اول روی صحنه تئاتر سوئد رفته، در سال 2002 از 
سوی حزب بوروژواهای این کشور به عنوان نامزد پست وزارت فرهنگ معرفی 
ایران  در  بازیگری  صاحب سبک  زن  اولین  را  تسلیمی  ایرانی  سینماگران  شد. 

می دانند.
تسلیمی در سال 1328 در خانواده ای فرهنگی در شهر رشت متولد شد. پدرش 
بزرگ ترین  از  آخوندنیا«  »منیره  مادرش  و  تهیه کننده  و  تولید  مدیر  »خسرو«، 
بازیگران سینما و تئاتر زمان  خود بود. او که در 29 سالگی جان باخت، برای بازی 
در فیلم »مهتاب خونین«، به عنوان بهترین بازیگر سال انتخاب شد. اما هنگامی 
را به وی اهدا کنند، او دیگر در قید حیات نبود و   که می خواستند این جایزه 

سوسن پنج  ونیم ساله برای دریافت آن روی سن رفت.
جمله  از  رشته،  چندین  در  کنکور  در  دبیرستان،  دوران  اتمام  از  پس  سوسن 
اقتصاد و تئاتر شرکت کرد و در سال 1348 وارد دانشکده هنرهای زیبا در رشته 
»آربی  نمایش  کارگاه  در  را  خود  حرفه ای  فعالیت   1351 سال  از  او  شد.  تئاتر 
آوانسیان«، از کارگردانان سینما  و تئاتر و نمایشنامه نویس آغاز کرد. کارگاهی که 
تسلیمی آن را محلی برای پیدا کردن زبانی جدید در حرفه نمایش توصیف کرده 

که تأثیر بسیاری بر شکل گیری وی داشته است.
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و  بازیگر  فرهنگ«،  »داریوش  تئاتر،  کارگاه  به  سوسن  ورود  از  پس  یک سال 
کارگران پا به زندگی  او گذاشت و از آن پس به همراه وی و دیگر کارگردانان و 
بازیگرانی چون »بهرام بیضایی«، »بیژن مفید« و »هرمز هدایت« فعالیت کرد. 
زندگی او با داریوش فرهنگ در جایی ختم شد و انقلاب 1357 آغازی بود بر 

تغییر مسیر زندگی سوسن تسلیمی.
سال 1358 که هنوز حجاب در ایران به شکل رسمی اجباری نشده بود، سوسن 
تسلیمی با تئاتر »دایره گچی قفقازی« روی صحنه رفت. اما عده ای او را پیش 
از شروع تئاتر تهدید کردند: »اگر این اجرا انجام شود، از صحنه شلیک می کنیم 

که فکر نکنید هر کاری دل تان خواست می توانید انجام دهید.«
تهدیدها، توقیف ها و فشارها بر جامعه فرهنگی از همان زمان آغاز شده بود؛ 
تا آن که یک سال بعد، زمانی که تسلیمی در کتابخانه تئاتر شهر مشغول به کار 
بود،  به دلیل نوشتن یک نامه در اعتراض به قطع شدن حقوق خود اخراج شد. 
دستمزد وی به خاطر یک ماه عدم اجرای نمایش پرداخت نشده بود؛ اما جوابیه 
و توضیح سوسن تسلیمی در این خصوص »توهین« تلقی شد و در نهایت حکم 
اخراج او روی تابلوی اعلانات قرار گرفت. این اخراج روی فعالیت تئاتر او هم 

تأثیر گذاشت و از آن پس نتوانست روی صحنه حاضر شود.
تسلیمی که در کنار تئاتر، به سینما هم روی آورده بود، تا سال 1360 دو فیلم 
توقیف  شده داشت؛ »چریکه تارا« که اولین فیلم وی با همراهی بهرام بیضایی 
از سوی »جشنواره  فیلم  این  در  بازی  برای  اما  او  نشد.  اکران  بود، هیچ وقت 
سن سباستین« مورد تقدیر قرار گرفت. »مرگ یزدگرد« نیز در حالی که تئاتر آن 
اجباری شدن  او،  فیلم های  توقیف  دلایل  از  یکی  شد.  توقیف  بود،  شده  اجرا 

حجاب در ایران و بی حجابی بازیگران فیلم هایش بود.
در  ماندگار  فیلمی   ،1364 در سال  بیضایی  و  تسلیمی  از  دیگری  کار مشترک 
تاریخ سینمای ایران به جای گذاشت؛ »باشو، غریبه ای کوچک«. تسلیمی این 
فیلم را »ضد جنگ و خشونت و وحشی گری« و »فیلمی انسانی برای صلح و 

دوستی و ستایش عشق« توصیف کرده است.
زنی  از  کرد،  ایفا  ایران  در سینمای  که تسلیمی  و خاصی  متفاوت  نقش های 
مردپوش تا نقش فردی با چند شخصیت، او را یکی از ماندگارترین بازیگران زن 
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تاریخ سینمای ایران کرده است. این بازیگر معتقد است که اگرچه در آن زمان 
زنان بسیاری در نقش های اول بازی می کردند؛ اما تصویری که آن ها از جنسیت 
خود ارائه می دادند، آن چیزی نبود که تسلیمی در تئاتر و سینما به دنبال آن بود.
او در نهایت در سال 1366 در حالی که چند فیلم سانسور یا توقیف شده داشت، 
درست بعد از فیلم »شاید وقتی دیگر« ایران را به قصد سوئد ترک کرد. تسلیمی 
او  ادامه داد.  تئاتر  از مهاجرت به کشور سوئد، به فعالیت خود در زمینه  پس 
تصمیم داشت تا سبک تئاتر ایران را به بقیه دنیا نشان دهد. برای همین، نه 

فرهنگ و نه زبانِ متفاوت نتوانست سد راه او شود.
آثار  از  »مِدِآ«  درآورد؛  اجرا  به  در سوئد  را  تئاتر خود  اولین   1370 در سال  او 
کلاسیک یونان اقتباس شده و داستان زنی مهاجر بود. تسلیمی نوشتن متن 
و بازی آن را در چندین نقش، خود بر عهده گرفت و در حالی که هنوز به زبان 
سوئدی مسلط نشده بود، 9 ماه روی آن کار کرد. او بعدتر اجرای »مدآ 2« را 
پیشنهاد داد و برای نقشی که در آن بازی کرد، از سوی جایزه آکادمی سوئد به 

عنوان بهترین بازیگر سال انتخاب شد.
سوسن تسلیمی در سال 2000 تصمیم گرفت که به کارگردانی فیلم روی آورد 
و اولین فیلم خود را با عنوان »خانه در جهنم« کارگردانی کرد. ایده  این فیلم از 
فیلمنامه ای برگرفته شده که این بازیگر سال ها پیش در ایران نوشته بود. این 

فیلم در »جشنواره فیلم گوتنبرگ« به عنوان فیلم افتتاحیه به نمایش درآمد.
رشد و پیشرفت سوسن تسلیمی در تئاتر سوئد باعث شد که او از سال  1999 تا 
سال 2002 عضو هیأت مدیره انستیتو فیلم این کشور باشد و در وزارت فرهنگ 
نیز به عنوان عضو هیأت مشاوران تئاتر فعالیت کند. او خود را »شیفته« تئاتر 
می داند و بزرگ ترین کارش را »شب دوازدهم« شکسپیر معرفی می کند که در 

سال 2010 اجرا شد.
سوسن تسلیمی که سال ها است ایران را ترک کرده است، نامش هم چنان در 
سینمای این کشور ماندگار است. او باور دارد: »امکان ندارد که کسی سوار هواپیما 
شود و هفت ساعت بعد ریشه هایش را قطع کند. ایران در تو هست؛ جایی که 
تو متولد شدی و وجود داری. با مهاجرت تو، وطنت را در خودت حمل می کنی.« 
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فائقه آتشین )گوگوش(

قرن بیست و یکم برای ایرانی ها با یک اتفاق بزرگ آغاز شد؛ کنسرت یکی از 
زنده  اجرای  تنها یک  اما  کنسرت،  این  ایران.  مردمی  محبوب ترین خوانندگان 
موسیقی نبود؛ برای بسیاری از ایرانی ها تجربه بی بدیلی از بازپس گیری فرزند 
از  و سرکوب  اختناق  زیر فشار  در  بیست سال  از  بیش  که  بود  فرهنگی  بالنده 
نو،  قرن  تابستان  اولین  گرم  شب  آن  در  بود.  شده  داشته  نگه  پنهان  نظرها 
استادیوم بیست هزار نفری »ایر کانادا« در تورنتو مملو از ایرانی هایی بود که 
بهترین لباس هایشان را برای استقبال از »شاه ماهی« صحنه ها پوشیده بودند، 
چشمان شان از شوق پر از اشک بود و انتظار سال هایشان در شرف پایان. نور بر 
صحنه تابید، موزیسین ها نواختند و ثانیه هایی بعد، فریادهای شادی برخاست؛ 

گوگوش همچون گوهری درخشان بر روی صحنه حاضر شد. 
این تصویر شاید از جمله خاطرات مشترک و فراموش ناشدنی ایرانی ها است؛ 
تلویزیون هایشان به تماشا نشستند.  از صفحه  ایران  آنانی که در داخل  حتی 
گوگوش، گرچه برای بیست سال پس از انقلاب 1357 از خواندن باز مانده بود، 
گویی صدایش هرگز خاموش نشده بود. نسل هایی که پس از انقلاب به دنیا 
آمده بودند ترانه هایش را از بر بودند، با آنها خاطره ساخته بودند، فیلم هایش 
را بارها و بارها دیده بودند و عکس هایش را جمع آوری و تکثیر کرده بودند، از 
زیبایی و خلاقیتش، لباس و مدل مو و آرایش گرفته تا رقص و هنر اجرا و صدای 
منحصر به فردش الهام گرفته بودند. او در خاطره نسل خود و در رویای نسل  
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جوان هر روز خوانده بود، بازی کرده بود، رقصیده بود، لطیفه گفته بود، برنامه 
اجرا کرده بود و هر روز جایگاهش بی رقیب تر از پیش شده بود. گوگوش بی شک 
یکی از تأثیرگذارترین زنان تاریخ ایران است که حضور هنرش در زندگی روزمره 

نسل های مختلف نقش تأثیرگذار او را منحصر به فرد کرده است. 
وقتی در پانزدهم اردیبهشت 1329 در محله سرچشمه تهران به دنیا آمد، او را 
»فائقه آتشین« نام نهادند. استعداد شگرف او از زمانی که نوپا بود توجه ها را به 
خود جلب کرد. وقتی پدر و مادرش از یکدیگر جدا شدند او تنها دو سال داشت 
و چندی نگذشت که در کنار پدرش زندگی هنری خود را آغاز کرد. او نمایش 
و آکروبات اجرا می کرد، گویی که بازیگری حرفه ای است. هفت ساله بود که در 
مقابل دوربین اولین فیلمش قرار گرفت و کمتر از یک سال بعد در برنامه »صبح 

جمعه« رادیو ایران آواز خواند. 
نام گوگوش صدا می کردند شبیه  با  را  او  کودکی فائقه که پدر و اطرافیانش 
خیلی از کودکان نبود. شرایط زندگی، او را در کودکی بالغ و مسئولیت پذیر کرده 
بود. گوگوش از همان کودکی یاد گرفت که هم زمان که درس می خواند، شبها بر 
روی صحنه بدرخشد و سمبلی از هنرمندی الهام بخش برای کودکان نسل خود و 
پس از خود شود. برخی از آنها چنان الگو گرفتند که خود نیز پای در این عرصه 

گذاشتند و هنرمندان موفقی شدند.  
در نوجوانی گوگوش هنرمندی شناخته شده و مرکز توجه ها بود؛ استعدادهایش 
روز به روز بیشتر شکوفا می شد و بر گستره شهرتش می افزود. او در فیلم هایی 
همچون »فرشته فراری«، »بیم و امید«، »پرتگاه مخوف«، »شیطون بلا« و »فیل 
در شانزده  گوگوش  بدل شد.  ایران  دردانه سینمای  به  و  کرد  بازی  فنجان«  و 
سالگی در فیلم »حسین کرد«، ساخته »اسماعیل کوشان« ملقب به پدر سینمای 
ترانه  سال  همان  در  کرد.  آفرینی  نقش  آتشین«  »صابر  پدرش  کنار  در  ایران، 
»تصویر مادر« را که ترانه ای هندی بود با شعری از »کریم فکور« اجرا کرد. این 
ترانه تنها یکی از چندین ترانه ای بود که او در سال 1345 اجرا کرد؛ ترانه هایی که 
برایش ساخته و تنظیم شدند و استعدادهای شگرف او را به همگان به عنوان 

هنرمندی که آمده تا روی صحنه بماند، معرفی کردند. 
از همان ابتدا، آهنگسازان و هنرمندان مطرحی هم چون »عماد رام«، »ناصر 
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»حسن  غیاثیان«،  »پرویز  روحانی«،  »انوشیروان  خرم«،  »عطا ء الله  تبریزی«، 
شماعی زاده«، »پرویز مقصدی« و »سلیمان اکبری« برای او آهنگسازی کردند. 
اجرا  نیز  را  زاهدانی  و  خراسانی  آذربایجانی،  ترکی  فلکلور  ترانه های  گوگوش 
 کرد. آهنگسازان خیلی زود دریافتند که کار با گوگوش آسان است و نتیجه کار 
گونه ای  به  را می خواند؛  بی نقص  تحریرهایی  و  نت ها  آسانی  به  او  درخشان. 
گوگوش  اجرای  هرگز شبیه  دیگر  خواننده ای  با صدای  آهنگ ها  این  گویی  که 
نمی شوند. ترانه سرایان روشن فکر مانند »ایرج جنتی عطایی« و »تورج نگهبان« 
همگان  گوش  به  گوگوش  بی بدیل  صدای  با  اشعارشان  که  می پسندیدند  نیز 

برسد. 
دهه چهل و پنجاه خورشیدی، ستاره درخشان گوگوش پرنورتر شد و او را به 
شهرتی رشک برانگیز رساند. آوازه او از مرزهای ایران گذشته بود و به کشورهای 
همسایه و حتی اروپا رسیده بود. کارنامه کاری گوگوش پر شده بود از آثاری که 
عام و خاص زمزمه می کردند. آهنگسازان و تنظیم کنندگان روشن فکر از »بابک 
نوجوکی«،  »صادق  »مارتیک«،  »واروژان«،  منفردزاده«،  »اسفندیار  بیات«، 
ترانه سرایان  تا  گرفته  چشم آذر«  منوچهر  و  »ناصر  و  زلاند«  »فرید  »ژاکلین«، 
»زویا  تهرانی«،  »منصور  قنبری«،  »شهیار  سرفراز«،  »اردلان  چون  مطرحی 
زاکاریان«، »مسعود فردمنش« و »سعید دبیری« برایش آهنگ می ساختند و 
از هر  به گوش همه،  را  آن ها  پیام  با هنر جادویی اش  او  تا  ترانه می سرودند 
طبقه، اندیشه، سلیقه، نسل و خاستگاه اجتماعی برساند. گوگوش جوان اکنون 
و  ترقی  به  رو  فرهنگ  جلوه گر  بلکه  بود،  مشهوری  و  محبوب  هنرمند  تنها  نه 
بالندگی ایران به شمار می آمد. فیلم هایی که بازی می کرد هر یک به بخشی از 
تاریخ فرهنگ هنری ایران بدل شدند؛ از »طلوع« برادران »میناسیان«، »پنجره« 
»جلال مقدم« و »ممل آمریکایی« »شاپور قریب« گرفته تا »بی تا« و »همسفر« 
فیلم سازان  شب«.  امتداد  »در  و  »نازنین«  و  غریبان«  »شب  عسل«،  »ماه   و 
جوان مانند »فریدون گله«، »مسعود اسداللهی«، »فرزان دلجو«، »پرویز صیاد« 
استعداد  و  نوآوری  از  آوازه ای  دارای  خود  یک  هر  که  داوودنژاد«،  »علیرضا  و 
مطرح شان  فیلم های  در  گوگوش  محبوبیت  و  شهرت  هنر،  از  مشتاقانه  بودند 

بهره مند شدند. 
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گوگوش نه تنها از سوی منتقدان و هنرمندان تجلیل می شد و جوایزی هم چون 
را  »سپاس«  سینمایی  جشنواره  پنجمین  زن  اول  نقش  بازیگر  بهترین  جایزه 
برای ایفای نقش در فیلم »بی تا« از آن خود کرد، بلکه منتخب بی رقیب مردم 
اجراهای  برای  بودند،  بر  از  را  آهنگ هایش  که  این  بر  افزون  بود. طرفدارانش 
زنده اش صف می کشیدند و برای دیدن هنرآفرینی اش چشم از صفحه تلویزیون 
برنمی داشتند. جوان ترها مجله ها و روزنامه هایی را که عکسی از گوگوش در آن ها 
چاپ شده بود می خریدند تا از آن عکس ها آلبوم بسازند. گوگوش لباس، مدل 
مو، آرایش و حتی رقص هایش را خود ابداع می کرد؛ ابداعاتی چنان هنرمندانه 
و بدیع که الگوی مد روز جوانان می شد. »مدل گوگوشی« فقط یک مدل مو و 
آرایش صرف نبود، بلکه بر کلیشه زیبایی برای زنان که با گیسوان بلند، ابروان 
کمانی پهن، پیراهن چین دار و قد بلند، جواهرات درشت و گونه و لب های سرخ 
سنجیده می شد، شوریده بود. او بعدها توضیح داد که در کوتاه کردن موهایش 
قصد هنجارشکنی نداشت بلکه حاصل شرایط روحی دشواری بود که در آن به 
سر می برد؛ اما، انتخابش برای ظاهر شدن با آن سبک و سیاق، نشان از اعتماد 

به نفس و عزمی داشت که بدل به الگویی الهام بخش برای نسل جوان شد. 
که  او  شخصی  زندگی  می درخشید.  که  نبود  هنر  در  تنها  اما  آتشین،  فائقه 
دائماً با حواشیِ گاه نه چندان پایبند به حقیقت و مخدوش با شایعات در بین 
مردم می پیچید، بخش مهمی از شخصیت تأثیرگذار او را رقم زد. هوادارانش در 
لابه لای شایعات مبالغه آمیز از زندگی خانوادگی و روابط شخصی او، گوگوشی را 
می شناختند که زیر بار ستم نمی ماند، خود را به هنر، مردم و اطرافیانش مسئول 
می داند و منبعی الهام بخش برای زنانی است که مابین رشد و بالندگی اجتماعی 
و توقع های نظام کهن مردسالار باید مبارزه می کردند. او چهار بار ازدواج کرد. 
از پدر و همسران سابقش، »محمود قربانی«، »بهروز  خود در مصاحبه هایش 
وثوقی«، »همایون مصداقی« و »مسعود کیمیایی«، با وجود فراز و نشیب ها و 
سختی هایی که متحمل شده بود به عنوان انسان های تأثیرگذار یاد می کند و در 
بازگویی داستان زندگی خود تصویری از مقاومت، استقامت، پیشروی، تلاش و 
قدرت یابی ترسیم می کند تا هر فراز و نشیب را منبع الهام برای زنانی کند که با 

او همدل، هم  قصه و هم درد بوده اند. 
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بخشی از این تأثیرگذاری عمیق درست زمانی رقم خورد که جمهوری اسلامی از 
هراس محبوبیت و شهرت گوگوش، او را زیر فشار و بازجویی قرار داد و سرانجام، 
به اصطلاح خانه نشین کرد. او که در بحبوحه انقلاب پس از سفری به ایالات 
متحده، به ایران بازگشته بود، چندین بار مورد بازجویی قرار گرفت و صدا، نام، 
هنر، تصاویر و یادش ممنوع شد. اما، گوگوش مانند هر آوازخوان و هنرپیشه ای 
نبود که حذفش از پرده سینماها و ویترین مغازه های کاست فروشی، او را از 
خاطره و زندگی روزمره مردم حذف کند. ترانه هایش روی کاست ها در پستوی 
خانه ها تکثیر و سپس پنهانی بین مردم پخش می شد. کودکان پس از انقلاب 
ترانه های گوگوش را از بر می کردند، صدای گوگوش از ضبط صوت ماشین ها و 
پنجره خانه ها به گوش می رسید. فیلم هایش در اوج دورانی که حتی داشتن 
دستگاه پخش ویدئو ممنوع بود، دست به دست می شد. نسل پس از انقلاب 
در کنار نسل پیش از خود برای آنچه تابستان سال 2000 در تورنتو کانادا رقم 

خورد، لحظه شماری می کرد. 
آلبوم  او  شد.  همراه  هنری اش  مسیر  پیگیری  با  ایران  از  گوگوش  خروج 
»زرتشت« را بر روی اشعاری از مسعود کیمیایی و آهنگسازی و تنظیم »بابک 
امینی« و بابک بیات ضبط و منتشر کرد. او خود نیز در این آلبوم آهنگسازی 
کرد. پس از تورنتو، شهرهای مختلف میزبان کنسرت های او شدند. او نزدیک 
برای مردمی کرد که دل تنگ  را صرف خواندن  اول مهاجرت خود  به سه سال 
از همکاران و دوستان قدیمی  او بودند. این موضوع موجب دل خوری برخی 
هنرمند او شد. آن ها توقع داشتند که گوگوش به محض خروج از ایران، به سراغ 
آن ها برود. اما، گوگوش دردانه مردم بود، به آن ها تعلق داشت و اولویت او، 

عشق خواندن و اجرا برای مردم بود. 
زاکاریان،  زویا  از  ترانه ای  با  بنگ«  بنگ  کیو  »کیو  قطعه  با   1382 سال  در  او 
همکاری اش را با مهرداد آسمانی که در آن زمان از جمله خوانندگان و آهنگسازان 
همکاری  با  را  آلبومی  بعد،  سال  یک  کرد.  آغاز  می رفت،  شمار  به  جوان  نسل 
آسمانی  مهرداد  و  امینی  بابک  منوچهر چشم آذر،  قنبری،  زاکاریان، شهیار  زویا 
تهیه و منتشر کرد. آلبوم »آخرین خبر« و سپس آلبوم »مانیفست« که حاصل 
هنرمندی او در کنار شهیار قنبری و مهرداد آسمانی بود، به طور گسترده مورد 
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پسند هواداران گوگوش قرار گرفت و قطعات آن یک به یک شهرت یافتند. 
تولید قطعات جدید موسیقی  در  بر جمع همکارانش  از سال 1387  گوگوش 
و ترانه های نو افزود، دوباره با همکاران سابقش از جمله اردلان سرفراز، ایرج 
جنتی عطایی، حسن شماعی زاده، فرید زلاند، سیاوش قمیشی و مارتیک آثاری 
جمله  از  جوان  نسل  آهنگسازان  و  شاعران  با  هم زمان  و  کرد  خلق  گوش نواز 
رها اعتمادی و بابک سعیدی همکاری کرد. او همچنین با حضورش در برنامه 
از  یکی  به  را  نوپا  برنامه  این  »منوتو«،  تلویزیونی  شبکه  از  گوگوش  آکادمی 

پربیننده ترین تولیدات رسانه ای بدل کرد.
و  ترانه ها  در  می کند،  خلق  تازه  آثاری  دارد،  سال   73 اکنون  آتشین،  فائقه 
کنسرت هایش به موضوعات اجتماعی از جمله برابری جنسیتی، ستم علیه زنان 
و جنبش »زن، زندگی، آزادی« می پردازد و هم چنان مرکز توجه ها است. آن چه 
گوگوش طی هفت دهه عمر هنری خود بارها ثابت کرده این است که او موانع 
را به پشتوانه مهر و مقبولیتش در بین میلیون ها نفر در اقصی نقاط جهان و 
هم چنین اراده و عشقش به هنر پشت سر نهاده است و از پای نمی نشیند. او 
هر کجا که باشد تأثیرگذار است و نامش بر صفحات تاریخ و فرهنگ ایران ثبت 
شده است.  گوگوش به چند زبان می خواند، می رقصد، ایفاگری نقش می کند، 
برنامه اجرا می کند و جلوه گر صحنه ها است؛ نه یک بار، نه چند بار، نه در گذشته 
و  که هنرش  مردم؛ هنرمندی  نهایت حافظه  تا  و شاید  بلکه همواره  امروز،  و 

اثربخشی اش تاریخ ندارد. 



.    317    .

..  مرضیه برومند  ..



زنان تأثیرگذار ایران    |    318 

مرضیه برومند

کودکان  برای  آشنایی  صدای  سفید  و  قرمز  آژیر  صدای  که  روزهایی  در 
ایرانی بود، زنی قصه های شاد و کودکانه را در قالب یک برنامه تلویزیونی با 

یک سری عروسک دوست داشتنی به خانه های ایرانی آورد.
بازی   1360 دهه  بچه های  خاطره سازی  در  بزرگ  نقشی  برومند«  »مرضیه 
کنار  را  مادربزرگه«  »خونه  یا  موش ها«  »مدرسه  مثل  برنامه هایی  اگر  کرد. 
در دوره هشت ساله جنگ  را  آن ها که کودکی خود  بگذاریم، خاطره بچگی 
از  که  نیست  مجریانی  ملتهب  صدای  جز  چیزی  گذرانده اند،  عراق  و  ایران 

عملیات، تعداد مجروح ها، اسیران و شهدا خبر می دادند.
امنیتی  چون  بود؛  تلویزیون  پای  کودکان  نشستن  روزهای  جنگ،  روزهای 
برای رفتن به پارک یا جاهای دیگر وجود نداشت و حتی اخبار مدام اعلام 
که  قرمز  آژیر  صدای  کنید.  خودداری  پنجره ها  کنار  ایستادن  از  که  می کرد 
زیرزمین ها  راهی  خانواده  اعضای  تک تک  و  خاموش  چراغ ها  می آمد، همه 
می شدند که اسمش را گذاشته بودند، »پناهگاه«. تلویزیون ایران آن سال ها 

دو شبکه بیشتر نداشت و اخبار، بخش عمده برنامه های آن ها بود. 
جُنگ  یک  قالب  در  عروسکی  برنامه  یک  اما  برومند  مرضیه   1360 سال 
و  بود  موش ها«  »مدرسه  اسمش  ساخت.  کودکان  برای  قسمتی   10
عروسک هایش همه موش بودند. خیلی زود اسم موش ها در دهان کودکان 
استقبال  کرد.  عوض  را  آن ها  هوای  و  حال  برنامه،  شاد  موسیقی  و  افتاد 
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مردمی از این جُنگ باعث شد که او سری دوم »مدرسه موش ها« را بسازد. 
ایران  پخش می شد.  تلویزیون دولتی  از  تا سال 1363  برنامه کودکانه  این 
عروسک ها  همان  با  را  موش ها«  »شهر  سینمایی  فیلم  او  هم   1364 سال 

ساخت.
مرضیه برومند وقتی نوستالژی جوانان را به »مدرسه موش ها« دید، سراغ 
ساخت فیلم سینمایی »شهر موشها 2« رفت. در این فیلم که سال 1393 به 
اکران درآمد، موش ها 30 سال بزرگ تر شده بودند؛ مثل کودکان دهه 60 که 

در دهه 90 در آغاز دهه سی زندگی خود قرار داشتند.
مرضیه برومند سال 1393 بعد از گذشت سه دهه از ساخت مدرسه موش ها 
بر این ساخته اعمال کرده بود،  تلویزیون آن زمان  درباره سانسورهایی که در 
صحبت کرد. او به روزنامه »اعتماد« گفت: »سروکله زدن با مسوولان تلویزیون 
بسیار طاقت فرسا بود. آن ها مدام متن ها را می خواندند و سعی می کردند به زور 

نکات غیراخلاقی و غیرآموزشی از درون متن ها کشف کنند. 
موش ها تنها کاراکتر تأثیرگذار مرضیه برومند نبودند. او سال 1366 برنامه 
عروسکی دیگری برای کودکان ترتیب داد که »خونه مادربزرگه« نام داشت. 
این  داشتند.  تازه  بار قصه های  که هر  و حیوانات خانگی اش  مادربزرگ  یک 

بار هم شعری شاد و کودکانه نوید آغاز این برنامه را به کودکان می داد.
او بعد از کارهای کودکانه، سراغ ساخت سریال های خانوادگی رفت که در 
همه آن ها رگه هایی از طنز وجود داشت. سریال های برومند همیشه در زمره 

بوده اند. ایران  تلویزیون  پرطرفدارترین های 
عرصه  در  جدی  هنرمندی  عنوان  به  را  خود  جوانی  آغاز  از  برومند  مرضیه 
او بنیان نهادن گروه تئاتر کودک  از اقدامات  رشد فرهنگی مطرح کرد. یکی 
در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بود که چندی پس از انقلاب زیر 
فشاری گسترده  که بر اعضای کانون وارد می شد و علی رغم مقاومت اعضای 
تئاتر  گروه  نخستین  این  بنیان گذاران  از  برومند  مرضیه  ماند.  باز  کار  از  آن 
کودک بود که مجبور به ترک کانون شد و پس از وقفه ای فعالیت هنری خود 

را در تلویزیون دنبال کرد. 
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مرضیه برومند 17 خرداد 1330 به دنیا آمد. او چهار خواهر و دو برادر دارد. 
این  مربی  و  بدمینتون  پیشکسوت  قهرمانان  از  او  کوچک تر  خواهر  طاهره، 
برومند،  احترام  و  است  راضیه،بازیگر  او،  دیگر  خواهر  است.  ورزشی  رشته 
انقلاب  از  11 سال پیش  او  نام دار مرضیه مجری تلویزیون بود.  دیگر خواهر 
انقلاب چند  از  را به عهده داشت و پس  برنامه های کودکان  اسلامی اجرای 

نوار قصه برای بچه ها منتشر کرد. 
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منیرو روانی پور

و  گذرانده  ایران  جنوب  روستاهای  از  یکی  در  را  خود  زندگی  اول  سال  چند 
باورها،  تا  روستاها  طبیعت  از  است؛  پرورانده  ذهنش  در  را  زیادی  سوژه های 
دهه  در  را  نویسندگی  نقل شده اند.  سینه  به  سینه  که  قصه هایی  و  اعتقادات 
1360 آغاز کرد؛ در روزهایی که به خاطر انقلاب ایران، خیلی چیزها ممنوع بود و 
سانسور و توقیف روی ادبیات و فرهنگ ایران سایه بزرگی گسترده بود. اما خیلی 
زود به نویسنده ای مطرح تبدیل شد؛ نویسنده ای که زنان نقش بزرگی در آثارش 

دارند؛ زنانی قوی که همپای مردان جامعه برای خواسته هایشان می جنگند.
چند  در  و  می زند  حرف  زنان  اجباری  تن فروشی  از  »کنیزو«  داستان  در  او 
داستانش زندگی یک زن نویسنده را روایت می کند؛ زنی که قرار است آدم های 

مختلف را برای آیندگان روایت کند.
»منیرو روانی پور« فقط در قصه هایش سراغ زنان نمی رود؛ او از فعالان جنبش 
زنان در ایران بود و یکی از اولین حامیان »کمپین یک میلیون امضا برای تغییر 

قوانین تبعیض آمیز علیه زنان.«
این کمپین تلاشی برای جمع آوری یک میلیون امضا به منظور تغییر قوانین 
دولت  آمدن  کار  روی  اول  سال   در  که  بود  زنان  علیه  ناعادلانه  و  تبعیض آمیز 
»محمود احمدی نژاد« شکل گرفت و با برخورد امنیتی در یکی از تجمع های این 

کمپین و بازداشت عده زیادی پایان یافت.
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این  بود.  هم  برلین«  »کنفرانس  شرکت کنندگان  از  یکی  روانی پور  منیرو 
کنفرانس در دوران ریاست جمهوری »محمد خاتمی«، رئیس جمهور اصلاح طلب 
ایران از سوی »بنیاد هاینریش بل« در برلین برگزار شد. تعدادی از نویسندگان و 
چهره های سرشناس نزدیک به اصلاح طلبان برای صحبت درباره تحولات ایران 
به کنفرانس دعوت شده بودند؛ اما این کنفرانس از دو طرف مورد حمله قرار 

گرفت؛ هم اپوزیسیون خارج از کشور و هم تندروهای داخل ایران.
تمام شرکت کنندگان کنفرانس برلین پس از بازگشت به ایران از سوی نهادهای 
امنیتی بازخواست شدند. منیرو پس از این کنفرانس، داستان »زن در فرودگاه 
در  بوده  قرار  که  است  زنی  داستان،  این  قهرمان  می نویسد.  را  فرانکفورت« 
کنفرانس برلین داستان بخواند؛ اما فرصت داستان خوانی را از دست می دهد 
و وقتی به کشورش برمی گردد، برای حضور در این کنفرانس سرزنش می شود.

از  پیش  او  است.  خوانده  روان شناسی  شیراز«  »دانشگاه  در  روانی پور  منیرو 
انقلاب 57 به آمریکا سفر کرد، اما با اولین نشانه های انقلاب در آذرماه 1356 
پس از تنها چهار ماه اقامت در ایالات متحده، به ایران برگشت. بعدها از طریق 
دانشگاه »براون« به آمریکا بازگشت و سپس بورسیه دانشگاه »نوادا« را کسب 
کرد و این گونه شد که در آمریکا ماندگار شد. در این بین، منیرو روانی پور در 
همان سال های اولیه پس از انقلاب و زمانی که موج گسترده بازداشت فعالان 
سیاسی عصر وحشت دهه شصت را رقم می زد، بازداشت شد. او در این باره به 
ایران وایر گفت: » در اسفند 1362 در شیراز دستگیر شدم. شب اول اسارت بود 
که فکر کردم مرا هم مثل همه می کشند و آب از آب تکان نمی خورد. با خودم 

عهد بستم که اگر خلاص شوم ادبیات را جدی بگیرم و گرفتم«.
منیرو روانی پور اوایل دهه 1380 شمسی وبلاگ نویسی را شروع کرد. توقیف 
»تنها  می گوید:  خود  او  بیاورد.  روی  وبلاگ نویسی  به  تا  شد  دلیلی  آثارش 
از  ایرانی هستم که بیست سال پیش وقتی کتاب هایم  توقیف شد  نویسنده 
وبلاگ استفاده کردم و تنها نویسنده فارسی زبانی هستم که از اینترنت به عنوان 

ابزار کار جدی، پی گیرانه استفاده کرده ام«. 
 او یک روز در صفحه وبلاگ خود با خوانندگانش قرار گذاشت. آن ها و کسانی 
که به ادبیات علاقه داشتند، در جلسه ای حاضر شدند و کارگاه های داستان نویسی 
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روز  یک  نداشتند؛  مشخصی  محل  کارگاه ها  گرفت.  شکل  جا  همان  از  منیرو 
آمریکا  به  او سال 2007  پارک و زمانی در رستوران.  روز در  در کافی شاپ، یک 
مهاجرت کرد؛ اما وبلاگ نویسی را ادامه داد و کارگاه خود را از طریق فیس بوک 
نوشته های  در  نگاه طنزآمیز و ضد سانسورش  کرد.  برگزار  آنلاین  به صورت  و 

وبلاگی این نویسنده به خوبی دیده می شود.
منیرو روانی پور مهربان، خوش رو و متواضع، مدرسی تأثیرگذار در تربیت نسلی 
از سال 1373  کولی ها«  »کارگاه  نام  با  او  ادبی  کارگاه  است.  نویسندگان  از  نو 
را  از نویسندگان مستعد  شروع به کار کرده است و تا به امروز شمار بسیاری 
برای داستان نویسی، رمان نویسی، خاطره نویسی به دو زبان انگلیسی و فارسی 
آموزش می دهد. این کارگاه اولین بار در ایران به طور حضوری تشکیل شد و 
سپس به صورت اینترنتی ادامه یافته است. او می گوید که در این کارگاه ها تنها 
به آموزش ادبیات نمی پردازد، بلکه »کوچینگ« هم می کند، »یعنی رهیابی برای 

کسانی که در زندگی ره جو بودند و هستند«. 
خویش  ادبی  آثار  در  تنها  مردسالار  جهان  با  را  خود  مبارزه  روانی پور  منیرو 
نیز  زندگی  همراه  و  همسر  انتخاب  در  حتی  که  می گوید  او  نمی کند.  خلاصه 
ساختارشکن بوده است. او در این باره به ایران وایر گفت: »ازدواج من با پسر 
زن ها  که  فرهنگی  در  بود  کوچکتر  خودم  از  سال   14 که  تختی  پهلوان  جهان 
مجبورند شب عروسی بکارت شان را چک کنند، یک سنت شکنی و دهن کجی به 
این سنت های مسخره و عهد بوقی بود. شوک ایجاد شده در جامعه مردسالار 
با خودش رنج ها و دردهای فراوانی آورد که هم چنان ادامه دارد، حتی در زمانه 

انقلاب زن، زندگی، آزادی«. 



.    325    .

..  فرشته طائرپور  ..



زنان تأثیرگذار ایران    |    326 

فرشته طائرپور

»فرشته طائرپور« بهمن ماه 1331 در تهران به دنيا آمد. او یکی از زنان پرکار 
حوزه سینماست که تهیه کنندگی، مدیریت تولید، نویسندگی، فعالیت ادبی در 
نیز  را  ایران  مجلات  تحریریه  هیأت  در  عضویت  و  نوجوانان  و  کودکان  حوزه 

تجربه کرده است.
فرشته طائرپور کارشناس ادبیات انگلیسی است و مدتی نیز مديريت »مركز 

نگارش ويرايش كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان« را بر عهده است.
از  یکی  که  گرفت  عهده  بر  را  »گلنار«  فیلم  کنندگی  تهیه   1367 سال  در  او 

موفق ترین فیلم های حوزه کودکان در ایران است.
فرشته طائرپور با گروه کودک شبکه اول و دوم صدا و سیما و کانون پرورش 
ادبیات  »خانه  نیز  آن  از  پس  و  می کرد  همکاری  نوجوانان  و  کودکان  فکری 
کودکان و نوجوانان« را راه اندازی کرد که با همت و فعالیت او در این مؤسسه  
تاکنون ده ها فیلم سینمایی و آثار متعددی در حوزه کودکان و نوجوانان تولید 

و منتشر شده است.
فیلم »گلنار« با کارگردانی »کامبوزیا پرتوی« و تهیه کنندگی فرشته طائرپور در 
سال 1367 تحول تازه ای در عرصه سینمای مرتبط با حوزه کودکان بود و دختر 
فرشته طائرپور، به نام »غزل شاکری« نیز در این فیلم به عنوان بازیگر به ایفای 

نقش می پرداخت.



فرهنگ . ورزش . رسانه    |    327 

زن  داور  نخستين  نيز  فجر  فيلم  مسابقه جشنواره  بخش  در  طائرپور  فرشته 
درباره  فجر  فیلم  در سی وسومین جشنواره  و  است  ايران  از مجموعه سينمای 
کودکان  فیلم های  جشنواره  داوری  است.  کرده  داوری  نو«  »نگاه  بخش  آثار 
یونسکو  فیلمسازان  المللی  بین  سازمان  هیأت رئیسه  عضو  و  فرانکفورت 
عنوان  به  را  او  و  تهیه کننده سینماست  این  فعالیت های  از  دیگری  بخش  نیز 
نخستین زن تهیه کننده سینما می شناسند که دو سال متوالی در سال های 1379 

تا 1381رئیس هیأت مدیره خانه سینما نیز بوده است.
فرشته طائرپور در سال 1388 تهیه کنندگی فیلم جنجالی »آینه های روبرو« به 
کارگردانی »نگار آذربایجانی« را بر عهده گرفت. دختر فرشته هم به عنوان بازیگر 
این فیلم و هم در نقش تهیه کننده با مادرش همراهی می کرد. فیلم آینه های 
روبرو در ارتباط با مشکلات ترنسجندرها در ایران و نخستین فیلم ساخته شده 

در این مورد بود و توانست جوایز متعددی را کسب کند.
راه اندازی  در »خبرآنلاین«  وبلاگی  و 1392   1391 در سال های  فرشته طائرپور 
با حوزه  مرتبط  و مسوولین  وزیران  برای  که  را  نامه هایی  متن  آن  در  که  کرد 
فرهنگ و هنر می نوشت، در این وبلاگ  منتشر می کرد و این مطالب مورد توجه 

خوانندگان بسیاری قرار گرفت.
فرشته طائرپور در سال 1396 تهیه کنندگی فیلم »سازهای ناکوک« به کارگردانی 
»علی حضرتی« را بر عهده گرفت. او در سال 1397 با کارگردانی »افشین هاشمی« 

آخرین اثر خود »خداحافظ دختر شیرازی« را در مقام تهیه کننده تولید کرد.
فرشته طائرپور در 26مرداد1400 به دلیل بیماری کرونا و عوارض ناشی از آن 
درگذشت و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. او پیش از مرگ 

مشاور امور مالیاتی »خانه سینمای ایران« بود. 
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رخشان بنی اعتماد

دغدغه های  بعد  و  شروع  مستند  سینمای  از  را  کارش  بنی اعتماد«  »رخشان 
قدر فضای  کرد. هرچه  وارد  داستانی خود  فیلم های  به  را  اجتماعی  و  انسانی 
برای حاکمان  است،  واقعی  و  ملموس  عادی،  مردم  برای  بنی اعتماد  فیلم های 
متهم  »سیاه نمایی«  به  مدام  را  او  و  است  تحمل  غیرقابل  اسلامی  جمهوری 

کرده اند.
در سال 1394 به عنوان یک فیلمساز اجتماعی به خاطر فعالیت های خیرخواهانه 
خود از سوی مؤسسه خیریه »مهرآفرین« نشان نیکوکاری دریافت کرد. او وقتی 
ساختن  برای  سوژه ای  دیگر  که  برسد  روزی  »امیدوارم  گفت:  رفت،  روی سن 

نداشته باشم.«
از  و  گلایه  اجتماعی  امور  در  مسوولان  غفلت  از  بارها   اعتماد  بنی  رخشان 
انتقاد کرده است: »متاسفانه هرچه سنم بیشتر می شود، می بینم که  سانسور 

دامنه رنج های برخی از مردم نیز افزوده می شود.«
رخشان بنی اعتماد بارها گرفتار سانسور و توقیف شده اما به کارش ادامه داده 
است. قهرمانان اصلی فیلم های بنی اعتماد، زنان هستند؛ زنانی که در رویارویی 

با خشونت، فقر، اعتیاد و دیگر معضلات اجتماعی قرار می گیرند.
او در آخرین ساخته اش به نام »قصه ها«، شخصیت های قبلی فیلم هایش را در 
این روزها به تصویر کشیده است. در این فیلم از زنی که به خاطر فقر، تن فروشی 
می کند، حرف زده است، قصه زندگی دانشجوی ممتازی را روایت کرده که به 
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خاطر فعالیت اجتماعی و سیاسی ستاره دار شده و مسافرکشی می کند و از فساد 
مالی و اداری مسوولان سخن گفته است.

»قصه ها« بعد از چند سال از محاق توقیف بیرون آمد و در سال 1394 فرصت 
به  گزارشی مستند  در  ایران  تلویزیون  فیلم،  نمایش  زمان  اما  کرد.  پیدا  اکران 
»قصه ها« تاخت و آن را اثری سیاه توصیف کرد که پرد ه نقره ای سینما را تاریک 
این  البته  است.  نگرفته  قرار  هم  خارجی  منتقدان  توجه  مورد  حتی  و  کرده 
موضوع در شرایطی عنوان شد که »قصه ها« در جشنواره های بین المللی مختلف 
فرصت نمایش یافت و جایزه بهترین فیلمنامه »جشنواره ونیز« و بهترین فیلم 

»آسیاپاسفیک« را از نظر داوران دریافت کرد.
بنی اعتماد در فیلم های خود نقبی هم به موضوعات سیاسی می زند. او یک 
اصلاح طلب تمام عیار است و از این که عقیده  سیاسی  خود را عیان کند، ابایی 
ندارد. سال 1379 و هم زمان با سال های ریاست جمهوری »سیدمحمد خاتمی«، 
فیلم »زیر پوست شهر« را ساخت و در این فیلم به طور سربسته مردم را برای 

شرکت در انتخابات تشویق کرد.
برای  از محمد خاتمی  در کمپین دعوت  بود که سال 1388  از هنرمندانی  او 
شرکت در انتخابات حاضر شد و با کاندیداتوری »میرحسین موسوی«، به شکل 
علنی از او حمایت کرد. به همین دلایل، رسانه های تندرو او را از هنرمندان »اهل 

فتنه« می دانند.
رخشان بنی اعتماد در دانشکده هنرهای دراماتیک تهران کارگردانی خوانده و 
از 19سالگی وارد سینما شده است. او کارهای زیادی را در عرصه سینما تجربه 
کرده، از منشی صحنه تا دستیار کارگردان و بعد سراغ فیلم مستند و داستانی 

رفته است.
ندارد؛  به سوژه ها خط کشی  نزدیک شدن  برای  بنی اعتماد هنوز هم  رخشان 
گاهی یک سوژه اجتماعی را از طریق مستند به تصویر می کشد و گاهی سراغ 
دارد،  حساسیت برانگیز  سوژه ای  که  اوقات  بعضی  و  می رود  داستانی  فیلم 

فیلم نامه اش را می نویسد؛ فیلم نامه هایی برای روز مبادا.
او یک خانواده سینمایی دارد؛ همسرش »جهانگیر کوثری«، تهیه کننده و مفسر 
فوتبال است و دخترش »باران کوثری«، یکی از بازیگران مطرح سینمای ایران.
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شهلا شرکت

»شهلا شرکت« متولد 2فروردین1335 در اصفهان است که پس از یازده سالگی 
با خانواده اش به تهران مهاجرت کرد. او لیسانس خود را در رشته روان شناسی 
بالینی از دانشگاه تهران و فوق لیسانس را در رشته مطالعات زنان از دانشگاه 

علامه طباطبایی گرفت.
شهلا شرکت کار مطبوعاتی خود را با خبرنگاری از مجله »پویندگان راه زینب« 
به  سال   10 مدت  به  سالگی   25 در  و  کرد  شروع  رهنورد«  »زهرا  سردبیری  به 
سردبیری مجله »زن روز« را به عهده داشت؛ این مجله پرمخاطب ترین نشریه 

زنان ایران در قبل از انقلاب بود.
او به حرکت تدریجی در توضیح مشکلات زنان دست زد که  در آن سال ها، 
زمینه ساز اصلاحات بعدی در این حوزه شد. به همین علت، پس از 10 سال به 
اتهام تمرکز بر مفاهیم و مباحث فمینیستی و مدرنیستی، از مجله زن روز که بعد 

از انقلاب تحت سرپرستی دولت بود، اخراج شد.
با  بار  این  و  گرفت  را  »زنان«  نام  با  ماهنامه ای  امتیاز  شرکت  شهلا  سپس 
انرژی بیشتر، دستی بازتر و نگرشی عمیق تر شروع به انتشار نشریه خود کرد. 
ماهنامه زنان در طول 16 سال فعالیت خود در حوزه مسائل زنان، تخصصی ترین 
و پُرتیراژترین نشریه در نوع خود و منبع بسیاری از پژوهش های این حوزه  در 
ایران و خارج از کشور بود. اما از آن جا که صدا و انعکاس مشکلات زنان ایران 
»سیاه نمایی  اتهام  به  احمدی نژاد«  »محمود  دولت  در  می رفت،  شمار  به  هم 
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وضعیت زنان ایران«، از سوی هیأت نظارت بر مطبوعات لغو امتیاز شد.
شهلا شرکت همان زمان در مصاحبه ای گفت که آنچه از سوی هیأت نظارت 
بر مطبوعات »سیاه نمایی« تلقی شده، آمار حوادث و جنایت هایی است که یا 
قربانیان آن زنان بوده اند و یا توسط زنان، گاه به خاطر تنگناهایی که دچار آن 
بوده اند، صورت گرفته است و این آمار با تکیه بر آمار رسمی کشور در ماهنامه 

منتشر شده است.
او شش سال بعد از بسته شدن ماهنامه زنان، در آغاز دولت روحانی باز هم 
با نام »زنان امروز« اقدام و حدود یک سال  به گرفتن امتیاز ماهنامه دیگری 
پیش اولین شماره این مجله را منتشر کرد. انتشار این نشریه سبب خوشحالی 
و امیدواری زنان ایرانی در داخل و خارج از کشور شد؛ چون آن ها هم تریبون 

خود را دوباره به دست آورده بودند.
رسانه های  از  بعضی  واکنش های  ماهنامه،  این  شماره  نخستین  انتشار  اما 
از  از 11 شماره تحمل نشد و  زنان امروز هم بیش   را در پی داشت.  اصول گرا 
سوی هیأت نظارت بر مطبوعات به اتهام »پافشاری و اصرار بر طرح موضوع 
حضور زنان در ورزشگاه ها« و انتشار گزارشی درباره »ازدواج سفید« که پدیده ای 

تازه در ایران است، توقیف و از انتشار محروم ماند.
در  »شهامت  جایزه  زنان«  رسانه های  بین المللی  »بنیاد   ،2005 سال  در 
روزنامه نگاری« را به شهلا شرکت اهدا کرد. این بنیاد اعلام کرد که او با وجود 
همه مشکلات مالی که ادامه حیات مجله زنان را تهدید می کرده، آن را زنده نگه 
داشته و بارها به خاطر مقاله هایی که در این مجله به چاپ می رسیده، از سوی 

گروه های بنیادگرا و افراطی تهدید یا به دادگاه فراخوانده شده است.
زن  هم چون  مجله هایی  سردبیری  که  زمانی  مدت  طول  در  شرکت  شهلا 
توانست تغییرات موثری در سطح  بر عهده داشت،  را  امروز  زنان  و  زنان  روز، 
این تلاش ها، نظر نهادها و  با  آورد.  زنان به وجود  با  کیفی مجله های مرتبط 
سازمان های درون کشور به مسئله زنان جلب شد و بسیاری از رسانه های ایران 

از آن پس، بخشی را به موضوع زنان اختصاص دادند.
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تهمینه میلانی

قصه  های »تهمینه میلانی« پر از زنانگی است. روایت زندگی دختری دانشجو 
که اسیر دیوانگی های یک مرد می شود، قصه زندگی مادری که برای به دست 
با  با نفوذش می رود. داستان زنی که  با پدر شوهر  آوردن فرزندانش به جدال 
هوسبازی های شوهرش دست و پنجه نرم می کند و یا قصه زنانی آسیب دیده که 
دنبال انتقام از مردان هستند. تهمینه میلانی را یک فمینیست تمام عیار می دانند؛ 
کارگردانی که عنصر خیر فیلم های او زنان هستند و او بارها موفقیت زنان را با 
وجود گیر افتادن در سیاه چال های وحشتناک زندگی روایت کرده است. البته او در 
کارنامه اش فیلم های دیگری هم دارد، از کمدی تا فیلم فلسفی و فیلم با موضوع 

روان شناسی؛ اما بیشتر فیلم هایش با محوریت زنان ساخته شده است.
انصاف  از  دور  به  را  او  روایت های  هستند؛  منتقدانش  اصلی ترین  تندروها 
توصیف می کنند و جانبداری های او را از زنان یک طرفه می دانند. او در روزهای 
انقلاب اسلامی جذب گرو ه های سیاسی چپ می شود و این موضوع سوژه ای 
می شود.  مطرح  تندرو  رسانه های  سوی  از  او  تخریب  برای  بار  هر  که  است 
»روزنامه کیهان« او را کارگردانی خطاب می کند که به ارزش ها پایبند نیست و 
»خبرگزاری فارس« تلویزیون را برای دعوت از او در یک برنامه سینمایی سرزنش 
می کند. تهمینه میلانی همیشه مورد غضب تندروها بوده، فیلم های او بارها به 
برای  او  اما  به سختی مجوز می گیرند؛  فیلمنامه هایش  رفته اند،  توقیف  محاق 

همه این ها می دود.
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رشته  دانشجوی  او  انقلاب  روزهای  در  است.  تبریزی  اصالتا  میلانی  تهمینه 
برق دانشگاه تبریز بود؛ اما پس از بسته  شدن دانشگاه ها به تهران برگشت و 
پس از بازگشایی دانشگاه ها در رشته معماری دانشگاه علم و صنعت تحصیل 
کرد. او شیفته ادبیات و فیلم دیدن بود، همین علاقه باعث می شد تا در همه 
نشست های ادبی و فرهنگی دانشگاه حضور داشته باشد و از همین طریق با 
مسعود کیمیایی آشنا شد. بیست و دو ساله بود که اولین کارش را کنار کیمیایی 
و در فیلم »خط قرمز« به عنوان دستیار کارگردان تجربه و خیلی زود پیشرفت 
کرد. او مدام کتاب می خواند و هر موضوع اجتماعی  توجه او را جلب می کرد. 
در تحقیقات فیلمنامه کمک می کرد، فیلمنامه می نوشت و 28 ساله بود که اولین 
فیلم سینمایی اش را با عنوان »بچه های طلاق« ساخت و همان سال، یعنی سال 

1367، جایزه بهترین فیلم را در جشنواره فیلم فجر دریافت کرد.
 تهمینه میلانی برای دومین تجربه سراغ فیلمی فلسفی رفت و »افسانه آه« 
را ساخت. این فیلم داستان رویارویی زنان با »روان مردانه« است که تهمینه 
میلانی از تئور های مشهور »کهن الگوها« و »آنیما و آنیموس« پدر روان شناسی 
تحلیلی، »کارل یونگ«، الهام گرفته است. اما این فیلم در گیشه موفق نشد و 
را ساخت که فروش  او در تجربه بعدی سراغ کمدی رفت و »دیگه چه خبر« 
زیادی کرد. خودش در مصاحبه ای با روزنامه »اعتماد« گفته بود: »اگر افسانه 
آه در گیشه موفق می شد، شاید همان ژانر کاری را ادامه می دادم و اصلاً سراغ 
تجربه های دیگر نمی رفتم.« فروش بالای فیلم »دیگه چه خبر« شاید تأیید کننده 
آه«،  نیز مانند فیلم »افسانه  این فیلم  زیرا  این استنتاج تهمینه میلانی باشد، 
چه  »دیگه  بود.  مردسالار  نظام  تربیتی  کهن الگوهای  علیه  طغیان گری  روایت 
خبر« داستان دختری است که ضد کلیشه های تربیتی به جنگ با این قوانین در 
اجتماع و خانواده برمی خیزد؛ روایتی فمینیستی مبتنی بر روان شناسی تحلیلی 
و جامعه شناسی. تغییر ژانر این نوع روایت گویی به ژانر کمدی موجب استقبال 

بینندگانی شد که مفاهیم عمیقی را در غالبی طنز به تماشا نشستند. 
پس از دوم خرداد 1376 و روی کار آمدن دولت اصلاحات تهمینه میلانی سراغ 
ساخت یک سه گانه زنانه رفت. اولین فیلم او »دو زن« بود که جایزه بهترین 
فیلمنامه جشنواره فجر را از آنِ خود کرد. او پس از »دو زن« سراغ ساخت »نیمه 



فرهنگ . ورزش . رسانه    |    337 

پنهان« رفت. میلانی در زمان اکران این فیلم دستگیر و به زندان اوین منتقل 
شد. »نیمه پنهان« روایت دختری دانشجو است که در سال های 58 و 59 جذب 
گروه های سیاسی چپ می شود و در یک محفل روشنفکری با سردبیر یک نشریه 
ادبی آشنا می شود. تهمینه میلانی در مصاحبه با کمیته »گزارشگران حقوق بشر« 
اعلام کرده که در زمان بازداشت که هشت روز و هفت شب طول کشید و چهار 
روز آن را در سلول انفرادی بند 209 سپاه در اوین سپری کرد، تفهیم اتهام نشده 
و پس از هشت روز با وساطت محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت و دستور رهبر 
جمهوری اسلامی از زندان آزاد شده است. رسانه ها جرم او را اقدام علیه امنیت 
ملی، محاربه با خدا، همکاری با گروه های محارب و معاند و »تشویش اذهان 
عمومی با آثار به اصطلاح هنری« عنوان کرده بودند. قاضی پرونده برای او حکم 
4 بار اعدام صادر کرد. او خود می گوید: »پنج سال دادگاه رفتم تا بالاخره تبرئه 
آن ها  زندگی  و  آشنا می شود  زندانی  دختران  با  روز  در همین چند  او  شدم«. 
را در فیلمی که بعدها ساخت به تصویر می کشد. این فیلم »تسویه حساب« 
زندان  از  آزادی  از  را روایت می کند که پس  زندانی  نام دارد و زندگی دختران 
تصمیم می گیرند، خانه ای اجاره کنند و از مردان انتقام بگیرند. آن ها در هیبت 
از  را راهی خانه  خود می کنند و بعد  یک فاحشه به خیابان می روند و مردان 
ضرب وشتم آن ها پول هایشان را می دزدند. میلانی برای گرفتن مجوز ساخت و 
پخش این فیلم سال ها دوندگی کرد، اما پس از پخش فیلم بسیاری از منتقدان 
فیلم  این  در  زنان  زندگی  از  روایت گری  بی پیرایگی  و  تندی  که  ایران  سینمای 
افراط در  و  آثار میلانی خواندند  را در زمره ضعیف ترین  بودند، آن  برنتافته  را 
فمینیسم را نقطه ضعف این فیلم دانستند. این فیلم به مدت چهار سال و نیم 

توقیف شد.
تهمینه میلانی سال 1393 به خاطر اکران آخرین ساخته  خود یعنی »آتش بس 
2« در برنامه سینمایی »هفت« که به صورت زنده از تلویزیون پخش می شد، 
و  برآشفت  را  تندروها  ایران  سینمای  درباره  او  صحبت های  کرد.  پیدا  حضور 
به مردم  توهین  را  او  فارس همزمان صحبت های  و خبرگزاری  کیهان  روزنامه 
ایران دانستند و از صدا و سیما به خاطر دعوت از او گلایه کردند. او در بخشی از 
مصاحبه با برنامه »هفت« درباره نظر تندروها که جوایز جشنواره های بین المللی 
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را جوایز دشمنان می دانند، گفت: »فیلم سیاه بی معنی است. من فیلمسازم و 
کار خودم را دارم می کنم. فیلمسازی هست که می خواهد فیلم اجتماعی سیاه 
بسازد. بگذارید بسازد. چرا فکر می کنید فستیوال ها از ما استفاده یا سوء استفاده 
می کنند؟ من اصلاً با این حرف کاملاً مخالفم. مگر بیکارند که به ما توجه کنند؟ 

برای چی این قدر دشمن می پرورانیم؟«
او دیده شده بخش  از  آثاری که  اما شمار  پرکار است،  تهمینه میلانی بسیار 
کمی از تلاش های سال های او است، زیرا بسیاری از آثارش توقیف شده اند. او 
می گوید: »فقط آتش بس 1 و 2 توقیف نشدند. اغلب فیلم های من هفت ماه تا 
چهار سال در توقیف ماندند و فیلم »نیمه پنهان« و »کاکادو« کلاً توقیف شدند. 
تعدادی از فیلم نامه های من هرگز مجوز ساخت نگرفتند. برای همین به نقاشی 

روی آوردم«. 
نام  او  بود.  همراه  منتقدانش  زیاد  حمله های  با  نیز  نقاشی  به  او  ورود 
آمده  توقیف شده اش  فیلم نامه های  بر سر  آنچه  اساس  بر  را  نمایشگاه هایش 
بود، انتخاب کرده است؛ نمایشگاه »فیلم هایی که نساختم« و نمایشگاه دومش 
»آن دیگری« در گالری »آریانا«. او علاوه بر نقاشی، عکاسی هم می کند و تاکنون 
یک نمایشگاه عکس نیز برپا کرده است. »زنان« موضوع نمایشگاه های تهمینه 
میلانی است. او می گوید که گرچه این نمایشگاه ها با استقبال کم نظیری روبه رو 
تندی  ترور شخصیتم هجمه  امنیتی جهت  نیروهای  و  اما »گروه فشار  شدند، 

علیه من وارد کردند«. 
به همراه همسرش  او  نیز هستند.  معمار  و دخترش  میلانی، همسر  تهمینه 
»محمد نیک بین« یک دفتر معماری دارند. هر دو در این رشته تحصیل کرده اند 
با هم کار می کنند.  و هم در پروژه های معماری و هم در پروژه های سینمایی 
دختر او، ژینا، نیز معمار است و در نیویورک معماری خوانده و همانجا مشغول 
در  او  است.  میلانی  فیلم های  تهیه کننده  نیک بین  محمد  است.  شده  کار  به 
دو فیلم همسرش »نیمه پنهان« و »تسویه حساب«، در کسوت بازیگر جلوی 

دوربین رفته است.  
حاصل کار تهمینه میلانی در کنار طراحی ده ها ساختمان شاخص، از جمله مرکز 
کنترل مترو در چهارراه کالج که پروژه مشترک او و همسرش بود، موفقیت او در 
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اخذ جوایز متعدد معماری، 14 فیلم سینمایی، ساخت یک فیلم برای یونیسف 
و  داخلی  جشنواره  ده های  داوری  و  می گویم«  دروغ  پس  »می ترسم،  نام  به 
خارجی در زمینه معماری و سینما از جمله جشنواره فیلم شیکاگو، جشنواره کرلا 

هندوستان، جشنواره فیلم کلن و جشنواره فیلم روسیه است.



.    340    .

..  فاطمه معتمدآریا  ..



فرهنگ . ورزش . رسانه    |    341 

فاطمه معتمدآریا

فرقی نمی کند نقش یک زن کم رو را بازی کند یا یک زن سرکش. مهم نیست در 
شمایل یک زن سنتی از دل تاریخ بیرون بیاید یا در کسوت یک استاد دانشگاه 
قرار بگیرد. کارنامه هنری او پر از نقش هایی متفاوت است؛ نقش آدم هایی که 
هیچ ارتباطی با هم ندارند؛ اما او چنان عمیق در نقش  خود فرو می رود، گویی 

که زندگی خود را بازی می کند.
فاطمه )سیمین( معتمدآریا یکی از مهم ترین بازیگران ایرانی است. او متولد 
7آبان1340 در تهران است و بازیگری را از 20 سالگی آغاز کرده است. بازیگری را 
در دانش سرای تهران آموخته و بعد وارد کلاس های تئاتر و فیلمسازی »کانون 
از  قبل  فکری  پرورش  کانون  است.  شده  نوجوانان«  و  کودکان  فکری  پرورش 
از مهم ترین مراکز  انقلاب اسلامی به ریاست »فرح دیبا« تأسیس شد و یکی 
از  معتمدآریا پس  کرد.  تربیت  که شاگردان موفقی  بود  ایران  در  آموزش هنر 
انقلاب و با عروسک گردانی در یکی از مهم ترین مجموعه های عروسکی در ایران 
به نام »مدرسه موش ها« وارد تلویزیون شد و تنها چند سال طول کشید که به 

عنوان نقش اول، پایش به سینما باز شود.
او پله های ترقی در سینما را یکی پس از دیگری طی کرد. بارها نقش آفرینی  
او مورد توجه جشنواره های داخلی و بین المللی قرار گرفت و جوایز زیادی را از 

آن خود کرد.
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سینما و تلویزیون تنها دغدغه های معتمدآریا نبوده، تلاش برای بهبود زندگی 
اجتماعی یکی از مهم ترین دلیل فعالیت های او بوده است. گواه این ادعا، حضور 
فعال او در مؤسسه های خیریه است. او سال ها برای کودکان کار بازارچه خیریه 
از  بازمانده  نوجوانان  برای  و  رفته  سرطانی  کودکان  دیدن  به  کرده،  راه اندازی 
تحصیل کمک جمع آوری کرده است. در تیر 1394 پرتره او به خاطر فعالیت های 
بشردوستانه، کنار 15 چهره بین المللی که در طول عمر خود به منافع مشترک 

بشریت یاری رسانده اند، در گالری سازمان ملل به نمایش درآمد.
تبلیغاتی  فیلم  در   1388 ریاست جمهوری  انتخابات  دوران  در  معتمدآریا 
»میرحسین موسوی« درباره ایجاد زمینه برای برابری زن و مرد در جامعه صحبت 
به  منتسب  »فارس«،  خبرگزاری  معتمدآریا،  سوگیریِ  این  به  واکنش  در  کرد. 
سپاه پاسداران با انتشار نامه ای سرگشاده از سوی تشکل های تندرو دانشجویی، 
حضور معتمدآریا در فیلم تبلیغاتی میرحسین موسوی را به عنوان یک زن موفق، 

توهین به مردم شهیدپرور ایران عنوان کرد.
در این نامه به فیلمی از یک میهمانی اشاره شده بود که چند هنرپیشه ایرانی، 
از جمله معتمدآریا را بدون حجاب و در حال رقص نشان می داد. معتمدآریا اوایل 
دهه 1370 به همین دلیل ممنوع از تصویر شد که بعد از چندی این ممنوعیت 
را برداشتند. پس از انتخابات سال 1388 و پایان دوران دوم ریاست جمهوری 
»محمود احمدی نژاد«، فاطمه معتمدآریا به دلیل حمایت از موسوی و حضور در 
ستاد انتخاباتی میرحسین و فیلم تبلیغاتی او، از سوی اصول گرایان »فتنه گر« 

خوانده و دوباره ممنوع از تصویر شد.
مهرماه 1388 یعنی چند ماه بعد از انتخابات، او و عده ای از سینماگران از سوی 
اعضای آکادمی »اسکار« به آمریکا دعوت شدند؛ اما در فرودگاه ممنوع از خروج 
اعلام و پاسپورتش ضبط شد. در سال 1389 ممنوع از خروج بودن او را برطرف 
انتشار  از  پس  اما  کند.  شرکت  کن  جشنواره  در  توانست  معتمدآریا  و  کردند 
عکس بدون حجاب در جشنواره »کن«، بار دیگر مورد حمله رسانه های اصول گرا 

قرار گرفت و ممنوع از تصویر شد.
سیمین معتمدآریا چندی بعد جایزه »هانری لانگ لوا« فرانسه را دریافت کرد. 
مجری مراسم هنگام اهدای جایزه، او را بوسید. این موضوع، اصول گرایان را 
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بیشتر از گذشته عصبانی کرد و ممنوعیت از کار او ادامه یافت.
حاشیه دیگری هم در این مدت برای او رقم خورد؛ زمستان سال 1390 این بار 
فاطمه معتمدآریا به دادسرای زندان اوین احضار شد. دادگاه او را به دلیل دیدار 
در جریان »جنبش سبز«،  از جوانان کشته شده  اعرابی«،  با خانواده »سهراب 
مصاحبه های  در  وی  از  حمایت  و  موسوی  میرحسین  تبلیغاتی  فیلم  در  بازی 
پس از انتخابات، به پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد. در بهمن ماه 1392 دو 
فیلم »قصه ها« و »پریناز« با بازی او پروانه اکران گرفتند و ممنوع  از تصویری 

او برطرف شد.
فاطمه معتمدآریا از جمله هنرپیشگان جنجال برانگیز بوده است. حمایت او از 
اصلاح طلبان و سخنانش درباره سانسور سینما پس از انقلاب که آن را موجب 
فاخر شدن سینمای ایران دانسته بود، او را از تیررس انتقادات مخالفان جمهوری 
اسلامی نیز در امان نگذاشته است. با این وجود نقش آفرینی های متمایز او در 
قرار  ایران  درخشان هنری  فهرست چهره های  در  را  او  برجسته سینمایی،  آثار 
داده است. در افتتاحیه سی وهفتمین دوره جشنواره فیلم فجر، مراسمی برای 

بزرگداشت او برگزار شد.
معتمدآریا، اما، در هنگامه خیزش 1401، از قیام زنان و دیگر آحاد جامعه ایران 
با شعار »زن، زندگی، آزادی« حمایت کرد. او در مراسم تشییع پیکر »امین تارخ« 
بدون حجاب سخنرانی کرد. او همچنین به انتشار عکس باحجابش در بیلبورد 
تبلیغاتی »زنانِ سرزمین من«، با انتشار ویدیویی اعتراض کرد و خود را »مادر« 

جوانانی خواند که در این قیام جان باخته اند.
 



.    344    .
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منیژه حکمت

»منیژه حکمت«، تهیه کننده و کارگردان ایرانی متولد 1341 در شهر اراک است. او 
فقط 15 سال داشت که وارد حوزه سینما شد. منیژه حکمت از جمله زنان موفق 
سینمای ایران است که شروع رشد و تلاشش از پایین ترین سطوح سینما و پله پله 

بوده و از هیچ کاری، حتی منشی گری صحنه در سینما سر باز نزده است.
در  و  بود  منشی صحنه  مثل شهر«  »خانه ای  فیلم  در   1366 سال  در  حکمت 
سال 1367 در فیلم »آپارتمان شماره 13« بازی کرد. سال 1372 دستیار »حسن 
هدایت« در فیلم »دلاوران کوچه دلگشا« شد و پس از آن بود که در سال 1376 

نخستین اثر بلند سینمایی خود به نام »زندان زنان« را ساخت.
من  »شغل  می گوید:  ایران  سینمای  در  خود  فعالیت های  روند  مورد  در  او 
تهیه کنندگی است و تهیه  کنندگی در اکثر نقاط دنیا کاری مردانه است. من این 
تهیه کننده  و  کارگردان  که من  پروسه   ای  نکردم. شاید خیلی جنگیدم.  را  حس 
بشوم، 30 سال طول کشید. خیلی  ها دو ساله می  آیند و تهیه  کننده و کارگردان 
ایران. هر مدیر کلی هم که به وزارت ارشاد می  آید،  می  شوند و کم نداریم در 

40-50 تا تهیه  کننده و کارگردان به جمعی که وجود دارد، اضافه می  شود. 30 سال 
هم زمان کمی نیست؛ جنگیدن دارد، مشکلات خاص خود را دارد. ولی الان در 
شرایط حاضر، من تازه برتری هم حس می  کنم به عنوان زن و همیشه کارم را 

پیش برده  ام که سختی خود را داشته است«.
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»لالایی«،  زنان«،  »زندان  »شبیخون«،  همچون  فیلم هایی  تهیه کننده  او 
»ورود آقایان ممنوع«، »صداها«، »چیزهایی هست که نمی دانی«، »پوپک و 

آقاماشالله«، »دختری با کفش های کتانی« و فیلم های دیگری بوده است.
فیلم »زندان زنان«، نخستین فیلم بلند منیژه حکمت از آن جهت دارای اهمیت 
و  سیاسی  زندانیان  زن،  زندانیان  پیرامون  مسائلی  بار  نخستین  برای  که  بود 
اعدام زندانیان جوان در آن عنوان شد که تا آن روز، این اتفاق در حوزه سینمای 
ایران به ندرت رخ می داد. این فیلم به سرعت مورد توجه منتقدان داخلی و 
جشنواره های خارجی قرار گرفت و جوایز متعددی گرفت؛ از جمله جایزه  بهترین 
و  داخلی  حوزه  در  سینما«  خانه  »جشن  دوره ششم  فیلم  بهترین  و  فیلمنامه 
تقدیرنامه کلیسای جهانی در »جشنواره بین المللی فیلم سه قاره فریبورگ« در 

دوره هفدهم این جشنواره.
در  را  زنان«  »زندان  فیلم  بین الملل«  عفو  »سازمان  که  بود  سال  همان  در 
»جشنواره فیلم روتردام« هلند شایسته جایزه دانست؛ فیلمی که نامزد بهترین 
فیلم در جشنواره های بین المللی »براتیسلاوا«، »گیخون« و »هاوایی« نیز شد.

دومین فیلم منیژه حکمت »سه زن« نام داشت که در سال 1385 به نویسندگی، 
کارگردانی و تهیه کنندگی او ساخته شد و یکی از فیلم های پرفروش آن روزهای 

ایران بود. این فیلم  قصه سه زن از سه نسل مختلف را بیان می کرد.
پس از آن، او فیلم »لالایی« را ساخت. تولید فیلم لالایی از سال 1387 شروع 
شد و  پروژه ای سنگین  برای جمع آوری لالایی های فارسی زبان بود. تیم پژوهشی 
این کارگردان برای دست یابی به اطلاعات دست اول، به کشورهای فارسی زبان 

افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان سفر کردند.
به  ممنوع«،  آقایان  »ورود  فیلم  تهیه کنندگی   1390 سال  در  حکمت  منیژه 
کارگردانی »رامبد جوان« را بر عهده گرفت و دخترش »پگاه آهنگرانی« نیز در 

این فیلم به ایفای نقش پرداخت.
او از جمله کارگردان هایی است که همیشه نسبت به اتفاقات اجتماعی و سیاسی 
درون ایران موضع داشته است: »اگر ناهنجاری  های اجتماعی دغدغه  های یک 
فیلمساز نباشند و خنثی باشد، به نظر من، فیلم ساز نیست. اصلاً هنرمند نیست. 

هنرمند کسی است که جریان  سازی می  کند.«
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مهین گرجی

»مهین گرجی« متولد آبادان بود. علاقه اش به ادبیات فارسی، او را در پایتخت 
راهی »دانشگاه تهران« کرد تا لیسانس خود را در همین رشته بگیرد. در سال های 
تحصیل و دانشجویی، تقریبا تمام رشته های ورزشی را که دهه های 1360 و 1370 
برای دختران ایرانی ممنوعیت نداشت، امتحان کرد. او والیبالیست قهاری بود.

تلفیق ادبیات و ورزش، او را در ابتدای دهه 1370 به سمت یکی از مهم ترین 
رسانه های ورزشی ایران سوق داد. مهین گرجی سال 1373 به هفته نامه »ابرار 
روزنامه  نخستین  به  تبدیل  بعد  سال  سه  که  هفته نامه ای  پیوست؛  ورزشی« 

ورزشی در خاورمیانه شد.
گرفت،  قرار  گرجی  مهین  برعهده  که  مهم ترین مسوولیتی  این هفته نامه،  در 
پوشش خبری ورزش بانوان بود که آن روزها حتی عکاسان زن هم اجازه ثبت 
تصاویرش را نداشتند. او با دو معضل بزرگ توأمان باید مبارزه می کرد؛ نخستین 
مشکل، جو سنگین تحریریه یک رسانه ورزشی برای دختری بود که می خواست 

تابوی »تحریریه مردانه« را بشکند. 
سال 1376 خورشیدی، در رقابت های انتخابی جام جهانی 1998 فرانسه، برای 
روزنامه ابرار ورزشی، تیم ملی ایران و تمرینات »محمد مایلی کهن« را تحلیل 
کرد. اصرار او برای ثبت امضای خودش به عنوان نگارنده زن پای مطالب، با 
مقاومت سردبیر روزنامه »اردشیر لارودی«  روبه رو نشد؛ اما واکنش هایی از سوی 
جامعه ورزش را به همراه داشت. کادر فنی وقت تیم ملی، تحلیل وضعیت فنی 
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تیم خود به قلم یک دختر را تاب نیاورده بودند. محمد مایلی کهن از صاحب 
تحلیل های  انتشار  از  مانع  بود  ابرار« خواسته  و مدیرمسوول »مؤسسه  امتیاز 
مهین گرجی شود. در واکنش به این درخواست، مهین از انتخاب نام مستعار 

برای مطالبش پرهیز کرد.
مشکل بعدی پوشش اخبار ورزش بانوان بود؛ متن اخباری که برایش هیچ 
تصویری وجود نداشت، قدرت انتقال خبر و حس گزارش را به مراتب دشوارتر 
می کرد. مهین سال 1386 به »جنی والمسلی«، خبرنگار »بی بی سی« گفته بود که 
برای قلم زدن در حوزه ورزش، مورد توهین، آزار و اذیت و حتی تهدید از طرف 
تندروهایی قرار گرفته بود که فکر می کردند، جای یک زن در فضاهای ورزشی 

نیست.
می شد،  تصور  آنچه  از  بالاتر  مراتب  به  سرعتی  با  را  اطرافش  دیوارهای  اما 
تخصصی،  روزنامه  به  هفته نامه  از  ورزشی  ابرار  وضعیت  تغییر  با  شکست. 
در  دیگر  ورزشی  نگار  روزنامه  یک  حضور  گرجی  مهین  درخواست  نخستین 
تحریریه بود. به این ترتیب، پای زنانی مانند »فروغ آسمانی« هم به تحریریه 
کنار  بانوان  ورزش  تخصصی  حوزه  از  دیرتر  ولی  شد.  باز  ورزشی  روزنامه  این 
کشید. او گفته بود آن چه در دنیای ورزش مردان می گذرد، برای او هم قابل 

درک، فهم و تحلیل است.
او نخستین زنی شد که پس از انقلاب، از سازمان تربیت بدنی مجوز ورود به 
ورزشگاه »آزادی« را هم گرفت. در زمان ریاست »مصطفی هاشمی طبا« موفق شد 
برای نخستین بار به تماشای دربی تهران )بازی بین تیم های استقلال و پرسپولیس( 
برود. گفته بود در بدو ورودش به ورزشگاه، از سوی هواداران، مسوولان ورزشگاه 
و حتی خبرنگاران الفاظی آزاردهنده شنیده بود: »اما باور داشتم گاهی سکوت از 

تودهنی دردش خیلی بیشتر است. برای همین ساکت ماندم.«
مهین  وقتی  فرانسه،   1998 جهانی  جام  انتخابی  عربستان،  و  ایران  بازی  در 
گرجی وارد جایگاه خبرنگاران ورزشگاه آزادی شد، بعضی از هواداران سمت او 
 )ABC News( »میوه، بطری آب و سنگ پرتاب کردند. خبرنگار »ای بی سی نیوز
مالزی نوشته بود که خبرنگار زن ایرانی نسبت به بی احترامی تماشاگران هموطن 

خود کم ترین واکنشی نشان نداد.
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به  زن  خبرنگاران  ورود  ممنوعیت  تابوی  ورزشگاه،  به  گرجی  پای  شدن  باز 
ورزشگاه ها را برای مدتی شکست. پس از او، فروغ آسمانی، »افسون حضرتی«، 
موسوی«،  »شکوفه  عظیمی«،  »دلارام  آسیایی«،  »شقایق  خرسند«،  »لیلی 
»مهستا اخباری«، »سعیده فتحی« و بسیاری دیگر موفق شدند برای پوشش 
حضور  بدون  که  اتفاقی  شوند؛  ورزشگاه  وارد  آقایان  ورزشی  مسابقات  خبری 

مهین گرجی شاید با سال ها تأخیر آغاز می شد.
در سال 1380 مهین گرجی می پذیرد که با روزنامه »جهان فوتبال«، نخستین 
رسانه  برای  او  پیش شرط  کند.  همکاری  فوتبال  ورزش  تخصصی  روزنامه 
که  زمانی   ،1380 پاییز سال  بود.  آقایان  فوتبال  برای  نگارش  در  آزادی  جدید، 
تمام خبرنگاران نگاه و قلم خود را متوجه »میروسلاو بلاژویچ« کرده بودند، او 

نخستین خبرنگاری شد که با »برانکو ایوانکوویچ« گفت وگو کرد.
مهین گرجی با بزرگ ترین روزنامه نگاران ورزشی و سیاسی ایران همکار شد؛ 
مردانی که سال ها حتی همکاری کنار آن ها، آرزوی خبرنگاران ایران بود. اما سال 
1385 دیوارهای اطرافش را شکست و برای همیشه از ایران رفت. همان سال 

همکاری خود را با »رادیو فردا« آغاز کرد.
دی ماه سال 1388 اما لبخند گرجی برای همیشه خاموش شد. او در سانحه 
»امیر  یعنی  همکارش،  دو  که  خودرویی  در  پراگ،  به  برلین  جاده  در  تصادف 
زمانی فر« و »رزا حسن زاده آژیری« همراه او بودند، به کما رفت و سه ماه بعد 

درگذشت. 
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زینت پیرزاده

»زینت پیرزاده«، زن مهاجری که وقتی تنها 23 سال داشت، به خاطر ستم هایی 
کمک  با  و  بست  سفر  بارِ  می شد،  ایران  مادری اش  سرزمین  در  زنان  علیه  که 
مادربزرگ، برادر بزرگ ترش و به ویژه دوست قدیمی و نزدیکش »فریبا« موفق 
شد به  صورت غیرقانونی از ایران خارج شده و به سوئد مهاجرت کند. او امروز 
استندآپ  است.  سوئد  کشور  در  مهاجر  هنری  چهره های  مشهورترین  از  یکی 
کمدینی که راه های سختی را رفته اما همیشه باور داشته که خنده راه رسیدن 

به خوشبختی است.
ایران بود و پس  از مهاجرت ساکن شمال  او پیش  زینت اهل ساری است. 
از مهاجرت هم در شمال سوئد ساکن شد. این شباهت جغرافیا در زندگی تازه 

تجربه جالبی را برای او رقم زد.
فراز و نشیبی داشته  پر  زندگی  پیرزاده مانند همه مهاجران در جهان،  زینت 
است. او سال 1991 همراه با پسر خردسال خود به عنوان مادری مجرد از ایران 
خارج شد. با مشقت های بسیار موفق شد خودش را به کشور سوئد برساند. 
روزهای ابتدای مهاجرت او سرشار است از خاطراتی که به تنهایی و بی پولی گره 
خورده است، می گوید: »یک دوره ای در زندگی ام آن قدر گرسنگی کشیدم و لاغر 
و ضعیف بودم که همه لباس ها به تنم می خورد؛ برای همین رفتم و مدل شدم.«
زینت پیرزاده مدتی طولانی در انتظار پاسخ اداره مهاجرت برای دریافت اقامت 
سوئد بود؛ اما زمان خود را به بلاتکلیفی نگذراند و در همین دوران شروع به 
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خواندن دروس تکمیلی کرد. بعد از چندبار تغییر رشته تحصیلی عاقبت تصمیم 
اتمام  به  را  درسش  اجتماعی  تربیت  مشاوره  و  روان شناسی  رشته  در  گرفت 
برساند. پس از فارغ التحصیلی در مدارس مختلفی شروع به تدریس کرد و در 
کارنامه اش سابقه فعالیت به عنوان مشاور امور کاریابی در دولت سوئد هم وجود 

دارد؛ اما میان رشته مشاوره و استندآپ کمدی چه ارتباطی وجود دارد؟
کمدین  استندآپ  یک  به عنوان  خود  فعالیت  آغاز  در  می گوید  پیرزاده  زینت 
خارجی در کشوری آزاد هم مورد حمله قرار گرفته است تا جایی که می خواسته 
این کار را کنار بگذارد: »یکی از اولین جوک هایی که گفتم در مورد این بود که 
نماز یک ورزش ایروبیک است و برای مبارزه با چاقی واجب شده است. بعد از 
این بود که خیلی به من پیام دادند و کلی فحش فرستادند. بعضی از نیروهای 
نژادپرست هم مرا تهدید کردند. این موقع بود که تصمیم گرفتم به کلی این کار 
را کنار بگذارم و مدتی واقعا کار نکردم؛ اما با خودم فکر کردم اگر اینجا هم کاری 
را که دوست دارم پیگیری نکنم، چه فرقی با زندان دارد و همین شد که مقداری 

در کارم تغییر ایجاد کردم و دوباره به دنیای کمدی برگشتم.«
زینت پیرزاده می گوید، تفاوت کار کمدی در کشورهایی مثل سوئد با ایران در 
این است که کمدین ها تلاش می کنند، بدون داشتن نگاه تبعیض آمیز و جنسی 
حرف های خود را بزنند: »فرهنگ خنده در جایی مثل سوئد به همین دلیل با 
ایران متفاوت است و این فرهنگ شاید برای ایرانیان چندان خنده دار نباشد 
و حتی بی مزه به نظر بیاید؛ اما درست و انسانی است.« او درباره ادبیات طنز 
در ایران می گوید که جوک های ایرانی را بسیار دوست دارد، اما جوک هایی که 
به گروه های اتنیکی توهین می کنند را نمی پسندد. او اضافه می  کند: »جوک و 
شوخی هایی که در کشورمان است موجب دل شادی مردمی می شوند که در غم 

و رنج اند«.
درباره  آزادانه  طنز  کلام  از  بهره گیری  با  کمدی  استندآپ  صحنه  روی  او   
نژادپرستی، آزادی زنان و بنیادگرایی اسلامی حرف می زند. در این مسیر سابقه 
تحصیلی زینت پیرزاده در روان شناسی و مشاوره اجتماعی بسیار برایش راهگشا 
بوده و به او کمک کرده است. به باور او هرچقدر هم آدم ها عصبانی، متعصب و 

یا نژادپرست باشند، این خنده است که می تواند از نفرت هایشان بکاهد.
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از محبوب ترین و سرشناس ترین کمدین های  پیرزاده یکی  زینت  روزها،  این 
سوئد به شمار می رود. او موفق شد در سال ٢٠١٠ به عنوان محبوب ترین کمدین 

سال در این کشور انتخاب شود.
این اما تنها دلیل اثرگذاری این زن ایرانی مهاجر نیست. او نویسنده رمانی 
است به نام »پروانه در زنجیر« که اگرچه برای مخاطب فارسی زبان هنوز ترجمه 
کتاب های  فهرست  در  و  ترجمه شده  دنیا  در  مختلفی  زبان های  به  اما  نشده 

پرفروش سوئد قرار داشته است.
او که خود قربانی کودک همسری است و به همین دلیل هم همراه با فرزندش 
از ایران به سوئد پناهنده شده است، در زمینه مبارزه با ازدواج کودکان مهاجر 
در کشور میزبان فعالیت های گسترده ای دارد. فعالیت های حقوق بشری او به 
حدی است که از سوی سازمان ملل متحد در سوئد مورد تقدیر قرار گرفته و 

موفق شده است، جایزه »مدافع حقوق بشر سال« را از آن ها دریافت کند.



.    355    .

..  کتایون شهابی  ..



زنان تأثیرگذار ایران    |    356 

کتایون شهابی

به  کتایون شهابی، توزیع كننده و تهيه كننده فيلم، در سال 1342 در تهران 
نخستين  است،  فرانسه  ادبیات  دکتری  دوره  فارغ التحصیل  که  او  آمد.  دنیا 
مؤسس شركت بخش خصوصى در زمينه صادرات فيلم كوتاه و بلند و مستند 

در ايران است. 
از انقلاب براى تحصيلات دبيرستانى به فرانسه رفت،  کتایون شهابی پيش 
بخش  در  و  بازگشت  ایران  به   ١٣٦١ سال  در  عراق  و  ايران  جنگ  اوج  در  اما 
ايران  سينماى  معرفى  در  مهمى  نقش  كه  فارابی  سینمایی  بنیاد  بین الملل 
عباس  چون  کارگردانانی  با  همکاری  شد.  کار  به  مشغول  داشت،  جهان  به 
کیارستمی برای »خانه دوست کجاست«، ناصر تقوایی برای »ناخدا خورشید« 
فیلم  هايشان  آماده سازی  کوچک« جهت  غریبه  »باشو،  برای  بیضایی  بهرام  و 
دیگر  از  نمود.  راه  اين  ادامه  بر  را مصمم  او  کشور،  از  خارج  به  آنها  عرضه  و 
جشنواره های  برگزاری  به  كمک  به  می توان  فارابی  بنیاد  در  او  فعالیت¬های 
نوجوانان  و  کودکان  جشنواره  فجر،  فیلم  بین المللی  جشنواره  مانند  گوناگون 
اصفهان، جشنواره های منطقه ای، یادواره های هنری و نیز برگزاری هفته های 

فیلم در داخل و خارج ایران اشاره کرد.
با   1373 سال  در  و  کرد  استعفا  فارابی  سینمایی  بنیاد  از   1370 سال  در  او 
عنوان عضو مؤسس، همکاری خود را در سمت معاونت اجرایی با نهاد نيمه 
خصوصى جدیدی به نام رسانه بین المللی سیما )CMI( آغازکرد. این همکاری 



فرهنگ . ورزش . رسانه    |    357 

فیلم های سینمایی، محصولات  و صادرات  توليد  زمینه  در  و  دهه  حدود یک 
تلویزیونی )مستند، سريال داستانی و فیلم کوتاه( و ساخت فيلم با شركت هاى 

خارجى ادامه داشت و جوايز بسيارى براى ايران به ارمغان آورد. 
یکی از ارزنده ترین اقدامات کتایون شهابی در CMI احیای فیلم های با ارزش 
قدیمی مستند و سینمایی راكد مانده در آرشیو سازمان بود. وی با استفاده از 
استانداردهای فنی، این فیلم ها را روزآمد کرد و در سطح بین المللی به نمایش 
درآورد و با فروش به فيلمخانه هاى مهم دنيا آنها را در دسترس سينمادوستان 
جهان قرار داد. شاخص ترین این آثار فیلم تحسین شده سهراب شهید ثالث، 
»طبیعت بی جان« و فيلم¬هاى امير نادرى و پرویز کیمیاوی بودند. همچنین 
برای نخستین بار در ایران اقدام به برگزاری بازار بین المللی فیلم و محصولات 
تلویزیونی )TIM)Tehran International Market کرد که تا سه سال خود 
و  خرید  عرصه  در  را  ایران  بازار  این  داشت.  عهده  بر  را  آن  اجرایی  مدیریت 
فروش محصولات فرهنگی و تولید مشترک در سطح جهانی مطرح کرد. سپس 

جشنواره فجر برگزاری این بازار را ادامه داد.
»رسانه  نام  به  خصوصی  شرکتی  تأسیس  با   1380 سال  در  شهابی  کتایون 
مستند  سینمایی،  آثار  بین المللی  عرضه  هدف  با   »)SMI( شهرزاد  بین المللی 
آثار  بین المللی  عرضه  درزمینه  خصوصی سازی  امر  پیشگام  مشترک،  تولید  و 
رسانه  بود.  دولتی  ارگان های  انحصار  در  تنها  زمان  آن  تا  که  شد  فرهنگی 
بین المللی شهرزاد فعالیت هایش را عمدتاً بر تولید و پخش فیلم¬هاى مستقل 
مانند فيلم هاى رخشان بنى اعتماد و کیومرث پوراحمد و فیلم¬های اول و دوم 
فیلمسازان جوان متمرکز كرد. اصغر فرهادى و محمد رسول اف از جمله همین 

فیلمسازان بودند. 
اجرای  و  مشترک  آثار  تولید  زمینه  در  وی  شهرزاد،  رسانه  تأسیس  بدو  از 
پروژه های بین المللی به ویژه در داخل ایران با کشورهایی مانند ژاپن، سنگاپور، 
و نیز اکثر کشورهای عضو شنگن به عنوان تهیه کننده همکاری داشت. از جمله 
آثاری  است، می توان  گرفته  قرار  استقبال  مورد  بسیار  که  تولیدات مشترکش  
مانند »مسجدشاه اصفهان« در مجموعه »معماری بناهای شاخص جهان«، با 
دانمارک  با  و »سپیده«  هلند  با  بلند »شهر خاموشان«  و مستندهای  فرانسه 
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بالاتر«،  آثار مستندى چون »کمی  تهیه کننده،  به  عنوان  برد. همچنین،  نام  را 
یک  ایران،  »از  و  »پيرپسر«  تهران«،  در  »ناخوانده  و من«،  روز   21« »نساء«، 
جدایی« را با کارگردانان جوان ایرانی و در زمینه پخش بین الملل مستندهای 

بکتاش آبتین، محمدحسن دامن زن و محسن استادعلی را کار کرده است.
 کتایون شهابی که در سال ١٣٨٩ به عنوان صادركننده نمونه خدمات فرهنگى 
و هنرى، سينمایی و سمعى بصرى ايران انتخاب شده بود، پس از جنبش سبز 
در ٢٦ شهريور ١٣٩٠ به دليل توليد و پخش فيلم هاى مستند در »بى بى سى 
فارسى« توسط وزارت اطلاعات دولت احمدی نژاد بازداشت و سرانجام پس 
از ٥٤ روز با قيد وثيقه آزاد شد، اما با لغو پروانه كارى شركتش قانوناً از ادامه 

فعالیت بازماند.
به این سبب، به محض لغو ممنوع الخروجى اش عازم فرانسه شد و در سال 
1390، شركت Noori Pictures را در فرانسه تأسیس کرد و سپس به ايران 
تولیدات  زمينه  در  را  خود  فعاليت هاى  توانست  اين شركت  با  وى  بازگشت. 
مشترک و تسهیل در امر پخش بین المللی آثار ايرانى در جهان گسترش دهد 
می توان  موفق  فیلم های  این  جمله  از  كند.  كسب  متعددى  موفقيت هاى  و 
»قصه ها«، »ناهید«، »چهارشنبه، 19 اردیبهشت«، »بدون تاريخ، بدون امضا«، 
جهانی  مطرح  های  جشنواره  در  ارزنده ای  جوایز  که  برد  نام  را  »وارونگى«... 
سرمایه  جذب  با  پیکچرز«  »نوری  شرکت  کردند.  کسب   ... ونیز  و  کن  مانند 
خارجی و ایجاد بازار فروش جهانی برای سینمای مستقل ایران نشان داد که 

این سینما می¬تواند به تنهایی ادامه حیات دهد.
سینما  خانه  سینمایی  اصناف  جامعه  در  رسمی  عضویت  با  شهابی  کتایون 
تهیه کنندگان  انجمن  نیز  و  ایران  مستند  سینمای  تهیه کنندگان  انجمن  دو  در 
گذشته  سال های  طی  او  است.  داشته  فعالى  صنفى  فعاليت  ایران  سینمای 
 San Sebastian، مانند  مهمی  بین المللی  جشنواره های  در  داوری  شانزده 
لیلا حاتمی  و  کیارستمی  از عباس  داده و پس  انجام   Mannheim و   IDFA
سومین ایرانی ای است که به سمت داور در بخش مسابقه اصلی جشنواره کن 

سال 2016 برگزیده شد.
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کتایون شهابی در سال ٢٠١٧ نشان كماندان ادب و هنر را از وزارت فرهنگ 
فرانسه  رسانه  در  فعال  زنان  كميته  نيز   ٢٠٢٣ در  و  كرد  دريافت  فرانسه 

)MédiaClub’Elles(، جايزه ويژه خود را به وی اختصاص داد.
تحمیل  تهيه كنندگان  بر  اخیر  سال های  در  که  به سخت گيری هايی  توجه  با 
شده و از آنجايی كه کتایون شهابی در این سال ها تمركز خود را بر روى توليد 
فیلم گذاشته، ناگزير به توليد فيلم در خارج از ايران شده است. »حوا، مريم، 
عايشه« در سال 2019 در افغانستان و »بانو« در سال 2022 در آذربایجان تولید 

شدند كه هر دو فيلم در جشنواره ونيز به نمايش درآمدند.
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مهسا وحدت

مدافع  و  موسیقی دان  خواننده،  تهران،  در  متولد7آبان1352  وحدت«  »مهسا 
آزادی بیان در موسیقی است. کار او برگرفته از موسیقی سنتی و بومی ایران با 
نگرشی نو و تازه است. او در انتخاب تصنیف ها، »دیالوگ محور« بوده و شیوه و 
بیانی متفاوت دارد و اغلب متن ترانه هایش را از شعرهای حافظ، مولوی، خیام 
و دیگر شعرهای کلاسیک ایرانی انتخاب می کند. گرچه گاهی مابین کارهایش از 

شعرهای شاعران کلاسیک نیز بهره می برد.
مهسا وحدت نوجوانی 14 ساله بود که آموزش سازهای پیانو و سه تار را آغاز و 
بعد از آموزش این دو ساز در محضر »پری ملکی« و »مهدی فلاح«، شروع به 
فراگیری آواز کرد. او سال 1372 در رشته موسیقی در دانشگاه هنر پذیرفته شد و 

تحصیلاتش را در این رشته به اتمام رسانده است.
مهسا از سال 1374 به عنوان یک خواننده مستقل شروع به فعالیت در حوزه 
آواز کرد و از آن تاریخ تا کنون در کشورهای مختلف جهان کنسرت اجرا کرده و 
در فستیوال های معتبر موسیقی بین المللی شرکت داشته است. از جمله مهم ترین 
این کنسرت ها می توان به کنسرت او در کلیسای قدیمی »وارالو« ایتالیا و اجرای 
کنسرت در شهر »اسلو« در نروژ اشاره کرد که با استقبال گسترده ای روبه رو شدند.
با این که مهسا وحدت به راحتی می توانست برای فعالیت های هنری خود از 
کشور خارج شود؛ زیرا کماکان نمی تواند به علت منع صدای »سولو«ی زنانه در 
ایران، به اجرای عمومی بپردازد، ولی هم چنان به زندگی در ایران ادامه داده و 
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مشغول تدریس آواز ایرانی است.
او با برگزاری کلاس های آموزشی و همت و تلاش برای شناسایی و آموزش 
جوانانی که در این مسیر گام برمی دارند، به بسیاری از زنان ایرانی انگیزه خواندن 
داده و بخشی از زندگی هنری خود را به این مسئله اختصاص داده است. مهسا 
وحدت استعدادهای جوان را به فستیوال های معتبر معرفی می کند و مدت ها 
است مشغول ضبط آلبومی بر روی صدای زنان جوان مستعدی است که قریحه 

و ذوق خواندن دارند.
خاک«،  در  »ریشه  شرارت«،  محور  »لالایی های  منم«،  »حوا  آلبوم های  او  از 
»آوازهایی از باغ ایرانی«، »بوی خوش وصل«، »آیینه شراب«، »رنگ بی تابی« با 
همراهی »مایتی سَم مکلین« و نیز »دارم امیدی« با هم صدایی خواهرش، »مرجان 
وحدت« منتشر شده است. بعد از انتشار آلبوم »لالایی های محور شرارت« در سال 
2003، مهسا با شرکت »کی کی وی« در کشور نروژ همکاری خود را آغاز کرد که حاصل 

این همکاری طولانی مدت، آلبوم ها و کنسرت های متعدد بوده است.
او در سال 2007 به عنوان یکی از سفیران مؤسسه دانمارکی »فری میوز« که 
مدافع آزادی بیان در موسیقی است، انتخاب شده و در سال 2010 »جایزه فری 
میوز« به طور مشترک به او و »فرهاد تونج« خواننده، تُرک تبار ترکیه اعطا شد.

مهسا وحدت مابین لایه های مختلف اجتماعی در حوزه موسیقی سنتی دارای 
محبوبیت بسیاری است و به خوبی توانسته است با بیان متفاوتش، با نسل 
جدید نیز که به ندرت به حوزه موسیقی سنتی تمایل نشان می دهند، ارتباط 
برقرار کند. او با موسیقی دان ها و نوازنده های شناخته شده بین  المللی، از جمله 
رایسرود«، »پاشا هنجنی«،  »تورد گوستاوسن«، »مایتی سم مکلین«، »کنوت 
برنامه های مشترک اجرا کرده و خواننده  الیاسی« و »شروین مهاجر«  »اتابک 

موسیقی فیلم های »عیسی می آید« و »آتش سبز« نیز بوده است.
 listen to( »آلبوم های »لالایی های محور شرارت مهسا وحدت در مجموعه 
the banned(  نیز مشارکت داشته و در سال 2011 آلبوم »دارم امیدی« او و 
خواهرش »جایزه موسیقی مستقل« )independent  music award( را از 
آنِ خود کرد. او در حال حاضر مشغول ضبط آلبوم صدای »سولو«ی خود و یک 

آلبوم مشترک با »اتابک الیاسی« است.
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مسیح علی نژاد

در سال های اخیر کمتر روزی به یاد کسی می آید که نام »مسیح علی نژاد« را 
در شبکه های اجتماعی و رسانه های خارج و داخل ایران نخوانده و یا نشنیده 
همان قدر  مخالفانش  و  موافقان  منتقدان،  و  حامیان  که  روزنامه نگاری  باشد؛ 
جدی اند که او در فعالیت های بی وقفه اش هم در خبرنگاری و روزنامه نگاری و 

هم کنشگری سیاسی.
»معصومه )مسیح( علی نژاد قمیکلایی«، در تاریخ 20شهریور1355 در روستای 
قمی کلا از توابع شهرستان بابل مازندران به دنیا آمد. او فعالیت حرفه ای خود 
توانست در  آن  از  آغاز کرد و پس  روزنامه »همبستگی«  از  و  از سال 1380  را 
خبرگزاری کار ایران، »ایلنا«، به کار خود به عنوان خبرنگار پارلمانی و سپس دبیر 
خروج  از  پیش  علی نژاد  مسیح  دهد.  ادامه  خبرگزاری  این  پارلمانی  سرویس 
از ایران در روزنامه های نزدیک به اصلاح طلبان مانند »شرق«، »بهار«، »وقایع 
بسیاری  گزارش های  و  یادداشت ها  ملی«  »اعتماد  و  »هم میهن«  اتفاقیه«، 

منتشر کرد.
و  برادر  به همراه  دانش آموزی  گروه  در یک  فعالیت  به خاطر  او سال 1375 
وزارت  بازداشتگاه  به  بود،  باردار  که  حالی  در  و  بازداشت شد  سابقش  همسر 

اطلاعات منتقل شد.
شیوه کار و جسارت او در تهیه گزارش ها و نوشته هایی که در جراید منتشر 
و  دردسرها  حواشی،  درگیر  را  او  فعالیتش  دوران  تمام  در  و  همواره  می کرد، 
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فشارهای بسیاری کرد. او در دوره های ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی 
اسلامی  شورای  مجلس  با  مرتبط  خبرهای  پارلمانی،  خبرنگار  عنوان  به  ایران 
ریالی  میلیون  ده  عیدی  پرداخت  که  بود  دوران  همین  در  می داد.  پوشش  را 
در  نمایندگان  جداگانه  حقوقی  فیش  دو  همراه  به  را  مجلس  نمایندگان  به 
خبرگزاری ایلنا افشا کرد. این اتفاق جنجال آفرین شد. بسیاری از نمایندگان از 
این افشاگری برآشفته شده و مسیح را با القاب و الفاظ نامناسب نواختند. در 

پی این اتفاق، او از پوشش اخبار حوزه پارلمانی منع و اخراج شد.
انتخابات دهمین  به  اعتراضی مربوط  راهپیمایی های  از  مسیح علی نژاد بعد 
انتخابات  از  با خانواده کشته شدگان حوادث بعد  ایران،  ریاست جمهوری  دوره 
سال 1388 مصاحبه های متعددی انجام داد. این در حالی بود که حکومت ایران 
انکار می کرد، مسیح  را در رسانه های داخلی تکذیب و  کشته شدن معترضان 
علی نژاد با انجام مصاحبه های صوتی توانست مستند رادیویی، نام 57 تن از 

کشته شدگان سال 88 را ثبت کند.
او پیش از خروج از ایران دو کتاب منتشر کرد: کتاب »تحصن«، درباره تحصن 
برای  آنان  گسترده  رد صلاحیت  به  اعتراض  در  مجلس  دور ششم  نمایندگان 
به  مربوط  که  خار«  »تاج  نام  به  دیگری  کتاب  و سپس  بعدی  دوره  انتخابات 

داستان زندگی خودش و ماجرای اخراج خود از مجلس هفتم است.
آزاد  »من  کتاب  کرد.  منتشر  ایران  از  خارج  دیگر  کتاب  سه  علی نژاد  مسیح 
هستم« که در آن داستان زندگی زنانی در قالب یک داستان بلند روایت شده 
است که از همسران  خود در ایران جدا شده اند. کتاب دیگر او »قرار سبز« است 
که در آن به حوادث پس از انتخابات سال 1388 با روایت داستانی می پردازد. 
او کتاب سوم خود را در سال 2018 با عنوان »باد در موهایم« به زبان انگلیسی 

منتشر کرد.
از فعالیت رسانه ای  ایران در سال 1388 فصول جدیدی  از ترک  مسیح پس 
خود را در خارج کشور آغاز کرد. در سال های نخست خروجش از ایران، علی نژاد 
حجابش را هنوز به طور کامل ترک نکرده بود و منتقد جریانات سیاسی راست 
اسلامی  جمهوری  کلیت  براندازی  راستای  در  که  بود  کشوری  از  خارج  و چپ 
گام برمی داشتند و شرکت در انتخابات را تحریم می کردند. اما، به عنوان یکی 
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از منتقدان صریح از سوی جمهوری اسلامی و رسانه هایش مورد آزار و توهین 
از  یکی  عنوان  به  و  کرد  تغییراتی  زمان  گذشت  با  اما  مسیح،  می گرفت.  قرار 

سرسخت ترین مخالفان فعال جمهوری اسلامی شناخته شد.
در اردیبهشت سال 1393 در فیسبوک، زمانی که مسیح حجاب از سر برداشته 
بود و با صراحت و بی پرده از آزادی حجاب برای زنان سخن می گفت، صفحه ای 
با عنوان »آزادی های یواشکی زنان در ایران« راه اندازی کرد و از مخاطبان این 
صفحه خواست تا عکس های خود را به همراه شرحی کوتاه از تجربه  شان در 
مورد حجاب اجباری و دقایقی که آنان با ساختارشکنی این حجاب را نادیده 
گرفته و به سخره می گیرند، برای او ارسال کنند. این صفحه ظرف اندک زمانی 
مورد استقبال چشمگیر کاربران فیسبوک قرار گرفت و گزارش های متعددی از آن 

در رسانه های داخلی و خارجی منتشر شد.
این کمپین اما موافقان و منتقدان بسیاری در بین فعالان زنان و فمینیست ها 
اجباری  حجاب  قانون  علیه  ایران  زنان  مبارزه  که  می گفتند  منتقدان  داشت. 
جمهوری اسلامی سابقه ای به عمر کل نظام دارند و دیگر از سطح »یواشکی« 
فراتر رفته است. اما، مخالفان جدی این کمپین که هدفش همراه کردن آن گروه 
از زنان در ایران بود که به دلایل مختلف توان ابراز مخالفت آشکار با حجاب 
با وجود خشونت گشت های ارشاد نداشتند، در داخل نظام جمهوری اسلامی 
تا  برانگیخت؛  را  ایران  در  تندروها  شدید  خشم  صفحه  این  راه اندازی  بودند. 

جایی که برای او گزارش هایی تلویزیونی ساختند و به او اتهامات واهی زدند.
شاید بتوان گفت که موفقیت این صفحه با صد ها هزار دنبال کننده آغاز فصل 
جدیدی از فعالیت های مسیح علی نژاد بود. از آن پس، مسیح چندین کمپین 
در شبکه های اجتماعی راه اندازی کرد که پیوستن به آن ها مستلزم انجام عملی 
در خارج از فضای سایبری و در خیابان های ایران بود. از آن جمله می توان به 
کمپین چهارشنبه های سفید اشاره کرد که با وجود استقبال گسترده مخاطبانش، 

از سوی گرایش های مختلف درون جنبش زنان حامیان و منتقدان داشت.
مسیح علاوه بر کمپین هایی در مخالفت و مبارزه با حجاب اجباری، فعالیت های 
نیز  سیاست  و  بشر  حقوق  حوزه های  در  و  داد  گسترش  نیز  را  خود  رسانه ای 
به طور گسترده و فعال حضور یافت؛ فعالیت هایی که خشمِ همواره جمهوری 
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اسلامی را به تهدیدهایی جدی نسبت به او و خانواده اش بدل کرد تا جایی که 
علاوه بر پخش مصاحبه ای با خانواده او که نشان از فشار امنیتی بر آن ها برای 

برائت جستن از دخترشان داشت، برادرش نیز بازداشت شد.
بر مسیح علی نژاد  تهدید و فشار  این سطح گسترده  از  پا  جمهوری اسلامی 
ورود  با  که  ریخت  طرحی  مسیح  ربودن  برای  و  گذاشت  فراتر  خانواده اش  و 
از  یکی  بهادری فر«،  »نیلوفر  بازداشت  و  آمریکا  دادگستری  وزارت  و  اف بی آی 
اعضای تیم ربایش او، در تابستان 1400 اجرای این توطئه عملی نشد. دولت 
توطئه  طرح  این  به  نسبت  آمریکا  دموکرات  و  جمهوری خواه  حزب  دو  هر  و 
واکنش نشان دادند و در دسامبر 2022 طرحی که با عنوان مخفف »هانت« و 
به نام مسیح علی نژاد برای پیش گیری و مقابله و مجازات فعالیت های جمهوری 
اسلامی در تهدید و آدم ربایی مخالفان نظام در آمریکا تنظیم شده بود، در کمیته 

بودجه کنگره آمریکا تصویب کردند.
او هم اکنون با برنامه ای تفسیری در شبکه تلویزیونی »صدای آمریکا« با عنوان 
»تبلت« صدای رسا و بی پرده ای در نقد و مبارزه با جمهوری اسلامی دارد. اما، 
در  او  نمی شود.  روزنامه نگاری خلاصه  به  فعالیت های سیاسی مسیح علی نژاد 
سال های اخیر در بسیاری از نشست های سیاسی با سیاستمداران غربی حاضر 
شده است و بدون خودسانسوری و با صراحت بیان علاوه بر آنکه تلاش کرده 
در  غربی  دولت های  از سیاست های  باشد،  ایران  زنان  نارضایتی  است صدای 

قبال جمهوری اسلامی انتقاد کرده است.
او سال 2014 با کامبیز فروهر، خبرنگار ارشد شرکت رسانه ای بلومبرگ ازدواج 
کرد و اکنون ساکن نیویورک است. مسیح سال 2022 را با پیوستن به ائتلافی در 
مسیر براندازی جمهوری اسلامی با چهره هایی مانند »علی کریمی«، »شاهزاده 
رضا پهلوی«، »حامد اسماعیلیون«، »نازنین بنیادی« و »گلشیفته فراهانی« به 

پایان برد.
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آوا هما

ایرانی و فعال مدنی  نویسنده  اثر »آوا هما«،  رمان »دختران دود و آتش«، 
ساکن آمریکا، برگرفته از زندگی یک زندانی سیاسی اعدام شده در ایران است؛ 
این کتاب در سال 1399 و به طور هم زمان در آمریکا، کانادا و بریتانیا به بازار 

کتاب عرضه شد.
زمانی که نامه های »فرزاد کمانگر«، معلم و فعال سیاسی کُرد اعدام شده در 
سطح گسترده منتشر شد، یک روایت ذهنی در مورد زندگی و مرگ مردان و 
زنان کردستان در ذهن این نویسنده شکل گرفت؛ ایده ای که در نهایت تبدیل به 
رمان اجتماعی دختران دود و آتش شد. بخشی هایی از این کتاب، به خودکشی 
را  آوا  روزهای کودکی، دنیای  از همان  زنان کردستان می پردازد؛ موضوعی که 

تحت تأثیر خود قرار داد.
این دغدغه در بزرگ سالی با راه اندازی گروه تلگرامی »پیش گیری از خودکشی« 
و کارگاه ها و کلاس های منع خودکشی در ذهن او به قوت خودش باقی ماند. 
روش های  آموزش  برای  است،  شده  تشکیل  هما  آوا  همت  به  که  گروهی 
پیش گیری از خودکشی، محتوای ساده و قابل فهم تولید می کند تا در مناطق 

محروم و دور از دسترس هم در اختیار مردم قرار گیرند.
او به یاد معلم روزهای کودکی  خود، مصمم به شروع این مسیر شد؛ زنی که 
سعی می کرد با لباس های یقه اسکی و دستکش، آثار به جا مانده از خودسوزی 
را بپوشاند و هر بار با پیدا شدن جزء کوچکی از پوست زیر لباس هایش، آوا را 
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با این سوال دردناک مواجه می کرد: »چگونه ممکن است آدم هایی که به ظاهر 
قوی و شاد هستند، به دردمندانه ترین شکل، دست از زندگی بشویند؟«

»روزنامه  هم چون  انگلیسی زبانی  نشریات  در  آوا  رمان  آخرین  موضوع 
ایندیپندنت« در انگلستان، »گلوب اند میلز« در کانادا و »بووک براوز« در آمریکا 
انعکاس داشته و آن ها »دختران دود و آتش« را به عنوان یکی از رمان های پربار 

و تأثیرگذار سال جاری معرفی کرده اند. 
قصه های او به صورت عمده در مورد روزگار خانواده های کُرد ساکن ایران هستند 
که به عنوان یک اقلیت اتنیکی، تحت فشار و تبعیض حکومت مرکزی قرار دارند.

این نویسنده می گوید، قصه های فروخفته در میان اقلیت های اتنیکی ساکن 
ایران بیش از هر جای دیگر جهان تنها هستند؛ قصه هایی که به توجه و بازخوانی 

ملی و بین المللی نیاز دارند.
به گفته او، راه رسیدن به اتحاد، از هم دلی و هم دردی اقوام عبور می کند و این 

ادبیات است که امکان شادی و عشق را فراهم می سازد.
آن چه در مورد فرزاد کمانگر هم برای این نویسنده و فعال مدنی جالب بوده، 
نه فقط بیان زیبای او بلکه توانایی وی برای حفظ جان مایه های امید، شادی و 
عشق به انسانیت بوده است: »امید یعنی چیزی که در تصورات اولیه به نظر 
می رسید می بایست در جریان انفرادی و شکنجه هایی که متحمل شده است، 
از بین رفته باشد؛ اما از بین نرفته بود و تا آخرین دقایق زندگی او، منبع الهام 

دیگران شد.«
را  او  آن قدر  که  مظلوم  زندانی  یک  که  است  تحسین برانگیز  این  آوا،  نظر  از 
می زده اند تا از حال می رفته، به شکلی که خودشان بارها تصور کرده بودند که 
مرده، باز هم از عشق، زیبایی و انسانیت می گفته است؛ در حالی که به سادگی 

می توانست در شرایط طاقت فرسا، دچار ناامیدی، خشم و نفرت شده باشد.
آوا هما آن روزها ساکن تورنتو بوده است. تازه دوره فوق لیسانس خود را تمام 
کرده و از تبعیضی که در جامعه پیرامونش در مورد اقلیت مهاجر در لایه های 
زیرین زندگی آن جا با قدرت و قوت جاری و ساری بوده، دل زده و ناامید بوده 
در  کردم  »فکر  کند:  دنبال  را  ایده اش  که  می شود  مصمم  همه،  این  با  است. 
ایران تو را حذف یا سانسور می کنند و در این جا هم ندیده ات می گیرند و کسی 
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از خودم سوال کردم  به جایی رسیدم که  را بشنود. من  نمی خواهد داستانت 
حالا که انگلیسی زبان سوم من است، من مثل درختی بی ریشه ام و ناچارم برای 
ادامه زندگی در تبعید تمام وقت کار کنم. از نوشتن نمی توان امرار معاش کرد، 
آیا باید به داستان نویسی ادامه دهم؟ من نیاز داشتم در مورد زندگی جدیدم 
تصمیم های مهم بگیرم، اولویت هایم را تعیین کنم و از خودم می پرسیدم منی 
که از کودکی داستان نوشته و کتاب خوانده است، حالا مسیرم را ادامه بدهم؟«

نامه های فرزاد که منتشر می شود، آن امیدی که در کلمات معلم اعدام شده 
موج می زده، یک باره چیزی را در درون آوا زنده می کند: »مرا دوباره به سمت 
زندگی سوق داد. به این نتیجه رسیدم که فرصتی برای ترس و تردید ندارم و 

باید سعی  خود را برای پر کشیدن بکنم.«
او داستان فرزاد کمانگر را تا آن جا می نویسد که آن معلم کُرد جوان به اتهام 
عضویت و همکاری با گروه »پژاک« اعدام می شود؛ اتهامی که فرزاد بارها رد 
کرده بود. اما داستان درون آوا به انتها نرسید. او این بار خواهر فرضی فرزاد را 

خلق  کرد تا روایت زندگی زنان کردستان را بنویسد.
آوا تلاش خود در زمینه پیش گیری از خودکشی را حالا به دایره کتاب جدید 
خود هم  کشانده است: »از خودم پرسیدم، اگر شخصیت اصلی کتاب، خواهری 
داشت، چه اشتراکاتی می توانستند با هم داشته باشند؟ تبعیض جنسیتی چه 
اندازه سرنوشت شان را تغییر می داد؟ این جا بود که لیلا در درونم شکل گرفت 
و داستانش را از آن جا آغاز کردم که این زن در حال کشاکش درونی بوده که 
زندگی ارزش ادامه دادن ندارد و این طور شد که شخصیت لیلا در کنار کاراکتر 

چیا به عنوان یک خواهر و برادر شکل گرفت.«
فیلم  می خواهد  لیلا  طور  چه  که  می کنیم  دنبال  ما  داستان،  مسیر  طول  در 
بسازد؛ زنی که دنبال برادرش می گردد و در طول مسیری که در پی پیدا کردن 
برادر است، بخش هایی از شخصیت و زندگی  او شکل می گیرند. ما با مشکلات 
زنان آن نواحی مواجه می شویم و به جایی می رسیم که زندگی خودش هم در 

جریان داستان به مخاطره می افتد.
عمده نگاه نویسنده در جریان این رمان از دریچه مسائل اجتماعی شکل گرفته 
است: »این که چه طور هویت تو به عنوان یک زن و عضو یک اقلیت در زندگی 
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روزمره شکل می گیرد و نگاه تو به موضوعات اجتماعی می تواند تعریفی که از 
این  را تغییر دهد. در طول  به جامعه  نگاهت  زاویه  داری و هم چنین  خودت 
رمان، هر کدام از شخصیت هایم راه حل های متفاوتی برای سر و کله زدن با 

چالش هایشان در پیش می گیرند.«
رمان دختران دود و آتش به زبان انگلیسی و در 305 صفحه، توسط دو ناشر 
جداگانه به نام های انتشارات »هارپر کالینز« در آمریکا و  »ایبرامز« در بریتانیا 

منتشر شده است.
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کیمیا علیزاده

»کیمیا علیزاده« قهرمانی است که برای نخستین بار به عنوان  زنی ورزشکار از 
ایران در مسابقات المپیک مدال آور شد. اما، شهرت کیمیا تنها به ورزشکار بودنش 
خلاصه نمی شود. او صدای بلند زنان ایرانی است که در ساختار مردسالار جمهوری 
اسلامی، به صورت نظام مند از انجام بسیاری از ورزش ها، از دیده شدن هنگام 
بازی ها و همچنین تماشای بازی ها در استادیوم ها محروم اند. او محبوبیتش را 
بیش از مدال آوری، به دلیل بیان بی پروای ستمی که بر زنان در ایران می رود، کسب 

کرده است.
کیمیا علیزاده زنوزی در 19تیر1377 در کرج از مادری اهل اردبیل و پدری از زنوز 
مرند متولد شد. او از کودکی ورزش کردن را دوست داشت و علاقه اش به ورزش 
باعث شد که مغلوب ذهنیت مردسالار و موانعی که برای ورزش زنان در ایران وجود 
دارد، نشود. از کودکی به یادگیری تکواندو مشغول شد تا جایی که در نوجوانی او 

را »پدیده تکواندو« خواندند.
کیمیا در سال 2014، وقتی که هنوز هفده سال هم نداشت، کاملاً آماده بود که به 
بازی های آسیایی کره جنوبی اعزام شود. مربیانش مطمئن بودند که کیمیا می تواند 
در وزن منهای 62 کیلوگرم مدال طلای این بازی ها را به دست آورد. اما به دلیل آنکه 
هنوز به سن مجاز برای ورود به این رقابت ها نرسیده بود، از حضور باز ماند. کیمیا، 
اما، مأیوس نشد و سال بعد در وزن 57 کیلوگرم در مسابقات جهانی تکواندو در 
روسیه شرکت کرد و با کسب مدال برنز این رقابت ها تاریخ ساز شد. او نخستین زن 
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تکواندوکار ایران بود که برنده چنین مدالی در رقابتهای جهانی می شد.
راه دشوار کیمیا با این بُرد کمی هموارتر شد. او در سال 2015 در مرحله جایزه بزرگ 
جهانی تکواندو در مسکو از سد 5 حریف به ترتیب از تایوان، بریتانیا، کره، کرواسی 
و بار دیگر بریتانی عبور کرد و مدال طلا را بر گردن آویخت. سال بعد، در بازی های 
انتخابی المپیک ریو از حریفان خود بُرد و سهمیه حضور در این بازی ها را برای ایران 
کسب کرد. در این مسابقات نیز او مدال برنز رقابت ها را به دست آورد و بار دیگر 

تاریخی نو را رقم زد؛ او نخستین زن مدال آور ایران در المپیک شد.
کسب مدال ها و پیروزی های متعدد کیمیای جوان، مقامات جمهوری اسلامی 
را بر آن داشت که با تمجید از او، این افتخارات را از آن خود بخوانند و بگویند 
زنان  برای  اجباری  حجاب  داشتن  که  است  آن  نشانگر  کیمیا  موفقیت های  که 
ورزشکار مانعی برای پیشرفت و موفقیت آن ها نیست. کیمیا، اما، قصد نداشت 
با مدال آوری هایش وسیله کسب افتخار برای نظامی شود که زنان از جمله او را 
به شدت محدود کرده است. او پس از آسیب دیدگی در مسابقات جهانی تکواندو 

2017 با وجود کسب مدال نقره، تصمیم جدیدی گرفت.
یک سال بعد از این مسابقات و پس از بهبودی آسیب دیدگی، کیمیا علیزاده در 
18دی1398 با یک خبر بسیاری را متعجب کرد. خبرگزاری ها گفتند که کیمیا علیزاده 
قصد بازگشت به ایران از هلند را ندارد و قرار است در بازی های المپیک تابستانی 
2020 توکیو زیر پرچم کشور هلند به روی شیاپ چانگ برود. سه روز پس از انتشار 
این خبر، کیمیا در حساب اینستاگرامی خود این خبر را تأیید کرد. او خود را »یکی 
از میلیون ها زن سرکوب شده ایرانی« خواند و گفت که مقامات جمهوری اسلامی 
از او و مدال هایش برای ابزار تبلیغاتی خود سوءاستفاده کرده اند. او نوشت: »چون 
نمی خواستم از پله های ترقی با نشستن پای سفره فریب، ریا و فساد بالا بروم، به 

همین خاطر رنج دوری از وطن را به جان خریدم.«
را  حامیانش  و  اسلامی  جمهوری  مقامات  خشم  اظهاراتش  و  کیمیا  مهاجرت 
برانگیخت. آن ها کیمیا را »بی وفا«، »خائن« و »کودک« خطاب کردند. در مقابل، 
این اقدام کیمیا که بر محبوبیت او بین زنان ایران بسیار افزوده بود، مورد حمایت 
دولت های غربی و مسوولان ورزشی فدراسیون های جهانی قرار گرفت. دولت آلمان 

یک سال بعد درخواست پناهندگی کیمیا را پذیرفت. 
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ملک تاج فیروز )نجم السلطنه(

»ملک تاج فیروز نجم السلطنه«، بنیان گذار نخستین بیمارستان مدرن تهران، 
یعنی »بیمارستان نجمیه«، یکی از شاهزادگان قاجار بود که تمام ثروت خود 
مردم داری  و  صلابت  به  او  گذاشت.  مدرن  بیمارستان  یک  تأسیس  پای  را 

مشهور بود و مایه مباهات فرزندش، دکتر »محمد مصدق«.
ملک تاج فیروز نجم السلطنه بیمارستان نجمیه را از محل اموال شخصی خود 
در سال 1307 تأسیس کرد و یک سال بعد، آن بیمارستان وقف مستمندان و 
فقرای شهر شد؛ بنایی که عزیزکرده این بانو، یعنی محمد مصدق نیز آخرین 

دقایق زندگی خود را در آن گذراند.
به  بود،  »قاجار«  شاهزادگان  از  یکی  که   1233 سال  متولد  فیروز  ملک تاج 
رسم اشراف آن روزها، در پستوی خانه و با معلم خصوصی درس خواند. آن 
»دوشیزگان«  مدرسه  هم چون  دخترانه  مدارس  نخستین  که  این  با  روزها 
دختران  کماکان  اما  بود؛  راه اندازی شده  ایران  در  استرآبادی«  خانم  »بی بی 
را  عمومی  مدارس  این  در  حضور  اجازه  مذهبی  و  مسلمان  خانواده های 

نداشتند.
آن عهد متصل  بزرگان  و  اشراف  به  از چهارسو  فیروز نجم السلطنه  ملک تاج 
خواهر  نصرت الدوله«،  میرزا  »فیروز  دختر  میرزا«،  »عباس  نوه  او  می شد. 
»عبدالحسین میرزا فرمانفرما« و خواهر زن »مظفرالدین شاه« بود.ملک تاج 
نجم السلطنه علی رغم آن که سه ازدواج استراتژیک و مهم در کارنامه زندگی 
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کتاب های  در  بلکه  نمی گرفت  فامیل  مردان  از  را  شهرتش  اما  داشت؛  خود 
تاریخی، به علت صلابت، صراحت در لهجه و روحیه نیکوکاری مشهور است.

»منصوره«، نوه نجم السلطنه و دختر دوم مصدق در یاداشت هایش در مورد 
و  را می دیدی، دوستش می داشتی  او  اگر  نوشته است: »تو هم  بزرگ  مادر 

مانند دیگران شازده جان صدایش می کردی.«
را  ازدواج  16 ساله شد، راهی خانه بخت کردند. این  را وقتی  نجم السلطنه 
پدرش که وزیر جنگ آن روزگار بود، ترتیب داد. او همسر آینده اش را تا زمان 
عقد ندیده بود. روزی که راهی »حجله« شد، همسر چندم »مرتضی قلی خان 
و  بود  کرمان  حاکم  که  مقتدر  مردی  بود؛  »وکیل الملک«  به  ملقب  نوری«، 
نظامی گری را در روسیه تعلیم دیده بود. برای همین هم مهریه نجم السلطنه، 
یک چهارم قریه »اسماعیل آباد« کرمان تعیین شد. خطبه عقد را خواندند و 

دختر نوجوان را با خدم و حشم بسیار راهی کرمان کردند.
نجم السلطنه در کرمان ماند و دو دخترش »عشرت الدوله« و »شوکت الدوله« 

را به دنیا آورد.
اقامتش  داشت.  بسیار  نادل خوش  روزهای  او  برای  کرمان  به  عزیمت  اما 
در این شهر مصادف شد با مقروض شدن همسرش، خشک سالی و خراجی 
که ته کشیده بود و به رتق و فتق شهر کفایت می کرد و به حکومت مرکزی 
کارگران،  و  گرسنگان  شورش  با  و  شده  نامهربان  آن ها  با  روزگار  نمی رسید. 
قیمت نان و غله بالا رفته بود. کارگران شال باف از سر قحطی، خانه های تجار 

بانفوذ کرمان را غارت کردند.
اما  کنند؛  تأدیب  را  غارت گر  کارگران  که  رسید  دستور  بالا  از  روزها  همان 
مرتضی قلی خان زیر بار نرفت و گفت آن ها یک مشت گرسنه مجبور بوده اند. 
به همین دلیل هم استعفا داد و روانه تهران شد و مدت کوتاهی بعد از این 
بیوه  اوج جوانی و شادابی  حوادث هم در تهران درگذشت. نجم السلطنه در 

شد.
چندی بعد و در سال 1260 هجری شمسی بود که به عقد »میرزا هدایت الله 
وزیردفتر« در آمد. میرزا هدایت الله وزیردفتر هم از رجال سلطنتی آن روزگار 
بود. ایل و تبارش سالیان سال بود که مقام و منصب امور مالی سلسله قاجار 
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بود  لشکر  وزارت  و  دارایی  وزارت  عهده دار  تنها  نه  او  اما  داشتند؛  برعهده  را 
به  و  می شد  محسوب  فرهیخته  فردی  هم  روزگارش  فنون  و  علوم  در  بلکه 

تاویل متن و تفسیر قرآن و حدیث نیز شهرت داشت.
هدایت الله  میرزا  بود.  شدن  دوم  همسر  نجم السلطنه،  اقبال  هم  بار  این 
هم  فرزندانی  او  از  و  بود  بسته  زناشویی  پیوند  عمویش  دختر  با  ابتدا  در 
داشت. ملک تاج نجم السلطنه همسر دوم او محسوب می شد؛ اما این تقدیر 
این وصلت، محمد  زیرا حاصل  تأثیرگذار گذاشت؛  ایران بسیار  در سرنوشت 

مصدق بود که مسیر تاریخ ایران را تغییر داد.
وبا  به  ابتلا  علت  به  سالگی   76 سن  در  وزیردفتر  هدایت الله  میرزا  وقتی 
روزها  آن  ماند.  کرده  سفر  شوهر  عزادار  سالی  دو  نجم السلطنه  درگذشت، 
دخترش  ساله.   10 مصدق السلطنه  محمد  و  بود  ساله   40 نجم السلطنه 

»دفترالملوک« هم تنها هشت سال داشت.
الفت  او  با  مصدق  محمد  که  وزیردفتر  هدایت الله  میرزا  مرگ  می گویند، 
که  بود  آن پس  از  کرد.  نزدیک  مادر  به  از پیش  بیش  را  بسیار داشت، وی 
محمد به مادر سخت وابسته شد و تحت تأثیر شخصیت، منش، گویش و 
نجم السلطنه، مطیع  لحظه حیات  آخرین  تا  و  گرفت  قرار  نجم السلطنه  کنش 

امر مادر بود و به نصایح او گوش می داد.
چندی بعد نجم السلطنه دوباره ازدواج کرد. این بار او به عقد مردی درآمد 
بود و همسر نخست خود  پترزبورگ روسیه، وزیر مختار  که مدت ها در سن 
رسایل  وزیر  که  وکیل الملک«  با »فضل الله خان  ازدواج  بود.  داده  از دست  را 
خاصه و انشای حضور مظفرالدین شاه و ملقب به »منشی باشی« بود، باعث 
شد باز هم نجم السطلنه رخت سفر ببندد و این بار برای زندگی با شوهر تازه، 

راهی تبریز شود.
اما این ازدواج هم با مرگ فضل الله خان که در سن 57 سالگی دار فانی را 
»ابوالحسن  پسرش  جز  به  فضل الله خان  میرزا  رفت.  ناکامی  به  گفت،  وداع 
ملک  این  گذاشت.  یادگار  به  نجم السلطنه  برای  گران بها  ملک  یک  دیبا«، 
بعدها پایه و اساس راه اندازی بیمارستان نجمیه تهران شد و تا امروز باقی 
به  موسوم  محله ای  در  و  »حافظ«  خیابان  ابتدای  که  بیمارستانی  است؛ 
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آثار  فهرست  در   1382 سال  از  و  شد  گذاشته  بنا  یوسف آباد«  قدیم  »دروازه 
ملی به ثبت رسید و نام سازنده اش را در فهرست زنان نیکوکار تاریخ ایران 

به ثبت رساند.
اسلامی  انقلاب  پاسداران  سپاه  دست  به  انقلاب  از  بعد  نجمیه  بیمارستان 
شمار  به  »بقیة الله«  پزشکی  علوم  دانشگاه  زیرمجموعه  هم اکنون  و  افتاد 
آن  امورات  به  دخترانش  و  او  نجم السطلنه،  حیات  زمان  تا  اما  می آید؛ 

می کردند. رسیدگی 
مدرن  درمانی  مرکز  یک  خودش  زمانه  در  که  نجمیه  بیمارستان  راه اندازی 
و منحصر به فرد به شمار می آمد، هزینه بسیاری طلب می کرد. برای همین 
هم نجم السلطنه ناچار شد، املاکش را که از سه شوهر متوفی و ارث پدری 
برایش باقی مانده بود، برای تجهیز بیمارستان بفروشد. از روز 15آذر1308 که 
این بیمارستان افتتاح شد تا زمان مرگ نجم السطلنه، او در یک خانه کوچک 
به  رسیدگی  و  بیمارستان  امور  بر  و  کرد  زندگی  نجمیه  بیمارستان  گوشه  در 

دستمزد کارگران و کادر پزشکی شخصا نظارت مستقیم داشت.
صرف  انتها  تا  خودش،  خاص  اراده  و  عزم  با  را  ثروتش  نیکوکار  زن  این 

کرد. بیمارستان  تجهیز 
بود.  فرمانفرما«  میرزا  »عبدالحسین  برادر،  دل  محبوب  نجم السلطنه 
می گویند انس و الفتی که بین نجم السلطنه و برادرش وجود داشت، در نوع 
خودش زبانزد روزگار بود؛ به حدی که در روزگار نادل خوشی برادر و وقتی او 
از طرف دولت به عتبات تبعید کردند، نجم السطلنه رنج سفری طولانی را  را 

به دل خرید و به دیدار برادر شتافت.
نوشته  می شود،  محسوب  او  عمه  که  نجم السطلنه  مورد  در  فیروز«  »مریم 
می داد  جواب  را  ما  تعظیم  سر،  حرکت  با  که  بود  کوچک اندامی  »زن  است: 
رنگ میشی  به  با چشمانی درشت  عبور می کرد. صورتی سفید  به سرعت  و 
تا  نازک و منحنی بود. فکری روشن و گفتاری تند و  او  روشن داشت. بینی 
حدی خشن داشت. در 80 سالگی شخصا مشغول نظارت بر ساختمانی بود 
او  به  زیادی  علاقه  پدرم  است.  معروف  نجمیه  بیمارستان  به  امروز  به  تا  که 

داشت و همواره به احترامش می کوشید.«
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با ترور ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه که شوهر خواهر نجم السلطنه بود، 
بسیار  مراوده  پادشاه  با  نجم السلطنه  می شود  گفته  شد.  روزگار  آن  پادشاه 
سر  همسرش  با  بود،  شاه  سوگلی  که  خواهرش  هرگاه  چون  داشت؛  خوبی 
ناسازگاری می گذاشت، این نجم السلطنه بود که واسطه آشتی آن ها می شد.
فرمانفرما،  میرزا  برادرش  به  نجم السلطنه  نکته پردازانه  و  صریح  نامه های 
آشکاری  طور  به  او  نامه ها،  این  متن  در  است.  او  آگاهی  و  درایت  نشانه 
انتقاد و در مورد  به امور مملکت داری و حتی به عملکرد شاه زمانه خودش 

اوضاع و احوال کشور اظهار نظر می کرده است.
او  بلکه  نبودند؛  اشراف زاده  زن  یک  حال خصوصی  فقط شرح  نامه ها  این 
در بسیاری از نامه های به جای مانده، در مورد سرسپردگی دولت به روسیه، 
بحران های مالی و ناخشنودی  خود از اوضاع بحرانی کشور اظهار نظر می کرد.
مادر  تربیت  مدیون  دارد،  هر چه  که  گفت  بارها  بعدها  محمد مصدق هم 
است. او در جایی  نوشته بود: »مادرم به من تفهیم کرد که اهمیت شخص 

در جامعه مساوی است با رنجی که به خاطر مردم کشیده است.«
وصلت  آرزومند  او  داشت.  محمد  برای  رویاها  هم  نجم السلطنه  البته 
فرزندش با دختر خواهرش یا همان دختر پادشاه بود؛ اما خواهرش به طور 
ضمنی دست رد به سینه نجم السلطنه زد. او سپس پسرش را تشویق کرد با 
بود،  شاه  ناصرالدین  نوه  مادرش  که  شهر  امام جمعه  دختر  »ضیاءالسلطنه«، 

وصلت کند؛ وصلتی که محمد مصدق از آن خشنود بود.
دم خور  او  کرد.  سفر  سوییس  به  پسرش  با  پیری  سن  در  نجم السلطنه 
برای  بود  توانسته  به رغم مرگ هر سه همسرش،  بود؛ زنی قوی که  فرزندش 

حق و حقوق و تربیت فرزندانش بجنگند.
او همان روزها که دل زده سیاست شده بود، به فکر راه اندازی مریض خانه 
در  وجه  به هیچ  بود،  بیمارستان سپرده  پذیرش  به بخش  افتاد.  مشهورش 
ابتدای امر از بیمار طلب پول نکنند و در صورتی که تشخیص دادند یک بیمار 

پولی ندارد، او را به رایگان درمان کنند.
نجم السلطنه به توانایی زنان روزگار خودش ایمان داشت و با وجود علاقه 
به  را  بیمارستان  اداره  و  زد  نامتعارف  اقدامی  به  دست  محمد،  به  ویژه اش 
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دخترانش سپرد. با مشاهده قدرت گرفتن دخترانش، احساس افتخار می کرد.
او در سال 1311 و پیش از وزارت پسرش بدرود حیات گفت و دوران حبس، 
حصر و تبعید فرزندش را ندید. هنوز هم یک پلاک مسی با شعری حک شده 
نجمیه  بیمارستان  شرقی  ضلع  در  می کرد،  زمزمه  همیشه  نجم السلطنه  که 

نصب شده است: »هر کسی آن دِرَوَد، عاقبت کار که کِشت.«
در  بارها  مصدق  دکتر  بود.  خودش  زمانه  بخشنده  و  قدرتمند  زنان  از  او 
موردش گفته بود: »من در این دنیا به دو چیز عشق می ورزم؛ مادرم و ایران 

وطنم.«



.    384    .

..  فرنگیس یگانگی  ..
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فرنگیس یگانگی

رأی آن ها تلاش  ایران« و حق  زنان  پا گرفتن »شورای عالی  برای  با آن که 
زیادی کرد اما تلاش برای حفظ و معرفی صنایع دستی و هنرهای ایرانی، نام 
»فرنگیس یگانگی« )شاهرخ( را در تاریخ ثبت کرده است. بی دلیل نیست که 
بنیان  گذار »سازمان زنان زرتشتی« را به عنوان مادر صنایع دستی و هنرهای ملی 

ایران می شناسند.
فرنگیس یگانگی در خانواده ای سیاسی و فرهنگی به دنیا آمد. مادرش، »فیروزه 
و  آزادی خواه  مشروطه خواهی  شاهرخ«،  کیخسرو  »ارباب  پدرش،  و  فرهی« 

نماینده تأثیرگذار 10 دوره از مجلس شورای ملی بود.
در  و  داد  رخ  مشروطه  انقلاب  که  داشت  سال   30 کیخسرو  ارباب  پدرش، 
مجلس دوم بود که به عنوان نماینده زرتشتیان، وارد مجلس شد. او در مجلس 
چهارم از مخالفان قرارداد 1919 به شمار می رفت و از جمله کسانی بود که با رویه 
قراردادهای نفتی مخالفت می کرد. ارباب کیخسرو همچنین بنیان گذار کتابخانه 

و مرکز اسناد مجلس شورای ملی بود.
را به  ایران  اداره تلفن  فرنگیس 21اردیبهشت1295، زمانی که پدرش ریاست 
دست گرفته بود، به دنیا آمد و از همان کودکی در جریان فعالیت های فرهنگی و 
سیاسی پدر قرار گرفت. او تحصیلات مقدماتی را تا کلاس نهم در مدرسه »ایرج« 
که متعلق به زرتشتیان بود، به پایان برد و به کالج آمریکایی های دخترانه تحتِ 
نظر خانم »پارک جردن« رفت و دیپلم گرفت. او با مدرک کارشناسی ادبیات از 
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دانشگاه تهران به آمریکا رفت و کارشناسی ارشد خود را در رشته مددکاری گرفت. 
در بازگشت به ایران، با »اردشیر یگانگی« که از فعالان فرهنگی و اقتصادی بود، 
ازدواج کرد. چند سالی از ازدواج او نگذشته بود که ارباب کیخسرو شاهرخ در 

تصادفی مشکوک در خیابان »کاخ« تهران کشته شد.
اردشیر یگانگی، همسر فرنگیس که حدود 16 سال از او بزرگتر بود، نخستین 
کارخانه چرم مدرن ایران را در همدان بنیان گذاشت. او در سال 1314، بعد از 
ازدواج با فرنگیس نخستین کارخانه برق »هیدرولیک« را که با نیروی آب کار 
می کرد، بر روی تپه عباس آباد همدان دایر کرد. سهام دار عمده این شرکت که 

»برق الوند« نام داشت، مردم شهر همدان بودند.
خرید  با  نیز  را  »آلاسکاسازی«  و  بستنی  کارخانه  نخستین  یگانگی  اردشیر 
سردخانه های مدرن و سایر تجهیزات مورد نیاز از شوروی، در ایران راه اندازی 
کرد. دو خیابان اصلی شهر همدان هم به نام »ابن سینا« و »عباس آباد« پس از 

جنگ جهانی دوم توسط او بازسازی شدند.
اردشیر و فرنگیس بعد از ازدواج در تهران ساکن شدند. آن ها با سه فرزند به 
در  اقتصادی،  با فعالیت های  نام های »پرویز«، »فیروزه« و »کامبیز«، هم زمان 
حوزه فرهنگی هم فعالیت می کردند. هرچند در این راه، فرنگیس بیشتر از او 

فعالیت داشت و انجمن های زیادی را بنیان گذاشت.
فرنگیس یگانگی در زمانی که فرزندانش کوچکتر بودند، برای آن ها وقت صرف 
می کرد؛ اما در همین زمان، کتاب »در جست وجوی راستی ها« را نوشت. در کنار 
برای  و  بود  ایران شده  زنان  برابری خواهی  فعالیت های جنبش های  وارد  این، 
کمک به دخترانی که علاقه به آموختن داشتند، اقداماتی انجام می داد. یکی از 
کارهای او، تشکیل »کانون زنان زرتشتی« بود که از انجمن های پیش روی زنان 
در زمینه مطالبات برابری خواهی به شمار می رفت. فرنگیس یگانگی بعد از فوت 
ناگهانی همسرش در دی ماه 1332 در نیس فرانسه، تصمیم گرفت وقت خود 
آموزش  و  زنان  زندان  بهبود  کند.  آن ها  توانمندسازی  و  زنان  به  را وقف کمک 
مددکاران برای کمک به زنان بزه کار در ایران از کارهای مهمی بود که او انجام داد.

تلاش بی دریغ فرنگیس یگانگی برای کسب حقوق برابر زنان به جایی رسید 
که در سال 1335 به عنوان یکی از اعضای اصلی »شورای عالی جمعیت زنان 
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ایران« درآمد. این شورا در پی سیاست هماهنگ کردن فعالیت های سازمان ها 
و جمعیت های زنان، با تشویق »اشرف پهلوی« تشکیل شد. دکتر »احمد متین 
دفتری« اساسنامه شورا را با هم فکری و مشورت زنان نوشت و 100 نفر از زنان 
جمعیت های مختلف، عضو مؤسس شورای عالی جمعیت زنان ایران شدند که در 
جلسه ای با حضور اشرف پهلوی، دکتر »منوچهر اقبال«، دکتر احمد متین دفتری و 
»اسدالله علم«، اساسنامه آن به تصویب رسید. این شورا البته به خاطر ناکارآمد 
بودن و عدم رضایت اشرف پهلوی از عملکرد آن، منحل شد. پس از آن، تشکلی 
به نام »سازمان زنان ایران« تشکیل شد؛ سازمانی که با حضور زنان فعال، همراه 

با سایر تشکل های بانوان توانستند حق رأی را برای زنان ایران بگیرند.
فرنگیس یگانگی هرچند هم چنان از اعضای فعال سازمان زنان ایران بود؛ اما 
ترجیح داد در زمینه صنایع دستی و کمک به حفظ میراث هنری و معرفی آن ها 
وقت بگذارد. به همت او، هفته  انجمن  فرهنگی ایران باستان در تالار »فرهنگ«، 
در زمان نخست وزیری »علی منصور« برپا شد. او هم چنین احیاکننده هنرها و 

صنایع دستی ایران بود و بسیار او را مادر صنایع دستی ایران می دانند.
از  و  کرد  سفر  ایران  سراسر  به  ماهه،  شش  مأموریتی  در  یگانگی  فرنگیس 
روستاها و شهرها نمونه هایی از هنر صنایع دستی مردم را جمع آوری کرد. این 
سفر شش ماهه، دستاورد بسیار زیادی داشت. یکی از کارهایی که بعد از این 
سفر انجام شد، برگزاری نمایشگاه بزرگی از تولیدات صنایع دستی ایران شامل 
خورجین، کیسه حمام، پوستین رودوزی شده، سفال، شیشه و باتیک تبریز و 
بلوچ و سایر سوزن دوزی ها در موزه قلعه »واکایاما« در ژاپن، در سال 1963 رخ 
داد که شهرت چشم گیری برای ایران به دست آورد و جو مساعدی برای تأسیس 
سال  در  مرکز  این  کرد.  ایجاد  یگانگی  فرنگیس  توسط  دستی  صنایع  سازمان 
1345 خورشیدی با حمایت وزیر وقت اقتصاد، »علینقی عالیخانی«، به همراه 

یک مرکز تجاری وابسته به نام »مرکز صنایع دستی« راه افتاد.
سال  در  بود،  فعال  فرهنگی  حوزه  در  خود  پدر  مانند  که  یگانگی  فرنگیس 
با هزینه خود  را  کتاب خانه ای  از فوت همسرش،  پنج سال پس  یعنی   ،1337
برای استفاده عموم به نام »کتابخانه اردشیر یگانگی« بنا کرد که همچنان هم 
فعال است. کتابخانه یگانگی 250 متر مربع مساحت دارد و بر روی زمینی که 
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انجمن واگذار شده  انجمن زرتشتیان تهران است، احداث و به آن  متعلق به 
بود.  نیز  باستان«  ایران  فرهنگ  »انجمن  کتاب خانه محل  این  آغاز،  در  است. 
در کتابخانه اردشیر یگانگی، علاوه بر کتاب های دست نویس خطی و نشریات 
جامعه زرتشتی، بیش از 14 هزار جلد کتاب وجود دارد و یکی از مراجع تخصصی 
برای پژوهشگران دین زرتشتی است و منبع خوبی برای فعالیت های تحقیقاتی 
غربی  و  ایرانی  مشهور  نویسندگان  از  بسیاری  می شود.  محسوب  پژوهشی  و 
مانند »ابراهیم پورداوود« )نویسنده، ایران شناس، استاد فرهنگ ایران باستان 
و زبان اوستایی در دانشگاه تهران و نخستین مترجم فارسی اوستا( و »مری 
بویس« )استاد دانشگاه کالیفرنیا و پژوهشگر در رشته مطالعات زرتشتی( طی 
سالیان متمادی از این کتابخانه بازدید داشته  و آثار خود را به آن اهدا کرده اند. 
برخی از این کتاب ها به دلیل قدمت و محتوا، بسیار ارزشمند بوده و نسخه دیگر 
آن ها بعد از کتابخانه یگانگی، ممکن است تنها در کتابخانه مجلس یافت شود.
یکی  به  عنوان  یگانگی  فرنگیس  رفت.  آمریکا  به  ایران  از  انقلاب  از  بعد  او 
در  زرتشتیان«  »مرکز  امنای  هیأت  عضو  و  رئیس  نخستین  و  بنیان گذاران  از 
کالیفرنیای جنوبی، در سال 1373 خورشیدی )1994( به دلیل کارهای بسیاری 
که در طول عمر خود انجام داد، به عنوان زن شایسته سال برگزیده شد و طی 

مراسمی در دانشگاه لوس آنجلس )UCLA( مورد تقدیر قرار گرفت.
او در سال 1375 از سوی »اتحادیه انجمن های زرتشتی قاره آمریکای شمالی« 
)FEZANA( به عنوان یک زن زرتشتی با خدمات عالی، موفق به دریافت لوح 
در  سالگی   93 در سن  24بهمن1388،  در  پیش رو  و  فعال  زن  این  تقدیر شد. 
لس آنجلس در حالی درگذشت که تا چند ماه پیش از فوت همچنان در حوزه 

کمک به زنان و شناخت فرهنگ ایرانی فعالیت می کرد.
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اشرف بهادرزاده

اگر قرار باشد فهرستی از زنان تأثیرگذار ایران در بخش خصوصی و نهادهای 
مردمی و خیریه تهیه  شود، حتما نام »اشرف بهادرزاده« )قندهاری( در ابتدای 
این فهرست قرار دارد؛ بنیان گذار گروه بانوان نیکوکار کهریزک که بیش از 10 سال 
مدیریت این نهاد خیریه بزرگ را برعهده داشت و آن چه را از پدر و همسرش به 

جای مانده بود، وقف خیریه کرد.
او که از خانواده ای مشهدی الاصل بود، بعد از ازدواج با پسرعموی پدرش، در 
خانه پدری در شمیران ساکن شد. پدرش »حاج محسن قندهاری«، از تاجران 
سرشناس بازار بود که در بخشی از باغش در شمیران حسینه ای به راه انداخته 
از این کلاس ها به خانم  بود و در آن  کلاس های مذهبی برگزار می شد. یکی 
»شریفه کاتوزیان« داده شده بود که در این مکان درس های تفسیر قرآن و اخلاق 
از زنانی بود که در این کلاس ها  به زنان مذهبی شمیران می داد. اشرف یکی 
شرکت داشت و همیشه می شنید که معلم شان در پایان تدریس می گفت که به 

مردم کم توان کمک کنید؛ کمکی که شان آن ها حفظ شود.
وجود حسینیه در خانه آن ها باعث شده بود تا در آن منطقه هرکسی احتیاج 
به کمک داشت، به سراغ  ایشان بیاید. در یکی از این شب ها، اشرف نیمه شب 
شنید که دربِ خانه اش را که بالای حسینه بود، می زنند. خودش در گفت وگویی 
به یاد آورده بود: »ساعت 11 شب در سرما و برف و بوران، یک آقايی آمد دم 
منزل ما. در را باز كردم، ديدم می لرزد. آمد داخل و تعريف كرد كه مادرزنی دارم 
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كه معلول است و متعفن و كنترل ندارد. او مشكل بزرگی در خانواده من شده. 
اتاق بو می آيد. بچه ها بزرگ  اين  اتاق داريم در خانه ای كرايه ای. در  تنها یک 

شده اند و به خانه نمی آيند و در كوچه می مانند و دنبال كار خلاف می روند.«
خانم بهادرزاده با  پيرزنی مواجه می شود که هيچ بيمارستانی او را قبول نكرده 
دامادی مستاصل که  و  نداشتند  را  او  از  نگه داری   توان  نیز  بود و خانواده اش 
نمی خواست زن را کنار خیابان بگذارد. او که شنیده بود در کهریزک یک جایی 
راه افتاده تا از معلولان و سالمندان بی سرپرست نگهداری  کند، دو روز بعد آمد 
و روی دست و پای آن ها افتاد که چنین امکانی را برای مادرزنش فراهم کنند.

مرد به آن ها گفته بود: »به آدرس رفتم. دربان فلجی آنجا بود. چند تا اتاق 
هم بود. به من گفت برو مريضت را بخوابان. هيچ مدركی هم نخواست. هم 
مريضم خوشحال شد، هم ما. گفت بعد از تشكر می خواهم اين را بگويم که شما 

فقط یک بار برويد آنجا را ببينيد. خواهش می كنم؛ فقط یک بار.«
مرد دو، سه مرتبه اين جمله را تكرار كرد و باعث شد تا خانم قندهاری به دیدن 

این آسایشگاه برود.
راه  بی بضاعت  خانواده های  برای  خیریه ای  بازار  آن ها  و  بود  عید  نزدیک 
انداخته بودند و مقداری از وسایل هنوز باقی مانده بود. صدای مرد در ذهن 
او می پیچید. از همسر و دخترش خواست تا به کهریزک بروند. به آن ها برای 
آدرس آسایشگاه گفتند، راه را مستقیم بروید تا به بو برسید! هر جایی بوی بد 

زیاد شد، کهریزک است.
اشرف بهادرزاده در آن آسایشگاه با وضعیت بدی مواجه شد. این وضعیت 
بد باعث شد تا او با دکتر »محمدرضا حکیم زاده لاهیجی«، رئیس بیمارستان 
وقتی  رسیدیم.  کهریزک  به  شنبه  روز  صبح  »پنج  بگیرد:  تماس  »فیروزآبادی« 
می خواستم راه بیفتم، خانم کاتوزیان که در حسینیه یاور من بود، همراهم آمد. 
تا پیاده شدیم، دکتر حکیم زاده را دیدیم. ایشان به من گفتند دیدی می توانی؟ 
تعجب کردم و گفتم، من که الان رسیدم. ایشان گفتند تو دیشب تنها آمدی؛ 
ولی حالا دو نفری آمدید. هنوز شروع نکرده ای، خدا نیروی تو را دو برابر کرد. دو 
جارو پشت در بود. ایشان با اشاره به آن ها گفتند، از هر جا دوست دارید، شروع 
کنید. من دیرم شده و می روم بیمارستان. من و خانم کاتوزیان شروع کردیم. 
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زباله های آن جا را هیچ شهرداری حاضر نبود حمل کند؛ چون آن منطقه دور 
افتاده و روستا محروم از هر امکاناتی بود. هیزم جمع کردیم و آب را جوشاندیم 

و این شروع کار ما بود.«
بانوان  گروه  و  پیوست  آن ها  به  نیز  گلدفینگر«  »بانو  نام  به  راهبه ای  بعدها 
نیکوکار که با دو نفر کارش را شروع کرده بود، دیگر بیش از دو هزار و500 نفر 
زن و مرد نیکوکار را با خود همراه داشت که داوطلبانه به آسایشگاه می آیند و 

کار تمیز کردن آن جا و خدمت به مددکاران را برعهده دارند.
اشرف بهادرزاده بعدها با همراهی هیأت امنای آسایشگاه توانست کمک های 
مردمی را در قالب دفترهای مشخصی سامان دهی کنند. او با کمک یک خیّر، 
ساختمانی مخصوص بیماران »ام اس« ساخت که به نام »گل یاس« مشهور 

است.
نیز  خارجی  کشورهای  سایر  و  آمریکا  به  خود  سفرهای  در  بهادرزاده  اشرف 
بازارچه های خیریه را برای کمک به آسایشگاه برگزار کرد. این بازارچه ها بخشی 

از هزینه های سالیانه آسایشگاه را تامین می کردند.
او بعد از زلزله رودبار در سال 69، بنا بر یکی از وظایف آسایشگاه سالمندان 
کهریزک، به کمک خانواده های درگیر در این زلزله رفت و با کمک خیرین، »خانه 
مادر و کودک« را در این منطقه آسیب دیده تأسیس کرد که در نوبت اول 650 
کودک باقی مانده از زلزله را به شیوه نوین مادریاری و پدریاری تحت پوشش 
قرار داد. این طرح در زلزله بم نیز بیش از 500 کودک و مادر را تحت پوشش 
گرفت؛ طرحی که باعث شده است، بیش از هزار کودک بی سرپرست در محیطی 

آرام و با خانواده تربیت شوند و به مدارج علمی و فرهنگی برسند.
اشرف بهادرزاده در یک شب سرد زمستان با درخواست یک خانواده نیازمند 
را طی چند سال به همراه خانواده ،  این مرکز  با آسایشگاه کهریزک آشنا شد، 
دوستان و یارانش به بهشتی کوچک برای نیازمندان و معلولان تبدیل کرد و 

خود بیش از 40 سال، تا پای90 سالگی این آسایشگاه را همراهی کرد.   
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داده اند،  او  به  خانواده اش  که  نامی  به  که  آن  از  بیش  شهین دخت صنعتی 
شناخته شود، به لقبی معروف بود که مردم دهستان لاله زار کرمان به او دادند؛ 
این نام بعدها عنوان فیلمی شد که »مجتبی میرتهماسب« چند سالی بعد از 
مرگش درباره او ساخت: »بانوی گل سرخ«. شهین دخت سرلتی )صنعتی( زنی 
که به همراه همسرش همایون صنعتی زاده با بنیان نهادن شرکت »گلاب زهرا« 

کشتِ گل سرخ را جایگزین کشتِ خشخاش و تریاک کرد.
کارآفرینی  و  صنعت  حوزه  در  ایرانی  تأثیرگذار  زنان  میان  در  باشد  قرار  اگر 
زنی را انتخاب کنیم، حتما به یکی از نام هایی که می رسیم، نام »شهین دخت 
پایان  از  بعد  و  متولد شد  اصفهان  در  30فروردین1312  در  او  است.  صنعتی« 
ادامه تحصیل در رشته فلسفه به تهران آمد  برای  دوران تحصیلات مقدماتی 
و در این جا بود که از طریق »مهین دخت صنعتی زاده« با برادر او »همایون« 
آشنا شد. همایون در آن زمان برای بسیاری از اهالی فرهنگ و هنر نام آشنایی 
بود. او که خواهرزاده »میرزا یحیی دولت آبادی« و »صدیقه دولت آبادی« بود، 
بنیان گذار مؤسسه انتشارات فرانکلین بود. مؤسسه ای که بیش از چند دهه به 
انتشار مهم ترین آثار فرهنگی و ادبی آمریکایی و اروپایی دست زد و به یکی از 

مهم ترین نهادهای فرهنگی ایران در دهه های سی تا پنجاه تبدیل شد.
شهین دخت بعد از ازدواج با همایون، با توجه به تخصصی که کسب کرده بود، 
همراه با او در راه اندازی سازمان  کتاب های جیبی و کاغذسازی پارس شد و در 
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نهایت نیز سرپرستی پرورشگاهی را برعهده گرفت که توسط خانواده صنعتی در 
کرمان راه اندازی شده بود. شهین دخت و همایون هر چند خود صاحب هیچ 
فرزندی نشدند؛ اما در این پرورشگاه جمع زیادی از کودکان بی سرپرست کرمانی 
انقلاب  از  را مانند فرزندان خود سرپرستی می کردند. آن ها یکی دو سال قبل 
تصمیم گرفتند تا تهران را ترک و به کرمان بیایند. در همین کوچ بود که تصمیم 
بزرگ زندگی خود را گرفتند. صنعتی از پدرش ملکی را در منطقه لاله زار کرمان 
به ارث برده بود که گل  های خشخاش در آن کاشته می شد. او بعد از استقرار 
در این منطقه با همراهی همسرش تصمیم گرفت تا به جای خشخاش که از 
آن مواد مخدر گرفته می شد، درختان گل محمدی را بکارند و بعد از وارد کردن 

دستگاه های گلاب گیری کار خود را توسعه دهند.
کارخانه صنعتی گلاب  زهرا در 1358 به صورت رسمی در حالی تأسیس شد که 
فعالیت بسیاری از شرکت های صنعتی زاده مانند »بنیاد فرانکلین« و »انتشارات 
انقلاب  که  آن  وجود  با  بود.  شده  تعطیل  انقلاب  خاطر  به  جیبی«  کتاب های 
باعث اختلال در بسیاری از برنامه های کشور شده بود؛ اما با تلاش شهین دخت 
کارخانه راه افتاد. آن ها نام »زهرا« به معنی شکوفه های گل را که نام دختر خواهر 
صنعتی زاده نیز بود، برای این شرکت انتخاب کردند و کار خود را با محصول باغ 
خودشان شروع کردند و خیلی زود توانستند به عنوان اولین واحد تولیدی در 
ایران گواهینامه ارگانیک کسب کنند. با آن که این کارخانه توسط هر دوی این 
اما آن چنان که خود صنعتی نیز در نامه هایش به  زوج بنیان گذاری شده بود، 

خواهرش نوشته است، بیشترین بار این شرکت بر دوش شهین بود.
و  می شود  نادر  اتفاقی  متوجه  خود  کار  نخست  روزهای  از  یکی  در  شهین 
می فهمد با وجود آبیاری نشدن جوانه های گل سرخ، در منطقه خشک و بی آب 
و سوزان کرمان، گل ها رشد می کنند و به ثمر می رسند. کارگاه کوچک گلاب گیری 
با تلاش صنعتی زاده و همسرش به یک کارخانه صنعتی گلاب گیری بدل شد که 
در تولید آن از هیچ ماده شیمیایی استفاده نمی شد. گلاب که هیچ، پنج درصد 
روغن گل جهان که مصارف آرایشی داشت، در این کارخانه تولید می شد. حتی 
تفاله برگ گل ها به صورت خشت در می آمد و در گرمابخشی و افروختن آتش 

کاربرد داشت.
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عنوان  به  توانست  شهین دخت  شبانه روزی  تلاش  با  سرعت  به  زهرا  گلاب 
را  رقابت  و  شود  مطرح  گل  روغن  و  گلاب  صادرکننده  و  تولیدکننده  بزرگترین 
زیاد  با وجود مشکلات  روزهای جنگ  در  این شرکت درست  بگیرد.  به دست 
توانست کلیه زمین های منطقه لاله زار و مناطق اطراف را به باغ های گل محمدی 

تغییر شکل دهد.
شهین دخت زندگی خود را وقف کار کرده بود و توانست جمع زیادی از زنان 
و مردان این منطقه را در کارخانه استخدام کند. او در کنار کار کارخانه و تدوین 
نامه های  در  باز  که  آن چنان  »پژوهش«  و  درمانی«  »رایحه  چون  کتاب هایی 
همایون می توان دید، به زندگی بچه های پرورشگاه نیز نظارت می کرد و بساط 
تحصیل و ازدواج  آن ها را فراهم می کرد. شهین آن چنان در کار غرق بود که گاهی 
همایون در نامه هایش از خواهرش مهین که دوست نزدیک او بود می گوید از 

او بخواه کمی مرخصی بگیرد.
لاله زار  منطقه  آبادانی  برای  تلاش  دهه  سه  از  بعد  اما  صنعتی  شهین دخت 
در  پیکرش  و  کرد  فوت  تصادف  اثر  در  22بهمن1383  در  کارخانه خود  رونق  و 
خاک  به  بود،  زندگی اش  محل  سال ها  که  همان جایی  کرمان  لاله زار  دهستان 

سپرده شد.
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»مهین افشار« بخش زیادی از جهیزیه ای را که از خانه اجدادی »ملک التجار« 
به خانه شوهر آورده بود، فروخت تا توانست 40 هزار تومانی را که برای گرفتن 
نمایندگی های فرنگی لازم داشت، تامین کند؛ سرمایه ای که خیلی زود با دریافت 
»کارت بازرگانی« از اتاق بازرگانی ایران، باعث شد تا نام او به صورت رسمی به 
عنوان نخستین زن بازرگان در ایران ثبت و میراث دار زنانی شود که پیش از او 
وارد عرصه اقتصادی شده بودند. افشار راه را برای زنان بازرگان و تاجری که بعد 

از او آمدند، باز کرد.
با آن که به استناد مدارکی که در اتاق بازرگانی وجود دارد، خانم افشار به عنوان 
نخستین زن تاجر ایرانی دارای کارت بازرگانی ثبت شده است؛ اما نمی دانیم کی 
به دنیا آمده است و درباره پیشینه خانوادگی او هم اطلاعات زیادی در دست 
نیست. همین قدر می دانیم که نوه ملک التجار بوده و در مدرسه »ژاندارک« که 
توسط مسیونرهای فرانسوی اداره می شد، تحصیل کرده است. او در 28 سالگی 

با مهندس »افشار« که کارمند پتروشیمی بود، ازدواج کرد.
ازدواج تصمیم  از  بود، کمی بعد  افشار که منشی گروه »زنان ملیون«  مهین 
که  کاری  تجارت شود؛  کار  وارد  و  بیندازد  راه  کاری  و  برای خود کسب  گرفت 

بسیاری از زنان پیش او انجام داده و توانسته بودند موفق شوند.
دوره  در  حتی  زنان  تاریخی،  منابع  مبنای  بر  و  موجود  رسمی  آمار  براساس 
پرده نشینی نیز در عرصه اقتصادی وارد شده و بسیاری از آن ها سودهای کلانی 
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را به دست آورده بودند. آمار »احصاییه دارالخلافه« تهران در دوران ناصرالدین 
شاه نشان می دهد، زنان زیادی در آن زمان دارای ملک و املاک بودند؛ زنانی 
چون »همدم السلطنه«، همسر »ظل السلطان« که دختر کوچکتر امیرکبیر بود. او 

صاحب کاروانسرای ارامنه بود.
اما شاید مهم ترین منبعی که درباره آمار زنان تاجر وجود دارد، نتایج سرشماری 
ایران در سال 1248 باشد که توسط »نجم الملک« تهیه و به تفکیک  جمعیت 
جنسیت و وضعیت اقتصادی منتشر شده است. در این آمار از جمعیت 14هزار 
و 256 نفری تهران، چهار هزار زن صاحب ملک بودند که بخشی از این زنان 

خودشان کاسب و تاجر به شمار می رفتند.
»انیس الدوله«، همسر ناصرالدین شاه تنها در بازار 9 دهنه دکان داشت. زنی به 
نام »فاطمه سلطان« نیز کاروان سرایی داشت که در آن به تجارت مشغول بود. 
»حاجی مریم« هم زنی بود که 26 دهنه دکان در محله دولت تهران داشت که 
گفته می شود خودش هر ماه برای جمع آوری عوایدش می رفت. »نجم السلطنه«، 
کار خرید و  زیادی داشت و بیشتر در  نیز زمین های  مادر دکتر محمد مصدق 
فروش زمین بود. نامه های نجم السطلنه به برادرش »فرمانفرما«، مشکلاتی را 
که او در کار تجارت خود داشت، نشان می دهند. او در سال های پایانی عمر، 

نمایندگی آسانسورهای »دیبا« را به ایران آورد.
»فخرالدوله امینی«، دختر مظفرالدین شاه و مادر »علی امینی« نیز علاوه بر 
این که خود در کار تجارت وارد شده بود، با وارد کردن نخستین تاکسی ها به 

تهران، سیستم تاکسی رانی را به راه انداخت.
مهین افشار در چنین فضایی بود که با همان سرمایه اندک وارد تجارت شد. 
او بخشی از جهیزیه ای را که به خانه همسرش برده بود، فروخت و آن را سرمایه 
که  زیادی داشت و هر دختری  اهمیت  زنان  زمان جهیزیه  آن  در  کرد.  زندگی 
می خواست به خانه بخت برود، هزینه بالایی برای جهیزیه هزینه می کرد. مهین 
نیز از این قاعده مستثنی نبود و با جهیزیه ای بالا به خانه بخت رفت؛ جهیزیه ای 

که سرمایه کارهای آینده او شد. 
از آن جایی که او نوه ملک التجار بود، درس تجارت را به خوبی می دانست و با 
سرمایه اندک خود و با اتکا به تجارب حرفه ای قبلی، به عنوان اولین زن مؤسس 
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شرکت حمل و نقل، از سال 36  کسب وکار خود را در مکانی اجاره ای )حدود 
30 متر مربع( شکل داد. افشار نمایندگی شرکت هایی مانند »یورماستر اندون و 
یوخ« دانمارک و کارخانه های »آرو«، »سارازن«، »ساژ« و »اوهاندو بر« آلمان را 
هم گرفت. او همچنین مدیریت شرکتی را داشت که در کار وارد کردن موتورهای 

دیزل، ژنراتور برق و ماشین های بزرگ و کوچک جوشکاری بود.
مهین افشار خیلی زود توانست با توسعه کارش در پنج بندر بزرگ دنیا مانند 
»آمستردام«، »نوتردام«، »لندن«، »نیویورک« و »آنتورپ« کارگزاری حمل و نقل 
دایر کند. گسترش کارهای تجاری مهین افشار باعث شد تا او به فکر دریافت 
کارت بازرگانی از اتاق بازرگانی بیفتد؛ او کارت خود را در سال 1336 دریافت کرد 

و به عضویت اتاق بازرگانی تهران درآمد.
مهین افشار همچنین زمانی تصمیم گرفت تا به عنوان نماینده به مجلس وارد 
شود. او علاوه بر کار تجارت، در دکوراسیون نیز مهارت داشت و عتیقه دار بزرگی 
بود.  فعالیت های گسترده اقتصادی او باعث شد در آستانه انقلاب اسلامی به 

قهر انقلابی دچار شود. اموال مهین افشار در ابتدای انقلاب توقیف شد.
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ناهید پیرنظر

»ناهید پیرنظر«، استاد برجسته تاریخ و ایران شناسی، روز پانزدهم آذر 1323 
از کلیمیان  به دنیا آمد. پدرش »الیاهو« و مادرش »منیر«،  در شهر کرمانشاه 
مدرسه  در  را  دخترشان  و  هجرت  تهران  به  بعد  چندی  که  بودند  کرمانشاه 

»فردوسی« ثبت نام کردند.
ناهید دوره متوسطه را در دبیرستان »رضاشاه کبیر« که حوالی »پارک دانشجو« 
فعلی، نزدیک خیابان »حافظ« و چهارراه »کالج« آن روزها بود، با موفقیت به 

اتمام رساند.
از آن جایی که او دانش آموز ممتاز دبیرستان بود و به زبان انگلیسی تسلط 
کامل داشت، از طرف اداره آموزش و پرورش آن روزگار برای دریافت یک سال 
بورسیه تحصیلی مؤسسه »آمریکن فیلد سرویس« که دانش آموزان مستعد را 
برای یک سال زندگی و آموزش در آمریکا انتخاب می کرد، برگزیده شد. او برای 
سال انتهای دوران دبیرستانش به آمریکا سفر کرد و بعد از گرفتن دیپلم با رتبه 

بالا، به ایران بازگشت.
ناهید که میل بسیار زیادی به آموختن داشت، بعد از بازگشت به ایران، به 
دانشکده ادبیات »دانشگاه تهران« رفت. در سال 1344، با مدرک لیسانس از این 
دانشگاه فارغ التحصیل و با مدرک تحصیلی تازه، جذب همان دفتر بورسیه ای 
شد که برای ارسال دانش آموزان موفق به آمریکا، به خودش بورسیه اعطا کرده 

بودند.
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کار او در دفتر »امریکن فیلد سرویس«، انتخاب دانش آموزان مستعد ایرانی 
دانشجویان  به  کمک  و  مشابه  یک ساله  برنامه  یک  در  آمریکا  به  اعزام  برای 

آمریکایی میهمان در ایران برای شناخت سرزمین و فرهنگ ایرانی بود.
ناهید اما نمی خواست به یک کارمند معمولی بودن بسنده کند. با این که در آن 
روزها همان درجه از پیشرفتی که او داشت، برای بسیاری از زنان زمانه خودش 
متصور نبود، اما برای کسب فوق لیسانس و ادامه تحصیل، وارد دانشکده علوم 
تربیتی دانشگاه تهران شد و در رشته تدریس زبان های دوم در سال 1355 از 

این دانشگاه فارغ التحصیل شد.
از آن جایی که او هوش و ذکاوت بسیاری از خودش نشان داده و با نمرات بالا 
فوق لیسانس گرفته بود، در مراسم فارغ التحصیلی، از دست »محمدرضا پهلوی« 
که شاه ایران در آن روزگار بود، جایزه برتر »فرهنگ« وزارت علوم و آموزش عالی 

را دریافت کرد و مورد تشویق بسیار قرار گرفت.
و  تهران  دانشگاه  خارجی  زبان های  مرکز  در  شدن،  فارغ التحصیل  از  بعد  او 
زبان  تدریس  مشغول  دانشگاه  همین  زیبای  هنرهای  و  ادبیات  دانشکده 

انگلیسی شد.
چند سال بعد و پیش از وقوع انقلاب اسلامی، به آمریکا هجرت کرد و در بدو 
ورودش، به جمع بنیان گذاران »سازمان بانوان یهود ایرانی« در شهر لس آنجلس 

پیوست و در چند دوره متفاوت نیز ریاست همین سازمان را بر عهده داشت.
عنوان عضو هیأت  به  نکاست. مدت ها  فعالیت هایش  دایره  از  آمریکا  در  او 
اجرایی »بنیاد فرهنگی حبیب لوی« بر ویراستاری و چاپ کلیه نوشته هایی که این 
بنیاد منتشر می کرد، نظارت داشت. هم چنین به اعضای هیأت اجراییه »جامعه 
بنیان گذاران  و  مؤسسان  از  دیگرش،  دوستان  کمک  با  و  پیوست  دانشوران« 
»بنیاد فرهنگ« در آمریکا شد؛ بنیادی که کماکان به فعالیت های خود در طول 

چند دهه گذشته ادامه داده است.
دوم  نسل  به  ایرانی  فرهنگ  ارتقای  و  معرفی  بنیاد،  این  تأسیس  از  هدف 
ایرانیان مقیم آمریکا و هم چنین معرفی این فرهنگ غنی به غیرایرانیانی است 
که در مورد ایران کنجکاوند و می خواهند بیشتر بدانند. او در طول دو سال، به 

عنوان دبیر هیأت اجرایی این بنیاد به طور مستمر فعالیت می کرد.
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روند  از  بخشی  را  خودش  همواره  دانش پژوه،  یک  عنوان  به  پیرنظر  ناهید 
آموزش دنیای پیرامونش می دانست. به همین دلیل هم در سال 1377 برای 
ادامه تحصیل در رشته ایران شناسی، وارد »دانشگاه یو سی ال ای« کالیفرنیا شد 
و بعد از طی دوره فوق لیسانس رشته ایران شناسی، در همان دانشگاه در رشته 

»تاریخ یهود ایران و ادبیات فارسی« مدرک دکترای خود را گرفت.
او در سال 1379 در شهر لس آنجلس »خانه اسناد و نسخ فارسی یهود« را راه 
انداخت و بسیاری از آثار مغفول مانده مربوط به یهودیان ایرانی را که برخی از 
آن ها به زبان عبری نگاشته شده بودند، دسته بندی و در این مرکز گردآوری کرد 

تا دستاوردی برای محققان آتی زبان فارسی باشد.
تدریس  مشغول  کالیفرنیا  دانشگاه های  در  مدرس  عنوان  به  آن،  از  پس 
دانشجویان علاقه مند به فرهنگ ایران شد و در سال 1385 به دعوت »دانشگاه 
فرهنگ  و  تاریخ  تدریس  برای   ،)Yeshiva University( نیویورک  یشیوا« 

یهودیان ایران به مجموعه مدرسان این دانشگاه در شهر نیویورک پیوست.
از جمله حوزه های مورد علاقه او، جریان طلاق زنان یهودی است که در زبان 
راهی  باید  است  تصور می کرده  که همیشه  او  آن »گت« می گویند.  به  عبری 
برای ترمیم و بازیابی این قانون پیدا کرد، با مراجعه به مراجع ارتدوکس یهودی 
در آمریکا، وکلا، کارشناسان و فعالان حقوق زن، اقدام به برگزاری نشست های 
متفاوتی در این مورد کرده است. در همین راستا از سوی سازمان بانوان یهود 
در سال 2006 اقدام به تهیه و تدوین یک ویژه نامه به عنوان »راه حلی برای طلاق 

شرعی، گِت و عَگونا« کرد که بسیار مورد توجه فعالان حقوق زن قرار گرفت.
آن جمله  از  که  است  کرده  کتاب  بازار  روانه  معتبر  اثر  چندین  پیرنظر  ناهید 
به  که  می شود  گفته  آثاری  به  فارسیهود  کرد.  اشاره  »فارسیهود«  به  می توان 
زبان فارسی اما به حروف عبری بر سنگ نبشه ها، بشقاب ها و آثار فلزی و یا 
در قراردادهای تجاری قدیمی و از سوی یهودیانی نگاشته می شده که با حروف 
عبری محدود می شده  به خط  و سواد خواندنشان  نداشته اند  آشنایی  فارسی 

است.
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سعیده قدس

»سعیده قدس«، بنیان گذار مؤسسه خیریه »محک« است؛ نامی آشنا و در زمره 
بزرگ ترین خیریه های حمایت از بیماران سرطانی. از این رو نام سعیده قدس 
در فهرست 50 زن قدرتمند جهان قرار دارد. مؤسسه ای که او بنا نهاد، در کمتر 
از 15سال، به یکی از قدرتمندترین نهادهای خیریه تبدیل شد که خانواده های 

زیادی را زیر چتر حمایتی خود قرار داده است.
سعیده قدس دختر اول از خانواده ای با چهار دختر و یک پسر بود که در سال 
1330، در »گلابدره« تهران به دنیا آمد. او پدر خود را که مدیر مدرسه بود، در 19 
سالگی از دست داد. مرگ پدر، زندگی او را به عنوان دختر بزرگ خانواده تغییر 
داد؛ زیرا سعیده به همراه مادرش، سرپرستی خانواده را به دست گرفتند. بعد از 
آن، در رشته جغرافی پذیرفته شد و پس از پایان تحصیلات، در اداره دخانیات، 
کارشناس برنامه  وبودجه و سپس، کارشناس روابط  بین الملل وزارت صنایع  شد.

او 23 ساله بود که با همسرش که کارمند وزارت امور خارجه بود، آشنا شد و 
ازدواج کرد و همراه با همسرش ابتدا به پاکستان و بعد از آن به آلمان رفت. در 
آلمان تحصیل در رشته جامعه شناسی را آغاز کرد. در همین زمان بود که پسرش 
»مهیاد« در سال 1357 به دنیا آمد. او در بازگشت به ایران در سال 1360 بار دیگر 
سر کار برگشت؛ اما تولد »کیانا« دخترش در 1364 باعث شد تا استعفا دهد و 

همه وقت خود را صرف تربیت فرزندانش کند.
کیانا دو ساله بود که پزشک او در جریان یک معاینه عادی متوجه مشکلی 
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جدی شد؛ در کلیه او یک تومور خطرناک وجود داشت. این یک واقعیت هولناک 
بود، برای مادری که برای غذا خوردن فرزندانش هم وسواس زیادی داشت و به 
طور مداوم آن ها را برای چکاپ می برد. این بیماری خطرناک و دردناک فرزند به 

مهم ترین نقطه عطف زندگی او مبدل شد.
درمان کیانا در ایران آغاز می شود. او در جایی گفته است، به خاطر شرایط ویژه 
از کشور  به خارج  برای سفر  آماده شدن مدارک  نمی توانستند منتظر  بیماری، 
شوند. حضور سعیده قدس در بیمارستان  کودکان، برای او فرصتی بود تا با درد 
و رنج كودكان سرطانی و خانواده های آانن آشنا شود؛ آن هایی كه پشت درب 
بیمارستان ها می ماندند، افرادی که هزینه ادامه درمان كودک خود را نداشتند 
و والدینی كه كودكان  خود را به خاطر فقر از دست می دادند. او دردهای بچه ها 
و گریه های آنان و بغض های مادران و  پدرانی را شاهد بود که کاری از دست  

آنان بر نمی آمد.
همین باعث شد تا قدس به فكر حمایت از آن ها بیفتد. او گفته است: »اول 
سعی می كردم هر چه قدر از دستم برمی آید، به  آن ها كمک كنم؛ پولی، چیزی اگر 
لازم داشتند. خیلی ها از شهرستان می آمدند و بچه را به بیمارستان می سپردند؛ 
اما خودشان جا و مكان حسابی نداشتند، برایشان جا پیدا می كردم؛ تا زمانی 

كه شیمی درمانی كیانا تمام شد و او را برای چکاپ به خارج از كشور بردیم.«
در آلمان، او با موضوعی آشنا  شد که جرقه اصلی »مؤسسه محک« را زد؛  همه 
هزینه ها برای كودكان سرطانی تقریبا رایگان بود و نهادهای اجتماعی بی شماری 
آن را تقبل می كردند. بیمارستان هایی كه در آن ها به این كودكان خدمات ارائه 
می دادند هم مكان های ویژه ای بودند؛ اتاق بازی و مددكار داشتند و علاوه بر 

حمایت های مادی، از بچه ها حمایت های معنوی هم می شد.
نكته جالب دیگر، حمایت هایی بود كه از والدین كودكان می شد؛ یعنی كسانی 
كه به خاطر به خطرافتادن سلامتی فرزندشان، بسیار آسیب پذیر شده بودند. این 
جا بود که او با انجمن »خانه مادران« آشنا شد؛ جایی که خانواده های کودکان 
سرطانی هنگام درمان بچه ها در آن می توانستند با مشکلات بیماری کنار بیایند. 
این انجمن از خانواده کودکان سرطانی حمایت می کرد. او با دختر بچه ای سالم 
بود،  گفته  دکتر  که  روزهایی  در همان  بازگشت.  ایران  به  دیگر  روحیه ای  با  و 
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بنیاد خیریه ای در  راه اندازی  برای  کیانا محو شده است؛  از بدن  سرطان کاملاً 
حمایت از کودکان سرطانی تصمیم گرفت.

قدس با دکترهای کیمیا و افرادی که می دانست از تمول مالی برخوردار هستند، 
صحبت کرد و مقدمات ثبت »مرکز حمایت از کودکان سرطانی« را در سال 1368 
فراهم آورد. این مرکز با اعلام آمادگی 20 خانواده، با نام »محک« شکل گرفت.

جلسات این گروه ابتدا در خانه های کسانی که آماده همکاری بودند، برگزار 
»تهران  بیمارستان  از  پزشکان  یکی  اتاق  در   ،1379 سال  در  سرانجام  اما  شد؛ 
کلینیک«، محک با لوگویی که علامت برگ به عنوان نماد زندگی و خانواده ای در 

بالای آن بود، متولد شد.
سعیده قدس از همان زمان رسمی شدن فعالیت محک، به عنوان مدیرعامل 
ارتباط هایی که داشت، به جلب کمک های  انتخاب شد و از طریق دوستان و 

مردمی اقدام کرد. 
نخستین فعالیت های محک برای جلب کمک های مردمی، برگزاری کنسرت ها 
و نمایشگاه ها، توزیع قلک و عضوگیری بود. مبلغ اولین حق عضویت در محک 
200 تومان در ماه بود. در ابتدا مشکلات متعددی برای جلب این کمک ها وجود 
داشت و مردم به دلیل فقدان آگاهی در مورد بیماری سرطان، برای کمک کردن 
و  فردی  عواقب  و  مشکلات  و  بیماری  این  از  جامعه  کردن  آگاه  بودند.  مردد 

اجتماعی آن یکی از نخستین فعالیت های محک بود.
اولین بازارچه های خیریه محک در محل برج »اسکان« و با همکاری یکی از 
اعضا که خود در این مجتمع ساکن بود، برگزار می شد. قدس به خاطر دارد که در 
دومین بازارچه خیریه محک، حدود 30 میلیون تومان عاید این نهاد شد و علاوه 

بر آن، بازارچه صدها عضو و همراه برای محک به ارمغان آورد.
سعیده قدس و همراهانش در محک به خوبی به نیازهای خانواده های کودکان 
سرطانی واقف بودند؛ مهم ترین این نیازها، تهیه دارو، تامین محلی برای اسکان، 
رعایت احترام خانواده از سوی کادر درمانی و داشتن اطلاعات کافی در مورد 

بیماری و عوارض درمان بودند.
محک به صورت مرکز خدمات مددکاری، در بیمارستان های دولتی دانشگاهی 
معرفی می شد. تامین محلی برای اسکان خانواده های کودکان سرطانی که از 
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شهرستان های دور و نزدیک برای درمان فرزندان خود به تهران می آمدند، یکی 
از مهم ترین دغدغه های محک بود. این کار سرانجام با تلاش ها و پی گیری های 
یکی از یاوران محک به سامان رسید. در نتیجه پی گیری ها، شهرداری منطقه 
6 تهران ساختمانی چهار طبقه را در خیابان »تهران ویلا« در اختیار محک قرار 

داد تا به عنوان محل اسکان خانواده های کودکان تحت درمان استفاده شود.
او بعدها از محل درآمد بازارچه های خیریه، زمینی 4400 متری در »دارآباد« 
خانواده ها  اسکان  برای  محلی  ساخت  برای  بود،  قرار  ابتدا  که  زمینی  خرید؛ 
دبیری«،  »افسانه  و  »کرباسی زاده«  دکتر  همراهی  با  اما  کند؛  پیدا  اختصاص 
بسیار  زمان  در  و  افتتاح   1388 سال  در  که  مجهزی شد  بیمارستان  به  تبدیل 
کوتاهی، به یکی از قطب های درمان سرطان کودکان زیر 16 سال تبدیل شد؛ 
و  تشخیص  مراحل  طی  از  پس  سال   16 زیر  کودک  هر  که  مجهز  بیمارستانی 
تشکیل پرونده می تواند به همراه یکی از والدین در آن بستری شده و از خدمات 
درمانی استفاده کند. خدمات این بیمارستان برای کودکان مبتلا به سرطان که 

تحت حمایت محک باشد، متناسب با درصد حمایتی آن ها، رایگان است.
این مؤسسه تاکنون ده ها هزار کودک سرطانی و خانواده های آنان را زیر چتر 
از مرگ نجات  را  زیادی  توانسته است جان کودکان  قرار داده و  حمایت خود 
دهد. این همه به همت زنی است که جدا از نگارش چند کتاب، از جمله »کیمیا 
خاتون« و ده ها جایزه ای که خود و مؤسسه اش گرفته است، در سال 2008 در 

فهرست 50 زن برتر روزنامه »وال استریت ژورنال«، در رتبه 45 قرار گرفت.  
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ماریا خرسند

»ماریا خرسند« یکی از زنان ایرانی فعال در رده های بلندپایه صنعت آی تی در 
جهان است. او در سال 1336 خورشیدی در شهر ساری زاده شد. در بحبوحه بحران 
سال های دهه شصت در ایران به لس آنجلس مهاجرت کرد. ماریا موفق شد از 
رشته  فوق لیسانس  در مقطع  و  بگیرد  پذیرش  کالیفرنیا  در  »فولرتون«  دانشگاه 

کامپیوتر از این دانشگاه فارغ التحصیل شود.
خانواده ماریا و به خصوص مادرش مایل بودند وقتی تحصیلات او به پایان 
رسید، به ایران بازگردند؛ اما ماریا و خواهرش که او هم به آمریکا مهاجرت کرده 

بود، تصمیم داشتند زندگی خود را در خارج از ایران ادامه بدهند.
ماریا خرسند پیش تر در گفت وگویی از مشکلاتی که ملیت ایرانی او برایش به 
همراه داشته گفته است در زمان اقامتش در آمریکا، هنگامی که برای مصاحبه 
به یکی از شرکت های طرف قرارداد وزارت دفاع آمریکا رفته، پس  از اینکه گفته 
است اهل ایران  است، بی سروصدا از فرایند استخدام کنار گذاشته شده است. 

اما با این وصف او هرگز هویت و ملیت خود را انکار یا پنهان نکرده است.
را  اواخر دهه 1980 میلادی، ماریا، در دانشگاه فولرتون، همسر سوئدی خود 
ملاقات کرد. پس از ازدواج به همراه او به سوئد مهاجرت کرد و از آنجایی که در 
زمان اقامت در کانادا در شرکت های معتبری همچون شركت نفتی »يونيون« 
كاليفرنيا و شركت كامپيوتری »يونيسيس« را در کارنامه داشت پس از ورود به 

سوئد توانست در کمپانی بزرگ اريكسون استخدام شود.
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به عنوان  را  او  باعث شد  که چه چیزی  این سوال  به  پاسخ  در  ماریا خرسند 
سرپرست پروژه بلوتوث انتخاب کنند، گفته است: »كسی چيزی در اين مورد به 
من نگفت، اما گمان می كنم، بلندپروازی و اشتياق من به دست وپنجه نرم كردن 

با مشكلات در اين ميان نقش داشته است.«
سخت افزار  قسمت  مدیر  به عنوان  مدتی  اریکسون  شرکت  در  کار  از  پس  او 

شرکت Dell فعالیت کرده است.
خرسند با اینکه در زمینه فنّاوری اطلاعات به شهرت رسیده در مصاحبه هایش 
عنوان کرده که هرگز به صنعت آی تی علاقه مند نبوده و بیشتر دلش می خواسته 
روان شناسی بخواند؛ اما دست روزگار او را به سمت آی تی کشانده است. او در 
پاسخ به اینکه چطور بدون علاقه چندانی در این حوزه به چنین موفقیت هایی 
دست پیدا کرده است، می گوید: »تکنولوژی و فنّاوری به معنای استفاده از تمامی 
ابزارهایی است که برای تسهیل شدن زندگی روزانه از آن ها استفاده می شود. 
من یکی از طرفداران همیشگی این موضوع هستم. انسان ها بزرگ ترین دارایی 
مهم تر  انسان ها  نظرم  به  که  هرچند  می شوند.  محسوب  کشوری  هر  منابع  و 
هستند.  زندگی ام  افراد  مهم ترین  همسرم  و  دخترم  که  من  همانند  هستند، 
تمام  بوده ام، بسیار تلاش کرده ام و  با هر عنوانی که  من در تمامی شرکت ها 

تلاش هایم را به جامعه بین المللی و صنعت تزریق کرده ام.«
 SP فنی تحقیقات  مدیر مؤسسه   2015 تا   2007 بین سال های  ماریا خرسند 
فروش  میزان  بزرگ  شرکت  این  در  او  فعالیت  زمان  در  می شود  گفته  بود. 
در 6   SP رسید. شرکت تحقیقاتی میلیارد دلار  به 1.5  این شرکت  محصولات 
حوزه یعنی انرژی، تکنولوژی اطلاعات و مخابرات، علوم حیات، ریسک و امنیت، 
محیط زیست و حمل ونقل فعالیت می کند و نتایج تحقیقات خود را در اختیار 

شرکت ها و صنایع مرتبط قرار می دهد.
ماریا خرسند در 11 ژوئن 2014، به خاطر تلاش های باارزش در کسب وکار نشان 
وزارت  مشاور  که  سال هاست  و  کرد  دریافت  سوئد  دولت  از  را  افتخار  عالی 
بیشتر  اخیر  سال های  در  می گوید،  خرسند  خانم  است.  کشور  این  ارتباطات 
انجام رسیده است، در  او به  پروژه هایی که در مجموعه های تحت سرپرستی 
خانم  توییتر  در صفحه  که  تصاویری  بوده اند.  محیط زیست  و  انرژی  با  رابطه 
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خرسند از جلسات و سمینارهای برگزارشده درباره فعالیت های این مجموعه ها 
منتشر می شود، موید این ادعاست.

این زن ایرانی موفق حالا به عنوان رئیس انجمن اتحادیه اروپا از سازمان های 
تحقیق و فنّاوری )EARTO( فعالیت می کند. کسی که »مادر معنوی بلوتوث« 

شناخته می شود.



.    414    .
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هایده شیرزادی

»هایده شیرزادی« از همان روزهای کودکی با شرایط سخت برای تغییر به سوی 
زندگی بهتر مبارزه کرده است. زادگاهش که در آن امکان ادامه تحصیل دختران 
پس از پایان دبستان نبود نتوانست باعث شود که او از تحصیل باز ماند و هایده 
در همان کودکی تصمیم گرفت تا دست به کاری زند که سرزمینش را متحول کند. 
زنی که پس از تلاشی شبانه روزی با تأسیس نخستین مرکز بازیافت غرب ایران ، 
جدا از کارآفرینی برای منطقه، محیط   زیست و طبیعت زیبای سرزمینش را از شر 

زباله ها نجات داد.
بازیافت  طرح  نخستین  توانست  سالگی   42 آستانه  در  شیرزادی  هایده  دکتر 
پسماند ایران را در کرمانشاه بنیانگذاری کند و موفق به پردازش و بازیافت کامل 
پسماندهای شهری در این شهر شد. نتایج این طرح که موجب شد تا با مشاوره او 

این طرح در بیش از 70 شهر و 4000 روستای ایران اجرا شود.
شیرزادی متولد 1337 فرزند هشتم خانواده ای کشاورززاده و پرجمعیت از گیلانغرب 
کرمانشاه است. علاقه او به خواندن و نوشتن باعث شد تا خانواده اش در سال 1341 
شناسنامه ای بزرگتر گرفتند تا در چهارسالگی وارد مدرسه شود . با آن که پدرش اهل 
مطالعه بود، اما محرومیت منطقه باعث شد تا او در آستانه ورود به کلاس هفتم 
به دلیل نبود دبیرستان از تحصیل بازماند و در خانه از طریق کتابها و روزنامه های 
پدر با جهان در ارتباط باشد. این محرومیت از تحصیل برای هایده بسیار گران بود. 
شهر زادگاهش به گفته خودش حتی جاده یا یک خیابان آسفالت نداشت و او 
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نمی توانست مانند برادران و پسرعموهایش به قصرشیرین برود. 
روزنامه »اطلاعات« سال 1347 در یکی از شماره های شهریور، خبری را منتشر 
کرد که دختر بچه ای جلوی استاندار کرمانشاه را در شهر گیلانغرب می گیرد و از او 
می خواهد تا در این شهر مدرسه دخترانه بسازند. این دختر بچه هایده شیرزادی 
بود که خودش به یاد می آورد که آن قدر این درخواست را پی گیری کرد تا بعد از 
سه سال سرانجام جواب گرفت و در این شهر برای دختران دبیرستان تأسیس شد. 
هایده که در کنار تلاش برای ایجاد دبیرستان در گیلانغرب بود، به صورت متفرقه در 

امتحانات شرکت می کرد. 
وقتی دبیرستان شهر برای برگزاری کلاس هفتم آماده شد، هایده در آستانه رفتن 
به کلاس نهم بود و چون تنها شاگرد کلاس نهم بود امکان تشکیل کلاس برایش 
فراهم نشد. بعد از کلاس نهم باید رشته انتخاب می کرد و درس های دوره دبیرستان 
بدون معلم آسان نبود و او باید رشته ای را انتخاب می کرد که از پس متفرقه خواندن 

آن بتواند بر آید و قبول شود. پس رشته خانه داری را انتخاب کرد. 
بعد از دیپلم به خاطر فقدان فرصت شغلی و محدودیتهای فرهنگی که به او اجازه 
نمی داد در کنکور شرکت کند، او تصمیم گرفت که معلم شود. برای معلم شدن 
باید حتما دوره سپاه دانش را می گذراند. او هنوز 18 ساله نشده بود که به عنوان 
اولین سپاه دانش دختر در روستاهای منطقه با جمع کردن پول از مردم محلی، 
کلنگ احداث دو مدرسه را در دو روستای »خالو خالو« و »گرازان سفلی« بر زمین 
زد. احداث آن مدارس باعث شد پسرها هم از روستاهای اطراف به روستای خود 
برگردند و درس بخوانند و از خانواده های روستایی خواست که دخترها هم در 

مدرسه ثبت نام شوند و تحصیل کنند. 
اما این راهی نبود که هایده برای آینده اش می خواست. او می خواست ادامه 
بود  نشده  تمام  او  دانش  دوره سپاه  دانشگاه شود. هنوز  وارد  و  تحصیل دهد 
که توانست خانواده خود را راضی کند که در کنکور شرکت کند. کنکوری که هنوز 

محدودیت هایی برایش داشت و تنها توانست در رشته حرفه وفن
دانشگاه کرمانشاه قبول شود. او در سال 1357 با فوق دیپلم حرفه وفن به گیلانغرب 
بازگشت و این بار معلم همان مدرسه راهنمایی شد که خودش راه انداخته بود. اما 
هایده یک سال بیشتر نتوانست در این مدرسه بماند. آنچه او خودش به عنوان 
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»تنگ نظری« نام برده باعث شد تا او از ادامه تدریس باز
بماند و در سال 1359 به اصطلاح »پاکسازی« شد. 

این اتفاق باعث شد تا هایده تصمیم بگیرد در سرزمین دیگری زندگی اش را تجربه 
کند و تصمیم به مهاجرت گرفت: »می خواستم به هندوستان بروم، چون هزینه 
تحصیل در آنجا ارزان بود و در اروپا فامیل و آشنایی هم نداشتم که دعوت نامه 
بدهد یا به پشتوانه اش بروم. بعد از آنکه پذیرش گرفتم، داشتم می رفتم که ویزای 
هندوستان را بگیرم که خیلی اتفاقی از مقابل سفارت آلمان رد شدم، متوجه شدم 
برگه ای به دیوار چسبانده شده که روی آن نوشته شده ویزای توریستی با داشتن ارز 
در پاسپورت. برگشتم به کرمانشاه و با پس اندازی که داشتم کمی ارز گرفتم و باز به 
تهران و سفارت آلمان برگشتم و نوبت مصاحبه برای ویزا گرفتم و سال 1364 ویزای 
توریستی گرفتم. با خودم گفتم بالاخره روزی کسی به خارج از کشور رفته که در آنجا 
تنها بوده و هیچ آشنایی نداشته است، من هم تصور می کنم آن نخستین نفر من 
هستم و تلاشم را می کنم. موضوع را با خواهرها و برادر دومم که ارتباط خیلی خوبی 
با او داشتم و متأسفانه یکسال بعد از رفتنم درگذشت، در میان گذاشتم. برادرم گفت 

که من به تلاشت اطمینان دارم و حمایتت می کنم.«
هایده شیرزادی با شکست مرزهای جنسیتی و اعتقادی که سنت های زادگاهش 
برای او به جای گذاشته بود با چند صد دلار پس انداز خود به آلمان رفت و متوجه 
شد که فوق دیپلمش اعتباری ندارد. او پس از یادگیری زبان آلمانی تصمیم گرفت 
در یک دبیرستان آلمانی ثبت نام کند و دیپلم آلمانی بگیرد، پس از آن وارد دانشگاه 
کاسل در رشته کشاورزی شد. او تحصیل خود را بعد از پایان کشاورزی بین المللی 
در رشته اکولوژی حفاظت محیط  زیست تکمیل کرد و با طرح بیوکمپوست که راهی 
برای کشاورزی سالم و بازیافت زباله ها و پاکسازی طبیعت است، فعالیت خود را 

ادامه داد. 
شیرزادی که با مردی آلمانی به اسم »ادموند لمپگز« ازدواج کرده بود، در سال 
1371 با هدف اجرای چنین طرحی به ایران آمد. بار اول بدون همسرش آمد تا 
پیشنهاد بیوکمپوست را به شهرداری های ایران و از جمله شهرداری کرمانشاه بدهد؛ 
شهری که هنوز زخم های جنگ را بر شانه های خود داشت. اما ناآگاهی و بی توجهی 
به محیط  زیست تنها استقبالی بود که در نخستین بازگشتش به ایران و شهر 
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کرمانشاه، از مسوولان دید. تلاش هایش برای توجیه و به باور رساندن آنها در مورد 
ضرورت اجرای طرح بیوکمپوست برای نجات شهر از آسیب های دفن زباله و تولید 

کود سالم و مفید برای کشاورزی به جایی نرسید. 
یافتن راه حلی برای اجرای کم هزینه تر طرح بیوکمپوست و بازیافت و پردازش 
به خود  را  هایده  که مدت ها  بود  موضوعی  ایران،  در شهرهای  پسماندها  کامل 
مشغول ساخته بود و همین موضوع را به عنوان پایان نامه انتخاب کرد و بعد از 

پایان آن به ایران بازگشت . 
این بار همسرش نیز همراهش بود. هایده شیرزادی از این جا تلاش سختش 
را برای اجرای این طرح آغاز کرد. او سرانجام موفق شد تا شهرداری کرمانشاه را 
متقاعد به همکاری در اجرای طرح کند و شرکت خود را با همکاری همسرش ادموند 
لمپگز و با مشارکت شهرداری کرمانشاه در سال 1378 تاسیس کند که امروز پس 
از 25 سال کامل ترین پروژه برای پردازش و بازیافت پسماندهای ایران است . به 
طور میانگین روزانه 700 تن پسماند شهر کرمانشاه و 3 شهر مجاور و 400 روستای 
کرمانشاه پردازش و بازیافت می شود و کارآفرینی برای 2000 شغل مستقیم بیمه 
شده در بخش مدیریت پسماند در شهر کرمانشاه ایجاد کرده است. پروژه هایی که 
با مشاوره او در سایر شهرهای ایران انجام شده اند توانسته اند صدها شغل ایجاد 

کنند.
او در این سال ها بارها به عنوان کارآفرین برتر و حافظ محیط  زیست و کارآفرین 
برجسته جهانی سال 2020 برگزیده شده است و با ارائه مقاله ها و کنفرانس های 
تخصصی درخصوص آگاه سازی حفظ محیط  زیست نقش بسیار موثری داشته 
است. او یک شعار دارد: »ما می توانیم هر کالایی را با پول نفت به ایران وارد کنیم 

، ولی محیط  زیست را نمی توانیم . باید با مشارکت و خرد جمع حفظش کنیم«. 
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انوشه انصاری

»انوشه انصاری« نخستین زن گردشگر فضایی و اولین ایرانی تباری است که به 
فضا رفته است. او که متولد 21شهریور1345 در مشهد است که در بیست و یک 
سالگی به همراه خانواده اش به آمریکا مهاجرت کرد و در دانشگاه »جورج میسون« 
او مدرک  به تحصیل شد.  رایانه مشغول  علوم  و  الکترونیک  رشته مهندسی  در 
کارشناسی ارشد خود را نیز در همین رشته از دانشگاه جورج واشنگتن دریافت کرد.

عشق انوشه به فضا و فضانوردی، اما، از کودکی آغاز شد. او فضانورد نبود؛ اما 
به دنبال این عشق تصمیم گرفت هزینه سفرش به فضا را خود متقبل شود. 
اردیبهشت 1385 بود که سازمان فضایی روسیه اعلام کرد که او به عنوان اولین 

زن توریست فضایی با فضاپیمای سایوز به فضا خواهد رفت.
انوشه که جایگزین داوطلبی ژاپنی شده بود که به دلایل پزشکی نمی توانست 
به فضا برود، در 23 شهریور آن سال به تیم مأموریت سایوز تی ام ای-9 پیوست. 
فرماندهی این سفر فضایی را »میخاییل تیورین« از روسیه و مهندسی پرواز را 
»مایکل لوپز الگریا« از آمریکا بر عهده داشتند. انوشه عاقبت در بامداد دوشنبه 
18سپتامبر2006 از پایگاه فضایی قزاقستان سفر خود را آغاز کرد و پس از دور که 
سفینه اش در مدار زمین قرار داشت، به ایستگاه بین المللی فضایی ملحق شد.

انوشه 9 روز در ایستگاه بین المللی فضایی بود تا اینکه در سحرگاه 29 سپتامبر 
همراه با یک فضانورد روسی و یک فضانورد آمریکایی ساکن این ایستگاه به 

زمین بازگشت.
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اما سفر انوشه تنها یک توریست فضایی نبود. او خود نیز به کار بردن این 
عنوان را در معرفی خود نمی پسندد و می گوید که عنوان »فضانورد همراه« برای 
بود،  فضایی  بین المللی  ایستگاه  در  که  روزی   9 در  انوشه  است.  مناسب تر  او 
داد؛ پژوهش  انجام  اروپا  آژانس فضایی  برای  را  دست کم سه پژوهش علمی 
تشعشعات  تأثیر  و  کمردرد  بر  ماهیچه ای  تغییرات  تأثیر  کم خونی،  علل  درباره 
آنجا  در  که  میکروبی  گونه های  و  ایستگاه  این  ساکن  فضانوردان  بر  فضایی 

پرورش داده شده اند.
او پس از اتمام این سفر تصمیمی جدید و مهم گرفت. سفر به فضا او را به 
فکر انداخت که در رشته ستاره شناسی تحصیلات خود را ادامه دهد و با گرفتن 
دومین مدرک کارشناسی ارشد خود در این رشته از دانشگاه »سویین برن«، به 

این تصمیم جامه عمل پوشاند.
از  انصاری«  »جمشید  همسرش  برادر  همراه  به  همچنین  انصاری  انوشه 
ده  جایزه   2003 از سال  و  می کند  مالی  اهورا« حمایت  بنیاد  خیریه  »مؤسسه 
بازار  در  سرمایه گذاری  تشویق  برای  را  پرایز«  اکس  »انصاری  دلاری  میلیون 
حمید  و  »امیر  با  همراه  انوشه  آن،  کنار  در  کرد.  تأسیس  فضایی  سفرهای 
انصاری« شرکت محصولات دیجیتالی با نام »پرودیا سیستمز« را بنیان نهاد که 
ارائه دهنده سیستم پیشرفته تسهیل گر تولیدات ابزار خانگی دیجیتال از جمله 

ویدیو، صدا و فیلم است. 
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فرحناز شیری

نام »فرحناز شیری« بارها در جراید و روزنامه های ایران آمده است تا تحسین 
همگان را به عنوان نخستین زن راننده اتوبوس در ایران برانگیزد.

فرحناز شیری، اولین زن راننده شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه است. 
او همچنین از اعضای سندیکای کارگران حمل و نقل اتوبوس رانی شرکت واحد 
نام  است.  فعال  و  مشهور  سندیکای  این  در  زن  عضو  تنها  و  حومه  و  تهران 
این سندیکا به اعتراضات کارگری و مطالبات صنفی کارگران گره خورده است. 
کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران از معدود تشکل های کارگران در ایران 
هستند که به رغم همه فشارها و اعمال محدودیت ها برای انجام فعالیت های 
صنفی، سندیکا دارند و هم اکنون، برای چندمین بار شماری از فعالان مرد این 

سندیکا در بازداشت به سر می برند.
یافته است، ورود  به مردانه بودن شهرت  اما، در محیطی که  فرحناز شیری، 
کرد و سپس به عضویت سندیکا درآمد. هرچند بسیاری فکر می کردند این زن 
در چنین فضایی تاب  نمی آورد؛ اما او حتی پس از اخراج و دوری سیزده ساله  از 

کاری که حق او بود، باز هم سکوت نکرد.
رانندگی  از سال 1386 به این کار مشغول شد. او می گوید که  فرحناز شیری 
برای من  مثل یک عشق  بگویم  می توانم  جرأت  »به  دارد:  را دوست  اتوبوس 
می ماند«. او دو سال با عشق به شغلش مشغول به کار بود که از کار اخراج شد. 
درباره چگونگی اخراجش می گوید که روزی در حال راندن اتوبوسی خصوصی 
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بود که محمدباقر قالیباف او را به طور اتفاقی در میدان توحید می بیند، دستور 
شرکت  کند.  مراجعه  اتوبوس رانی  واحد  شرکت  به  شیری  فرحناز  که  می دهند 
واحد اتوبوس رانی او را اخراج کرد. دیوان عدالت اداری، اما حق را به او داد 
و حکم به بازگشت او به کار صادر کرد. با این وجود، موانع متعدد در اداره کار 
استان تهران و شرکت واحد اتوبوسرانی، بی سبب از بازگشت او به کار جلوگیری 

کرده اند. 
تا شرکت  گرفته  تهران  استان  کار  اداره  از  مراجع مختلف،  از  او  پیگیری های 
واحد، از قوه قضائیه گرفته تا دولت، از طومارهای حمایتی گرفته تا بیانیه های 
کارگران،  اتحادیه های جهانی  و  واحد  اتوبوس رانی شرکت  اعتراضی سندیکای 
تاکنون بی ثمر بوده اند و او بیش از 13 سال است که بی دلیل از کار اخراج شده 
است. به نظر می رسد که جنسیت او دلیل این محرومیت از کار و بی توجهی 
به رأی دیوان عدالت اداری است، اما او خودش می گوید که زن بودن ملاک 
نمی شود که نتواند کار کند چون او عاشق کارش است. به زعم او، فعالیت صنفی 

او در سندیکاری کارگران اتوبوس رانی شرکت واحد دلیل این فشارها است. 
فرحناز شیری تاکنون سه بار از دیوان عدالت اداری حکم بازگشت به کار گرفته 
است و در این میان تنها یک بار به مدت نزدیک به هفت ماه توانست به سر کار 
برگردد، اما کارفرما مجدداً بدون هیچ مستندات قانونی او را از کار اخراج کرد. 
او می گوید از سوی اداره کار استان تهدید نیز شده است. آنها به فرحناز شیری 

گفته اند: »شرکت واحد نمی داند با تو چطور رفتار کند، اما ما می دانیم«. 
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سودابه انسان نژاد

»سودابه انسان نژاد« را به عنوان اولین زن راننده ترانزیت در ایران می شناسند؛ 
زنی که از کودکی وقتی از او می پرسیدند، می خواهی چه کاره شوی، پاسخش 
او  نبود.  مهندس  یا  معلم  خلبان،  پزشک،  سالش،  و  هم سن  کودکان  مثل 
می خواست »راننده تریلی« شود. این آرزوی قلبی  او بود و سال ها برای محقق 
کردنش جنگید و زحمت کشید؛ اما نگذاشت این  آرزو رنگ ببازد و به رویایی 

دیر و دور تبدیل شود.
بر  سوار  و  است  مراغه  شهر  ساکن  و  متولد  ساله،   47 انسان نژاد  سودابه 
»اسکانیا«، در جاده های ترانزیت به رانندگی مشغول. خاطرات خوب و بد زیادی 
در این سفرهای جاده ای برایش به یادگار مانده است که برخی از آن ها شنیدنی 
هستند؛ مانند ماندن و گیر افتادن در باد و باران و جاده های برفی و چشم های 
از  مراقبت  و  تعمیر  کارهای  که  زنی  دیدن  از  ره گذران  و  مسافران  زده  حیرت 
ماشینش را خودش انجام می دهد: »ماشین قابل پیش بینی نیست. بارها در 
گرمای 54 درجه صحرای طبس یا دمای زیر صفر شهرهای دیگر خاموش شده 
است و واقعا ناچار مانده ام. اما من به این شغل بله گفته ام و همه سختی ها و 

خطرات آن را پذیرفته ام. حتی یک بار هم از شغل خود گلایه نکرده ام.«
آزمون  جلسه  برای  داوطلب  افراد  میان  در  که  بود  زنی  تنها  او  آزمون،  روز 
و  تمسخر ها  خنده ها،  از  هرگز  سال ها  این  همه  در  شد.  حاضر  گواهی نامه 
حرف های ناامیدکننده دیگران نترسیده و راهش را رفته است: »من نترسیدم. 
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شهرک  در  رانندگی  آزمون  برای  وقتی  نترسیدم.  دیگران  تمسخر  و  خنده  از 
آزمایش تبریز مراجعه کردم، با خودم گفتم من نمی ترسم و حرف های دیگران 

را نمی شنوم.«
راهش  سر  بر  هدفش  به  رسیدن  برای  که  مشکلاتی  از  حرفه ای  راننده  این 
این  از  تا پیش  او گفته شده بود چون  به  این که  از  بوده است، قصه ها دارد؛ 
نبوده  بین المللی  و  ترانزیت  یک  پایه  گواهی نامه  دریافت  متقاضی  زنی  هیچ 
داده  گواهی نامه  این  او  به  نیست  ممکن  قانونی،  منع  نبودن  علی رغم  است، 
بهانه های  کرد.  رد  را  درخواستم  »تبریز  تمسخر ها:  و  تعجب ها  اظهار  تا  شود 
واهی آوردند. قانع نشدم و رفتم به تهران درخواست دادم. کلی کاغذبازی شد، 
دوندگی و از این اتاق به آن اتاق فرستادن. داشتم مایوس می شدم اما وقتی 

چند روز بعد برای گرفتن جواب مراجعه کردم، دیدم موافقت شده است.«
می گوید  اما  بود  شده  موافقت  انسان نژاد  سودابه  درخواست  با  که  این  با 
بودنش،  زن  به خاطر  بود  ناچار شده  او  نیافتند.  پایان  تبعیض  آمیز  رفتارهای 
مراحل اداری فراوانی را طی کند و تعهد بدهد که به عنوان نماینده ایران در این 
رشته شغلی، رفتار درستی داشته باشد: »این گونه بود که مدارک من سه ماه 

بعد آماده تحویل شد.«
او می گوید تنها راننده زن ترانزیت بین المللی در ایران است و بر این باور است 

که زنان بیشتری می توانند در این حرفه مشغول به کار شوند.
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ندا تقوی

بازار زعفران، آن  هم زعفران اعلای ایرانی، در جهان ناشناخته نیست. استان 
خراسان رضوی در سالیان گذشته قطب تولید زعفران در ایران و جهان بوده 
بهینه سازی  صورت  در  می تواند  مختلف  کشورهای  به  آن  صادرات  و  است 
تبدیل  ایران  غیرنفتی  درآمد  منابع  از  یکی  به  توزیع  و  بسته بندی  روش های 
شود؛ کاری که یک زن جوان کارآفرین در ایران برای انجام آن کمر همت بسته 

است.
»ندا تقوی« از معدود زنان کارآفرین در حوزه بهینه سازی روش های بسته بندی 
و توزیع زعفران اعلای ایرانی است که با راه اندازی یک پروژه کشت و برداشت 
خراسان  روستاهای  از  یکی  نام  شیمیایی،  کودهای  بدون  زعفران  ارگانیک 

رضوی را ثبت جهانی کرده است؛ روستای »سنو« از توابع شهرستان گناباد.
و  نوین  ایده ای  داشتن   با  او  است.  زعفران  بازار  تاجر  ساله،   42 تقوی  ندا 
تکیه بر دانش روز موفق شده است، ظرفیت های منطقه آبا و اجدادی خود، 
یعنی گناباد خراسان را بشناسد و با استفاده از آن ها به کارآفرینی در روستایی 

کوچک به نام »سنو« بپردازد.
 MBA یا  کسب وکار  مدیریت  رشته  در  ارشد  کارشناسی  فارغ التحصیل  او 
رضوی  خراسان  گناباد  شهرستان  در  سنو  روستای  به  تهران  از  تقوی  است. 
رفته و پس از سال ها تلاش، برای  700 کشاورز زعفران کار ایجاد اشتغال کرده 
است. این کارآفرین جوان علاوه بر امر صادرات زعفران به کشورهای اروپایی 
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و آمریکایی، از سال 1392 کار خود را گسترش داده و ساخت محصولات غذایی 
و دارویی از گیاه زعفران را هم مورد توجه قرار داده است.

به گفته خانم تقوی کسب وکار راه اندازی شده در روستای سنو به لحاظ بهره وری 
از منابع آبی و منابع انسانی بر اساس استانداردها عمل کرده و باعث ارتقای 
محیط  زیست منطقه شده است. او در 5 سال نخست فعالیت خود در زمینه 
 150 از  بیش  سنو،  روستای  در  زعفران  آلاینده  بدون  تولید  و  محصول  اصلاح 
کرده  هزینه  انسانی  منابع  آموزش  مدرسه  راه اندازی  برای  تنها  میلیون تومان 
است. راه اندازی مزارع تولید ارگانیک زعفران باعث شده است، هم زنان ساکن 
این منطقه به لحاظ اجتماعی رشد کنند و هم نرخ مهاجرت روستاییان به شهرها 

تا اندازه ای کاهش پیدا کند.
ندا تقوی می گوید، زن بودن در این مسیر خودش به تنهایی یکی از مشکلات 
کارآفرین شدن در ایران است: »هر زنی که قرار است به یک زن موفق و یک 
کارآفرین تبدیل شود، باید چند برابر یک کارآفرین مرد تلاش کند، چون مسیرها 
برای زنان هنوز ناهمواری های زیادی دارد. من به شخصه در این مسیر خیلی 
ارگانیک  انجام کار  از رفتن به روستا و ترغیب کشاورزان به  سختی کشیده ام؛ 
گرفته تا تلاش برای راه اندازی پروژه واحد صنعتی تولید فرآورده های غذایی و 

دارویی از زعفران.«
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مهناز میرزایی

»مهناز میرزایی« نخستین زن معدن کار ایرانی است. وقتی حرف از دشوارترین 
قرار  فهرست  در صدر  در معدن«  »کار  بی تردید  بیاید،  میان  به  مشاغل جهان 
می گیرد. عکس هایی که از کارگران معدن در رسانه ها منتشر می شود، مردانی با 
سر و روی سیاه را نشان می دهد که از چشم هایشان خستگی می بارد. مردانی 
با لباس هایی که گاه نشان می دهند چندان ایمنی ندارند، گاهی کلاه بر سرشان 
نیست و بیم ماندن زیر آوار ناشی از حوادث کار هر لحظه با آن هاست.در این 
میان نام و تصویر یک زن به عنوان تنها زنی که در ایران به کار در معدن مشغول 

است، می تواند همه آنچه تا امروز دیده بودید را تحت تأثیر قرار دهد.
مهناز میرزایی متولد سال 1359 در زرند کرمان است. او از نوجوانی به کار در 
معدن علاقه مند بوده و حالا 14 سال است که به کار در معدن مشغول است. مهناز 
میرزایی، در حال حاضر رئیس معدن زغال سنگ سراپرده در شهرستان »کوهبنان« 
است. او در گفت وگویی با وب سایت »کاربانو« گفته است: »پیش از من هم زنانی 
بوده اند که در معدن های روباز کار کرده اند؛ اما من اولین زنی هستم که کارم را در 

زیرزمین و تونل های معدن آغاز کردم و همچنان ادامه دادم.«
 مهناز میرزایی به دلیل علاقه زیاد به کار در معدن تصمیم می گیرد تحصیلات 
با  معدن  مهندسی  رشته  در  او  دهد.  ادامه  رشته  این  در  را  خود  دانشگاهی 
گرایش استخراج در دانشگاه شهید باهنر کرمان پذیرفته می شود و تحصیلاتش 

را در این رشته به پایان رسانده است.
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کار در  آنچه جامعه تلاش می کرد در خصوص دشواری  او می گوید، برخلاف 
کار  یافتن  کند،  القا  او  به  حوزه  این  در  زن  یک  به عنوان  او  ناتوانی  و  معدن 
در  کار  سختی  از  »خیلی ها  نبود:  سخت  چندان  برایش  تحصیلات  با  مرتبط 
اما من خودم همه سختی هایش  کنند؛  مرا منصرف  تا شاید  معدن می گفتند 
را می دانستم و طبیعتا در دانشگاه با همه مصائب کار در معدن آشنا بودم و 
این حرف ها مرا از علاقه ام منصرف نکرد. همان دورانی که دنبال کار می گشتم، 
متوجه شدم یک معدن زغال سنگ مهندس معدن استخدام می کند. فرم تقاضا 

را پر کردم و بعد از مدتی به من خبر دادند که قبولم کردند.«
این مهندس معدن در نخستین تجربه ورود به تونل پس از آغاز به کار می گوید: 
»در دوره دانشجویی هم وارد معدن شده بودم؛ ولی وقتی به عنوان شغلت وارد 
این فضا می شوی، حست یک جور دیگر است. یادم هست روز اول کاری ام هم 
یک بنده خدایی که می خواست یک کم اذیتم کند تا شاید از تصمیمم منصرف 
شوم، مرا خیلی در تونل راه برد. مدام هم از من می پرسید، خسته شدی؟ و با 

این که خیلی خسته شده بودم، ولی در جوابش می گفتم، نه خوبم.«
آشنایان  و  دوستان  یا  همکاران  برخی  جنسیت زده  نگاه های  تداوم  از  او 
وارد  که  اولی  روز  »از  می زند:  حرف  معدن  در  کار  سال   14 از  پس  حتی  خود 
من  برای  موضوع  این  بودند،  مرد  همکارانم  همه  معدن شدم،  در  کار  فضای 
پیچیدگی خاصی نداشت، اما عده ای از همکارانم با این موضوع کنار نمی  آ مدند. 
به صراحت می گفتند، یک زن نباید به ما دستور بدهد. یا تو زنی، چطور می  آیی 
زیرزمین توی تونل؟ ولی بعد از مدتی که در کارم پیشرفت کردم و رئیس معدن 

زغال سنگ سراپرده شدم، مرا پذیرفتند.«
مهناز میرزایی می گوید، تنها چند روز پس از به دنیا آمدن نخستین فرزندش به 
سرکار برگشته و کودکش را هم با خودش به محل کارش می برده است. تجربه ای 
که برای او دشوار بوده اما او را از ادامه مسیر باز نداشته است. می گوید وقت 
رفتن به زیرزمین و تونل معدن محل کارش کودکش را به همکارانش در بخش 

اداری می سپرده است.
مهناز میرزایی رئیس معدنی است که 150 کارگر مرد دارد. یک زن دیگر هم 
زنان  می گوید  او  می دهد.  انجام  را  حسابداری  کارهای  او  کنار  در  که  هست 
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این  رئیس  به عنوان  ولی  می کنند  کار  روباز  معادن  در  که  هستند  هم  دیگری 
را  او  میل  کمال  با  باشد  هم  تونل  و  زیرزمین  در  کار  داوطلب  زنی  اگر  معدن 

به عنوان نیروی کار خواهد پذیرفت.
او در طول سالیانی که در معدن کار کرده  است، شاهد حوادث محیط کار و 
آسیب جسمی به همکارانش بوده است. در سال های 1378 و 1388 دو حادثه 
یادش  از  هرگز  می گوید،  که  رخ داده  خدمتش  محل  معدن  در  فوت  به  منجر 

نخواهند رفت. 
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نازنین دانشور

»نازنین دانشور« بنیان گذار »تخفیفان«، اولین برند فروش اینترنتی کالا و خدمات 
با شرایط خاص و تخفیف است. او تخفیفان را با همراهی خواهرش راه اندازی کرد 
و بنا به گفته خودش، سه ماه بعد توانست آن  را به سودآوری برساند. اتفاقی که 

برای بسیاری از صاحبان کسب وکار ممکن است خیلی بیشتر زمان ببرد.
نازنین دانشور متولد آذر 1362 در تهران است. او پس از پایان تحصیلات متوسطه 
از  پس  شد.  پذیرفته  تهران  امیرکبیر«  »دانشگاه  در  اطلاعات  فن آوری  رشته  در 
فارغ التحصیلی فرصتی دست داد تا او به انگلستان برود و به کار مشغول شود. این 
زمان بیشتر برای او کسب تجربه بود و بعد از بازگشت به ایران اولین سوپرمارکت 

آنلاین را در ایران راه اندازی کرد؛ »میدونک«.
با راه اندازی میدونک، نازنین مصاحبه  ای ساده با یک نشریه می کند و توجه سایر 
رسانه ها به این کسب وکار تازه جلب می شود. به مرور زمان حجم سفارش ها رو 
به افزایش می گذارد و نازنین جمعی از دوستانش را به کمک می طلبد: »همگی 
درگیر فرآیند سخت تامین و تحویل سفارش ها شده بودیم. این جا بود که فهمیدم 
زیرساخت های فنی و شهری برای پیاده سازی سوپرمارکت آنلاین هنوز آماده نشده 

و بعد از نُه ماه فعالیت درخشان، مجبور شدیم میدونک را تعطیل کنیم.«
آلمان  نازنین برای سفر و تجربه کاری دیگری راهی  از تعطیلی میدونک،  بعد 
می شود: »این یک تجربه و قرارداد کاری کوتاه مدت بود و بعد از پایانش من به 

ایران برگشتم.«
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با  فرد  به  منحصر  ایده  ای  تولد  و  تازه  تلاشی  آغاز  ایران  به  نازنین  بازگشت 
تکیه بر دو تجربه اش از میدونک و کار در آلمان بود. او مدتی بعد از بازگشت، 
تخفیفان را با هدف ارائه خدمات متمایز و ارائه انواع خدمات و محصولات مورد 
استفاده در زندگی روزمره، از جمله رزرو رستوران، بلیت قطار، بلیت هواپیما، رزرو 
تور، رزرو هتل، خرید بلیت استخر با تخفیف و کد تخفیف خرید از فروشگاه های 
اینترنتی و هزاران کار دیگر راه اندازی کرد و از همان آغاز به کار، بازخورد خوبی 

از کاربران گرفت.
خود  پرسنل  اولین  خواهرش  و  نازنین  تخفیفان،  راه اندازی  از  ماه پس  پنج 
بعد  سال  هفت  خواهرش  و  دانشور  نازنین  زحمت های  کردند.  استخدام  را 
نماینده  عنوان  به  او   ،1397 آذر  در  نشست.  ثمر  به  تخفیفان  راه اندازی  از 
»کنفدراسیون  سالانه  اجلاس  سی ودومین  در  حاضر  عضو   27 میان  در  ایران، 
 CACCI .برگزیده شد »)CACCI( اتاق های بازرگانی و صنعت آسیا- اقیانوسیه
تجارت  فرصت های  کشف  محل  اقیانوسیه  و  آسیا  اتاق های  کنفدراسیون  یا 
که  گفت  ایران وایر  به  تخفیفان  درباره  دانشور  نازنین  است.  سرمایه گذاری  و 
این شرکت »بزرگ ترین شرکت در حوزه استارت آپ های ایران است که توسط 
اولین  تخفیفان  او،  گفته  به  است«.  مدیریت شده  و  راه اندازی  زن  مؤسسان 

پلتفرم تجارت الکترونیک با تخفیف گروهی در ایران بوده است. 
او حالا علاوه بر اداره امور استارت آپ تخفیفان، به کارهای صنفی و فعالیت های 
مرتبط به جوانان کارآفرین هم می پردازد. از مشارکت در انتخابات کارآفرینان 
جوان تهران تا حضور در سمینارها و کارگاه هایی که به موضوع زنان و حضور 
آن ها در تکنولوژی می پردازند. او در سال 2019 میلادی، از سوی نهاد »کنفرانس 
تجارت و توسعه سازمان ملل« به عنوان یکی از شش زن حامی از سراسر جهان 
پایین  و  تجارت  در  جنسیتی  عدالت  گسترش  در  نهاد  این  به  تا  شد  انتخاب 
آوردن شکاف جنسیتی در این زمینه یاری رساند. او به مدت یک سال به انجام 
این مأموریت پرداخت و هم چنان عضو هیأت مشاوران این نهاد است. نازنین 
دانشور، همچنین تنها عضو زن نظام صنفی تهران است و خود می گوید که در 
فضای مردانه این صنف و جمع 21 نفری نظام صنفی »شخصاً بسیار جنگیده 

است تا شاید بتوان چیزهایی را درست کرد«.
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تبسم لطیفی

»تبسم لطیفی«، زنی جوان است که بسته های »مامان پز« او از هر کجای 
تهران قابل سفارش است. او در سال 1364 در شهر خرم آباد لرستان به دنیا 
آمد. سال 1383 در رشته برق »دانشگاه شریف« پذیرفته شد و برای ادامه 
تحصیل به تهران آمد. ادامه تحصیل در خانواده تبسم جایگاه ویژه ای دارد. 
هستند.  دندان پزشک  و  پزشک  کوچک ترش  خواهر  دو  و  است  مهندس  او 
مادر تبسم لطیفی آموزگار بود و به رغم شاغل بودن، همیشه غذای گرم برای 
بچه ها آماده می کرد. شاید یکی از دلایل توجه تبسم به راه اندازی مامان پز، 
بهره مند کردن همه دانشجویان یا کسانی بود که به هر دلیل از غذای گرمی 
خودش  وقتی  ویژه  به  هستند؛  محروم  می شود،  تهیه  عشق  با  خانه  در  که 
خانگی  غذای  از  همکارانش  از  بسیاری  دید  و  کرد  آغاز  را  کارمندی  زندگی 

مانده اند. محروم 
مدیریت  رشته  در  ارشد،  کارشناسی  تحصیلات  شدن  تمام  از  بعد  تبسم   
تجربه  اولین  داد.  تحصیل  ادامه  شریف  دانشگاه   )MBA( کسب وکار  ارشد 
را  او  که  جایی  بود؛  تحقیقاتی  پروژه  یک  تحصیل،  پایان  از  پس  او  کاری 

مجاب کرد جایگاهش در حوزه اجرا است، نه صرفاً تحقیق و پژوهش.
او مدتی بعد در اندیشگاه »بانک پاسارگاد« مشغول به کار شد؛ جایی که 
در  اجرایی می شدند.  و  )IT( مطرح  آی تی  بر  مبتنی  بیمه  و  بانک  ایده های 
همان روزها که تبسم لطیفی کارمند بود، ایده مامان پز در ذهنش قوام پیدا 
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کرد: »ایده را شکل دادم؛ اما چون کارمند بودم و از آینده این کار اطمینان 
نداشتم، نمی خواستم کار خود را رها کنم.«

می رسید  نظر  به  خورده  پروژه ای شکست  تقریبا  اجرا  اول  فاز  در  مامان پز 
و تبسم اصلاً گمان نمی کرد که این قدر بزرگ و گسترده شود. او از احساس 
ناامیدی در برخی اعضای تیم اولیه حرف می زند و می گوید: »تصور ما این 
پیچیده تر  ماجرا  ولی  می برد؛  را  آن  نفر  یک  و  می پزد  غذا  نفر  یک  که  بود 
بود. نیاز به زمان و برنامه ریزی بیشتری داشت که روی آن انجام نشده بود. 
بنابراین در طول یک سال اول تنها 20 سفارش ثبت شد و دو نفر از اعضای 

تیم، مامان پز را ترک کردند.«
زن  چهار  استخدام  با  را  مامان پز  تازه  فصل   1392 سال  در  لطیفی  تبسم 
خانه دار متبحر در پخت غذا شروع کرد و بعد به شرکت های دوست و آشنا 
رمضان  بعد،  ماه  یک  از  کمتر  فرستاد.  ایمیل  کارش  و  کسب  معرفی  برای 

شروع شد و مامان پز را چند پله بالا برد.
سال 1395 مامان پز قوام گرفت و طعم خوش آن را اهالی شهر چشیدند. 
تعداد مامان هایی که مشغول کار شده بودند، زیادتر شده و سایت مامان پز 
از  غذا  کدام  کنند  انتخاب  خودشان  می توانستند  مشتری ها  بود.  افتاده  راه 

کدام آشپز برای آن ها ارسال شود؛ حتی اگر آشپز در محدوده آن ها نبود.
تازه برای توانمندسازی زنان خانه دار  بنیان گذار آن، راهی  باور  مامان پز به 
تیم  و  تبسم  شد  باعث  همین  و  می کردند  معرفی  هم  به  را  آن  مردم  بود. 
هزینه ای  هیچ  تقریبا  کار،  و  کسب  این  راه اندازی  اول  دوسال  در  کوچکش 
برای تبلیغات نپردازند: »البته که گزارش های مجله ها و رسانه های داخلی و 

خارجی از این استارت آپ خیلی اثرگذار بود.«
که  می کند  اداره  را  بزرگی  مجموعه   حالا  همسرش  با  همراه  لطیفی  تبسم 
از  نفر   500 با  و  کرده اند  اشتغال زایی  زن خانه دار   500 و  از هزار  بیش  برای 
غذا  هزار  سه  تا  دو  حدود  روزانه  آن ها  می کنند.  کار  فعال  صورت  به  آن ها 
نیرو  می رسانند. سخت گیرانه  مشتریان  میزهای  به  مامان ها  آشپزخانه  از  را 
و  غذا  کیفیت  آشپز،  مامان  یک  کار  به  آغاز  از  پیش  و  می کنند  استخدام 

او کنترل می شود. بهداشت آشپزخانه 
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روی کارآفرینان زن را که برای داشتن آینده ای  او بزرگ ترین معضل پیش ِ 
نابرابری جنسیتی در فضای کسب  بازار کسب و کار تلاش می کنند،  بهتر در 
و کار می داند و می گوید: »نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران 16.3 درصد 
می رسد.  درصد   47.6 به  جهانی،  سطح  در  نرخ  همین  که  حالی  در  است؛ 
فضای کنونی کسب وکار ایران امکان پیشرفت زنان در سطوح داخل سازمانی 
را فراهم نمی کند. به  بیان  دیگر، زنان آینده ای شامل مدیریت یا ریاست یا 
آن چنانی  تلاش  شاید  ازاین رو،  نمی بینند.  خود  کسب وکار  در  را  کارآفرینی 
جنسیتی  نابرابری  همان  از  ناشی  همه  این ها  نمی کنند.  هم  پیشرفت  برای 

در فضای کسب و کار هستند.«
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زلیخا عادلی

»گلنگار« صدا  را  او  است.  ترکمن  دستباف  فرش  تولیدکننده  عادلی«  »زلیخا 
می زنند؛ زنی که فرش ترکمن را از روستاهای گلستان به آن سوی مرزهای ایران 
است:  کرده  معرفی  این گونه  را  خود  اینستاگرام  صفحه  در  او  است.  رسانده 
گل نگار  تعاونی  شرکت  مدیرعامل  گبه،  و  ترکمن  دستباف  فرش  »تولیدکننده 

ترکمن، مشاور بانوان فرمانداری بندرترکمن و کارآفرین برتر کشوری«.
دارد؛  تن  به  را  ترکمن  زنان  سنتی  لباس  عکس هایش  همه  در  عادلی  زلیخا 
بلند و شاد.  زیبا و پیراهن های  با نقش گل های  رنگارنگی  بلند و  روسری های 
نیروهای  تربیت  و  تعاونی های فرش  تأسیس  به خاطر  که  کارآفرینی است  او 
مختلف برای تولید فرش ترکمن در ایران، انبوهی لوح تقدیر و تندیس افتخار 

گرفته است.
او در رشته مدیریت بازرگانی درس خوانده و بعدتر در دانشگاه علمی -کاربردی، 
در رشته طراحی و بافندگی فرش تحصیل کرده است. عادلی البته پیش از این 
که در دانشگاه طراحی و بافندگی فرش را فرابگیرد، از پنجه های هنرمند مادرش 
آموزه های  اساس  بر  شد  باعث  رشته  این  در  تحصیل  اما  بود؛  آموخته  را  آن 
کودکی و نوجوانی و تجربه سالیان تحصیل و بعد از آن تدریس، تصمیم بگیرد 
یک شرکت تعاونی فرش تأسیس کند. او ابتدا کارش را با استخدام 10 تا 20 زن 
آغاز کرد و بعد کارش را چنان وسعت داد که اکنون با شبکه بزرگی بیش از 500 

نفر همکاری می کند.
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زلیخا عادلی در جامعه ای زندگی کرده است که رنگ، نقش و طرح سهم بزرگی 
در روزگارشان دارد. روسری های بزرگ و رنگین، با نقش های گل و بته، گبه های 
کوچک و بزرگ و فرش هایی که طرح و نقش خاص و متفاوتی از نقوش فرش 
هرگز  بافته،  که  را  فرشی  نخستین  تجربه  او  دارند.  اصفهان  و  تبریز  و  کاشان 
فراموش نکرده است: »در یک تابستانی که خانه مادربزرگم بودم، از خاله ام فرش 
بافتن را یاد گرفتم. وقتی اصول اولیه را یاد گرفتم، فرش خیلی کوچکی بافتم؛ 
کوچک تر از یک مترمربع. من همه کارهای این فرش را خودم انجام دادم، مثلا 
چله کشی کردم. نقشش هم نقش ماری گل بود که یکی از نقوش اصیل ترکمنی 

است. آن را بی نهایت دوست دارم.«
این زن کارآفرین در زمانه ای که دختران محل سکونتش در نوجوانی به خانه 
شوهر می رفتند، تصمیم گرفته بود زندگی  خود را به شیوه ای دیگر نقش بزند.

او فعالیت های اجتماعی خود را از 17 سالگی با عضویت در انجمن هایی نظیر 
»کانون بانوان شهرستان ترکمن« آغاز کرد. زلیخا عادلی می گوید: »وقتی ازدواج 
کردم 23 ساله بود. رسم بود که دخترها زود ازدواج می کردند و درس خواندن 

مهم نبود. همان وقت  هم به من می گفتند برایت دیر شده است.«
حاصل ازدواج زلیخا عادلی و همسرش، یک دختر و یک پسر است. همسر 
خانم عادلی کسب وکار دیگری داشته، اما وقتی مشقات و دشواری مسیر انتخابی 
او را دیده، همراهش شده و گوشه ای از بار این مسیر پرزحمت را بر دوش گرفته 
است: »من برای سر و سامان دادن به کارهای تولید،  فروش،  تأسیس شرکت 
تعاونی و تدریس به کمک نیاز داشتم و همسرم به دادم رسید. بعد از او هم، 

همکارانم خیلی کمک حال من بوده اند.«
جمله  از  و  شد  دست باف  فرش  حیطه  و  دانشگاه  وارد   1378 سال  از  زلیخا 
نخستین دانشجویان رشته علمی کاربردی بود که بافت فرش دست باف را در 
محیطی آکادمیک آموخت. او پس از فراغت از تحصیل به مدیریت گروه رشته 
فرش دست باف برگزیده شد و همراه با همکارانش مقاطع کاردانی و کارشناسی 
فرش را در استان گلستان فعال کرد و به عنوان 10 بانوی برتر کشور از او تقدیر 
شد. او می گوید: » سال 1378 ، 50 میلیون وام گرفته و شرکت تعاونی فرش 
دست باف »گلنگار ترکمن« را تأسیس کردم. پس از ورود به حوزه تولید فرش 
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ترکمن، با برترین تجار کشور آشنا شدم و سراغ بافنده ها رفتم. زنان و دختران 
بافی  قالی  بیمه  به  را  آنها  از  نفر   3000 از  بیش  و  کردم  شناسایی  را  هنرمند 
استان  نقاط  دورافتاده ترین  به  زمان  آن  بود؛  پرتلاشی  روزهای  کردم.  معرفی 
سفر می کردم و دوره های تخصصی برگزار می کردم. زنان و دختران را برای بافت 
را  کتاب هایی  نیز  و تخصصی  علمی  در بحث  ترکمن تشویق می کردیم.  فرش 
تالیف کردم و استاندارد بافت قالی ترکمن را به عنوان یک عامل توسعه خوشه 

صنعتی در استان گلستان تعریف کردیم.
داده  تشکیل  عادلی  خانم  که  فرشی  تولیدی  شرکت  و  تعاونی  اولین  سابقه 
است به سال 1382 بازمی گردد. او جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاهی را که 
در رشته های مرتبط تحصیل کرده بودند، ترغیب کرد تا به عضویت این شرکت 
که  بود  چیزی  همان  جوانان  برای  کارآفرینی  و  منطقه  نیاز  دربیایند.  تعاونی 
جامعه هدف خانم عادلی نیازمندش بود و از آن بسیار استقبال کرد: »بعدها 
هر یک از اعضای این تعاونی توانستند خودشان صاحب یک شرکت تولیدی 

باشند، یا این که افراد دیگری را آموزش بدهند و به کار جذب کنند.«
در کنار شرکت تعاونی و تولیدی فرش، زلیخا عادلی فروشگاه کوچکی را هم 
راه اندازی کرد تا جایی برای عرضه مستقیم محصولات تولیدی آن شرکت داشته 

باشد.
او  بود.  آموزش  بخش  توسعه  عادلی،  زلیخا  کارآفرینی  مسیر  در  بعدی  قدم 
و  فنی  سازمان  از  را  آزاد  حرفه ای  و  فنی  آموزشگاه  یک  مجوز  گرفت  تصمیم 
حرفه ای بگیرد: »این کار باعث می شد بتوانم علاقه مندان به رشته فرش را در این 
آموزشگاه آموزش دهم و برای کار آماده کنم. بعد از آن رابطه من با ارگان های 
به   من  فعالیت  و  شد  زیاد  کار  به  مربوط  سازمان های  و  اتحادیه ها  مختلف، 
صورت استانی شناخته شد و با شرکت در دوره های تخصصی به عنوان عامل 

توسعه خوشه فرش استان گلستان شناخته شدم.«
زلیخا عادلی مسیر ترقی را پله به پله طی کرد. حالا تعاونی نوپای  آن ها هر 
به  و خودش هم  فرش شناخته می شود  در حوزه  برتر  تعاونی  عنوان  به  سال 
عنوان رئیس »کمیسیون کارآفرینی بانوان استان گلستان« برگزیده شده است.
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مژگان روستایی

»مژگان روستایی« پرورش دهنده بزرگ ترین گونه کروکودیل جهان است؛ زنی 
همکاری  با  که   1362 سال  متولد  و  اصفهان  اهالی  از  مصمم  و  پرشور  جوان، 
همسرش در جزیره قشم، به تولید و پرورش بزرگ ترین گونه کروکودیل در جهان 

مشغول است.
خود  به  را  کشور  کارآفرین  جوان ترین  عنوان  شد،  موفق  سالگی   23 در  او 
اختصاص دهد. مژگان و همسرش حالا اولین و تنها مزرعه پرورش کروکودیل 
در ایران را مدیریت می کنند و امیدوارند که با افزایش این مجموعه ها، تولیدات 

خود را در عرصه جهانی عرضه کنند.
و همسرش هر  او  است.  جانورشناسی  رشته  فارغ التحصیل  روستایی  مژگان 
دو در تهران کارمند بودند؛ اما به این نتیجه رسیدند که زندگی کارمندی چیزی 
نیست که در پی  آن باشند و در سال 1385 تصمیم گرفتند کاری خلاقانه در حوزه 
تخصص مژگان شروع کنند و پس از مدتی به ایده پرورش کروکودیل رسیدند.

»نوپک« مخفف نام شرکتی است که مژگان روستایی و همسرش راه اندازی 
کلمات  مخفف  نام  این  است،  گفته  نوپک  شرح  در  او  آنچه  بنابر  کرده اند. 
سال ها  این   در  که  اصلی  همان سه  است.  »کوشش«  و  »پویایی«  »نوآوری«، 

سرلوحه فعالیت های آن ها بوده است.
سرمایه اولیه برای راه اندازی چنین طرحی اندک نبود. مژگان و همسرش اما 
عزم شان را جزم کرده بودند: »با پدرم صحبت کردیم و خانه و ماشین و هر چه 
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داشتیم را فروختیم تا پولش را سرمایه کارمان کنیم. حدود 100 میلیون تومان 
هم بانک کشاورزی به عنوان وام به این پروژه اختصاص داد. برای تسهیلات 
100 میلیون تومانی، سند دو خانه، یکی در تهران و دیگری در اصفهان را در رهن 
بانک گذاشتیم. حدود 400 میلیون تومان سرمایه گذاری به مدد وام و پس انداز 

و کمک های خانواده ها جمع شد.«
مژگان روستایی در قدم بعدی تصمیم می گیرد که یک شرکت با نام »نوآوران 
پویا کیمیا قشم« را ثبت کند. این شرکت مجری مزرعه و پارک پرورش کروکودیل 

نوپک قشم است.
برای گذراندن دوره صلاحیت  از آن، مژگان و همسرش تصمیم گرفتند  پس 
بود  کشورهایی  مقصد  بروند.  کشور  از  خارج  به  کروکودیل،  پرورش  حرفه ای 
این  تایلند.  و  مالزی  یعنی  بودند؛  کروکودیل صاحب نظر  پرورش  زمینه  در  که 
دوره ها یک سال طول کشید و حالا وقت پوشیدن کفش های آهنین بود. مژگان 
روستایی با سازمان ها و نهادهای متعددی که به شکلی با ایده او مرتبط بودند، 
ارتباط گرفت و طرح خود را ارائه کرد؛ سازمان هایی هم چون شیلات، حفاظت 
محیط   زیست و دام پزشکی. در نهایت در سال 1387 نخستین پروانه تأسیس 
مزرعه پرورش تمساح در ایران برای شرکت نوپای مژگان روستایی و همسرش 
صادر شد. در سال 1392 مژگان روستایی موفق شد، سری اول تخم ریزی و تکثیر 

کروکودیل زنده را در نوپک انجام دهد. 
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نشاط جهانداری

»نشاط جهانداری«، زنی خلبان است که موفق به دریافت نشان کاپیتانی شده 
است. او در حساب کاربری اینستاگرام خود یک ویدیو منتشر کرد که در فضای 
در پس زمینه تصویر وجود  در حالی که یک هواپیما  و  فرودگاه »مهرآباد«  باز 
دارد، نشان چهارخط کاپیتانی را از استادش به نام »شکرابی« دریافت می کند. 
او در توضیح این اتفاق، از همسر و خانواده   خود به خاطر همراهی و هم دلی در 

این مسیرِ سخت، تشکر و قدردانی کرده است.
ندارد؛  وجود  زن  خلبانان  آموزش  برای  رسمی  بورسیه  یا  تحصیل  ایران  در 
اما علاقه مندان می توانند با ورود به مدارس هوانوردی و پرداخت هزینه این 
مدارس، برای کسب مدارج بالاتر تلاش کنند. اولین مدرسه هوانوردی دختران 
بود، دختران  در سال 1383 تأسیس شد. مدرسه »آسمان« که یک هنرستان 
»اويونيک«  »پی پی آی«،  خلبانی  رشته های  در  تحصیل  برای  را  دانش آموز 
در سطح  پرواز  مراقبت  نگهداری،  و  تعمير  )الکترونيک هواپيما(، مهمان داری، 
زیادتر  این مدارس  کاردانی و سپس کارشناسی آموزش می داد. بعدها تعداد 
به جایی  مدارس  این  از شهریه  اطلاع  برای کسب  »ایران وایر«  تماس  شدند. 

نرسید.
یا  جوان  پسران  و  دختران  اغلب  که  جهانداری  نشاط  دنبال کنندگان صفحه 
این  طی  درباره  متعددی  سوالات  هستند،  رشته  این  در  شرکت  علاقه مندان 
از  به پرسش یکی  او در پاسخ  مراحل و کسب مجوز خلبانی مطرح کرده اند. 



تجارت . نوآوری . کارآفرینی    |    451 

کاربران مجازی توضیح داده که برای کسب این موقعیت، در مدرسه هوانوردی 
تحصیل کرده است.

با  عده  یک  دارد.  وجود  نظر  اختلاف  ایران  در  زن  خلبان  نخستین  مورد  در 
استناد به مصاحبه »عفت تجارتچی« با مجله »اطلاعات بانوان« در اردیبهشت 
ماه سال 1352، او را نخستین خلبان زن ایرانی می دانند. تجارتچی به این مجله 
گفته بود که همزمان با تأسیس باشگاه هواپیمایی، به عنوان اولین داوطلب 

زن به آن جا رفته است.
عده دیگری از »اکرم منفرد آریا« نام می برند که با وجود آن که خانه  دار و مادر 
چند کودک قد و نیم قد بوده، اما با همت، به آرزوی خود، یعنی خلبانی رسیده 
و تا قبل از انقلاب 1357 به این کار مشغول بوده است. اکرم منفرد آریا بعدها 
به کار نوشتن روی آورد و کتاب های متعددی در مورد حقوق زنان و اتوبیوگرافی  

خود نوشت و هم اکنون نیز عضو »انجمن نویسندگان سوئد« است.
رحیمی«،  »عذرا  منفردی«،  »فخرالتاج  فرخزاد«،  »قدسیه  اوشید«،  »آنا  از 
»درخشنده ملکوتی« و »صفیه پرتوی« هم به عنوان اولین خلبانان زن در ایران 

نام برده شده است.
در مورد اولین خلبان زن پس از انقلاب نیز اتفاق نظر وجود ندارد. در طول 
سال های اخیر نام زنان متعددی به عنوان اولین خلبان زن پس از انقلاب توسط 
دستجردی«،  احمدی  »فهیمه  شمس«،  است.»شهرزاد  شده  مطرح  رسانه ها 

»فاطمه آزاده« و »آناهیتا نیکوکار« تعدادی از این اسامی هستند.




